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ی مبهوت و هزارتو روایتگر زندگی هلن دختری که در گذشته

 شوداو نزدیک میگنگ خود غرق شده و مردی که برای انتقام به 

 ی ما...در این بین چه رازهایی باید کشف کند دختر قصه

 آیا توان فهمیدن این همه راز و معما را دارد؟

 بازند؟در این بین چه کسانی جان می

 

 

 

 

سرم پایین بود واقعا حرفی برای گفتن نداشتم. توی این قضیه کمترین تقصیر رو داشتم ... ولی از دید   

 .مقصر اصلی بودم بقیه من 
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زیر چشمی نگاهش می کردم، سیگارش رو خاموش کرد و از بالکن اومد بیرون. زل زده بود بهم، با  

کردم. تو عروسی هاش رو احساس می کردم ولی، بازم نفوذ چشم اینکه کاملا سرم پایین بود و نگاهش نمی 

 .عصبیتمام مدت حواسم بهش بود حتی یکبار هم لبخندی نزد، سرد بود و... 

 :بالاخره لب باز کرد و گفت

 خوشحالی؟  -

 برای... چی؟  -

 به هرحال عروسیت بوده مگه میشه خوشحال نباشی؟  -

 :یک قدم بهم نزدیک شد و همچنان ادامه داد 

 ، اینطور نیست؟ نمعمولا تازه عروسا خوشحال

رو گونم گذاشت و شروع   ودستش تو دستم فشار دادم، انقدر اومد نزدیک که مقابلم قرار گرفت. رو لباسم 

کرد به نوازش کردن. تو بهت بودم و صدالبته ترسیده بودم. کسی که با نگاهش بهم فهمونده بود پشیمونم  

 :الان درحال نوازش کردن گونمه  ؛می کنه از اینکارم

 ! سرتو بیار بالا -

ی سینم. همون لحظه چنان سرم  آوردن بیشتر سرمو خم کردم طوری که چونم چسبید به قفسه به جای بالا  

داگاه جیغ خفه ای کشیدم. موهام رو گرفته بود تو مشتش، سرشو کنار گوشم آورد  وسوزش گرفت که ناخ

 :و آروم گفت

 حرفو وقتی یکبار میزنم بهش عمل کن، اولین و آخرین اخطارمه، فهمیدی؟ -

. واقعا وحشت کرده بودم و قلبم مثل گنجشک می کوبید. موهام رو بیشتر کشید که قطره  چیزی نگفتم 

 :اشکی از گوشه چشمم به راه افتاد. بلندتر از قبل گفت 

 فهمیدی؟  -

 بله .ب.. -

موهام رو پرت کرد که باعث شد منم به عقب متمایل بشم. کل بدنم رو ویبره بود، هیچ وقت به این اندازه  

کیان همونجور که کرواتش رو در   ... البته اگر شش سال پیش رو در نظر نمی گرفتم.نترسیده بودم

 :میاورد گفت

 به زندگی جدیدت خوش اومدی -

خودمو برای هرچیزی آماده کرده بودم. هرچیزی. کروات رو پرت کرد سمت مبلمان و پیرهنش هم در  

رو برام سنگین تر می کرد نگاه  آورد. بغض عجیبی گلومو چنگ می زد و چیزی که تمام این لحظات 

یخی و پر غرورش بود که لحظه ای از روم برداشته نمی شد که دستش که به سمت کمربندش رفت  

و رفتم سمت کمد و خودم رو  م ناخواسته بدنم منقبض شد. به این حرکت حساس بودم. با وحشت بلند شد

د. کمربندشم مثل کرواتش یه گوشه  مشغول انتخاب لباس نشون دادم و بازم زیر چشمی حواسم بهش بو

پرت کرد و به سمتم حرکت کرد. خدایا درسته من پی همه چیو به تنم مالیدم... ولی بازم تو کمکم کن،  

 :و بهم نشون بده. بهم که رسید گفت ر خدایا حضورت

 سریعا این لباسو عوض کن -

 چشم  … چ -

  .بی حرف به سمت تخت رفت و یک سمتش خوابید

  کجا لباسمو عوض کنم... هــوفوای خدا حالا 

رفتم یه گوشه ای که زیاد تو دید نباشم. سریعا زیپ لباسمو با هزاران سختی و مشقت باز کردم و درش  
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آوردم، بلیز شلوار که پوشیدم احساس سبکی کردم. انگار این لباس علاوه بر وزن خودش بافت به بافتش  

رداشتم و روی صندلی گذاشتم. رفتم سمت مخالف کیان و یه گوشه کز  بمثل قلب من سنگین بود. لباس رو 

ه بیشتر طول نکشید  اشتم و سعی کردم بدون فکر کردن به چیزی بخوابم. چند دقیقذکردم. چشامو روهم گ

 ...و بالاخره از دنیای اطرافم غافل شدم و مثل همیشه... یه خواب پر کابوس

 

•• 

 

سر میز صبحانه بودیم، عمه ها و عموی کیان بخاطر عروسی تصمیم به اقامت یک هفته ای گرفته بودن.  

لیلا بود وسطی لِیلی    امیر علی خان پدر کیان دو تا برادر بودن و سه تا خواهر. برزگترین خواهر اسمش

اسم برادرشون هم امیرحسین بود. لیلا خانم دو تا پسر داشت با یه دختر، لیلی خانم یه    .و کوچیکه هم لعیا 

پسر داشت و یه دختر. لعیا خانم هم تک دختر داشت که اسمش نیلوفر بود . امیرحسین آقام دو تا دختر  

راجب اخلاقشون ندارم فقط میتونم بگم دختر لعیا   داشت یه یکبار یکیشون رو ساره صدا زد. هیچ نظری

 .خانم نیلوفر خیلی شیطونه

منم یه زمانی خیلی شاد و شنگول بودم ولی الان... فکر نکنم بتونم مثل قبل بشم. بالاخره امیرعلی خان  

 :بلند شد که پشتش امیرحسن و لیلا و کیانم بلند شدن. اونا که رفتن نیلوفر گفت

 د؟ بریم خریبچه ها کی پایس -

 : یکی از پسرا بلند شد و گفت

 .آره آره باید واسه یکی از دوست دخترام کادو بگیرم تولدشه -

 :لِیلی خانم با اخم گفت 

 !مهدی -

 : آهان پس اسمش مهدیه، فکر کنم پسر لیلی خانومه. نیلوفر گفت

 خب بچه ها فقط مهدی میاد با من؟ بقیه چی؟  -

جز من و بزرگترها. من نمی تونستم برم چون یه کار مهم داشتم،  ه همه موافقتشون رو اعلام کردن ب

 :خیلی مهم. از سرجام بلند شدم که همون لحظه نیلوفر گفت

 ؟ هلن توهم میای دیگه-

 :لبخندی زدم و گفتم 

 .خواست باهاتون بیام ولی یه کار مهم دارم، نمیتونمخیلی دلم می  -

 .باشه، اینبار نشد ولی سری بعد باید بیای  -

 .حتما -

یه لبخند شیرین به روم زد و از جمعشون خارج شدم. خونه قشنگی بود و پله های قشنگی ام داشت. فقط  

رو بسازه.از پله ها بالا رفتم. از بچگی   واسم جای سواله معمار اینجا چند روز وقت گذاشته که این پله ها 

.  د«یبه سرت آ  یوزر »از هرچه بدت آید از بالا رفتن پله متنفر بودم و حالام اینجوری، راست میگن که

 .  دم یبافت با پالتو انتخاب کردم و پوش  هی. انیرفتم تو اتاق مشترک خودم و ک . دمیبالاخره رس

  یبا رژ آجر ملیر کم ی ی مجبور یظاهر ساز یبرا  ینداشتم ول  شیکردم اصلا حوصله آرا سیموهامو گ

  .هم برداشتم و سر کردم یمشک یزدم. شال پشم
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در اتاق رو باز کردم که رخ به   میو گوش  فیبودم. بعد از برداشتن ک  دهی پوش ره یاز سر تا پا ت  شهیهم مثل

 :دمیشدم، خواستم از کنارش رد شم که صداشو شن  انیرخ ک

 کجا؟  -

 رونیب -

 کجا؟  -

 :بعدش رو نداشتم  یریاصلا حوصله درگ ی بگم ول خواستمینم

    بابام   خونه-

 :بعد گفت ه یثان  چند

 قبل از سرو ناهار خونه باش  تا-

 .رفت تو اتاق و در رو بست  بعدم

رو صدا کردم و ازش   دمیکه د  ی خدمه ا نیرفتم. اول نییحالا ناهار ساعت چنده. راه افتادم و از پله پا یوا

 .وقت دارم ی دوازده. خوبه سه ساعت دم،یساعت ناهار رو پرس

شناختمش تمام محافظ ها و خدمه ها ازش حرف   ی پسره جلوم قرار گرفتم. م  هیخونه که خارج شدم  از

 :خونه همه کاره بود، بهم گفت  یهابعد بزرگ  ییجورهاک یداشتن...  یشنو

 نرتو برسونمتون خونه پد هستم. آقا گفتن ی فیمن شر خانم -

 :زدم و گفتم  یسرعت. لبخند   ماشالله

 .باشه -

 د ییبفرما -

زنگ خورد، باران بود.   میرفت و سوار شد. منم پشت سوار شدم. همون لحظه گوش نیماش هیسمت   به

 .خوره یخدا بهم رحم کنه الان مخم رو م

 :دادم جواب

 سلام  -

 فندق جون تیدرخت  یسلام به رو -

 :گرفت ینفسم م خوردمی بود. از فندق متنفر بودم، هر وقت م باران

 ر... با ی بار بهت گفتم برا هزار-

 : وسط حرفم  دیپر  لوین

 فندق  نیبه من نگ کم یبار هزار و  ی برا -
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 ن؟یکن  یاستفاده م  یگوش ه یشما دو نفر از  -

 ..گفت باران

 نه -

 .زد ادیهم که ظاهرا کنار باران بود فر لوین

 .ر یخ -

 نیدار کاریچ  نیباشه... خب بگ -

 گفت؟  ی چ ینی ب ی... بارون منیه -

 یانتکاری خ ی لیخ  یفندق یکرد انت یآره. به ما خ -

 به من نگو فندق  -

خدا آبرو نمونده    یشد. ا لیتشک  ی فیشر یهارو لب  حیمل اریلبخند بس  هیبلند بود. حس کردم   کم ی صدام

 : برام. باران گفت 

 ی خب بابا... چته تو وحش -

 ی سگ شد ینشست و برخاست کرد ت یبا اون شوهر آمازون -

 طلبت   یکیجواب بدم.   هی  ستمین  ییجا لوی ن -

 ....... فندقی ... فندق وحشی... فندق عصبی فندق... فندق درخت -

از   دونهی. مارنیدو تا خل و چل به تمام ع نی چرت و پرت بگه قطع کردم. ا   شتریباران ب  نکه یاز ا  قبل

و بارانن، بازش.کردم بله خط   لوی زد. مطمئنم ن برهیو م ی... اه. گوشگه یم ی... هگهیم ی ه ادیفندق بدم م 

 :باران بود. نوشته بودن که

 پستونکتو بدم بهت؟  ؟یفندق جون چرا قهر کرد-

 :نوشنم که براش

  یبا من اس ام اس باز  نیشده ساعت نه صبح دار ی. چ. .نیش  یبه زور پا م ازده یساعت شماها که  -

 ن؟ یکنیم

 :بعد جوابش اومد  ه یثان  چند

 ز یو گر ب ی... تعقیکی دنبال  میامروز افتاد   گهید  گهید-

  :دونه یافتادن خدا م  یک دنبال

 ؟ یدنبال ک-
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و   گه ید نیلا  هیرو برد تو   نیماش ع یسر یفیوار از کنارمون گذشت. شر  وانهید نیماش  ه یلحظه  همون

 : نثار اون شخص کرد ی ا  وانهید

 فندق جون؟ یدیفهم-

 : ودب لو ین  نی. نکنه انم یکن بب صبر

 ا ی. رواننیاحمق ی لیخ-

 .میمخلص-

دوباره بهش   لوی فاصله گرفت. ن نیکرد و ار ماش اخم هی  یفی دوباره اومد کنارمون. شر اه یبنز س همون

  گهیدنبالش. د  ومدیم  لویرفت ن  یطرف م  هی ی فیشر  یاوسکلن چقدر. حالا ه  نای ا ی وا ی شد. وا کینزد

ادب شدن   کم ینگفتم  شناسم ی رو م لوین  نکهی از ا  ی چیگفت. ه یی زایچ  هیزنگ زد و   ی کیشد و به  یعصب

 .براشون خوبه

 :نوشتم لوی ن  یکوچه اوناهم دنبالش. برا ی تو د یچیپ  یفیشر

 .کنما یقبول نم تیه من مسئولشبچه ها اگر براتون دردسر ب  دیبس کن -

.  لو ین  نیاز چپ و راستمون رفتن به سمت ماش اه یس  نیماش ی سر هیبرام. همون لحظه   ومدین  یزیچ

 :ی اصل ابونیو افتاد تو خ  د یچی کوچه پ هیهم به راهش ادامه داد و از   یفیشر

 .راحت باشه خانم. مشکل حل شد  التونی خ -

 :گفتم یفیشرط عقله. به شر اط یبازم احت  یکارن ول یهردوشون رزم اد،یسرشون م ییچه بلا دونستم ینم

 ی فی شر یآقا  -

 بله؟  -

 .نینداشته باش  یلطفا باهاشون کار -

 دشون؟یشناس یشما م -

 :هامو بستم و با تاسف گفتم چشم

 نکنن. ممنون ا کار نیاز ا گه یتا د دشونیبترسون کم یفقط  د،یباهاشون نکن  یبله دوستام هستن. لطفا کار -

 چشم خانم  -

 .بخنده خواد ینم  یبفهمم خندش گرفته ول  تونستم یم قشنگ

 .کنه  ریرو بخ شیرفت. خدا بق  ی فیشر یخونه از همون اول آبروم جلو   نیروز اومدم تو ا کی  فقط

 .دنبالم  ادیم گه یبهم گفت دو ساعت د یفی رشبشم   اده یپ  نکهی خونه خسرو قبل از ا دمیس رساعت  کیاز   بعد
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باز شد. هه پس خودشم منتظر بوده، وارد شدم. از کنار حوض    یزنگ نزده بودم که در ورود هنوز

 :نگام کنه گفت  نکهی . بدون اخوردیوارد خونه شدم. داشت صبحانه م قیگذشتم و با چند نفس عم

 صبحانه بخور ای ب . دخترم..  یبه موقع اومد -

 : .بود خونسرد و... مرموز  نجوریهم شهیهم

 اومدم باهات حرف بزنم  -

 ؟ خب -

 .باهات حرف بزنم  خوام یخسرو گفتم م  -

 ده یازت بع  ت؟ یعصبان -

 به سر پدر و مادرم اومده  یچ  یالان بهم بگ نیهم د یتو با -

 بخورم   زیچ ه ی ی اول صبح -

 :با عصبانیت رفتم سمتش و صدام ناخداگاه بلند شد 

 ...مرتیکه عوضی آشغال

 میگم بهم بگو چه اتفاقی واسه پدر و مادرم افتاد  -

با ریختن اولین قطره اشکم سیلی محکمی تو صورتم کوبید. تعادلم رو از دست دادم و افتادم، بلند شد و با  

 فریاد گفت  

چته هار شدی. فکر نکن چون عروس امیرعلی شدی دیگه کاری باهات ندارم. اگر اراده کنم میتونم تا  -

 سر حد مرگ بزنمت فهمیدی؟ 

 :جازه رو گونه هام فرو می ریختننمی خواستم گریه کنم ولی اشکام بی ا

  بلند شو-

 :تکون نخوردم. با فریادی که زد اشکام دو برابر شد

  گفتم بلند شو -

این همه حقارت متنفر بود، وایستادم با نفرت تمام نگاهش می کردم. بالاخره دهن   ازآروم بلند شدم.  

 :کثیفشو باز کرد

  یباید یه کاری برام بکن-

نم؟ کار بزرگتر از عروس امیرعلی تهرانی شدن هم مگه هست؟ این لعنتی منو  چی؟ برای یه کاری بک

من مجبور شدم با کسی که حتی یکبار لبخندشو ندیدم ازدواج کنم.   چی فرض کرده... بخاطر این عوضی

 :ال شدم و غرش کردمفعبعد این الان از من چی می خواد!؟... . مثل آتشفشان 

ر کنم  ا؟ کار کار بزرگتر از کاری که کردم؟ دیگه باید برات چیکتو فکر کردی کی هستی عوضی ها -

 ها؟ هان؟ آخه لعنتی مگه من مسخره توهم. هفده سال منو به بازی گرفتی... بس نیست؟ 

 تو چیکارکردی؟ هوم؟  -

 کی بود دیشب زن کیان تهرانی شد؟  -

  :خسرو ابرویی بالا انداخت و گفت

 تو  -
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 پس دهنتو ببند  -

 :چند نفس عمیق کشید. حتما داشت خودشو کنترل می کرد تا سیاه و کبودم نکنه  چشماشو بست و 

ازدواج تو با پسر امیرعلی فقط بخاطر این بود که با پسر من ازدواج نکنی. یک هفته بهت وقت دادم   -

 .گفتم یا پسرم میلاد یا کیان. تو خودت شوهرتو انتخاب کردی

  !ازدواج کنم میگی چی به سر پدر و مادرم اومده  دِ بی وجود تو مگه نگفتی اگر با کیان -

 منو ببر لواسون -

 : ...گیج نگاهش کردم. منظور چی بود 

 چی؟  -

 منو ببر ویلای تهرانی ها  -

جایی که خودم احساس اضافه بودن   شخشک شدم. اون داشت از من چه درخواستی می کرد! ببرم

 : داشتم؟ چی تو سر مسموم این می گذره

 رفته؟ تو شوخیت گ -

 ه؟ شمن کی با تو شوخی داشتم که این بار دومم با -

 بِالْفِطره ای   تی... یه کثافتتو یه کثاف -

 : کیفمواز زمین برداشتم و به سمت در حرکت کردم، صداشو شنیدم که گفت

احمق نباش، این همه کار انجام دادی که برسی به جواب سوالت حالا که فقط یک قدم دیگه مونده پا پس   -

 .نکش

بدون اینکه بایستم به راهم ادامه دادم... خوبه خود آشغالش می دونست برای خیلی کارا کردم... لجن. از  

خونه که خارج شدم درو محکم بهم کوبیدم. هنوز چند قدم دور نشده بودم که با اجازه خودم اشکام رو  

نم. از خیابون که خارج شدم یه  گونم راه پیدا کردن. صدام به اوج رسید و برام مهم نبود نگاهای اطرافیا 

دربست گرفتم به مقصد بهشت زهرا... کل راه به این فکر کردم چرا خسرو ازم میخواد اونو بیارم تو  

 .ویلای امیرعلی خان. اون چی میخواد؟ اصلا چه مشکلی با تهرانی ها داره؟

ر خسرو و پدر من  وقتی رسیدم چند شاخه گل رز گرفتم و به سمت قبر عزیز حرکت کردم. عزیز ماد

خشایار بود. پنج سال پیش بخاطر مشکلات قلبیش از دنیا رفت ولی همیشه تو دلم زندست. من از بچگی  

سه چهار سالم بود که پدر و مادرم ناپدید شدن، خسرو همیشه بهم می گفت   .پیش عموم بزرگ شدم خسرو

خودم به خاطر ندارم ولی از روی  فقط اونه که می دونه چه بلایی به سرشون اومده. قیافه هاشون رو 

 ...عکسی که خسرو تو بچگی بهم داده تونستم چهره ماهشون رو ببینم 

  .به سنگ قبر که می رسم دوباره اشکام سرازیر میشه. نشستم و شروع کردم به پرپر کردن گل ها

قط یه سوال  سلام عزیز، می دونم همه چیو خودت می بینی همونجوری که تو اون دوازده سال دیدی، ف -

 بابای منم مثل عموم فرصت طلب بود؟ 

 .سرمو گذاشتم و از ته قلبم از خدا کمک خواستم 

نمیدونم چقدر اونجا موندم و درد و دل کردم. فقط وقتی بلند شدم که سبک شده بودم. صورتم رو توی آب  

م.. گوشه لبم یکم  آوردم و به لبم نگات کرد رآب خوری دستی کشیدم که دیدم دستم خونی شد، آینم رو د

خون اومده بود. لبمو شستم و سریعا یه ماشین گرفتم به سمت لواسون.. بعد از یک ساعت و خورده ای  

تنش بود. خدا بقیشو به خیر کنه. محافظ ها که من رو دیدن سریع در رو   ر رسیدم. اول روزم که خیلی پ

در اصلی. درو بازکردم و وارد شدم..  ه ببرام باز کردن و وارد شدم.. کسل باغ رو طی کردم و رسیدم  

عده زیادی رو دیدم، همه پریشون و نگران.. حتی امیرعلی خان، ولی کیان.. از  که از پله بالا رفتم 
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ت تکلم  ئچشمهاش آرامش می بارید. به سمتم اومد و محکم دستمو گرفت. خیلی دردم اومد ولی جر

 .نداشتم

تمام مدت آرنج منو گرفته بود و می کشید. دوباره بغض کردم.   .اتاق.. از پله ها بالا رفتیم و به سمت 

هم گیر کرد و باعث شد  ه پاهام ب  .امروز از اولش نحس بود. در اتاق رو باز کرد و منو پرت کرد تو..

بیفتم زمین. درو محکم بهم کوبید و آروم بهم نزدیک شد. واقعا دیگه حوصله کسی رو نداشتم.. حوصله  

 : م دیگه رو نداشتیه جنجال 

 .من گفتم تا قبل از دوازده خونه باش -

 !اصلا ساعت چند بود . هیچی نگفنم..

 دو ساعت گذشته بود: ! ظهر رو نشون می داد. وای بر منم، دو بعدازکرد به دستم نگاه

 گفتم یا نگفتم؟  -

 گفتی  -

 تا این موقع کدوم گوری بودی  -

 خونه بابام  -

ساعت بعد اومده دنبالت بابات میگه دختر من چند دقیقه بعد از اینکه اومد   عرفان دو. به من دروغ نگو -

 رفت.. کدوم گورستونی بودی 

 بهشت زهرا -

 از موهام گرفت و سرمو بلند کرد: 

 من کی به تو چنین اجازه ای دادم!  -

 من... من  -

 مِن و مِن الکی نکن واسه من -

 اجازه ندادی ولی..   -

 د و با صدای بلند گفت: دستش رو موهام محکم تر ش

 پس غلط کردی رفتی  -

 ببخشید  -

 هق هقم به اوج رسید، بعد چند ثانیه گفت: 

 بار   بار گذشت می کنم.. فقط ایناین -

یه نگاه کلی به صورتم انداختو موهام رو ول کرد. سریع دستمو رو سرم گذاشتم، نقطه ضعفم رو موهام  

جیغم بلند شده بود. با صداش سرمو بلند کردم و از پشت  بود اگر الان جای کیان هر کس دیگه ای بود 

 پرده اشکی چشمام نگاهش کردم.. پشتش به من بود: 

 دفعه بعدی خواستی جایی بری به من اطلاع میدی. شیرفهم شد؟  -

 سرمو به نشونه تفهیم تکون دادم که بلند و اخطارآمیز گفت:

 شیر فهم شد؟  -

 ن دادنت چیه:  سر تکو ئه دختره احمق اون پشتش به تو

 بله -

 به سمت در رفت ولی قبل از اینکه خارج بشه گفت: 

 یه فکری به حال لبت بکن   -
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 و از اتاق بیرون رفت. لبم؟ مگه لبم چشه.. با پشت دستم اشکامو پاک کردمو و بلند شدم رفتم جلوی آینه. 

ه آب به سر و صورتم  زخم لبم دوباره باز شده بود، لعنت بهت خسرو لعنت. رفتم سرویس بهداشتی و ی

زدم. لباسم رو بایه پیرهن سفیده حریر بلند آستین دار عوض کردم موهامم دوباره گیس کردم و کفشمم  

 پوشیدم. بخاطر لبم رژ زرشکی زدم و از اتاق خارج شدم.

 سرم درد می کرد ولی دیگه به این سردرد ها عادت کرده بودم؛ یار همیشگیم بودن.

 رفتم سمت سالن اصلی که صدای نیلوفر رو شنیدم: از پله اومدم پایین و 

 همین که من گفتم شیراز،اصفهان، کیش، قشم، آخر سرم شمال بعدم بر گردیم  -

 گیج سر جام وایمیستم.. قضیه چیه؟  

 صدای لعیا خانم منو به خودم آورد.. 

 یهو بگو برن ایران گردی -

 که..   دلیلا جون اضافه کر

 ن و برگردن.یه سفر چند روزه خودشون بر -

 سلام  -

 همه نگاها برگشت سمتم. رفتم کنار ساره نشستم: 

 هلن؟  -

 بله!  -

اصفهان کیش قشم    زارنیلوفر_داشتم راجب ماه عسل تو و کیان حرف می زدم . من میگم اول بریم شی

 آخر سرم شمال از اونورم برگردیم خونه.. مامان اینا میگن نه

 منم دقیقا جواب لعیا خانم رو دادم: 

   ؟ نیلوفر مگه میخوایم ایران گردی کنیم-

لب ورچیده نگام کرد. خب آخه پنج تا شهر؟ یک ماه و خورده ای باید تو سفر باشیم که... یکی از  

 دخترای امیرحسین خان گفت:  

 اینجا هایی که میگین اصلا خوب نیست، بریم هاوایی  -

 ع تایید کرد. یفر سرونیل

 وای راست میگیا هاوایی ام خوبه  -

 ارن: ذوف یکی اینارو بگیره الان برنامه جهان گردی میه

 من کیش کار دارم. چند روزی به بهانه ماه عسل میریم و بر می گردیم  -

 اما کیان کیش تنهایی خوب نیست  -

 با یه جمله این بحث رو تموم کنه.  دلیلی خانم سعی کر

 نیلوفر شنیدی که پسرخالت چی گفت. میرن کیش  -

 دیگه!  منظورتون میریمه  -

 لیلا خانم به مخاطبش مهدی رو کرد.. 

   .نه مهدی. دوتایی میرن-

 اما نمیشه که...  -

 همین که خالت گفت نیلوفر-

 یوفته م لعیا خانم بود که جواب نیلوفر رو داد. ولی انگار این بچه از تب و تاب ن
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 ای خدا. هلن تو یه چیز بگو..! -

 به من باشه اصلا دلم نمی خواد جایی برم... 

 منم دوست دارم همه باهم بریم. ولی خب... انگار نمیشه -

 لعیا خانم سریع جوابمو داد..: 

 دخترم اگر بچه ها بیان دست و پاتون رو می بندن، مگرنه ما مشکلی نداریم  -

 نه این چه حرفیه. بلعکس اومدنشون باعث میشه بیشتر خوش بگذره  -

 نیلوفر شاد و شنگول بود که خطاب به کیان گفت:  

 بیا مامان جون هلن که راضیه فقط مونده کیان .  -

 مشکلی نیست.  -

 مهدی متفکر پرسید. 

 خب خب پس کی بار و بندیل رو ببندیم؟  -

 امشب حرکت می کنیم  -

 نیلوفر یهو از جاش عین فنر پرید و گفت: 

 کیان چی میگی امشب؟ ماکه هیچ کاری نکردیم!  -

 مهدی همونجور که ازش جاش بلند میشد گفت. 

 پس من برم وسایلمو آماده کنم  -

 بچه ها  -

 همه ساره رو نگاهش کردیم ادامه داد: 

 توجه کردین از وقتی هلن رو دیدیم خودمو معرفی نکردیم؟ فکر کنم وقتش باشه  -

 برگشت سمتم: 

 من سارم بیست و پنج سالمه دختر بزرگه بابا حسینم   -

 فکر کنم منظورش امیرحسین خان بود: 

 یلوفرم نوزده سال بیشتر ندارم و سوگولی مامان لعیام موافقم... منم ن  -

 وای خدا این دختر چقدر لوسه خندم گرفته بود: 

 _ منم مهدی بیست و هشت سالمه پسر مامان لیلی. اینم خواهرم مارال

و صورت   زای و چشمای سببعد به دختر بغل دستش اشاره زد. از اولین باری که دیدمش موهای قهوه 

 ختر بدجور منو شیفته خودش کرده بود: استخوانی این د 

 منم که مهدی گفت مارالم بیست و سه سالمه دختر کوچیکه مامانم لیلی  -

 یکی از پسرا بلند شد و گفت: 

 بنده هم آرمان هستم بیست و نه سالمه پسر بزرگه مامان لیلا  -

 منم برادر کوچیکتر آرمان آریام بیست و هفت سالمه  -

 و خواهر آرمان و آریا سنمم بیست و چهار منم آرامم آخرین بچه  -

 آخرین نفر همونی که پیشنهاد هاوایی رو داد گفت: 

 منم سحرنازم هفده سالمه و دختر کوچیکه بابا حسین   -

 واقعا باید ممنون باشم از ساره که گفت همه شجرنامشون رو بگم: 

 مه  واقعا ازهمتون ممنونم که اسماتون رو گفتین خب منم هلنم بیست سال -
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 اسمت خیلی نازه  -

 _ممنون مارال جان

 بچه ها جمع کردن وسایل بمونه برای بعد... فعلا بریم کلبه  -

 ساره سریع جواب داد. 

 کنیم.. با آرام موافقم.. وسایلم که خودمون جمع نمی  -

 مارال بلند شد و رو به بقیه گفت..: 

 بریم... منم به هانیه خانم میگم برامون خوراکی بیاره  -

 م رفت سمت آشپرخونه  بعد

 همه پاشدن رفتن ولی من نشستم که لعیا خانم گفت: 

 عزیزم توهم برو   -

 تا خواستم چیزی بگم مارال اومد و منو دید: 

 اِ؟ هلن؟ چرا نرفتی؟... پاشو بریم، بدو   -

 بعد دستم رو گرفت و کشید.. 

 : از خونه که خارج شدیم، عمارت رو دور زد و رفیتم توی باغ 

 هلن  -

 :نگاش کردم

 جانم  -

 میخوام یه هشدار بهت بدم   -

 :با تعجب نگاهش کردم

 هشدار؟ برای چی؟  -

 :ستشو گذاشت رو گونم و با لحن عجیبی گفتد وایستاد و برگشت سمتم... 

 تو حقت نیست خورد شدن... درست مثل غزاله که حقش نبود  -

 :د و گفتچشام گرد شده بود.... خورد شدن؟ منظورش چی بود! ذهنمو خون

 ...از ساره فاصله بگیر... اون یه شیطانه ازش دوری کن -

 .با تعجب نگاهش کردم... داشت به دختر داییش می گفت شیطان؟... به چه جرمی؟ 

 :دستشو از روی گونم برداشت و گفت 

ام مثل  نمیدونم چرا اینو بهت گفتم... ولی تو به دلم نشستی نمیخوام به عاقبت غزاله دچار شی... نمیخو  -

 ...غزاله دست به خودکشی بزنی 

  ...غزاله کیه؟... کیه که خودکشی کرده؟

نگاهشو ازم گرفت و برای چند ثانیه چشماشو بست و یه نفس عمیق کشید... بعد به راهش ادامه داد... .  

  .همینجور وایستاده بودم و سعی می کردم علامت سوالای بزرگ ذهنمو پس بزنم... هیچی نیست، هیچی

 :ریع حرکت کردم و باهاش هم قدم شدم... بدون اینکه نگام کنه گفتس

چیزایی که الان بهت گفتمو هیچ وقت فراموش نکن ولی فراموش کن من بهت گفتم. از هیچ کسی هم   -

 .سوال نکن غزاله کیه علی الخصوص کیان

ا بهت بهش نگاه  ظه پیچید سمت راست و رفت به سمت یه خونه چوبی... با دیدن اون خونه بحهمون ل

کردم و کلا حرفای مارال رو یادم رفت. یه کلبه چوبی فوق العاده زیبا... با مارال رفتیم تو.. همه نشسته  
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 : .بودن یه جا رفتم و وسط نیلوفر و آرام نشستم. واقعا کلبه عالی و محشری بود

 ایده اومدن با من بود ولی بقیش با شما  -

 ..نیلوفر متفکر گفت

 یلمه؟ کی پایه ف  -

 .آریا سریع جواب داد 

 .عشق و عاشقی نزارین بد نیست، فقط بگم -

 ترسناک چطوره  -

 ..ساره تایید کرد 

 عالیه آرمان -

 ..و مارال تکذیب 

 نه من خوشم نمیاد  -

همه موافقتشون رو اعلام کردن به جز مارال، منم که مثل همیشه سکوت کردم. با اینکه همه باهام گرم  

 .بازم احساس اضافی بودن داشتم  رفتار می کردن ولی

فیلم گذاشتن و دیدیم یه جاهایی که صدایی میومد یا یه قیافه وحشتناک غافلگیرمون می کرد من و مارال  

  .کشیدیم بودیم که جیغ می 

 .وقتی فیلم رو دیدیم تصمیم گرفتن بریم خونه. منم واقعا گشنم بود 

بودیم... من بعد شام سردرد رو بهانه کردم و اومدم توی  ونیم شب بود که همه تو خونه   ساعت هشت 

اتاق... الان که بیکارم برم وسایلمو جمع کنم... خدمتکار خواست این کارو بکنه ولی من خودم منعش  

 .همه تغییرکردم، این همه سال کارامو خودم کردم... سخته الان واسم این 

کیان نمایان... یه نگاه اجمالی به اطراف انداخت بعد   داشتم از رو تخت پا می شدم که در باز شد و قامت

 :از برداشتن گوشیش خواست بره بیرون که گفتم 

 پرواز ساعت چنده؟  -

 :برگشت و نگام کرد

 ده  -

 پس کمتر از دو ساعت وقت دارم  -

 ن وپای من نپیچنریک ساعت دیگه راه میوفتیم. درضمن به دوستات بگو دیگه به پ -

 دوستام؟  -

 .ونفری که بازیشون گرفته بودهمون د -

آها نیلو و باران، وای این دو تارو به کل یادم رفته بود.سریع شماره نیلو رو گرفتم. چندتا بوق خورد بعد  

 :ریجت شد.. سریع بهش پی ام دادم 

 نیلو لطفا جواب بده  -

 :چند دقیقه موندم هیچ جوابی نیومد

 نیلو خواهش می کنم جواب بده امروز چی شد؟  -

 :زم جوابی ندادبا

 نیلو جواب ندی واویلا ها  -

  .لجبازتر از این بود که جواب بده، بهتره از کیان بپرسم چه بلایی به سر این دوتا اومده 
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از جام پاشدم و رفتم بیرون از اتاق. پایین که رسیدم ساره نشسته بود ازش پرسیدم کیان کجاست گفت  

 .رفت بیرون

 .فط که رسیدم دوباره پرسیدم کیان کجاست گفت پشت عمارتاز خونه خارج شدم به اولین محا

 :کل عمارتو دور زدم که دیدم تو آلاچیق نشسته.. رفتم تو آلاچیق

 ببخشید  -

 :یه نگاه به سرتا پام کرد و گفت 

 امروز دوستام  -

 :اخم کرد و سرشو برد تو گوشیش. اوه اوه وضعیت قرمزه

 چه اتفاقی افتاد؟  -

 د میوفتاد همون اتفاقی که بای -

 :رفتم جلوش بایستادم 

 لطفا بهم بگو... خواهش می کنم  -

 هر وقت تلفنتو جواب دادن ازشون بپرس  -

 خواهش می کنم  -

 برو از اینجا  -

 ...اما  -

 گفتم برو  -

 :با اخم نگاش کردم و حرصی گفتم  .ای بابا این چرا همش دستور میده.. 

 نمیرم میخوام ببینم چی میشه  -

بعد بلند شد و صورتشو آورد جلوم. با لحن عجیبی درست مثل لحن مارال... ترکیبی از  یکم نگام کرد  

 :نفرت بی تفاوتی و، آرامش گفت 

خوای یه درس حسابی بهت ندم مثل بچه آدم را تو بکش و  به اندازه کافی از دستت عصبی هستم اگر می  -

 برو تو

 دقیقا چی شده که از دستم عصبی هستی؟  -

ات بد جواب پس میدین... فقط منتظر باش بالاخره از شرت خلاص میشم و از این خونه  تو و اون باب -

 .پرتت می کنم بیرون. بی آبرو میشی همونجور که غزال من بی آبرو شد

 غزال؟ نکنه همون غزاله ناشناس رو میگه؟ این دختر کیه؟ چه نسبتی با کیان داره؟ 

 .ن فقط به خواستگاری کیان بله دادم همیناز کنارم رد شد و رفت. مگه من چیکار کردم؟ م

اومده خواستگاری الانم اینجوری طلبکاره. یه رابطه بین خسرو و این خانواده هست... می فهمم، بالاخره  

  ...می فهمم

 

•• 

 

 .کنار ایشون بشینید -

 :سرمو تکون دادم و طبق گفته مهماندار کنار آرمان نشستم نشستم
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 اوه زن داداش اینجا؟  -

 :ای بالا انداختم و گفتم شونه

 اون خانومه گفت جام اینجاست  -

 :آرمان بلند شد نگاهی به اطراف انداخت و بعد نشست 

 کیان دو ردیف عقب تر از ما وسط نشسته، کنار ساره  -

  .به من چه...والا  حوصله نگاه کردن نداشتم نشسته که نشسته

پرواز می ترسیدم. ترس   ج بچگی از چند دقیقه اویکم بعد که همه سرجاشون نشستن هواپیما بلند شد. از 

از ارتفاع داشتم، از ته قلبم خداروشکر می کنم که کنار پنجره نشستم . چشمامو بستم و صندلی رو توی  

 :دستم فشار دادم 

، پنج... دور دوم یک، دو،  ر یک، دو، سه، چهار انفس عمیق بکش... نفس عمیق، سه دور تا ده بشم_

 .، پنج... . هیچی نیست، هیچی نیست .. دور سوم یک، دو، سه، چهار ، پنج..سه، چهار 

 :دستی رو دستم نشست. سریع چشمامو باز کردم. دست آرمان بود، دستمو عقب کشیدم. آرمان سریع گفت

 قصد جسارت نداشتم فقط مثل اینکه نشستن تو هواپیما حالتو بد کرده  -

 .چیز مهمی نیست، حل شد  -

فت. یه نیم ساعتی گذشته بود که حوصلم سر رفت. فکرم رفت به امروز صبح،  آرمان دیگه چیزی نگ

واقعا برام جای سواله چرا خسرو میخواد اینقدر به تهرانی ها نزدیک شه، یعنی تو گذشته چه اتفاقی  

افتاده؟ نمی فهمم آخه خاندانی به این بزرگی و پر قدرتی و صدالبته اصیل. چرا باید با کسی مثل خسرو  

ی که منطقه پایین زندگی می کنه همچین رابطه ای داشته باشه؟ اصلا چرا باید همچین آدم سرشناس  مالک

خواستگاری منی که دیپلمم! چرا های زیادی فکرمو درگیر کرده. شاید باید بیارمش تو اون   دپسرش بیا 

چی؟ اگر با اینکار   خونه... شاید اینجوری بتونم سر از حقیقت در بیارم. ولی اگر این کارم اشتباه باشه

مرتکب یه اشتباه بزرگ بشم؟ سرم دوباره داشت درد می گرفت. لعنت به این سردرد عصبی شقیقم رو  

 :ماساژ بودم

 سرت درد می کنه؟  -

 :سرمو تکون دادم 

 کجای سرت درد می کنه؟  -

 شقیقم  -

 فقط شقیقت؟  -

  .چیز خاصی نیست  -

 از کی اینجوری شدی  -

 :پسر... چقدر حرف میزنی تو. اه رو مخوای چه رو مخه این 

 .گفتم چیز خاصی نیست  -

 مدام اینجوری میشی؟ میگرنه؟  -

 :ترین مرد زندگیمو رو زد روداربرگشتم نگاهش کردم. همین الان رکورد 

 هیچیم نیست... میگرنه  -

 میگرن که یهو نمیاد... چیزی شده؟  -

 :سگ رو دارهای خدا الکی الکی میگرنی هم شدم... ولم کن دیگه، 

 حرف میزنم سرم بدتر میشه  -
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 :قشنگ گند زدم بهش. اگر آدم باشه دیگه منه بدبختو به حرف نمی گیره

 بیا اینو بگیر  -

 . به دستش که سمتم بود نگاهش کردم

 این چیه؟  -

 :آرمان تک خنده ای کرد و گفت

 قرص... مسکنه... منم میگرن دارم برای همین همیشه این قرص همرامه -

از کنارمون گذشت   ا حداقل به یه دردی خورد. قرص رو ازش گرفتم. همون موقع یکی از مهماندارخب 

 :و آرمان ازش تقاضای آب کرد. بعد از اینکه آب رو گرفتم قرص رو خوردم

 مرسی  -

 ..خواهش می کنم. راستش باید منو بخشی  -

 برای چی؟  -

 یکم رو مخت راه رفتم  -

 :لب گزیدم

 سعی کن بخوابی  -

 باشه، بازم ممنون -

 وظیفه بود زن داداش  -

طبق گفته آرمان چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم. یکم که گذشت سنگینی نگاهش رو احساس کردم  

برگشتم و تاجایی که می تونستم به اطراف نگاه کردم. ولی کسی رو ندیدم، همه یا خوابیده بودن یا یه  

وش میدادن. خل و دیوونه نبودم که شدم. چشمامو بستم و  چیزی دستشون بود داشتن می خوندن یا آهنگ گ

ر از اطرافم  بشروع کردم به شمردن گوسفندام، زیاد نگذشته بود که چشمام واقعا بسته شد و بی خ 

 .خوابیدم 

 

•• 

 

 : با سر و صدای اطرافم چشمامو باز کردم

 ر؟ چه عجب... ساعت خواب. به توهم میگن همسف -

  :قوسی به خودم دادم خمیازه ای کشیدم و کش و

 خوردم  هرچی باشم مغز کسیو نمی  -

اشتم و به آرمان نگاه کردم. داشت با  ذچند ثانیه گذشت که تازه فهمیدم چی گفنم. دستمو محکم رو دهنم گ

 : ژکوند نگام می کرد باز خوبه ناراحت نشد 

 .پس توهم اون دختر مظلومی که نشون میدی نیستی  -

پایین که هواپیما محکم با چیزی برخورد کرد. جیغ خفه ای کشیدم و به صندلی  با خجالت سرمو انداختم 

 :چسبیدم 

 .چیزی نیست خانم موشه داره میشینه زمین -

 :نفس حبس شدمو آزاد کردم

 خیلی خوابیدم  -
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 .اگر دو ساعت و خورده ای خیلی زیاد باشه، بله  -

 : سرمو انداختم پایین

 ...می شمردم یهو خوابم گرفت... اون قرصام کهدونم چی شد داشتم گوسفندامو نمی  -

 :ه آرمان با چشای گرد نگاش کردمهبا شنیدن صدای قهق

 شمردی؟گو...گوسنفداتو... می  -

ای خدا امروز چقدر سوتی میدم. صورتمو با کف دستم پوشوندم. یکم بعد یه خندش بند اومد از چند نفری  

 : که بد نگاش می کردن عذر خواهی کرد

 موشام گوسفند می شمرن؟مگه  -

 خوره؟کی گفته من موشم؟ اصلا من چیم به موش می  -

 دونم ولی بهت میاد موش باشی نمی  -

 ...اخم کردم. چایی نخورده پسر خاله شد، دیگه تا وقتی پیاده بشیم هیچی نگفتم

ه خارج  از هواپیما خارج شدیم فکر کنم سه چهار صبح بود. چمدان هارو تحویل گرفتیم و از فرودگا

کردن. همون موقع یه نفر رو دیدم که به سمت کیان اومد یه  شدیم. ساره و کیان جلوتر از همه حرکت می 

 :چیزایی بهش گفت و سوییچ بهش داد... ساره رو کرد به ما و گفت

 نفرمون با کیان میریم بقیه با راننده بیان  رچها -

  ...رش شدبعدم دنبال کیان راه افتاد سمت ماشینی که کیان سوا 

 : صدای آروم نیلوفر به گوشم خورد

 ایش همه جا بزرگوار خودشو جا میده  -

 : سحرناز و آریا رفتن سمت ماشین کیان منم بلاتکلیف وایستاده بودم

 برو باهاشون نا سلامتی زن کیانی  -

کیان برم   کلا تو این جمع چهار نفره همین آرمان شعورش از همه بالاتر بود. برگشتم که به سمت ماشین

یه لحظه با مارال چشم تو چشم شدم... تو نگاهش غم عجیبی بود. با دیدن من سریع نگاهشو ازم گرفت و  

 .راه افتاد سمت اون یکی ماشین

تاشون پشت نشسته  آورد. هر سه شونه ای بالا انداختم و رفتم سمت ماشین. چمدان هارو یکی دیگه می 

بدی بهش نداشتم ولی به قول نیلوفر همه جا کنار کیانه، حسادت  نشست. حس  نبودن، حالا خوبه ساره جلو  

  .نمی کنم ولی درکل خوشم نمیاد کسی کنار همسرم باشه... هرچقدرم دوسش نداشته باشم اون شوهرمه

 .رفتم و جلو نشستم

که   همه خسته بودن برای همینم ساکت بودن. منم با اینکه خوابیده بودم بازم خوابم میومد. چشمامو بستم 

همون لحظه گوشیم زنگ زد... نگاه کردم، ناشناس بود... توجهی بهش نکردم بعد چند ثانیه دوباره زنگ  

 زد... شاید نیلو و باران باشن کرمشون گرفته باشه... جواب دادم: 

 بله؟  -

 سلام  -

ه؟ حتما  با شنیدن صدای میلاد موهای تنم سیخ شد. این چیکار داره دیگه؟ اصلا شماره منو از کجا آورد

 اون خسرو لعنتی بهش داده. لعنت بهت که گند زدی به زندگیم.  

 از استرس و ترس بغضم گرفته بود: 

 الو... هلنم؟  -
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 اون میم مالکیلت... فوبیا داشتم به اون میم. 

 تمام توانم رو جمع کردم که کابوس هر شبم رو پس بزنم. بغضمو به سختی قورت دادم و جواب دادم: 

 چیکار داری؟  -

 می خوام ببینمت.  -

 ولی من نمیخوام...  -

 نگاهی به کیان و از آینه به بقیه انداختم و ادامه دادم: 

 تورو ببینم  -

 کیان نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره نگاهشو دوخت به خیابون: 

 گفتم باید ببینمت  -

 منم جوابتو دادم  -

 هلن  -

اموش. نمیخواستم جلوی بقیه بد حرف  بی توجه به لحن پر از هشدار و خطرش قطع کردم و بعد خ

بزنم... خیلی جلوی خودمو گرفتم. به بیرون خیره شدم. باز ذهنم پر کشید به اون موقع، شش سال گذشته  

 خوابم سخته... خیلی سخته. ولی بازم برای من... برای منی که هر شب با ترس دوباره اون اتفاق می

 

 •••راوی•• 

 سال قبل{•• 6••فلش بک}

 

آمد از ترس... خانه غرق در سکوت  در را سه بار کلید کرد و پشت آن نشست. نفسش بالا نمی  با وحشت 

 خوفناک این شب ترسناک به وحشت او دامن میزد و آزارش میداد. 

تازه داشت نفسهایش تازه می شد که ضربات پی در پی و محکمی به در کوبیده شد. جیغ خفه ای کشید و   

که در را تا آخر قفل کرده بود باز هم تنش هیستریک وار می لرزید... پاهایش  از پشت در بلند شد. با این

کرد. باور چیز هایی که دیده بود برایش سخت  تحمل وزنش را نداشت به سختی تعادلش را حفظ می

 بود... خیلی سخت. 

د. ولی... ولی  کرد؟ شاید او اشتباه دیده باشمیرا  کرد واقعا داداش میلادش داشت آن کاربه این فکر می 

 مطمئن بود درست دیده... همه چیز را درست دیده. 

 دوباره مشت های محکمی به در کوبیده شد. و پشتش صدای یه مرد غریبه که انگار مخاطبش هلن بود: 

 لــشــتــو بــیــار بــیــرون ایــن در بــی صــاحــابــو بــاز کــن -

 دیگر به هیچی کفاف نمی داد. هیچی...  شر نیاید... ذهندستانش را روی دهانش فشار داد تا صدایش د

رسد که سعی در آرام کردن آن مرد غریبه بود تا او را  چند ثانیه بعد صدای داداش میلادش به گوشش می 

 از کنار آن اتاق دور کند. 

 شنود. دقایقی بعد صدای کوبیده شدن در ورودی و بعد از آن هم صدای ویراژ ماشین را می 

کند... هق هقش به اوج رسیده و فقط سوالش یک چیز بود...  نشیند و ار ته قلب گریه می ن میروی زمی

 داداش میلادش چگونه توانست آن کار را بکند. 

چشمانش را بست ولی دوباره آن صحنه را می بیند. سریع چشم هایش را باز می کند. از گریه نفس به  

 غافل از این دنیای کثیف چشمانش گرم شد و خوابید. درستی بالا نمیامد... دقایقی گذشته بود که 
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 •••هلن••• 

 ••زمان حال•• 

 

بعد از اینکه به ویلای کیان رسیدیم هرکی رفت یه اتاق. خداروشکر دیگه بابت این یک ساعت بحث  

درگیر اون شب سرد و مخوف     نکردن. کیان رفت تو یه اتاق ته راهرو منم دنبالش رفتم. فکرم بدجور

بود. هنوز برام قابل هضم نیست که میلاد... کسی که مثل برادر نداشتم دوسش داشتم اون کار رو  شده 

 بکنه. کیان که از اتاق خارج میشه یه لباس راحتی می پوشم. 

 .  تمخواست چمدانم رو خالی کنم ولی واقغا خسته بودم و حوصله نداشخیلی دلم می 

گرنه  ویلاد با من چیکار داشت! حتما فهمیده ازدواج کردم کنم مکشم و به این فکر می رو تخت دراز می 

 زنگ نمیزد بهم. 

غرق در افکارم بودم که در باز شد و کیان اومد تو. پشتمو بهش کردم ولی یهو چیزی به ذهنم خطور 

 کرد... اگر یک درصد... فقط یک درصد میلاد راجب پدر و مادرم بدونه؟ ... 

 م.... . ولی اگر اونم مثل خسرو در قبالش چیزی ازم بخواد؟ حماقت محضه ولی باید میلادو ببین

 تخت بالا و پایین شد که فهمیدم کیانم قصدش خوابه: 

 نمیخوای برادرتو ببینی؟  -

موهای تنم سیخ میشه نه بخاطر اینکه فهمیده اون میلاده... بلکه اون آدم کثیف رو برادر من دونسته،  

 برگشتم سمتش و لب باز کردم.. 

 خوام ببینمش؟ چرا ن -

 منو نپیچون بچه سوالمو با سوال جواب نده  -

 خب... یه دعوای کوچیک داشتیم... قهر کردم باهاش  -

 دعوات اونقدر بزرگ بود که عروسیت نیاد!  -

 خواست بگم تویی که برج زهرمار بودی چحوری فهمیدی: خیلی دلم می 

 نه عروسیم بود  -

 ود فقط تونستم چشامو گرد کنم: کیان خیز برداشتم سمتم چون حرکت یهویی ب

 ؟ منو خر فرض نکن. اصلا میدونه ازدواج کردی -

 لال شدم. هم از ترس و هم جوابی نداشتم. 

 به چشمام زل زد. نیشخندی زد و گفت:  

 برادر ندونه خواهرش عروس شده... اونم عروس کی؟ عروس کیان تهرانی  ب که یهچه جال  -

 این موضوع چه اهمیتی داره؟  -

 یت؟ بیشتر از اینکه زنم بی سر و صاحابه. اهم -

 بغضم گرفت من بی سر و صاحاب نبودم. منم خانواده دارم... فقط نمیدونم کجان!. 

 اصلا زندن؟ چه بلایی به سرشون اومد که یهو ناپدید شدن؟

 ای تحویلم میده و دوباره دراز میکشه.  کیان که چشمای پر اشکمو میبینه نیشخند دیگه 

کنم و مثل دیشب دور ترین نقطه می خوابم. چشام که بسته میشه قطره های بلوری اشکم   پشتمو بهش می

دونه به دونه راه خودشونو روی گونم و بعد کناره لبم پیدا می کنن. هر چقدر شک داشتم به دیدن میلاد  
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 ار بشه.  ذ الان مطمئم که باید ببینمش. هرچی می خواد بشه، ب

دیدن میلاد و کمک خواستن از اون آدم پست و رذل، یا عملی کردن من دیگه فقط سه راه دارم، یا 

خواسته خسرو که اصلا عاقلانه و آسون نیست. یا.. یا خودمو بزنم به کوچه علی چپ و تا آخر عمر  

 بزارم این علامت سوال بزرگ تو ذهنم بمونه و آروم آروم نابودم کنه. 

 و به خواب میرم.  تو افکارم پرسه میزدم که کم کم چشام سنگین میشه

 

 ••• 

 

 من بلد نیستم اون غذارو درست کنم آرام.  -

 خب مارال پیشنهادی که تو دادی رو هم من بلد نیستم  -

 ای خدا همونی که گفتمو درست کنین دیگه، هم راحته و هم سریع آماده میشه.  -

 نیلوفر میشه بگی کجاش راحته؟  -

 ت؟ ماکارانی سخته برا نسحرناز واقعا درست کرد -

 عصبی از بحث سحرناز و نیلوفر کلافه میگم: 

 ترهای بابا. بچه ها الان ایده نیلوفر از همه عاقلانه  -

 کرد بالاخره لب باز کرد و گفت: مهدی که تا الان صامت و ساکت به ما نگاه می 

 یعنی توی شما پنج نفر یکیتون بلد نیست یه غذای درست درمون درست کنه؟   -

 ده: مارال سریع جواب می

 چرا من سیب زمینی سرخ کرده بلدم  -

 اونو که هر کودنی بلده. فقط به آرام امیدوار...  -

 آرام سریع میپره وسط حرفش: 

 من گفتم که سالاد رژیمی....  -

ورچیده به ما نگاه  با نگاهی که همه بهش کردیم رفته رفته ولوم صداش کم شد تا جایی که ساکت شد و لب 

 کرد:

 و که گفتم درست کنین دیگه اه. همون ماکارانی ر -

 مهدی رو کرد سمت سحرناز و گفت: 

 توهم حتما بلدی گوجه خیار درست کنی  -

 نه اتفاقا چند بار سعی کردم هربار دستمو بریدم.  -

 مهدی یه نگاه خنثی ب ما کرد و به سقف خیره شد و دستاشو برد بالا: 

 خدایا کرمتو شکر.. ببین با کیا اومدیم ماه عسل.  -

 داد گفت: یا همونجور که سری از تاسف تکون می آر

 زنگ میزنم از بیرون یه چی بیارن. -

 آشپزیم عالی نیست ولی خب، قطعا از پس یه غذای ساده مثل ماکارانی بر میام: 

 _بچه ها 

 همه نگاهم کردن. 

 ناهار با من  -

 ابرو های آرمان بالا میپره: 
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 مگه آشپزی بلدی؟  -

 رانی بر میام. زیاد نه. ولی از پس ماکا -

 کوبه.. مهدی محکم دستاشو بهم می 

 بزن کف قشنگه رو به افتخار آبجی هلن.  -

 مارال نگاه از مهدی میگیره و به من خیره میشه. 

 خب، خب پس منم بیام کمک؟  -

 غذا آماده میشه. تر البته. هر چقدر کارا تقسیم شه زود -

با نیلوفر و آرامم رو به رو شدم. چه بهتر، کارا با   فکر کردم فقط مارال میاد ولی وقتی رفتم تو آشپزخونه 

 سرعت بیشتری انجام بشه. 

 مارال  -

 جانم  -

 فلفل دلمه ای هارو بشور با قارچا  -

 باشه.  -

 وقتی شستشون بهش گفتم چجوری خورد کنه اونم مشغول شد. 

ی از مزایاش  ، این ناهار درست کردن یک آشپزی جالبی بود! خیلی خندیدیم و خاطره تعریف کردیم  

 نزدیکتر شدن ما چهار نفر بود. 

 تونست کنترلش کنه گفت: کارم که تموم شد آرام با خنده ای که نمی 

 وای.. خیلی وقت بود اینجوری نخندیده بودم... پا قدم خوبی داری هلن!  -

 چشمکی بهش زدم که مارال با افسوس گفت: 

 م.. آره. بعد مرگ شهلا خانم دیگه اینجوری نخندیده بودی -

تاشون رفته رفته ناپدید میشه. تا جایی که من اطلاعات داشتم شهلا خانم مادر  لبخند از روی لب هرسه 

 کیان بوده که چندسال پیش فوت شده. با تعجب پرسیدم: 

 بچه ها شهلا خانم کی فوت کرد؟  -

 مارال با لبخند غمگینی گفت: 

 هشت سال پیش  -

نجوری نخندیدن؟ من و نیلو و باران تا دو سه سال پیش وقتی باهم  ابرو هام بالا پرید... یعنی هشت ساله ای 

بودیم کل دنیا رو به لرزه مینداختیم.. درسته من دیگه مثل قبل پایه خیلی از کاراشون از جمله مردم  

 کنه. آزاری نیستم ولی این ماهیت این موضوع رو عوض نمی

 یعنی هشت ساله نخندیدین؟ -

ه بود، جوری که حتی نگاه نگران نیلوفر و آرامی که من در حال تجزیه  مارال انگار غرق خاطرات شد

 تحلیلش بودم رو ندید. شاید دید و توجهی نکرد : 

بعد یک سال همه چیز درست شد ولی.. ولی این خنده ها و خوشی ها عمری نداشت.. رفتن شهلا خانم   -

 اون خونه رو طلسم کرد.. خیلیا رو نابود کرد.. خیلیارو...

 کاو شدم مگه چی شده؟  کنج

 مگه چه اتفاقی افتاد؟  -

 مارال یکم نگاهم کرد و بعد لبخند زد: 
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 ول کن اینارو.. فکر کنم غذا داره آماده میشه میز رو بچینیم  -

 دیدم ادامه نداد دیگه منم پا پیش نذاشتم... شاید نمیخواد بگه.

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

 قط نکشین همواگر بلدین که بسم الله... ف  -

 با لبخند وسایل رو برداشتن و میز رو چیدن. 

 غذا رو تو دیس کشیدم ته دیگ نونش مدهوشم کرده بود. سریع دیس رو برداشتم و بردم سر میز. 

 از نگاه منتظرشون معلوم بود اوناهم مثل من گشنشونه و دارن به سختی جلوی خودشون رو میگیرن.

 آوردم و خودم بین مارال و نیلوفر رو صندلی نشستم.  دیس رو گذاشتم و بعدم ته دیگ رو 

 آرمان شقیقش رو به حالت نمایشی خاروند و گفت: 

 ظاهرش که عالیه.  -

 مهدی تا خواست دهنش رو باز کنه آریا سریعتر عمل کرد و با حرفش سعی کرد ساکتش کنه: 

 بخورین حرف نزنین  -

 چی شده خانمی سگ شدی؟ -

 دا زد: آریا تهدید آمیز مهدی رو ص

 جون تو فقط صدام کن  -

 مارال به سختی غذاش رو قورت داد و گفت: 

 اه اه حالمو بد کردین -

 ای به خواهرش رفت و حسودی بارش کرد: غرهمهدی چشم 

 این چندش بازیا حسودی داره؟  -

 اگه نداره پس چرا می کنی؟  -

 مارال سری از تاسف تکون داد و دیگه هیچی نگفت. 

ی مهدی و آرمان و تیکه پروندن مارال خورده شد. یکم بعدش آرمان پیشنهاد داد بریم  ناهار با مسخره باز

 بیرون و همه استقبال کردیم. تصویب شد بریم ساحل بعد اونم پاساژ. 

 یم و اینا درگیرن کی کجا بشینه. ادر و آماده اینجا وایسضهمه حا

 مه بده گفت: تخواست به این بحث خاآرمان با لحنی که انگار می 

 پس آریا و سحرناز و هلن با من   -

 مارال سریع جبهه گرفت: 

 یه ماشین؟!.. اصلا امکان نداره.   نه، من با این مهدی دیوونه تو -

 بچه پرو خیلی دلتم بخواد، داداش به این جنتلمنی داری"  -

 ارزونی همون دوست دخترات  -

 نیلوفر که انگار عصبی شده بود یکم صداشو بلند کرد: 

ین... آقایون خانوما چه معنی میده مختلط باشین؟ جداشید ببینم بانو های گرام یه ماشین آقایون  اه بس کن -

 هم یه ماشین

 آرام با گفتن "آره آره اینجوری خوبه" موافقش رو اعلام کرد

ماشین. کلی برای اجداد   تو یهیه ماشین و پسرام  بعد کلی درگیری بالاخره تصویب شد که دخترا تو

 حه خوندم تو دلم. راننده ما آرام بود مال اونا آرمان.نیلوفر فات 
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 حرکت کردیم ولی پارکینگ زودتر باز شد و ماشین کیان دقیقا مقابل ما قرار گرفت.   سوار ماشینا شدیم

 اِ کیان و ساره  -

یکم دقت کردم ولی شیشه دودی بود و نمیشد فهمید! اما آرام گفت "کیان و ساره" پس ساره با کیان بود.  

 ما رفتیم عقب و ماشین کیان اومد تو... اکثریت پیاده شدیم:

 ساره کنجکاو پرسید: 

 کجا به سلامتی  -

 بیرون. داداش توهم بیا کیش گردی.  -

 چشمای ساره گرد میشه و رو به آرمان میگه: 

 کیش بودین!.  ش کیش گردی؟ شماها که سه ماه پی -

 آرام سری تکون داده و مختصر جواب میده: 

 ه میریم ساحلچرت میگ -

 آها  -

 خب، میایین بچه ها؟  -

 آره فقط برم لباسامو عوض کنم -

 نمیخواد ساره همین خوبه  -

 مطمئنی؟  -

 آره  -

 اوکی  -

 اومد سمت ما و سوار شد. 

 آرمان رو به کیان گفت: 

 کیان نمیای؟  -

بشینیم دیدیم   کیان سری تکون داد. سوار ماشین شد و با دنده عقب از ویلا خارج شد.. ماهم که اومدیم 

شش نفری جا نمیشیم. مارال تا خواست غر بزنه من نمی رم، سریع اعلام کردم من خودم میرم. پیاده  

 متعجب شیشه ماشین رو پایین داد و پرسید:   شدم و رفتم سمت ماشین آرمان، آرمان با دیدنم 

 چیزی شده؟  -

 جای خالی دارین؟ -

 مهدی از پشت رو سر آرمان آویزون شد و گفت: 

 الهی آبجی پرتت کردن بیرون؟ اشکال نداره بپر بالا  -

 آریا خواست از صندلی شاگرد پیاده شه که من زودتر پشت کنار مهدی جا گرفتم: 

 میذاشتین من پیاده شم. -

 خب بهتر نیست راه بیوفتیم؟    نه اینجوری راحت ترم...  -

 داش آری آتیش کن بریم  -

 کوفت آری، درد آری..  -

 خره از اون پارکینگ کذایی خارج شدیم: گاز داد و بالا 

 آرمان، جان من از این خواهرت سبقت بگیر  -

 بشین سر جات  -

 آرمان یه امروز از مود مثبت بودن در بیا جان آریا.  -
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 آریا سریع برگشت و با لحن کشداری گفت: 

 هـــوش  -

 درد  -

 نگاه کرد و گفت: ترن که. آرمان از تو آینه بهم  خندم گرفته بود اینام از ما دیوونه 

 زن داداش تند برم اذیت نمیشی؟  -

 تا اومدم جواب بدم مهدی پیش دستی کرد و گفت: 

 مگه رو سقف نشسته که اذیت بشه  -

 آرمان پر هشدار مهدی رو صدا زد: 

 آرمان_مـهـدی! 

 هیس به حواست به رانندگیت باشه افقی نکنیمون.  -

 پس سفت بچسبین  -

 د از کنار ماشین آرام گذشت.. حالا خوبه از من سوال پرسید.! این رو گفت و با ویراژی که دا

ترسیدم و اینم از صدقه سر نیلو و باران بود. شیشه ماشین رو پایین دادم و سرم رو بردم  از سرعت نمی 

نزدیک، هیچ چیز لذت بخش تر از نوازش باد رو صورتم نیست. چشمام رو بستم و به جوک های مهدی  

 فهمم مارال چرا نمی خواست بیاد اینور.گوش دادم.. حالا می 

 با حرفی که مهدی زد گوشام تیز شد: 

 آخ من هلاک پرستیژ پشت فرمون اینم  -

 چشمامو باز کردم که دقیقا کیان رو روبه روی خودم دیدم.

 یه دست و مسلط رانندگی می کرد.   با

پیاده شدم و شالمو مرتب کردم    تا وقتی که برسیم ساحل آرام و آرمان کورس گذاشته بودن. وقتی رسیدیم

همون لحظه ماشین آرامم رسید. تا ماشینشون وایستاد مارال سریعا از در شاگرد خودشو پرت کرد  

 بیرون، و این شد شروع غرغر کردنش به جون آرام و آرمان:

ن الهی خدا ازتون نگذره.. سرم گیج میره آخه شما وحشی ها چتون شد یهو.. اصلا هرچیه زیر سر او -

 مهدیه من میدونم... 

 مهدی سریع جبهه گرفت: 

 وا به منچه به من چیکار دارین! مگه من راننده بودم  -

 آرمان تقصیری نداره تو اونو وسوسه کردی  -

 مهدی چپ چپ نگاش کرد و با حرص گفت: 

 مردم طرف داداششون رو می گیرن این طرف پسر خالشو   -

 فت. مارال چشم غره ای بهش رفت و دیگه چیزی نگ

 همون لحظه کیان از ماشینش پیاده شد و من تازه متوجه شدم کیان از همه ما زودتر رسیده... .  

همه رفتیم داخل و به سمت ساحل حرکت کردیم. وقتی رو به روی کشی رسیدیم، بچه ها بی توجه به  

چه ها همراه  انبوه جمعیت همه آماده عکس شدن؛ منم بعد چند تا عکس تکی و جمعی که با زور و جَبر ب 

بود از جمعشون جدا شدم. مارال که این حرکت من رو دید به سمتم اومد، فکر کنم خودش فهمید که  

 میخوام یکم قدم بزنم برای همین چیزی نگفت و جلوتر از اونا با مارال شروع کردیم به قدم زدن. 

ف نگاه کردم.. مارال که این  یکم گذشته بود که باز سنگینی نگاه یکیو احساس کردم... برگشتم و به اطرا 
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 حرکتمو دید به تبعید از من به اطراف نگاه کرد و گیج پرسید: 

 چیزی شده؟  -

یکم نگاهش کردم و سرمو به معنای هیچی نیست تکون دادم. بازم اون سنگینی رو حس می کردم ولی  

اشتم بیشتر ازش  سعی کردم بهش توجه نکنم. تصمیم گرفتم یکم سر بحث رو با مارال باز کنم، دوست د 

 بدونم: 

 تو رشتت چیه؟  -

 . لبخند زد و جواب داد: م از سوال یهویی که پرسیدم خندم گرفت، یادم باشه دیگه نخوام بحثی رو باز کن

 لیسانس روانشناسی دارم  -

تعجب باز و گرد شده بودن نگاهش کردم من فکر    طاوه مارال روانشناسه؟ با دهنی و چشمایی که از فر

 اری یا هنر خونده، ولی انگار... می کردم معم

 با صداش به خودم اومدم :  

 چیه بهم نمی خوره؟ -

 سریع جواب دادم تا یه وقت ناراحتی پیش نیاد: 

 نه چرا بهت نیاد! ولی من فکر می کردم تو رشتت ریاضی یا هنر و اینجور چیزاست..  -

... منم خانم دکتر شدنو انتخاب  مهندسی رو خیلی دوست داشتم ولی خب مامانم آرزوش بود دکتر بشم  -

 کردم تا خانم مهندس بودن 

 چرا؟  -

 کنه. بر میگرده سمتم با تعجب نگاهم می 

 چی چرا؟  -

 چرا نرفتی ریاضی؟  -

 گفتم که مامانم ...  -

 پریدم وسط حرفش: 

، به توهم نمی خوره حرف زور تو کتت بره. پس قطعا یه  لیلی خانم بهش نمی خوره به کسی زور بگه  -

 ای داره. لیل دیگه د

دست پاچه خواست جواب بده که یکی با بستنی قیفی محکم خورد بهش.. تلفن مرده افتاد و با بهت به این  

صحنه خیره شدم. مانتوی سفید مارال همه شده بود رنگی رنگی... مگه تو اون بستنی ترکیب چندتا طعم  

 بود آخه. 

 از ما به خودش اومد.  هم خندم گرفته بود هم تو بهت بودم؛ مرده زودتر 

اول گوشیشو از رو زمین برداشت و انداخت تو جیبش و بعدم دستشو دراز کرد تا به مارال کمک کنه..  

مارال دستشو کنار زدم سریع کمکش کردم بلند شه.. آمازون چشماش تیره شده بود.. عصبی برگشت  

 سمت اون مرده و با صدایی که از فرط خشم می لرزید گفت: 

 م نداری؟ نمیگی وقتی بستنی دستمه درسته نرم تو شکم یه نفر! شما چش -

 مرده یه لبخند ملیح زد تو اولدورم بولدرم های مارال زد و بالاخره لب باز کرد: 

 ببخشید حواسم پی حرفای پشت خط پرت شد.  -

کردم اونم   با شنیدن صداش قفل کردم.. فوق العاده برام آشنا بود.. این تن صدا، این بم بودن صدا نگاهش

نگاهشو از مارال گرفت و نگام کرد.. تو عمق چشماش هیچی ندیدم.. هیچی. ولی مطمئنم حاظرم شرط  
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 البته نه به تازگی.    ببندم من اینو یه جایی دیدم

 جلوش تکون داد:  شو مارال که دید مردِ با لبخند زل زده به من دستا

 رو بزار ببینم چه خاکی تو سرم بریزمآهای جناب از هپروت در بیا.. گندتو که زدی حالا ب -

 مردِ نگاهشو از من گرفت و روبه مارال گفت: 

 کمکی از دست من بر میاد  -

 البته... اینکه بری از جلوی چشمام   -

 مرده لبخندشو تمدید کرد و رو به ما دو نفر گفت: 

 باشه... بازم ببخشید  -

 همین. راهشو کشید و رفت. 

 با چشمای بسته چند نفس عمیق کشید.. برای آروم کردنش گفتم: مارال دهن باز موندشو بست و 

 بیا بریم پیشه بچه ها از اینجا بریم پاساژ یه لباس بخری بپوشی.  -

گرنه  ومرتیکه نفهمه گراز.. بایه ببخشید سر و تهش رو هم آورد.. شانس بیاره دیگه به تورم نخوره  -

 خودشو باید مرده فرض کنه. 

 رو برگشت، سریع باهاش رفتم و هم قدم شدم باهاش:  اینو گفت و راه رفتمو

 حرص نخور.. مثلا روانشناسیا  -

 . روانشناسم ولی دیگه ایوب نیستم که -

 ناخداگاه یاد چشماش افتادم.. سیاهی اون چشما برام آشنا بود.. خیلی آشنا:  

 حواست هست؟  توئما با  -

 گیج برگشتم سمتش: 

 چی؟ چیه؟  -

 هپروتی.. میگم دستمال داری؟هوف.. توهم که تو  -

 آها اره وایستا   -

 از کیفم دو تا دستمال در آوردم و گرفتم سمتش: 

 بیا  -

ممنونی گفت و گرفت. رفت یه گوشه که آب بود دستشو شست.. فکر کنم آب خوری بود. دستاشو خشک  

گوشی به دست بودن  کرد و باهم راه افتادیم سمت همونجایی که بچه ها بودن.. از دور دیدیمشون که همه 

 و نگران: 

 اینا چشونه  -

 نمیدونم..  -

 بهشون ک رسیدیم ساره نگاهش بهمون افتاد لبخند محوی زد:

 بیایین اینجان.. هی گفتم میان نگران نباشین گوش نمی کنین که..  -

 مهدی که مارال ر با اون وضع دید سریع رفت سمتش و با نگرانی نگاهش کرد: 

 مارال چی شده؟  -

 لبخند عصبی زد و با حرص گفت: مارال 

 هیچی.. یه اوسکول با بستنی خورد بهم تمام جونمو بستنی کرد.  -

 نگاه مارال به ساره خورد که با همون لبخند نگاهش می کرد غر زد که:
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 تو چته هی ژکوند میای این وسط.  -

 ساره لبخندشو جمع کرد و گفت: 

 یکم خنده دار شدی   طهیچی... فق  -

ی به ساره رفت. نگام خورد به کیان که با اخم غلیظی نگام می کرد. سرمو انداختم پایین  غره ترسناکچشم 

 اینکه سمتم نیومده فکر کنم یعنی عصبی نیست. 

خیر یادش نرفته و فقط نخواسته جلوی بقیه آبروبری کنه. رفت به یه  ه  با اشاره ریزی که بهم زد فهمیدم ن

 ستمو گرفت: سمتی منم خواستم دنبالش برم که مارال د 

 کجا میری؟  -

 کیان گفت برم کارم داره  -

لبخند زد و دستمو ول کرد. یه لحظه یاد مامان بزرگا افتادم؛ خندمو قورت دادم و به سمتی که کیان رفت  

 رفتم.. با شنیدن صدای قدمام برگشت سمتم.. قبل از اینکه چیزی بگه مثل نواز ضبط شده رفتم رو پخش: 

دونستم ناراحت میشی فقط اونجا شلوغ بود خواستم یکم هوام عوض بشه. به  نمی ببخشید، باور کن من  -

گرنه بدون اینکه به  ومارال گفتم که مارالم گفت میام.. مارال که باهام همراه شد فکر کردم به یکی گفته 

 کسی بگم نمی رفتم. 

 یکم نگام کرد و بعد گفت: 

 کنم هرجا. فهمیدی؟ به من میگی.. تاکید می دیگه این کارتو تکرار نکن .. هر جا خواستی بری   -

 به علامت تفهیم سرمو تکون دادم. 

 اون که راه افتادم منم دنبالش راه افتادم سمت بچه ها. 

دیگه ساحل رو بیخیال شدیم و رفتیم سمت پاساژ مورد نظر. اینبار سریع سوار ماشین کیان شدم چون  

 نداشتم.  کلاصلا حوصله کل 

ط میروند منم که دیدم قصد نداره چیزی بگه و سکوت بینمون رو بشکنه ساکت  هیچ حرفی نمیزد و فق

   سرجام نشستم.

 وقتی رسیدیم همه پیاده شدیم و داخل رفتیم قرار بر این شد اول یه مانتو برای مارال بگیریم. 

حالا مگه این بچه از هیچکدوم خوشش میومد.. یکی می گفت کوتاهه.. یکی می گفت بلنده.. یکی  

گل نیست.. یکی مدلش خوب نیست. دیگه واقعا کلافه شده بودم.. داخل هر مغازه ای هم فقط من و  خوش

مارال و مهدی می رفنیم بقیه می رفتن جاهای دیگه واسه خودشون چیزی بگیرن. مارال که تو آخرین 

 مغازه رفت گفتم: 

 مارال به خدا دیگه از اینجا دیگه چیزی نگیری خونت حلاله.  -

 ولی عروسکی، پرو کرد.   رده و یکی از مانتو هارو برداشت.. مدلش جالب بود کوتاه بود خنده ای ک

قبلیش رو گذاشت توی ساک    مادمازل بالاخره همونو با یه جین دیگه گرفت همونجا پوشید و لباسای

  دستی. مهدی حساب کرد و اومدیم بیرون. نفس حبس شدمو آزاد کردم و آخیشی گفتم که باعث خنده مهدی 

 و مارال بلند شد و تنها جوابشون از طرفم شد نگاه چپ چپی که نثارشون کردم. 

ر داشتن با یکی حرف می زدن.. صدای  تبه اطراف که نگاهی انداختم بقیه رو دیدیم که چند متر جلو

 مارال حواسم رفت سمتش: 

 اینا دارن با کی حرف میزنن؟  -

 من کنار توهم چه میدونم.  -



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 29 

 افتادیم سمتشون که همون لحظه نیلوفر مارو دید:  با مهدی و مارال راه 

 بالاخره این مارال یه چیزی انتخاب کرد؟   -

 اگر انتخاب نکرده بودم الان راست راست جلوت نبودم  -

 نیلوفر یه چشم غره ریز بهش رفت که ناخواسته لبخندی زدم. برخوردای اینا عالین

داشت باهاش صحبت می کرد دادم.. ولی با دیدن   نگاهمو از نیلوفر گرفتم و به اون شخصی که آرمان

 شخص روبه روم دست و پام به آنی یخ زد. اون.. اون... 

 معرفت؟عه سلام هلن بانو! چطوری خانم بی  -

دست و پام می لرزید خدایا اینو دیگه کجای دلم بذارم. نگاهی به مرد بغلیش کردم.. همونی که بستنیو رو  

 اینا چرا با همن؟لباس مارال خالی کرده بود.  

وقتی به خودم اومدم که تو آغوش میلاد حل می شدم، بغضم گرفت. اون چجوری اومده کیش! شاید  

 اتفاقی.. ولی، چرا دقیقا جلوی ما سبز شده.. اینجا یه خبرایی هست مطمئنم. حس بدی داشتم. 

م با صمیمی ترین  از آغوشش بیرون اومدم و رفتم سمت کیان، دستشو گرفتم و چسبیدم بهش. سعی کرد

 لحن ممکن باهاش حرف بزنم تا جلوی بقیه ضایع نشه : 

 معرفت شدم. معرفتی دیدم که بی سلام، بی  -

به چشمهای هم خیره شدیم. از تضاد چشمای پر نفرتم و لب خندونم متنفرم. برای پاره شدن زنجیره این  

 نگاه کثیف به همون مرده اشاره زدم و گفتم: 

 ندیده بودم. معرفی نمی کنی؟ _تاحالا این دوستتو 

 لبخندی زد و دستشو گذاشت رو شونه همون مرده: 

شما اصلا کی مارو می بینی که دوستامو بشناسی! این آقام که گفتی اسمش کیارشه دوست که نه مثل   -

برادر نداشتمه... کیارش.. کیارش.. کیارش. هر چقدر سعی کردم ولی چنین اسمی رو یادم نیومد. میلاد  

 این اسم رو یک بارم جلوی من نگفته بود. با صدای مارال همه نگاها معطوف مارال شد: حتی  

 بله قبلا مارو مستفیض کردن.  -

 کیارش با لبخند به مارال زل زد. میلاد ابرو هاشو بالا انداخت و گفت: 

 اون وقت کی بانوی زیبا؟  -

 کیارش اینبار پیش دستی کرده و جواب داد: 

 تشخص خوردم... گفتم به یک خانم م -

 آها.. آره آره -

 نگاهی به اطراف انداختم آرام و آریا و سحرناز نبودن... .

 دست کیانو بیشتر تو دستم فشار دادم که کیارش رو کرد سمت آرمان و گفت: 

 خیلی خوشحال شدم که دیدمت دوست قدیمی...  -

 منم خوشحال شدم بعد مدتها دیدمت اینطور اتفاقی دیدمت. -

 ه دست دادن.  بهم مردون

گوشی کیان زنگ خورد از جیبش در آورد و یه نگاه بهش کرد. نمیدونم کی پشت خط بود که اخم کرد  

 . رفت سمت در ورودی.. آرمان سریع ازش پرسید کجا میره که گفت کار داره

اصلا دوست نداشتم با میلاد و این غریبه آشنای کنارش حتی جلوی بقیه بمونم... پس سریع رو کردم  

 مت میلاد و سعی کردم با گرم ترین حد ممکن باهاش حرف بزنم. س
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 _خب دیگه داداشی. من برم پیش کیان.. خوشحال شدم دیدمت. 

 رو یه داداشی تاکید کردم که باعث اخمش شد. آشغال.. 

 اولین قدم رو برنداشته بودم که صدای ساره بلند شد: 

 دنبالش؟ اون که الان بر می گرده.   وای هلن کیان که بچه نیست.. داداشتو ول میکنی بری  -

اون لحظه با تمام وجودم از ساره متنفر شدم و بیشتر از اون از لبخندش. همه متوجه سردی بین من و  

میلاد با اون توجه به رفتارمون شدن. پس این نشون میده ساره می خواد یه کرمی بریزه. تا اومدم چیزی  

 بگم نیلوفر سریع گفت: 

 مهمون ما باشن. هلن فردا هم می تونه ببینتش.  یلاد و دوستشون که قراره فرداوا ساره.. آقا م -

 دیگه واقعا داشت اشکم در میومد. اینا کی برنامه واسه فرداهم ریختن؟ 

های  موندنم چشم بی توجه بهشون ازشون دور شدم. رفتارم بی ادبی بود ولی اگر یکم دیگه اونجا می 

 نگاهای هرزشو کنترل کنه. میلادو از کاسه در می آوردم تا  

 از پاساژ که رفتم بیرون همون لحظه با کیان روبه رو شدم.. ابرویی بالا انداخت و نگام کرد: 

 الان نباید پیش برادرت باشی؟  -

 با حرص پوزخندی زدم و گفتم: 

 فعلا که نیلوفر خانم خودشون واسه فردا دعوتشون کردن. -

 بده برادرت دعوت شده؟  -

 افتضاحه  -

 سکوتش نگاهش کردم به چهره خونسردش نگاه کردم. هوف تو روحت هلن با این حرف زدنت. با 

 مدم. بی هیچ حرفی برگشتم و رفتم تو.. کاش از اولم نمیو

 

 ••• 

 

در اتاق رو باز کردم و عصبی داخل شدم. امروز یکی از بیخود ترین روزای زندگیم بود اون از ساحل  

افتاد، اون از پاساژ و میلاد و بعدشم دعوت خودش و اون دوستش از طرف اتفاقی که واسه مارال اتفاق  

 نیلوفر و آرمان.

خواستم با میلاد حرف بزنم.. ولی با دیدنش از  با همون لباس بیرون خودمو پرت کردم رو تخت. من می 

 کارم پشیمون شدم، اون عوضی حتی ممکنه درخواستی بدتر از مال خسرو داشته باشه.  

دونستم کیانه هیچ تغییری تو  ستم رو میبندم. الان فقط دلم می خواد بخوابم. در اتاق باز شد می های خچشم 

 حالتم ندادم. 

داشت خوابم می گرفت که احساس کردم کیان در نزدیکی من دراز کشید. چشمامو باز کردم و تیز  

یان در چند سانتیم  برگشتم سمتش.. ساعدش روی چشماش بود. تقریبا وسط خوابیده بودم برای همین ک

بود. یکم خودمو کشیدم کنار. سرم درد می کرد... بیذارم از این سردرد عصبی لعنتی که منشاش از  

همون برادر کثیفمه. کلافه پاشدم و تو کیفم دنبال قرص گشتم. با دیدن بسته خالی آه از نهادم بلند شدم.. به  

 خشکی شانس! کیفمو پرت کردم و نشستم رو تخت.. 

 چیه؟  -

 سرم.. سرم درد می کنه  -
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 برگشتم سمتش هیچ تغییری تو پوزیشنش اینجاد نشده بود: 

 قرص مسکنم تموم شده، قرصی چیزی نداری؟  -

 سکوتش رو که دیدممانتومو از تنم در آوردم و دوباره دراز کشیدم. 

شدن؟ فاب می من فردا چجوری میلاد و اون دوستشو تحمل کنم، آخه حتما باید آرمان و کیارش باهم رفیق 

اصلا آرمان، کیارش رو دعوت کرد دیگه میلاد چرا میخواد بیاد.. معلومه چون مثلا برادر منه.. هه  

 برادری از هزار تا دشمن بدتره... 

 دوباره فکرم رفت به شش سال پیش اون شب.. شبی که...

 

 •• راوی ••        

 سال قبل{ ••• 6••• فلش بک}

 

 مش در این هوای سرد برایش مشکل بود. تشنه بود. دل کندن از بستر گر

پس از کمی بالاخره تشنگی بر او چیره شد. از اتاقش بیرون رفته و به سمت آشپزخانه حرکت کرد.  

عزیز و خسرو و میلاد خانه نبودند. عزیز دو روزی را به خانه عسل بانو رفته بود.. خسرو و میلاد را  

 چند جرعه از آن را نوشید.   حوصله لیوانی را پر آب کرد ودانست. بی نمی

از آشپزخانه خارج و شد و خواست به اتاقش برود که صدایی اورا باز داشت.. صدایی شبیه صدای خفه  

 یک دختر. 

 فکر کرد اشتباه کرده شنیده ولی دوباره آن صدا را شنید ولی خفه تر.  

اند، در نیمه باز و همین به  پاورچین پاورچین خود را به اتاق رس  صدا از اتاق میلاد می آمد.. با شک 

 شک او دامن زد. میلاد همیشه درب اتاقش را می بست ولی الان...  

از لای در به داخل خیره شد. برق اتاق خاموش بود ولی حضور چند نفر را احساس می کرد. دستش را  

کت  بر روی دستگیره گذاشت و خواست آن را باز کند که همان لحظه در با شتاب باز شد. این حر

 ناگهانی هلن را شوکه کرد. 

مغزش فرمان فرار داد ولی قبل از اینکه به خود بجنبد دست آن مرد گریبان یقه او شد و اورا به داخل   

اتاق پرت کرد. تمام تنش می لرزید. سریع بلند شده و نگاهش به میلاد و آن مرد سیاه پوش در تاریکی  

ا چرخاند و خواست فرار کنم که با دیدن دختر عریان  بود. چشمانش به تاریکی عادت مرده بود، سرش ر

چشم آبی بر رویه تخت میلاد برای لحظه ای گردش خون در رگ هایش متوقف شد. لرزش  

وار آن دختر را احساس می کرد. خواست به سمتش برود که آن مرد غریبه و بی نام و نشان  هیستریک

توانست پس بهتر بود خود را  دهد.. به هیچ وجه نمی توانست آن دختر را نجات به سمتش هجوم آورد. نمی 

ی نه  نجات دهد از این مصیبت. تا غریبه به او رسید میلاد هم اقدام به اسارت هلن کرد که هلن ضربه 

 چندادن آرومی به زانو غریبه و از زیر دستش فرار کرد و به سمت اتاق دوید.  

 نشست... به اتاق که رسید سریعا در را قفل کرد و پشت آن  

 

 •• هلن ••   

 ••• زمان حال ••• 

 

هر لحظه که یاد چشمای آبی و اشکی اون دختر میوفتم تمام تنم لبریز میشه از احساست مختلف؛ خشم،  
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 نفرت، غم، ترس و عذاب وجدان... 

تو این شش سال همیشه با خودم میگم اگر من اون دختر رو نجات می دادم؟ مطمئنم اون دختر بی آبرو   

تونستم، همین که از دست اون دو تا  تونستم نجاتش بدم... هیچ جوره نمی من نمی   د شده بود. و نابو

عوضی فرار کردم جای شکرش باقیه ولی با تمام اینا احساس می کنم اون دختر از من کینه داره.. نمی  

بود که به    دونم زندست یا مرده. اون شبم نتونستم چهرش رو به درستی ببینم. فقط چشمای آبیش براقش

 چشمم می خورد. 

 کلافه از رو تخت پاشدم. امشب خواب برای من حروم شده بود. 

نیلو و باران همیشه بهم میگن من کار درست رو کردم.. ولی خودم هیچ نظری ندارم شاید اگر یکم عقلمو  

 انداختم می تونستم اون دخترم فراریش بدم.. نمیدونم. به کار می 

راه پیدا کردن. من نباید فرار می کردم.. اون هم جنسم بود، اگر چنین اتفاقی برام   ناخداگاه اشکام رو گونم

 میوفتاد. یکی مثل من جلوی چشمام فرا می کرد؟ 

 وای وای وای. سرم داره میترکه خدا. 

 راهمو کج کردم سمت در اتاق. شاید تو این آشپزخونه یه قرصی کوفتی پیدا شه. 

 با صدای کیان متوقف شد: دستم به دستگیره نرسیده بود که 

 از جیب سمت راست کتم یه بسته قرص هست. ورش دار  -

 خدایا ببین، قرص داشت به من نگفت که چی بشه؟ 

 کاری که گفت رو کردم یه قرص رو از جلدش در آوردم و همونجور بدون آب خوردمش.  

 شلوارمو یا یه شلوار راحتی عوض کردم و دوباره اومدم روی تخت. 

مامو باز کردم سرم سنگین بود. معلوم نیست چی تو اون قرص بود تا سرم به بالشت رسید  صبح که چش

 خوابم برد. از رو تخت بلند شدم، مثل همیشه کیان نبود.. شونه ای بالا انداختم. 

پاشدم و رفتم حموم. بعد بیست دقیقه که حسابی سفید شدم اومدم بیرون. به عادت همیشگی موهامو آبشو  

ه رو انداختم طرف راست شونم. بلوز و شلوار راحتی هم پوشیدم و از اتاق خارج شدم.  گرفتم و هم

 ساعت ده بود. 

 وسط پله ها بودم ولی صدای قهقه همشون میومد که مابین اینا صدای ساره هم تشخیص دادم.  

 وقتی رسیدم پایین صدا از تو آشپزخونه میومد رفتم اونجا.

باز موند... مهدی نشسته بود رو کابینت و می خندید. مارال افتاده بود  تا رسیدم با چیزی که دیدم دهنم 

زمین، ساره پارچ به دست کنار آشپزخونه بود و بلند قهقه میزد. بقیه هم می خندیدن. حضور یکی رو  

کنارم حس کردم. برگشتم و با صورت متعجب کیان روبه رو شدم، بچه کرک و پرش ریخت با دیدن این  

 صحنه. 

 سی که متوجه ما شد مهدی بود که با صداش بقیه هم متوجه ما شدن: اولین ک

 وای هلن بیا... بیا توهم به جمع ضربت ایکس بپیوند.  -

 گیج نگاهش کردم... ضربت ایکس دیگه چیه. نگاه گیج منو که دید خنده بلند دیگه ای کرد. 

صدای خنده بلند آرمانم بلند شد. منم   مارال بلند شد و یه قدم به سمت مهدی برداشت که دوباره افتاد اینبار

خندم گرفته بود ولی کمک مارال رو به خندیدن ترجیح دادم. رفتم تو آشپزخونه تو چند قدمی مارال بودم  

 که یهو پام رفت هوا و با باسن خودم زمین و جیغ بلندی کشیدم.. با بهت به همه نگاه کردم.  

ن واسه نجاتش به این وضع افتادم اون وقت می خنده. کمرم  خندیدن حتی مارال. نگاه کهمه داشتن بهم می 
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یکم درد می کرد.. با قهر نگامو از مارال گرفتم. آروم دستمو گذاشتم رو زمین و خواستم بلند شدم..  

دوباره پام لیز خورد ولی اینبار دولا شدم. تمام لباسم خیس شده بود.. پس بگو نقش ساره با اون پارچ آبش  

موهای خیسمو عصبی انداختم پشتم.. یه دمپایی افتاده بود رو زمین.. از روی جیگیل  این وسط چیه! 

ویگیل هاش تشخیص دادم مال ماراله. برش داشتم و پرت کردم سمت مهدی که داشت از خنده می مرد.  

ی به وسط  پسره پرو نمیگه بیام کمک. اون بالا عین اجََلِ مُعلََق وایستاده مارو نگاه می کنه می خنده. دمپای

صورت مهدی اصابت کرد. حقه شه، دستاشو گذاشت رو بینیش و ناله ای کرد. دوباره بلند شدم ولی  

اینبار با احتیاط بخاطر صندلایی که پوشیده بودم می افتادم. آروم قدم برداشتم و رفتم بیرون از آشپزخونه.  

 لبخند محوی رو لب کیان بود 

میگه بیام کمک شاید کمرش شکسته باشه.. کمرم یکم درد می  خجالت خوب چیزیه خانوادگی بیشعورن، ن

 کرد ولی نه اونقدر که کولی بازی در بیارم.  

ای  رفتم تو اتاق لباسامو در آوردم. با اینکه فقط آب بود ولی یجوری شده بودم و دوباره یه دوش پنج دقیقه 

 بود.  گرفتم. کلا وقتی داشتن شانس تقسیم میکردن من بودم ولی آبکش دستم 

 اومدم بیرون و اینبار یه پیراهن بلند آستین دار پوشیدم. 

گوشیمو برداشتم و از اتاق خارج شدم و رفتم تو سالن. همه نشسته بودن اِلا مارال. کیان و آرمان بغل هم  

دور از بقیه داشتن صحبت می کردن ولی بقیه دور هم جمع شده بودن. میگفتن و می خندیدن.. بله که باید  

سر صبحی دو تا سوژه توپ پیدا کردن. با حالت قهر از کنارشون رد شدم. صدای مهدی رو  بخندن

 شنیدم: 

 خانم ناز نازو زدی دماغ منو ناکار کردی روتم برمی گردونی؟ الان زیدم منو ول کنه چه کنم؟   -

 اومدم جوابش رو بدم که صدای مارال از پشت سرم شنیدم: 

 دتو ببرن. خوب کرد. مردشور خودت و اون زی -

 لبخند محدی زدم و رفتم اون سمت سالن که آرمان و کیان بودن. 

نشستم رو یکی از مبلا که گوشی تو دستم لرزید. نگاهی به صفحش کردم، با دیدن اسم نیلو گل از گلم  

 شکفت.. دلم براشون تنگ شده بود.. سریع جواب دادم: 

 سلام.  -

 ی دوا درمون.. سلامو... سلامو زهر مار.. سلامو کوفت.. سلامو درد ب -

نفس کم آورد... خنده آرومی کردم که این بار صدای شاکی باران بلند شد.. من مطمئنم اینا از یه گوشی  

 استفاده می کنن: 

 هرهر نگا نگا چه میخنده.. چندتا آمازونی انداخته به جون ما بعد...  -

 خودمو کنترل کردم و جوابشو دادم: 

 ولیتی قبول نمی کنم.. ولی شماها قصد بردن آبروی منو داشتین. خب گفتم چیزی بشه من مسئ -

 دوباره صدای نیلو پخش میشه: 

 ساکت شو.. شیرمو حلالت نمی کنم.   -

دیگه نتونستم خودم کنترل کنم قهقه بلندی زدم. چیزی که گفت منو به خنده ننداخت.. نوع گفتارش منو  

 مبل نشسته بود.    هم با من اومده بود و رو ترکوند از خنده.. همه نگاها معطوف من شد. مارال

 نمیری خونت بیوفته گردنمون.   -

 یکم بعد که خندم بند اومد جواب متلک بارانو دادم: 
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 شماها... خیلی خیلی خل و چلین -

 بیا هی به بزرگمهر میگم این بی ادب شده هی اون لبخند ملیح تحویلم میده. باران تو شاهد باش.   -

تو تمام روزهای سخت زندگیم بزرگمهر نقش بزرگی رو ایفا کرده. خیلی جاها دستمو  لبخندی می زنم 

گرفته و بلندم کرده، خیلی جاها هم توصیه های لازم رو داده و از دور تماشام کرده. بزرگمهر و نیلو و  

 بارانو از صدقه سری عزیز دارم. 

ی من رفتم خونه مادربزرگ نیلو و  عزیز و مادربزرگ باران و نیلو باهم رفت و آمد داشتن. چندبار

باران. اسمش خاتون بود. همون چندبار با این دو تا کمپوت انرژی آشنا شدم. عزیز که دید من با اینا  

صمیمی هستم اجازه میداد باهم بریم پارک.. البته زیر نظر بزرگمهر پدر نیلو و باران. بزرگتر که شدم  

م در رفت و بهش بابا گفتم ولی نه عصبی شد و نه سرم داد  بزرگمهر شد پدر نداشتم.. چندباری از دهن

زد.. تمام زندگیمو براش تعریف کردم.. همه چی و حتی اون شب منحوس رو.. به هر حال بچه ها هیچی  

 رو از پدرشون پنهون نمی کنن. 

 صدای نیلو منو به خودم میاره: 

 چی شد؟ تا اسم بزرگمهر اومد صدای هرهر و کرکرت قطع شد؟  -

 ولش کن. نمیخوای بگی چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟  -

 اینبار باران جواب میده: 

چی می خوای شده باشه؟ چندتا بادیغول مارو گرفتن بردن شرکت بابا دیدیم اون شوهر میرغضبتم   -

 اونجاست. بچه پرو برگشته به بزرگمهر گفته دخترای شما مردم آزاری می کنن 

 و پوست کنده گفته؟  چشام گرد شد یعنی کیان همینجور رک 

 همین سوال رو پرسیدم: 

 یعنی همینجوری گفت؟  -

نه بابا ولی منظور کل حرفاش همین بود.. میگه در شان دخترای پناهی نیست که مزاحم کسی بشن.. آخ   -

 دوست داشنم صورتشو کج و کوله کنم. 

 م. خندم دست خودم نبود. داشتم کیان رو طبق گفته نیلو کج و کوله تصور می کرد

 باران با صدای خندم حرصی شد و گفت: 

 اها بخند بخند نوبت شماهم میرسه...  -

 بدتر از اون شوهر تو اون مرتیکه عوضی بود.. انگار داره فیلم تماشا میکنه عصا قورت داده...  -

 نیلو کیو می گفت؟ مگه جز کیان کسی دیگه ای هم اینقدر سرد هست؟ : 

 کی؟  -

 م همون راننده ای که داشت تورو می برد. چمیدونم کی بود... فکر کن -

 عرفان؟ منظورش عرفانه بود؟ مگه عرفان منو نیاورد؟ پس حتما بعدش رفتن پیش بزرگمهر.. : 

 وای نمی دونی هلن جدا از ربات بودنش خیلی تیکه بود لعنتی.. چهار شونه جذاب...  -

 نیلو سریع پرید وسط حرفش: 

بود مرد نباید اونقدر باد کرده باشه.. تازه من بدم میاد از اون مدل  اصلا هم اینطور نیست.. خیلیم زشت  -

 مو

 تو که نباید خوشت بیاد... زنش باید خوشش بیاد  -

 همونو بگو  -
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یکی از ابرو هام می پره میره بالا.. این لحن نیلو کلی حرف پشتشه.. ولی بهتر بود الان تو این جمع  

 بحث رو پیش نکشم... : 

 شده  دلم براتون تنگ -

 باران سرخوش گفت: 

 دلت تنگ شده با اون ایل پاشدی رفتی مسافرت؟  -

 می دونستین خیلی فوضولین؟ -

 فوضول نیستیم عزیزم کنجکاویم.. کنجکاو.  -

 _آره بخصوص تو نیلو خانم. 

 امروز میاییم دیدنت خودتو آماده کن -

 چشام گرد میشه مگه اینا کیشن؟ : 

 شماها مگه اینجایین  -

 نیلو گفت:  باران بجای

 اونجاییم خدافظ فندقی 4ما کنه تر از اونی هستیم که فکرشو می کنی.. ساعت   -

 قطع کرد. 

 وای میخوان بیان اینجا! امروز کیارش و میلادم میخوان بیان!

 مطمئنم دعوا میشه.. نیلو نمیتونه خودشو کنترل کنه چیکار کنم حالا؟ 

 از دستم بر نمیاد.. هیچی.  قطع کردم و یکم به مغزم فشار آوردم. هیچ کاری 

 انگار امروز باید انتظار یه دعوا رو داشته باشم.. بهتر بود بهشون بگم دوستام دارن میاد، زشته نگم. 

رو می کنم سمت مارال که تقریبا با نیم متر فاصله کنارم نشسته و با گوشیس ور میره.. صداش می کنم،  

 بر میگرده سمتم و با لبخند نگام می کنه: 

 مروز دو تا از دوستام... ا -

 می پره وسط حرفم : 

 میخوان ساعت چهار بیان رو میگی؟   -

 چشام درشت میشه.. این از کجا میدونه. وای اینقدر بلند حرف زدن حتما شنیده : 

 اشکال نداه بابا بیان چه بهتر.. داداشتم هست. انگار امروز روز توعه! -

 مون می چرخه سمتش: لبخندی میزنم که با صدای آرمان هردو نگاه

حالا که دارن میان.. بگو معیار همسرشون چیه من خودمو اونجوری درست کنم.. انگار یکی از   -

 دوستات زیادی سختگیره؟

وای یعنی اینقدر صداشون بلند بود؟ خدای من به کیان گفتن میرغضب.. گفت دلم میخواد صورتشو کج و  

 کوله کنم. آبروم رفت که ... 

 ای بهم میزنه...  رهمی کنم که با اخم زل زده به من.. نگاهمو که می بینه چشم غنگاهی به کیان 

 از خجالت سرمو میندازم پایین. 

زیر چشمی مارال رو می بینم که پا میشه و میره بیرون.. برای اینکه از جلوی چشمای کیان محو بشم   

 متعجب میشم.   سریع پا میشم و دنبالش میرم. از خونه که خارج میشم با دیدن مارال

 تو این مدت کم فهمیده بودم دختر لوسی نیست ولی اینکه بشین رو پله ها یکم برای عجیبه.  

 بی خیال کنارش جا می گیرم و میگم: 
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 چی شد یهو؟  -

 یکم معطل می کنه ولی بعد می گه: 

 هیچی بابا... دلم هوای آزاد خواست.. بریم تو.  -

 انداختم و با بلند شدنش منم پاشدم. شاید دوست نداشته بگه... دلیلش برام گنگ بود ولی شونه ای بالا 

 

 •• 

 

 استرس و ترس سراسر وجودمو گرفته بود.. نیلو مقابل میلاد بود و این یعنی فاجعه قرن... 

 سردی دستامو خودمم احساس می کردم. 

 نیلو بالاخره لب باز کرد و گفت: 

 به به آقا میلاد... مشتاق دیدار!  -

 بلا لبخندی زده و جواب نیلو رو داد: میلاد هم متقا 

 سلام نیلو خانم... والا شما کم پیدا شدی!  -

 نیلو می خنده و من عصبی بودن خندشو تشخیص میدم... 

همه میشینن و منم کنار کیان جا می گیرم. این وسط ابرو های بالا رفته باران رو کجای دلم بزارم... خب  

 کنارم شوهرم نشستم به تو چه آخه... 

 ا صدای مهدی همه نگاها چرخید سمتش: ب

 خب شما دو بانوی زیبا خودتونو معرفی نمی کنین؟  -

 نیلو با لبخندی که هیچ سنخیتی با لحن نداشت جواب میده: 

 بنده در مرداب ساکنم  -

 منم رحمت الهی که نازل میشم  -

 داشته باشن:  ژکوندم دست خودم نبود.. به این نوع معرفیشون عادت داشتم ولی فکر نکنم بقیه 

 بنده هم سلطان مهدی  -

 یکم تو سکوت میگذره که دیدم خودم باید دست بکار بشم: 

 فکر کنم بهتر باشه همه رو معرفی کنم  -

 نیلو با سر تایید کرد و منم شروع کردم.  

 اول از همه به خود مهدی اشاره کردم: 

 ایشون که خودش گفت آقا مهدی برادر بزرگ مارال -

 شاره کردم. مارال لبخندی زد و ابراز خوشبختی کرد.. به نیلوفر اشاره کردم: بعد به مارال ا

 نیلوفر.. تک دختره و خواهر برادر نداره  -

 نیلو با ذوق دستاشو بهم زد و گفت: 

 چه جالب مخفف اسمت میشه اسم من  -

 نیلوفر چشماشو گرد و گفت: 

 اسمت نیلوئه؟  -

میلادو فراموش کرده بود چون سریع به خودش اومد و  نیلو با ذوق سرسو تکون داد.. مطمئنم حضور 

 خیلی سنگین رنگین با لبخند به نیلوفر زل زد. 
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 به آرام اشاره کردم: 

 آرام خواهر کوچیکه آریا و آرمان -

 به ترتیب آریا و آرمان رو نشونش دادم.. اونا هم به گرمی باهم برخورد کردن.

 سحرناز هم بهش معرفی کردم و رسید به ساره: 

 ساره هم خواهر بزرگ سحرنازه...  -

 نیلو یکم به ساره نگاه کرد و بعد به گرمی ابراز خوشحالی کرد. 

 نیلو و باران هم به ترتیب خودشونو معرفی کردن که نیلو گفت : 

 همه رو گفتی ولی ایشون رو نه  -

 بعد به کیارش اشاره زد.. خیلی از این مرد عجیب خوشم میاد معرفیشم بکنم : 

 میلاد.. کیارش خان دوست  -

 خوشوقتم  -

 همچنین -

 همون لحظه میلاد رو کرد سمت من و با لحن دلخوری گفت: 

 هلن ولی بد شد من عروسیت نیومدا.. بجاش حداقل یه شام به ما بدین. -

کنه  کثافط.. تمام وجود سرشار از نفرت شد... از اینکه یه متجاوزگر با من اینقدر صمیمی برخورد می 

دونستم نیلو و بارانم خون داره خونشونو می خوره ولی هیچی  ام تنم کهیر بزنه... می باعث میشه تم

 نمیگن... یه نفس عمیق می کشم و جوابشو میدم: 

 اوه البته  -

 نگاهمو ازش گرفتم که با صدای باران نگاهش کردم: 

 شما خوب هستید آقای تهرانی؟  -

 :  خندم گرفته بود آقای تهرانی رو با تاکید و حرص گفت 

 بد به نظر میام؟  -

 نیلو با لبخند گفت: 

 نه ولی خب خیلی ساکتین -

 دلیلی برای صحبت وجود نداره  -

سرمو انداختم پایین و ریز ریز خندیدم.. لبخند رو لبای اون دو تا بود و همین یعنی کلی فحش... نگاهمو  

 کشیدم سمت کیان و با لحن صمیمانه ای گفتم: 

 ه منو جذب خودش کرد! همین خصوصیات قشنگش بود ک -

 کیان نگاه خنثی بهم انداخت.. باز خوبه نیشخند نزد. همینم که جلوی ضایعم نکرد جای شکرش باقیه : 

 هلن حالا یکم از کنار شوهرت بلندشو بیا پیش ما.. ناسلامتی خواهر برادریما  -

ن یه خواهر همه چیز  هه بیام پیشت تو؟ پیش توی آشغال فرصت طلب؟ باران منو نجات داد.. واقعا بارا

 تموم بود.. حکم خواهری رو خوب بجا آورد: 

 وا میلاد خـان بیست سال پیشت بوده حالا که یارشو پیدا کرده شوگون نداره از یارش جداش کنی...   -

 دونست... اینو از کجاش در آورد برام جالبه.. مطمئنم معنی شوگون رو حتی نمی 

کیان و میلاد و باران و    تر شدم، بقیه باهم گرم گرفته بودن فقط  میلاد زوم کرد رو من. به کیان نزدیک
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اد شده اصلا خوشم  ج من ساکت بودیم.. حتی کیارشم داشت با بقیه سر کار حرف می زد.. از مثلث ای

 نمیومد... 

میلاد تا  باران خیره میلاد بود و میلاد خیره من و منم خیره باران... دقیقا یه مثلث پر از نفرت.. میدونم 

چه حد از باران متنفره... کم نبود حرفا و تیکه هایی نیلو تو این شش سال بارش می کرد. ولی نیلو  

برعکس باران احساسات آتشینشو زیر خاکستر نگه می داشت و تا به الان اصلا چیزی به میلاد نگفته  

 . ...پا می کننبود.. ولی وای به حال وقتی عصبی بشه با باران میشن یه مسلسل و خون به 

 

•• 

 

میلاد و کیارش کار داشتن و بالاخره رفتن ولی قرار شد امشب شام بیرون هم رو ببینیم. ولی نیلو و  

  . ...باران موندن

با رفتن اون دو تا تازه نیلو روی واقعی خودشو نشون داد.. اینقدر با نیلوفر و مارال و مهدی مسخره  

یم از خنده.. حتی بعضی اوقات لبای همسر گرام یه وری بالا می  بازی در آوردن که دیگه همه مرده بود

 ...رفت

بهشون گفتیم امشب اونام هم باشن.. با سر قبول کردن پرو ها. اسم رستوران و مکانش رو کیان گفت  

 .انگار از قبل برنامه ریزی کرده بود

 .نیلو و باران بعد از دریافت مکان رفتن 

 

•• 

 

  .رو پوشیدم... شال سبزمم سرم کرد و موهامو به عادت دو تایی گیس کردم شلوار سبز و پانچو قرمزم

ترکیب رنگ قرمز و سبز رو خیلی دوست داشتم.. بازی با رنگ ها بهم انرژی می داد شاید خیلی ها فقط  

  .تو ذهنشون این دو رنگ رو کنار هم تصور کنن خوششون نیاد ولی واقعا ترکیب فوق العاده ای میشه 

 .رداشتم و از اتاق خارج شدم کیفمو ب

 :همون موقع آرام هم از یکی اتاقا خارج شد با دیدنم سوتی کشید  

 ؟ خبریه -

تک خنده ای کردم.. امروز یکم تو آرایشم ناپرهیزی کردم.. اگر نیلو منو با تیپ مشکی میدید همونجا  

 .سرمو بیخ تا بیخ می برید 
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میومد.. از خونه که خارج شدیم. تو حیاط دوباره در حال بحث  با آرام پایین رفتیم. صداشون از حیاط 

 .کردن بودن. اونم سر چی؟ سر اینکه هرکی چجوری بشینه

 . بهترین کار الان، رفتن پیش کیانه. اصلا حوصله درگیر شدن این دیوونه هارو ندارم

دو نفر سوار شدن.  پامو سمت ماشین کیان کج کردم و سوار شدم. بعد چند ثانیه درای پشت باز شد و 

برگشتم پشت که با آرمان و مارال رو به رو شدم.. رومو بر گردوندم. چی شده این دو تا اومدن اینجا؟  

 ؟مارال که حتما بخاطر سرعتی رفتن اونا اومده ولی آرمان چی

 ...کیان ماشین رو روشن کرد و راه افتاد

 

 •• راوی  ••

 

شغول دوست قدیمی اش بود که می خواست رابطه اش را  هرکدام دغدغه جدایی داشتند. آرمان فکرش م

  .با او ادامه دهد

کیان، درگیر حل معمای غزالش بود. توپ را در زمین حریف انداخته بود و خسرو باید حرکتی می  

  .کرد

جلب کند. چند سال بود قلبش ناآرام    و مارال.. قلبش تپش داشت.. نمی دانست چه کند تا نظر یارش را

 ...و او به دنبال مرهمش.. ولی بدست آوردن این مرهم را بلد نبود شده بود 

و هلن.. از اینکه دوباره باید جلوی آن مرد رذل بنشیند، اخم هاش گره کوری خورده بود. ولی خوب می  

دانست باید تظاهر کند به خواهری و خواهرانه خرج کند برای آن انسان آدم نما.. و گاهی ذهنش پر می  

  . ای آشنای کیارشکشید سوی صد

 .نمی دانست.. خیلی چیز هارا نمی دانست. با هلن بازی شده بود و او خبر نداشت 

در حالی که کیان خود را کارگردان این فیلم اکشن می دانست.. در حالی که تهیه کننده، شخص مجهولی   

 ...بود... کسی که هلن حضورش را در این بازی نمی دانست

درگیری ذهنی می رسند به مقصد مورد نظر و پیاده می شوند. مارال با عشق خود را  بالاخره بعد کلی 

 . آراسته ساخته بود تا شاید یارش نیم نگاهی به او بی اندازد و چشمانش از تحسین برق بزند 

 .میلاد و بقیه هم می رسند و باعث نزدیک شدن هلن به کیان می شوند 

  ...برد  پیشخدمت آنها را به سمت میز رزرو شده

هلن در دلش آرزو داشت زودتر این شب تمام شود.. ولی در دل مارال آشوبی بود و او با تمام وجودش  

 از خدا طلب می کرد در این شب، ساعت ها بخوابند و او فقط با شاه قلبش باشد 
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 ••  هلن ••

 

 ...ده دقیقه ای می شد نشسته بودیم که سر و کله نیلو و باران پیدا شد

 

 .ال پرسی اوناهم می شیننبعد احو

  .همه منو به دست در حال انتخاب غذا بودن

پیشخدمت اومد و سفارش هارو گرفت و رفت. بعد رفتنش حرف زدن شروع شد.. همه خاطرات  

 .بچگیشون رو می گفتن و من این وسط متوجه شدم چقدر خاطره با میلاد داشتم و نمی دونستم

ن یادم نبود، جز یکیشون! اونم برای اینکه حرص میلاد رو دربیارم  ولی جالبیش اینجا بود هیچکدوم رو م

رو تختش تخم مرغ درسته گذاشته بودم.. خیلی خندیدم، که به کتکای بعدش که از طرف خسرو بود واقعا  

 .ارزید

 :  با سوال یهویی سحرناز، میلاد دست از تعریف خاطرات دروغیش برداشت

 ؟ ریدآقا میلاد شما عکس مادرتون رو دا -

میلاد مکثی کرد و کیف پولشو از جیب کاپشنش در آورد.. بازش کرد و یه عکس از توش در آورد و داد  

  .به سحرناز 

 : اون عکس رو قبلا دیده بودم، چندسال پیش 

شما چقدر شبیه مادرتون هستید چشمای آبی و موهای خرمایی.. لب و بینیتون کاملا مثل همه.. درست   -

 .کپی خسروخانه برعکس هلن که 

نگاه من و میلاد میخ هم شد. آره میلاد اصلا شبیه خسرو نبود بجاش به زن عمو پریچهر رفته بود. هیچ  

 .وقت زن عمو پریچهر رو ندیدم.. مثل اینکه تویه تصادف از دنیا رفته بود

  ..موهای قهوه ای سوخته و چشمای قهوه ای تیره من به خسرو رفته بود متاسفانه

 :یک جمله پر معنی جواب سحرناز رو میده   میلاد در

 .آره. هلن شبیه باباش و منم شبیه مامانم شدم -

خیره شدم به میلاد.. با خنده گفت. این جوابش برام خیلی چیزارو مشخص کرد.. خیلی چیزا. اون میدونه،  

 .شاید کم ولی یه چیزایی میدونه؛ مطمئنم

  .خنده بحث رو به دست گرفتنیلو که جواب میلادو دید با شوخی و 
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شروع کردیم. سرم پایین بود ولی با نگاه خیره کیارش سرمو بالا آوردم و    بالاخره شام رو آوردن

نگاهشو شکار کردم ولی اون بی هراس به صورتم زل زدم. یه چیزی تو نگاهش منو ترسوند و باعث شد  

 :مهدی همه نگاهش کردیم من خودم کوتاه بیام و خودمو با غذام مشغول کنم. با صدای

 ایشالله شام عروسی این ترشیده   -

 :به مارال اشاره کرد.. لبخندی زدم. یکی از ابروهای مارال بالا رفت و با شک پرسید

 ؟ با من نبودی که -

 ...اتفاقا با شخص شما  -

نفس   یک دفعه با شنیدن صدای شلیک گلوله ای، حرف مهدی نصفه موند... وحشت زده در حالی که نفس 

 ..میزدم، دست کیان رو گرفتم

 ..کنترلم رو از دست داده بودم و از ترس با تمام توانم شروع به جیغ زدن کردم

 .بدنم قفل کرده بود نمیدونستم باید چیکار کنم! فقط جیغ میزدم

 

 ...همه با وحشت به اطراف نگاه می کردن که با شلیک دومین گلوله تیر اندازی شروع شد

ه لرزیدن، هیچ کنترلی روی خودم نداشتم، خشکم زده بود و از ترس دست کیانو محکم تر  شروع کردم ب 

 گرفتم

 ...همه خوابیدن روی زمین و من هم با کشیده شدن دستم توسط کیان خوابیدم روی زمین

نگاهم به کیان افتاد، عصبی شماره ای رو گرفت و بعد چند ثانیه صدای دادش بلند شد. با شخص پشت  

ا می کرد و من فقط نگاهم میخ اون بچه ای بود که رو زمین ولو شده بود و جیغ می کشید. اگر  خط دعو

 ؟ بلایی به سر اون بچه بیاد

 ...احساس کردم خدا داره امتحانم می کنه، پس    ذهنم پر کشید به شش سال پیش و اون دختر، یک لحظه 

فریاد کیان و مارال رو تشخیص دادم   دستمو از دست کیان بیرون کشیدم و رفتم سمت اون بچه.. صدای 

که می گفتن نرو، کدوم گوری داری میری.. بی توجه بهشون خودمو به اون بچه رسوندم و به آغوش 

  .کشیدمش و زیر نزدیک ترین میز پناه گرفتم. محکم بچه رو تو بغلم فشار دادم

م. خودمم موندم چجوری  حرکت آهسته آهسته اشکم رو اعصاب بود. عصبی پشت دستامو رو گونم کشید

جرات کردم و این بچه رو از وسط اون میدون جنگ نجات دادم، ولی مطمئنم نمی تونستم پرپر شدن یک  

 .انسان دیگه رو با چشمام ببینم و بی تفاوت باشم

تیری رو در چند سانتی خودم احساس کردم.. تمام تنم یخ کرده بود... دولا شدم و از پشت اون میز به  

  .ه شدم که با دیدن چند آدم اسلحه به دست اشهدمو خوندم. برگشتم و سرمو تکیه دادم به پایه میزپشتم خیر

  .چشمامو بستم با تمام وجودم زدم زیر گریه، نمی دونم دقیقا دلیل گریم چیه ولی فقط دلم میخواد سبک شم
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بیشتر نبود.. لباسش سرتا    چشمامو باز کردم که با یکی روبه رو شدم.. شاید فاصله بینمون سه چهار متر

 ...پاه سیاه و شبیه اون آدمای مسلح بود.. وحشت سراسر وجودمو فرا میگیره 

 

 :تیر دیگه ای رو حس کردم از نزدیکیم رد شد. جیغ بلندی کشیدم که صدای اون مرده روبه روم بلند شد 

 .نزنین پیداش کردم -

کرد یکی آبی بود و یکی سبز. صدای قدمایی که  زل زده بود به من. چشماش وحشتمو چندصد برابر می 

  ...می دویدن این سمت رو شنیدم 

  .چیکار کنم چیکار کنم.. فکر کن زود باش هلن. همیشه تو این مواقع قفل میکنه این مغز لامصبم

با چند بار فریاد اونا همهمه خوابید. مرده اسلحشو در آورد ناخداگاه بلند شدم.. اون، اون که نمیخواد  

 ؟  احیانا بزنه منو ناکار کنه

زیر چشمی به اطراف نگاه کردم. در ورودی که اونا جلوش بودن.. کاش میشد برم پیش کیان. اون هر  

 .چقدرم سرد باشه بازم حواسش بهم هست 

 .قدم اول رو برداشتم دومین قدمم رو برنداشته بودم که چند نفر دیگم اسلحشونو سمت من گرفتن

 .د و همین عصبیم کرده بود، سردردمم شده بود قوز بالا قوزبچه خیلی گریه می کر

صدای یکی بلند شد که هی بچم بچم می کرد. همه نگاها معطوف اون شده بود. به اون دختر تو بغل من  

خیره شده بود، پس این دختر کوچولو بچه این خانومه. با فریاد یکیشون که میگفت دهنتو ببند خانومه  

 .فشار داد تا صداش در نیاددستشو محکم رو دهنش 

ای بابا لعنت به من اومدم این بچه رو نجات بدم بدتر انداختمش تو خطر. بالاخره قفل این دهن لعنتیم باز  

 :شد و بار ترس گفتم

 ؟ شم.. شما.. کی هستین_

 : هیچکی هیچی نگفت. حتی نیشخندی هم نزدن دلم خوش باشه

 این بچه.. بزارین بره.. پیش مام.. مادرش _

  .میدونستم به حرفم گوش نمیدن ولی نمی خواستم بلایی به سر این دختر بیاد

یکیشن نزدیکم شد که از ترس دو قدم رفتم عقب، ولی اون با قدمای بلند نزدیکم شد و بچه رو از من  

 .گرفت. رفت سمت اون خانومه و بچه رو داد بهش 

نبال منن؟ من با هیچ کسی جز خسرو دشمنی  باورم نمیشه. اون بچه رو داد به مادرش؟ اینا برای چی د 

  .ندارم که اونم پسرس اینجاست قطعا چنین کاری نمی کنه. پس کی؟ شاید یکی از رقیبای کیان

  .یکیشون نزدیکم شد، همون چشم دو رنگه 
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نوک اسلحه رو گذاشت رو سرم. چشمامو بستم، حق من نبود اینجور مرگ.. هنوز خیلی از سوالای من  

 ...بی جوابه

علاوه بر چسبوندن اسلحه به شقیقه من خودشو بهم نزدیک تر کرد که با این حرکتش موهای تنم سیخ  

 ...شد

 ...صداش رو کنار گوشم احساس کردم.. خدای من باورم نمیشه شد اون، اون

 

 :صداش رو کنار گوشم احساس کردم.. خدای من باورم نمیشه شد اون، اون چی داشت می گفت 

 من میدویی و میری پیش کیان. یک با شماره سه  -

این کیه دیگه؟ کیانو از کجا میشناسه.. چه طوری میتونم بهش اعتماد کنم. با گفتن دو سعی کردم به  

 !اضطراب و ترسم غلبه کنم. با گفتن شماره سه فقط یه چیز تو مغزم بود، این کار درسته یا نه 

  .قشنگم پشت پا خوردم و دقیقا پرت شدم به جلوبا تمام انرژی باقی موندم دویدم سمت کیان. از شانس 

صدای تیرها دوباره بلند شدم جرات نمی کردم سرمو بلند کنم. فقط صدای تیر بود.. بعد چند ثانیه یه  

  .صوت دیگه به این صدا ها اضافه شد که با یکم دقت فهمیدم آژیر پلیسه 

روی زمین روبه رو شدم. وحشت کردم.. دوباره  سرمو بلند کردم کردم و از پشت پرده اشکم با چند جسد  

 !سرمو انداختم پایین. اینجا چه خبر بوده اینا کی بودن، اون شخص با اون چشمای عجیبش کی بود

صدای پلیس رو شنیدم که داشت به یکی می گفت اسلحتو بنداز. سرمو برای بار دوم بلند کردم و سعی  

 ...نمی دونم زنده بودن یا نه نیوفته کردم نگاهم به اون جسم های بیجونی که 

منجی من بود. اما اون که منو نجات داده چرا باید دستگیرش کنن؟ با ترس و لرز سعی کردم بلند شم..  

دیگه اکثرا همه از زیر میزها بیرون اومده بودن و با وحشت و پیش زمینه کنجکاوی به فیلم اکشن روبه  

 .روشون به تماشا وایستادن

 :اهی به منی که با تمام قدرتم سعی می کردم بلند شم انداخت و با لحن عجیبی گفتمرده نیم نگ

گذشته داره تکرار میشه.. نذار اونی بشه که نباید بشه. تو تنها کسی هستی که میتونی جلوی اونو   -

 .بگیری. نذار هلن، نذار عاقبتت بشه مثل غزال، نذار

یق اسلحه به استقبال افکار عجیب اون مرد مجهول تموم شدن حرفش مصادف میشه با تیری که از طر

میره.. و من با تمام وجودم جیغ میکشم.. جیغ می کشم از غزال ناشناس.. جیغ می کشم از اینکه یک  

سری می خواستن منو بکشن.. جیغ می کشم از اینکه یکی داره با روان من بازی می کنه.. جیغ می کشم  

آخر با احساس سردی رفته رفته چشمام بسته میشه و غافل میشم   از این همه ضعف.. جیغ می کشم و در 

 .از اتفاقای اطرافم 

 

 •• راوی  ••
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کیارش گیج بود. کی بود آن شخص با چشمای عجیبش که از همه چی خبر داشت؟ او از کجا می دانست  

که   گذشته رو دور تکرار است؟ طرف اول و دوم را می شناخت ولی آن سومین نفر کی بود؟ کی بود

 ! ..داشت با همه بازی می کرد

 

یکی هست که این بل بشو را به راه انداخته و آن شخص برای کیارش بدجور شده بود یک مته که مدام با  

  .حرکاتش رو اعصابش بود

  ..کیان عصبی بود. آن هم می دانست یکی با آنها بازی می کند، کسی که در گذشته هم وجود داشته 

آورد هیچی نصیبش نشد جز یک خلاء بزرگ که باید هر چه زودتر آن را پر   هر چقدر به ذهنش فشار

می کرد. از حرف های آن مردک متعجب شد.. کی بود که حتی نام همسرش را می دانست؟ از او طلب  

کمک می کرد. هلن کی بود؟ از دختری تقاضا می کرد جلوگیری کند از اتفاق های احتمالی که خودش  

یز این وسط اشتباه بود.. یک جای کار می لنگید.. یک چیز ناقص بود و این  نقش اصلی بود؟ یک چ

 .همان چیزی بود که باید می فهمید

  ..ولی فعلا وقتش نبود، زود بود برای نشون دادن خودش.. هنوز زود بود تا وارد بازی شود.. زود بود

باید    خواهد کیش و مات کند..آن شخص مجهول فعلا فقط کیش می کند و باید بترسد از روزی که کیان ب 

لرز بیوفتد به جانش وقتی کیان بخواهد افسار به دست بگیرد.. کیان زخم خورده بود و این همه را می  

ترساند.. مردانگی اش زیر سوال رفته بود.. آبروی عزیزکش رفته بود.. آبروی یادگارش.. یادگاری که  

اش را ترمیم کند. نابود می کرد همه را ولی به نوبت..  هنوز بعد چند سال نتوانسته روح روان آسیب دیده 

 .آرام آرام 

میخزد می رود و می رود ولی ناگهان یک جا دندان های نیشش را فرو می کرد و زهرش را می  

  .ریخت. کیان مار خورده بود و افعی شده بود.. زهرش از زهر عقرب گزنده تر بود 

گفت باید برای نزدیک شدن به خسرو یا هلن ازدواج کند   باید راجب هلن بیشتر می فهمید. وقتی پدرش 

نفرت وجودش را فرا گرفت. باید یک موجود اضافه را تحمل می کرد ولی حالا.. باید از هلن استفاده می  

 .کرد

 

دستان میلاد از ترس سِر شده بود. اگر بلایی به سر دردانه اش می آمد؟ قطعا خون به پا می کرد، هلن  

  .از جانش بیشتر دوسش داشت خط قرمزش بود 

بلند شد و یه سمت هلن حرکت کرد.. بدنش با یک تکه یخ فرقی نداشت.. دستش را زیر بدنش برد که او  

را به آغوش بکشد که کیان زودتر اقدام کرد و او را از روی زمین بلند کرد. از هر چیزی که به خسرو 

تا جایی که می توانست آنرا می چکاند و از او    مربوط می شد متنفر بود. هلن هم باید تحمل می کرد و

اطلاعات می گرفت. حتی اگر مجبور می شد صد و هشتاد درجه رفتارش را با آن تغییر دهد.. حتی اگر  
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مجبور می شد قلب دخترک را در مشتش بگیرد باید این کار را می کرد؛ انتقامش را می گرفت.. انتقام  

 .یادگارش را می گرفت

ودات خاکی می دانستند نباید با انتقام خود را آرام کنند. انتقامی که شاید نابود کند، پودر و  و ای کاش موج

  .خاکستر کند قلب دخترک مارا

  

•• 

 

در درمانگاه بودند. هلن فقط افت فشار داشت. تقریبا همه آرام شده بودند جز چند تن که یکی از آنها ساره  

کرد به نتیجه ای نمی رسید. چه خبر بود؟ داشت فکر می   بود. خونش می جوشید وقتی هرچه فکر می

کرد اون فرد مجهول که کمر بسته به نابودی آنها که بود! وضعیت داشت از کنترلش خارج می شد. و او  

 ...چه می دانست وضعیت از اول هم دست او نبوده 

 

 

 ••  هلن ••

 •• دو روز بعد ••

 

بودم. کم نبود اون صحنه ها... یک سری می خواستن من رو  دو روز گذشته بود و من هنوز مسکوت  

 .بکشن و اگر اون ناجی مُرده من نبود الان سالم رو این تخت دراز نکشیده بودم 

هه مطمئنم همه این اتفاقات بخاطر پاقدم شوم میلاده، لعنت بهش که شیش ساله روز و شب رو ازم  

  .گرفته

ل که برای داخل شدن اجازه میخواست. با گفتن "بیا" درو باز  تقه ای به در میخوره و پشتش صدای مارا

 .کرد و بعد بستنش بی حرف اومد کنارم نشست 

 .مارال خوب بود.. حداقل برای من تو این چند روزه خوب بودنش ثابت شده 

 

 :بعد چند دقیقه بالاخره لب باز میکنه

 ؟ بهتری -

و سرمو به تاج تخت تکیه میدم. هر چقدر می   فقط نگاهش می کنم. نمیدونم.. گنگم؛ چشمامو می بندم 

  .خوام با خودم کنار بیام ولی نمیشه 
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 :گیره و با مهربونی میگهمارال که سکوت منو می بینه دستمو می 

 هلن با من حرف بزن  -

 ؟ بگمچی  -

 :باز کردم انگار خوشحال میشه از اینکه بالاخره دهن

  .کنهمی  هرچی که تو دلته رو بگو. حرف زدن آدمو سبک-

کنه، شاید باید حرف بزنم.. بگم و بگم و بگم... اینجوری  گفت حرف زدن خیلی آدمو سبک می راست می 

 : .خالی میشم.. شاید 

 .خواستن منو به قتل برسونن؛ اگه، اگه اون مرد نبود منم الان نبودمخواستن منو بکشن. یه سری می می  -

 : زنم، اشکی ندارم که بریزم فقط هق می 

ای! چی بوده.  ون مرد منظورش چی بوده؟ یعنی چی من نباید بذارم گذشته تکرار شه! آخه چه گذشته ا -

 ؟  اصلا این غزال لعنتی کیه که نباید بذارم بلایی که به سرش اومده به سر منم بیاد. من کیم

  .پوشونهبرای بار چندم اشکام سرازیر میشه. دستام صورتمو می

 ..کرده و میزاره من بگم؛ بگمـو خالی شم از این همه سوال بوجود اومده مارال همچنان سکوت 

 

 ...یه حس قوی بهم میگه اون غزال همون غزاله هست که مارال گفته بود

 !مارال باید حداقل بهم بگه اون دختر کیه و چه اتفاقی براش افتاده 

کبک سرمو کردم تو برف؛ بیست ساله  کنم. بایر بفهمم، بسته هرچی مثل با پشت دست اشکامو پاک می 

 : زندگیم به تباهی کشیده شد. ولی دیگه بسته.. دیگه بسته 

 ؟ غزاله کیه  -

 :از سوال یهویی که پرسیدم یکه خورد.. چند ثانیه بهم نگاه و بعد با آه بیرون فرستاد. رو بهم گفت

 ...دیگه لازم نیست بترسی کیان امنیت  -

 :میتوپم که می پرم وسط حرفش و بهش 

 !غزاله کیه  -

 : دونمکنه از چی رو نمی مارال بی توجه به حرفم بلند شد؛ اون داره فرار می 

 .پرسمباشه اگر تو نمیگی از یکی دیگه می  -

 ؟کردمبه صدم ثانیه برگشت سمتم و هراسون دوباره کنارم نشست. نگران بود یا من اینجوری فکر می 
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  .هیچوقت این سوالا از کسی نپرس  کنمنه؛ هلن هیچوقت، تاکید می  -

 :دوباره حرفشو میبرم و میگم

 ؟ پس بگو، خودت بگو اون دختره کیه -

یکم نگام میکنه. انگار داشت به گذشته میرفت. گذشته ای که کلی حوادث دردناک و خوشایندو تو خود  

 .حل کرده

 : بالاخره لب بازمیکنه 

 .ای هم در می رفت. این دوتا هر دوشون عاشق میشنچند ساله پیش دوتا دوست بودن که جونشون بر -

 :با افسوس ادامه میده

دونن عاشق یک دختر شدن. ای کاش... بگذریم. یکی از اینا زودتر  درحالی که هیچ کدومشون نمی  -

گذره تا اینکه اون یکی متوجه میشه دختری که عاشقش بوده  دست به کار میشه و میره خواستگاری... می 

شکنه و میوفته دنبال عشقِ عشقش ولی با فهمیدن موضوع نابود میشه. باورش ج می کنه. می داره ازدوا 

میره عروسی   نمیشد دوستش، کسی که جای برادر نداشتش رو پر می کرده اینجوری کنه. خلاصه.. 

  .دوستش و عشقش، عروسی امیرعلی خان تهرانی با شهلا فلاحی 

م به این سکوت احتیاج داشتم.. خب اینایی که گفت چه ربطی به  به اینجا که میرسه یکم سکوت میکنه؛ من

 ؟ غزاله داره

 

 !بندهچشماش رو می 

 :ادامه میده  

شهلا عشق خسرو بود و همین شد که تصمیم به انتقام گرفت و با دختری که انتخاب مادرشه ازدواج   -

دیوونگی خسرو میشه. بعد مدتی  می کنه. پنج سال بعد خدا به امیرعلی و شهلا یه بچه میده، که باعث  

پریچهر باردار میشه و خسرو آروم میگیره و سعی میکنه آتیش حرص و خشمشو کنترل کنه. پریچهر  

دونم. حدود چهار سال بعد از به دنیا اومدن کیان دوباره شهلا  یک سال بعد میمیره چجوریش رو نمی 

 ...شه ولی حامله می 

کرد. مارال رنگ به  . کیان با ابرو های بالا رفته ما رو رصد می مارال با شنیدن صدای در از جاش پرید

 .تونستم از خودم واکنشی نشون بدمرنگ شد و منم اینقدر گیج شده بودم که نمی 

خسرو عاشق مادر کیان بوده؟ خسرو و امیرعلی خان دوست بودن؟ از همه مهم تر مارال اشاره کرد  

نداشته چیه؟ خسرو باید یه برادر یه اسم خشایار داشته باشه.   خسرو برادری نداشته. این یعنی چی؟ برادر

مگه خسرو عموی من نیست! اینجا چه خبره؟ به مارال نمیاد دروغ بگه پس... خسرو منو بازی داده...  

اون با من بازی کرده ولی چرا؟ این مسئله حتما یه ربطی به حرف اون مرد ناجی توی رستوران داره.  
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یک صدم ثانیه یه فکری مثل برق از سرم گذشت. اگر، اگر من بچه خود خسرو  من برای خسرو چیم؟ 

  ...باشم چی؟ سریع پسش زدم، این امکان نداشت. من دختر هرکی باشم، دختر اون شیطان نیستم

 .گیرمبا صدای کیان از افکار پوچم فاصله می 

 ؟ هه من به خسرو بگم بابا 

 زود صمیمی شدین -

 :یرون میده و با لبخنو مصنوعی جواب کیان رو میده مارال نفسشو نامحسوس ب 

 ...خب هلن خیلی شیرینه.. حالا زنتو نمی خورم که -

خندش هم مثل لبخندش و لحن طنزش مصنوعی بود. یه ور لب کیان بالا رفت دیگه درکی از منظورش  

 ...ندارم؛ شاید از تمسخر و شایدم یه لبخند خالصانه 

 

اش بیرون رفت و منو تنها گذاشت بین این همه  ارال به بهانه کار نداشته ای سکوت بود که مچند ثانیه 

  .جوابسوال بی 

کنه.  کنه و من از این همه لطافت تویه صداش متعجب میشم. شاید مراعات حالم رو می کیان صدام می 

 : جوابش رو با نگاهم میدم.. نگاهی پراز سوال

 .چی هستحواسم به همه دیگه لازم نیست از چیزی بترسی. من  -

 : کنمگفت بهش تکیه کنم. کمی بعد لب باز می کنه اون داشت تو لفافه بهم می گیج که هستم گیج ترم می 

 !تا قبل دو روز پیش مراقب چیزی نبودی  -

  .دارم. اون اتفاق از پیش تعین شده بودمن همیشه با احتیاط قدم بر می  -

 !ودخدای من. کشتن من از پیش تعین شده ب

 :  بندمچشمامو می 

 ؟ کشتن من با برنامه ریزی بود -

 قصدشون کشتن تو نبود  -

این مسخره ترین حرفی بود که تو این دو روز شنیدم. طرف علناً تفنگشو گرفته سمت من بعد این میگه  

 : بینه تمسخر تو نگاهم رو که ادامه میده قصدشون کشتن من نبود؟ می 

 .دادنخواستن تورو بکشن. اگر قصدشون کشتن تو بود اینقدر طولش نمی نمی اون گروه  -

ای که اون دختربچه رو دادن به  رسم. برای یه لحظه صحنه کنم کمتر به نتیجه می هرچی بیشتر فکر می 

 : ؟خواستن منو بکشنگذره. خدای من یعنی حرف کیان درسته و اونا نمی مادرش از ذهنم می 
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 تو دویدی سمت ما از بیرون به اون افراد شلیک شد و فقط یکیشون زنده موند ای که اون لحظه  -

 :  ولوم صدام آروم بود

 ؟کنهخواستن به من هشدار بدن!. اما، چه خطری منو تحدید می خواستن منو بکشن، بلکه می اونا نمی -

مارال راضی شده بود  خوره. سوالی که باز سوال تکراری ''غزاله کیه'' دیگه حالم از این سوال بهم می 

جوابش رو بهم بده ولی با اومدن یهویی کیان نشد. ولی همین که فهمیدم خسرو و امیرعلی خان در گذشته  

شناسن شاید بالغ بر سی و  هم رو میشناختن هم با ارزش بود. پس این نشون میده دو تا خیلی وقته همو می

 ...یا حتی بیشتر  پنج سال و

 

 :تو جیبش می کنه میگه   ایسته و همونطور که دستاشوداره و بالای سرم می ی کیان به سمتم قدم بر م

 !خسرو مالکی کیه تو میشه  -

ترسیدم؛ چی بگم؟ در حالی که تا چند دقیقه پیش  از سوال یهوییش خشکم میزنه. همونی شد که ازش می 

  ...دونستم ولی الاناون رو عموی خودم می 

چرخونه. حرکتش خشن نبود ولی  گیره و به سمت خودش می ونمو می بینه با دستاش چسکوتم رو که می 

خب، من ترسیدم. همیشه از آرامش فراری بودم درست مثل الان. هروقت آرامش رو لمس کردم فهمیدم  

 .طوفانش قراره ویرونم کنه 

 :کیان گفت  

 سکوتت نشونه خوبی نیست  -

 خب.. خب معلومه بابامه -

 :ونه چطوری اعتراف بگیرهدزل میزنه تو چشمام؛ لعنتی می 

 ؟ بابات میخواست با پسرش یا به اصطلاح برادرت ازدواج کنی -

 .دونست؟ چیزی که فقط بین من و خسرو بودبه یقین دهنم باز بود. اون اینارو از کجا می 

  دونم. شاید تپش قلبم از اطلاعات نجومی کیانه و شایدای میوفته به جونم که دلیلشو خودمم نمی دلشوره

بوی خطر به مشامم خورده.. خطر از اون شخص مجهولی که از خواسته خسرو خبر داشته.. حرف  

ازدواج من با میلاد رو فقط خودم و خسرو ازش خبر داشتیم. اینکه کیان فهمیده یعنی یکی داره تو کارایه  

 . "اعَْلَمکشه، اون طرف کیه رو به قول عزیز "اللهخسرو سرک می

رو چونم بیشتر میشه ولی نه اونقدری که دردم بگیره، فقط صرفاً جهت اینکه حواسمو  فشار دست کیان 

دادم دونستن این  جمع خودش کنه و بهم بفهمونه یک ساعته مثل بز زل زدم بهش. قطعا باید جوابشو می 

  .همه اطلاعات دستمو برای هر حرفی کوتاه کرده

 عمومه -
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 :یکی از ابروهاش میره بالا 

 !عمویی وقتی هیچ برادری نداشتهچه  -

  .بندم. خسرو خسرو خسرو... خدا بگم چیکارت کنه، همیشه برام دردسری دردسرچشمامو می 

 :  باید به کیان راستشو بگم شاید اون کمکم کنه

 خودش میگه عمومه  -

 !خودش میگه -

 آره  -

 

  .ن آروم و پر آرامشش نداره کنم و خیره میشم به اون اخمی که هیچ مغایرتی با لحچشمام رو باز می 

 :دستشو عقب میکشه و ادامه میده

 ...پس خانوادت -

 : دونم چجوری این جرات رو پیدا کردم که پابرهنه بپرم وسط حرفشنمی

 .دونم. هیچیهیچی ازشون نمی  -

از زبونی و عجز خوابیده پشت صدای غمگین و آرومم متنفرم.. متنفر. همون حس حقارتی رو بهم میده  

 .خوردم داشتموقتی بی دلیل از خسرو کتک می  که

خواستم.. من لوس  چقدر سعی کردم یه دختر مقاوم بشم مثل فولاد آب دیده ولی نشد؛ نشدم اونی که می 

بودم. با تموم بی مهری های خسرو و نبود پدر و مادرم لوس بودم و این رو خیلی وقته به خودم اعتراف  

  .کردم

 ؟ خوای راجبشون بدونیمی  -

خواستم بدونم ولی الان اونقد مطمئن  با سوال یهویی کیان دودل نگاهش کردم. شاید تا چند دقیقه پیش می 

ترسم از اینکه بفهمم خانوادم کیه..  نیستم. خسرو عموم نیست پس یعنی من اصلا هم خونش نیستم.. می 

ر قوی نیستم که با این  دونم اونقدترسم من رو نخوان؛ من از پس زده شدن وحشت دارم.. خودم می می

 .شکنم و خورد میشم اگر از قبول کردن من امتناع کنناتفاق کنار بیام. می 

تونم تا اخر عمرم اینجوری زندگی کنم. به قول بزرگمهر مرگ یه  ولی.. ولی آخرش که چی؟ من که نمی  

 .بار بار شیون یه 

 ؟ ن که نمیشه! میشهمن که کل زندگیم تا الانش تو پوچی بوده.. دیگه بدتر از الا 

  .خوام تو چشمام نگاه کنی و حرف آخرتو بزنی تا دو روز بهت وقت میدم. بعد دو روز می  -

 .زنه بدون نگاه کردن بهم از اتاق خارج میشه. لعنتی چه روزیه امروزحرفشو که می 
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کردن. کیان بهم دو  مینگاهم میخوره به آینه. سیاهی زیر چشمام و چشمای کدرم بدجور بهم دهن کجی 

روز وقت داد.. کیانی که از نگاه کردن به چشماش واهمه داشتم حالا بهم دو روز وقت داده برای تصمیم  

 .بزرگ زندگیم

ای که بفهمه من دختر خسرو نیستم. ولی انگار از کیان تو ذهنم الکی یه  چقدر رعب داشتم از اون لحظه 

  .هیولا ساختم 

عسل میرم سمت حموم. دیروز برگشته بودیم لواسون و چقدر جالب بود ماه از رو تخت بلند میشم و 

 .رویایی من، عروس تهرانی ها، که سرجمع دو روز هم طول نکشید

 

•• 

 

شومیز سیاه با حریر با آستینای کوتاهش بدجور به دلم نشست و شد بهترین انتخابم البته با شلوار سفید تیپم  

 .گرفت. انگار نه انگار که دو روز پیش یکی جلوی چشمام خودکشی کرد کامل تر شد. یه لحظه خندم 

ولی نه.. اون اتفاق گذشته خوب یا بد گذشته از الان باید به خودم بیام و نذارم دیگه کسی من رو بازی   

 .بده... و از همه مهمتر از مارال ادامه داستان شهلا خانم و امیرعلی خان رو بپرسم

 ...میرم سمت همون سالن طبقه بالا. صدا بقیه از اونجا میومد از اتاق خارج میشم و 

 

کرد بالا رفتم. طبق تصوراتم همه دور هم نشسته بودن که  می  از چند پله که راهرو و سالن رو از هم جدا 

 .با صدای قدم هام برگشتن سمتم

 .به جمعمون جمع بود آبجی هلن کم بود که اومدبه  -

من به لبحندی کفایت کردم. نگاهمو چرخوندم و رو مارال، با لبخند قشنگی  مهدی بود که مزه پروند و 

  .کردنگاهم می 

خوش و خرم دارن اینجوری میگن و    آور بود که اینجوریها عذابانگار فقط برای من اون صحنه 

 .خندن. خب بخندن من که دخیل نیستممی

ای که دارن ولی خب هیج کار خدا  بی دغدغه کنم به این زندگی حالا درسته حسود هستم و یه حسادتی می 

مادرم رو به دست بیارم. پدر و مادری که  بی حکمت نیست. شاید همین ازدواجم با کیان کمکم کنه پدر

 .حتی اسمشونم نمیدونم

  ...شینم و حواسم رو میدم به مسخره بازیه مهدیکنار مارال می 

 

 •• راوی  ••
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  .اشکیان بود و تنهایی کس را نداشت و مثل همیشهحوصله هیچ

اش را در میارد و تو کانتکت رو اسم عزیز کرده  امشب عجیب دلش هوس عزیزکش را کرده بود. گوشی 

 .کند. ساعت نه شب بود و این یعنی نه صبح آنجارا لمس می 

  .ای بعد صدای دلنشین و آروم عزیزکش پخش می شود گیرد ثانیه گوشی که کنار گوشش قرار می 

 سلام   -

 سلام  -

 چه عجب ما صدای شمارو شنیدیم  -

 ...ببخشید عزیزم. سرم شلوغ شده  -

 !؟ کجان مردم این شهر که ببینند یک مرد مغرور و سرد هم مهربانی و محبت را بلد است

 ؟خسته نشدی همش کار و کار و کار -

 ..دونیمجبورم، خودت بهتر می  -

 .بله بله در جریان خودکشی شما هستم -

 ..حالش چطورهغزل  -

 !کرداوف از اون نگو که دلم خونه.. بمیرم برای مامان چجوری ما اعجوبه هارو تحمل می  -

گرفت؛ انتقام تک تک اشک های مادرش را   با به یاد آوردن شهلا فکش منقبض میشه. انتقام می 

 .گرفتمی

که بعد خواهرش تنها امید  با صدای گریه بچه ای از پشت تلفن، پر شد از حس لذت. غزلش بود. غزلی 

 .اش شده بود زندگی

  .ای خدا این بچه اگه گذاشت دو کلوم با خان داداشمون اختلاط کنیم -

کند و هر لحظه مصمم تر میشد برای  اش میمی شنید خواهرش چه مادرانه خرج کودک ناخواسته 

 ...انتقام

 خب از عروس تهرانی ها چه خبر  -

هاش رو محکم رو هم فشار داد و لعنت کرد به خسرو و ریشه  پیش دندان با به یاد آوردن چند یک ساعت

 ..و تبارش

 .خبر خاصی نیست. دلم برات تنگ شده شاید بیام ببینمت  -

 .واو چه افتخاری! قدمت سر چشم بیا داداش  -
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  .کمی سکوت بینشان بود که عزیزکش این سکوت را درهم خورد کرد

 ؟ صبحونه بدم. کاری نداری داداشمن باید برم این پدرسوخته رو  -

 ...نه عزیزم برو به کارت برس. راستی -

 ؟ جونم -

 .مراقب خودت و غزل باش -

 .بینمت فعلاهستم خان داداش، هستم. می  -

کرد خداحافظ رو نگفته بود که تلفن قطع شد. اخمی کرد؛ عزیزکش داشت به دور از چشمانش کاری می 

  .شودالجثه به راه می به زودی طوفانی عظیم  گفت می و حس عجیبی به او 

تر اورا وحشتی برای  زندگی و امتحاناتش کیان را سخت پوست کرد، اورا حواس جمع و از همه مهم 

 .شد، مثل گفته چند ثانیه پیشش دشنمنانش ساخت. همیشه حدسیاتش درست می 

 ؟  در آن دوام آوردتواند انگیز در راه بود. آیا هلن می آره طوفانی رعب

 

•• 

 

خواست خسرو را ببیند. به خواست  گذشت و می یک روز از زمانی که کیان برای او مقرر کرده بود می 

خسرو قرارشان در پارک بود و چقدر هلن خوشحال بود که لازم نبود دوباره وارد فضای سنگین و خفه  

 .آن خانه شود

ا شلوار صورتی کمرنگ و شال هم رنگش پوشیده بود. اگر  اینیار تغییر رویه داده بود و پالتوی سفید ب 

  .کرد مشکی پوشی راخواست اقدام کند برای یافتن خانواده اش باید تمام می می

 .کمی به صورتش رسید 

 .کردزببا شده بود و همین برای روبه رو شدن با خسرو کفاف می

 

شماره کیان را گرفت. بعد چند ثانیه صدای   داد. خانه نبود پس از اتاق خارج شد. باید به کیان خبر می 

 .کیان از پشت خط بلند شد 

 بگو  -

 .کرد. زود بود برای نزدیک شد به این دخترهنوز باید سختی خودش را حفظ می 
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 سلام  -

 بگو   -

 .غره غلیظ هلن رو ندید چه بد که کیان نبود و چشم 

 می خواستم برم بیرون  -

 کجا  -

 پیش خسرو  -

دانستند خسرو پدر یا حتی عموی هلن نیست چیزی جز خسرو  بابا. دلیلی نداشت وقتی هردو می نگفت  

 .صدایش کند 

 با عرفان برو -

 باشه... ام پس خداحافظ  -

  .اش بود که صدای بوق گوشی با حرص گوشی رو قطع کردمنتظر شنیدن جواب خداحافظی 

 .دوم به این سرعت عمل کیان آفرین گفتاز خونه خارج شد که عرفان را آماده دید و برای بار  

 

 ••  هلن ••

 

 !گذشتماه عسل خوش  - 

  .تمسخر صداش بدجور رو مخم بود

 ..الان نگفتم بیای اینجا که این چرندیات رو بگی -

 .اوهوع. ولت کردم ادا آدمارو در میاری  -

 بینی نیست تو خودت حیوونی ناراحتی یه آدم می  -

 .با یکم مکث و لبخند گفت

 درست مثل مادرتی. جسور و پرو -

فنی میشم وقتی حرفی از پدر و   دونست ضربهکس رو به رقیبش نده. می لعنتی. خدا نقطه ضعف هیچ

 .کرددونست و برای چزوندن و روانی کردنم از همین روش استفاده می مادرم وسط میاره؛ خوب می 

 من نمیتونم کاری که خواستی رو بکنم  -

 خودم میدونم   -
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  .بینی بودتعجب نگاهش کردم. این حیوون رذل واقعا غیرقابل پیش با

 برای همینه یک فرصت دیگه بهت میدم  -

 .بی دلیل استرس میوفته به جونم. از این لحنش خوشم نمیاد؛ این لبخندش و این نگاه مرموزش

 میگی  بگو، فقط حواست باشه چی  -

 .من خیلی وقته یه آرزویی دارم  -

 ؟ !نگاهش کردم. آرزو؟ مگه یه انگلم میتونه آرزو داشته باشهمنتظر 

 .ام رو ببینمخوام نوه چیز زیادی نیست. فقط قبل مرگم می  -

 !؟تر از خودشخواد بیوفتم دنبال یه دختر واسه ازدواج با پسر عوضینکنه می 

 .من کارگاه همسریابی نیستم که برای پسرت معشوقه پیدا کنم  -

 .بالا به استرسم دامن میزنه. این حرکتش نشونه خوبی نیست پریدن ابروهاش به 

 ام از خانواده تهرانی هارو ببینم خوام نوه میلاد حیفه گیر عفریته هایی مثل شماها بیوفته. می  -

دونستم الان باید جواب توهینش رو بدم یا جواب خواستشو. به معنای واقعی کلمه قفل  منگ شدم. نمی 

  .کرد شدمچشمایی که پیروز داشت نگاهم میکردم. مات صورتش و  

  .در یک صدم ثانیه اولین فرمان مغزمو اجرا کردم و بلند شدم

 ...باید برام بچه بیاری.. اگرم با شوهرت مشکل داری میتونی با یکی دیگه از همونا ب ـ -

 .وسط حرفش چنان با کیفم کوبیدم تو صورتش که دست خودم درد گرفت

 

 .بدبختچی برسه به اون  

سوزه بدبخت؟ هلن تو به این مارمولک میگی بدبخت؟ بدبخت تویی احمق که تو این وضع هم دلت می 

  .برای صورت اون لندهوره لجن

اگر فقط چند ثانیه دیگه اینجا بمونم و مثل درخت وایستم بالا سرش مطمئنم سر و صورت برام نمیمونه.  

  .سریع چرخیده و از اونجا دور شدم 

تونه وقیح باشه که چنین  شد از حرفی که زده بود. بچه بیارم و اگر... چقدر یه آدم می نمی  هنوز باور

جوره نمیتونم هضم  چیزی رو بزنه... اشکام صورتم رو خیس کرد. اون عوضی...وای خدای من. هیچ  

 .کنم حرفشو

ی روی قلبم. نمیدونم بودن  دلم میخواد برم پاتوق و از ته قلبم جیغ بکشم. بلکه خالی شم از این همه سنگین 

  .شانسی بدونم یا بدشانسیعرفان رو جلوی در ورودی پارک خوش 
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 .گیرمتو ماشین جا می 

 آقای شریفی  -

 .گردونم سمت شیشه، به اندازه کافی غرورم شکستهکنه. سرمو بر می از تو آینه نگاهم می

 برید بام  -

 ...چشم. فقط خودتون به آقا  -

 .نلطف کنید اطلاع بدی -

  .دیگه چیزی نگفت. چشمامو بستم و سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی

خواد یه  خسرو از من چی دیده بود که چنین چیزی میگفت. باز قسمتی که گفت بچه بیارم فکر کردم می 

بچه از کیان بیارم؛ ولی وقتی گفت اگر نخواستم میتونم از یکی دیگه... دوباره با به یاد آوردن اون حد از  

 !خواست چه انگی رو بهم نسبت بده حت تمام عضلاتم منقبض میشه. اون عوضی میوقا

یه لحظه خودم رو در مقابل کیان بایه بچه از گوشت و خون یکی دیگه تصور کردم؛ انگشتام یخ 

 .اندازه، وای به حال واقعیتشکرد.حتی تصور همچین چیزی منو به گریه می 

محکم بغلم کنه که فکر کنم منم بچشم.. جوری که نیلو مثل بچه  دلم هوای بزرگمهر رو کرده. جوری که  

 . ...ها بیاد و با اخم الکیش خودشو لوس کنه؛ جوری که باران از گردن بزرگمهر آویزون شه

خوام توش جیغ بکشم و گله کنم رو بزنم، و  تونستم تا میتو یه لحظه تصمیم گرفتم قید بام و پاتوقی که می 

 .هم خونم نیست رو ترجیح دادم  رفتن پیش بابایی که

 آقای شریفی  -

 بله خانم  -

 نظرم عوض شد. برید خونه شمس.. بلدید دیگه  -

 ؟منظورتون شمس بزرگه -

 آره  -

 چشم خانم  -

 .برگردون، دور زدبا اولین دور
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 .حدود چهل تا چهل و پنج دقیقه بعد رسیدیم  

 خانم  -

 بفرمایید  -

 ؟ کی بیام دنبالتون -

  .ساعت نگاه کردم سه عصر بودبه 

 ساعت هفت بیاید  -

 چشم  -

  .پیاده شدم و رفتم سمت در که با دیدن من سریع درو برام باز کردن

گیره از ده سال پیش که بخاطر کتک های خسرو اومدم خونه بزرگمهر این سرعت عملشون نشأت می 

لی بیرون نشستم تا اینکه اومد و من رو  ولی نگهباناش بخاطر نبودن بزرگمهر و بچه ها نذاشتن برم تو؛ ک

کرد. چقدر اون  تو اون حال دید. هنوز صدای فریادش تو گوشمه که چطور سر همشون داد و بیداد می 

بخاطر اینکه یکی اونجوری از    شدن؛ نه،موقع سرتا پامو لذت فراگرفت؛ نه بخاطر اینکه اونا توبیخ می

 .کردمن طرفداری می 

  .داد نیلو و باران نیستنم و رفتم داخل. سکوت خونه نشون میدر اصلی رو باز کرد

منیره خانم که مسئول کارهای خونه رو داشت بایه سینی که توش قهوه بود اومد سمتم. سخت نبود حدس  

 زدن مقصدش

 ؟جون، میبری برای بزرگمهرسلام منیره -

 .سلام خانم. بله برای ایشون میبرم  -

  .م رفتم سینی رو از دستش گرفت

 من که دارم میرم ببینمش. شما دیگه زحمت نده به پاهات -

تا فرصت اعتراض نداشته باشه. رفتم سمت اسانسور . وقتی بزرگمهر فهمید من از بالا    سریع دور شدم

  .رفتن پله بیزارم برای راحتی من این کار رو کرد

  .خارج شدم و رفتم سمت اتاق با در چوبیبا لبخندی که ناخواسته رو لبم شکل گرفته بود از اسانسور 

 .یه تقه به در زدم

 بیا تو  -
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با صداش دلم پر کشید برای آغوشش. رفتم داخل پشت میز کارش نشسته بود و سرشم پایین بود. سینی  

 .رو گذاشتم رو میز

لبخند دندان  همون لحظه سرشو بالا آورد، مطمئنم از بوی عطرم من رو شناخته. با تمام عشق به روش  

 .نما زدم

 سلام بر بزرگ بزرگان -

 سلام بر سرتق بنده  -

  .دستاشو باز کرد و منم محکم خودمو پرت کردم تو آغوشش.. چقدر گرم بود

 ؟ چی دختر من رو کشونده اینجا -

 .تو همون حال جوابش رو دادم

 ؟ مگه برای دیدن بابام باید دلیلی داشته باشم -

 وارم برای این چشمای غمگین و آرایش ریخته زیر چشمت دلیل داشته باشی معلومه که نه. ولی امید -

 برای باره هزارم اقرار کردم این حد از هوش و ذکاوته بزرگمهر قابل ستایشه 

 ؟ خب -

رو پاهاش نشستم و با بغض نگاهش کردم. به صدم ثانیه اخماش بود که صورتشو جمع کرد، ولی هیچی  

 .از مهربونی توی نگاهش کم نشد

 ...کیان -

 !کیان چی -

 ..لحن محکمش منو وادار کرد به ادامه حرفم 

 اون فهمیده من دختره خسرو نیستم   -

 .هیچ تغییری تو صورتش ندیدم

 ...و همینطور -

 .، نه با ترس و لرزدرست حرف بزن دختر خوب. همیشه بهت میگم محکم حرف بزن -

 .سرمو به نشونه تایید تکون دادم و ادامه دادم 

 

 :چشمامو بستم و با غم گفتم 

 من برادر زاده خسرو نیستم  -
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  .هیچ صدایی نیومد. چشمامو بازکردم که با نگاه نگران بزرگمهر مواجه شدم

 ؟ این موضوع تورو به گریه انداخته -

سرمو به نشونه نه تکون دادم. ناراحت نه بلکه شاید خوشحال هستم که با خسرو هیچ نسبت خونی ندارم،  

 .که این موضوع برام سنگین بود ولی یه پوئن مثبت هم داشت اینبا 

 ؟ پس چی -

 .کنه خانوادمو پیدا کنم کیان گفت کمکم می  -

 .نگرانی چشمهاش جاشو به لبخند قشنگی داد

 این که عالیه دختر خوب. حالا اصل کاریو بگو  -

 .اندازم پایینسرمو می

 بهم گفته بود اگر اون رو ببرم ویلای تهرانی ها میگه  امروز با خسرو داخل پارک قرار گذاشتم. قبلا -

  ...کارو بکنم.. اونم، اونم تونم اینخبر مرگم هم خون کیم! ولی.. ولی امروز بهش گفتم نمی 

 .چینمتر جملات رو کنار هم می دست گرم بزرگمهر که پشتم میشینه راحت 

خوام  اد. گفتم چی اونم گفت من نوه می اونم گفت خودش حدس میزده و بجاش ازم یه چیز دیگه میخو -

 خواست از کیان بچه دارشم اول فکر کردم منظورش با میلاده... ولی، می 

کردم. تا الانم خودمو کشتم تا اینارو گفتم. خسرو چطوری اینقدر  ام رو خودم احساس می سرخ شدن گونه 

 .!پروا اون حرف رو زدبی

 ...قیافه متعجب من رو که دید، گفت.. گفت  -

 .کنم. باید بگم بایدبا زبونم لبم رو تر می 

 .تونم از یکی دیگه بچه داشتهخوام با کیان باشم می اون گفت اگر نمی  -

با تند ترین سرعت این جمله رو گفتم. دوباره بغض لعنتی با هزار تن وزن خودشو تو گلوم جا داد. با  

 .هر نگاه کنم. لعنت بهت خسرو لعنت گیرم. خدای من، چجوری تو صورت بزرگمدستام صورتمو می 

های بلند و کشدار بزرگمهر بدجور من رو که  که هردو ساکت بودیم. صدای نفس نمیدونم چقدر گذشته بود

 .ترسوندجز محبت چیزی ازش ندیدم می 

دستامو اوردم پایین و نگاهش کردم. نگاهش دقیقا مثل گدازه های اتشفشان بود که هر چیزی رو به آتیش  

 ...وقتوقت اینجوری ندیده بودمش.. هیچ شه و خاکستر می کنه. تا الان هیچ میک

 

 •• راوی  ••
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نگاهش که به چشمان غمزده و خیس هلن افتاد سعی کرد خود را آرام کند. اگر هلن نبود تا الان هزار  

 .خسروباره خسرو را نابود کرده بود. ولی حیف که هلن سد محکمی بود برای نابودی زود هنگام 

 .گرفت ولی زود بود برای گرفتن انتقام دختر گم شده اش انتقامش را تمام و کمال می  

خسرو بیش از حد جسور شده بود. زدن چنین حرفی به هلن عواقب بدی داشت.. هلن برایش عزیز بود؛  

  .درست مثل آذرخت 

 .با بیاد آوردن آذردخت نگاهش را به چشمان هلن کشیده شد

 .ای تیره رو دوست نداشت ونه کرده داخل این گودی قهوه لبخندی زد، غم ل

 بابا  -

 .رفت برای این "بابا" گفتن هایش جانش می 

 ؟ خوبی -

 .مایه بغض صدای فندقش بهش فهماند بیش از پیش سکوت کردهته

 .کنه فندق این سوال بیشتر برای خودت صدق می  -

 ...کند، ولی لحنش پر از عجزه  بزرگمهر نگاه میدرسته با شنیدن کلمه "فندق" با حرص به 

 انگیزو تروخدا ول کنین این میوه نفرت  -

 ...چشمای فندقیت -

 بــــابــــا -

 کنهنچ نچ قبلا بچه ها یه حجب و حیایی داشتن. نگا چه صداشو بلند می  -

 .هلن در پاسخ سرش رو بر سینه ستبر بزرگمهر گذاشت 

 یا چشمای پر اشک چند دقیقه پیشتو این لوس بازیاتو باور کنم   -

 .همه روی افکار و باورهاشون مختارن -

  .اش فشار دادبزرگمهر سر هلن رو بیشتر به سینه 

 .ای نگذشته بود که بزرگمهر هلن رو مخاطبش قرار دادیک یا دو دقیقه 

 ؟ تمریناتت رو که انجام میدی -

 هلن فرز از روی پای بزرگمهر پاشد 

 ..تروخدا وای نه   -

 .بزرگمهر لبخندی زد و از جاش بلند شد 
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 .لباسات تو اتاقت هست. بپوششون؛ اون دو تا جغله هام الاناست که بیان -

 ؟ کجان مگه -

 تنی آب  -

 ..آخ دلم خواست یهو -

 .باشه. بعد تمرینات یکم برو -

 .هلن پاهایش را بر روی زمین کوبید و نقی زد

 ؟ راه نداره نیام -

 .نه  -

 طع بزرگمهر جای اعتراضی را برای هلن نگذاشتلحن قا

 

 ••  هلن ••

 

 ..خدایا، من اومدم اینجا یکم ارامش بگیرم نه اینکه اجدادم بیاد جلوی چشمم که 

 ...نیلو از غفلتم استفاده کرد و با یه حرکت منو زمین زد

 

  .کرد ناکساستفاده می ای نامرد خدا بگم چیکارت نکنه. نقطه ضعفم رو بلد بود و همیشه از همون  

 .اومدم بلندشم که اینبار افتاد روم، خدا این چش شده

 خیلی وقت بود دنبال این فرصت بودم  -

 ؟ چشام گرد شد، دنبال این بود که مثل بختک بیوفته روم و چشماشو هیز کنه

 !نیلو چته -

 هیـــــش بزار لذت ببرم از عطر تنت  -

پلی شد. با  وگه ولی ناخداگاه اتفاق شش سال پیش تو مخم بکپرت می دونستم داره چرت و  با اینکه می 

 .استرس دستامو رو کتف نیلو گذاشتم و به عقب هلش دادم 

 ...اع اینجوری نکن عشق  -

 .ولوم صدام بره بالا  دیگه آروم نبودم. استرس و ترس و عصبانیت باعث شد

 نیــلو، بلند کن تـنـتـــو -
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 .تر هلش دادم. از روم بلند شد و منم سریع پاشدم کم بار محشوکه شد و من این 

  .با لباس چسبیده به تنم آه از نهادم بلند شد. دیروز حموم بودم من

ای به رزم ندارم. ولی  همش تقصیر بزرگمهره. مُردم بهش حالی کنم من مثل خودش و نیلو و باران علاقه 

 .کو گوش شنوا! فقط جواب یه کلامه؛ لازمته

گیرم از طریق حیاط برم سمت خونه تا از در مخفی که یکراست  ارج میشم و تصمیم می از سالن خ

 .میرفت طبقه بالا 

 .فهمم بهترین تصمیم ممکن رو گرفتمخوره و می با خروجم باد سردی به صورتم می 

کردن و بدون کولر مبارزه  عقلی می با اینکه تو سالن سه تا کولر بزرگ بود ولی نیلو و باران بی

دادن سمت بزرگمهر که دیگه از هستی  شدم؛ مگرنه پاسم می کردن. منم این وسط باید پاسوز اینا می می

شدم.قدرت دفع ضرباتش رو داشتم ولی خب.. بازم کم میاوردم جلوی استادی که تو همه رشته  ساقط می 

 .های درزمی سرک کشیده 

ه حموم لازمم. یاد هشت سال پیش میوفتم که  ندازقطره عرقی از کنار شقیقم به راه میوفته و باز یادم می 

بار ای به پا کرد؛ جوری که روزی یک شنگهاز حموم نرفتن شپش کرده بودم. وای که خسرو چه الم 

 .رفتم حموممی

 

•• 

 

کسی حرف نمیزد و فقط صدای قاشق و چنگال بود  هیچساعت هشت بود و ما همه دور میز نشسته بودیم.  

  .شکستکه سکوت رو می 

بلند میشد، تا بقیه هم  دونستم اول باید امیرعلی خان ، ولی طبق چیزایی که می بیشترمون تموم کرده بودیم 

 .بلندشن

 ؟ مشکل برطرف شد -

 .خانحسینخان بود؛ مخاطبش امیر امیرعلی

 .هست اره، احمدی حلش کرد منظورت کارخونه  اگه  -

 .خان سری تکون داد و بعد روبه کیان کرد امیرعلی

 ؟ مهمونی مهران میری -

 نه  -

 .کنهمی  خان اخمیامیرعلی
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 !دونی که رفتنت واجبهمی  -

 .فرستماز طرف خودم یکی رو می  -

 .با اینکه قانع نشده بود سری تکون داد و بعد چندثانیه بلند شد

  .شون بلند شدم با بلند شدنش بقیه هم مکثی کردن و بلند شدن، منم با بلندشدن

 .خان و برادرش هم اومدنسالن که در کمال ناباوری عمه ها و امیرعلی رفتیم تو  

 .که تا الان رفتار زشتی ازشون ندیدم، یا باهام بد رفتاری نکردن بازم جلوشون معذبم با این

. منم ساکت نشسته بودم و به  همه داشتن باهم حرف میزدن. حتی کیانم داشت با آرمان و آریا حرف میزد

 .ره بودمدهنای بقیه خی

 .رو شدمبا حضور کسی کنارم چرخیدم و با ساره روبه 

 چرا هیچی نمیگی عروس خانم  -

 .کنینکه خیلی منو آدم حساب می ای بالا انداختم. جاش نبود بگم، نه این شونه

 حرفی ندارم که بزنم  -

 ؟ مگه میشه دوستایی به اون پر حرفی داشته باشی و خودت ساکت باشی -

خب خودت میگی دوست. دوستا که نباید   -گر الان نیلو و باران بودن. چه دوئلی میشد.  خندم گرفت. آخ ا

 .شبیه هم باشن

 .خوایمااینم حرفیه. ولی بگم ما عروس آروم و ساکت نمی -

 .خواستم، بخاطر اون خدا نصیبم کردلیخندی تحویلش دادم. نه که من از خانواده خشکی مثل شما می 

که مال اون بود. بایه ببخشید  همه بهم نگاه کردن و بعدم به مارال. مثل این با صدای زنگ گوشی یکی، 

 .جواب داد

 چه معنی میده گوشی دختر زنگ بخوره  -

  .رو گفتمهدی بود که با لحن طنز همیشگیش این 

 .هموم معنی رو میده که نیازلب کوکو زنگ میزنه به شما -

 .دار به مهدی داد آبوآرام بود که جواب نون  

 ؟تو سرت تو گوشی منم هست شترجان -

 .آرام دهنشو برای جواب باز نکرده بود که صدای بلند و یه جورایی صدای داد مارال ساکتش کرد

 !؟چــــــی -
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  .دونم پشت خطی چی بهش گفت که چشماش مات شد دهنش باز موند نمی

 .بعد چند ثانیه گوشی رو قطع کرد و بلند شد. روبه کیان گفت

 ! ..کی.. کیان.. او..اون، اومده  -

 ؟ کی -

 ؟ نیم نگاهی بهم انداخت. چرا اینقدر چشماش دودو میزد

  .با صدای در سالن به اون سمت خیره شدیم 

  .اول یه دختر بود یا یه بچه بغلش در نگاه 

 .صدای پر بهت ساره منم گیج و مبهوت کرد 

 !  غزاله -

 

 ؟ کی بود که همه اینجوری خشکشون زده گیج به بقیه نگاه کردم. خب مگه این غزاله 

 .خان زودتر از همه به خودش اومده و یک قدم به سمت غزاله برداشت امیرعلی

 دخترم -

 ...دخترم؟ احیاناً با غزاله نبود که 

 سلام بابا  -

شدم موهای اضافه روی صورتم رو زدم پشت گوشم. به کیان نگاه کردم. جالبش  طبق عادتم که گیج می 

 .کرده اونم با اخم به من نگاه می بود ک این

 

 •• راوی  ••

 

غزاله با غرور و استرسی که ناخواسته به جانش افتاده بود به جلو قدم برداشت. همه چهره ها برایش  

و آن بودن هلن در   کرد؛کجی می الخصوص ساره. ولی، ولی حضور یکی به او دهنآشنا بود... علی 

به هم فشار داد. هلن و ساره کنار هم بودن. تا الان کلی با خودش  نزدیکی ساره. دندان هایش را محکم  

خواست با هلن خوب تا کند، ولی حضور او در کنار ساره تمام معادلات ذهنشی از  کلنجار رفته بود. می 

  .یکون کرد. شاید بودن هلن کنار اون شیاد بهش یادآوری کرد هدفش را را کنف 

به سمت هلن رفت. مات بودن نگاه هلن را دوست داشت. باید گیج  غزل را بیشتر به خود فشار داده و 

 .شد. درست مثل خودش که چند سال گیج بودهمی
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 .!از کنار ساره رد شد و به هلن رسید و دقیق شد روی صورتش. هیچی تغییر نکرده بود

 پس تو زن خان داداشمی  -

 .جوابش امتناع نکردواری زد، ولی از دادن  هلن با صدای غزاله لبخند خجل  

 بله. اسمم هلنه  -

 دونممی  -

 .ای زدهلن لبخند خالصانه 

 

 .ای زدهلن لبخند خالصانه 

غزاله بی توجه از کنارش رد شد و رفت سمت کیان. غزل را زمین گذاشت و محکم برادرش را به  

یک قطره هم  آغوش کشید. دست کیان که دور کمرش حلقه شد، کاسه چشمش لبالب پر شد از اشک ولی 

 .نریخت

نارنجی نبود. یادگرفته بود قوی  تنها خوبی این سالها وجود فرزندش بود و قوی شدن. دیگه آن دختر نازک 

  .بودن را

که به خودش بجنبند در آغوش پر مهر  دستهای کیان گه شل شد از آغوشش بیرون آمد. ولی قبل از این 

  .مارال فرو رفت. هق هق مارال قلبش را مچاله کرد

 ؟ گریت واسه چیه دقیقا -

 واسه تویه وحشی  -

اخمی کرد. بار بحث اهلی بودن و وحشی بودن آهو به وسط آمده بود. مارال را از خودش جدا کرد و  

 .ای به او رفت غورهچشم 

 باز به روت خندیدم پرو شدی  -

 .ای بالا انداخت و گفتمارال شونه 

 .حرف حساب جواب نداره -

 .ه نیلوفر خود را به سمت غزاله پرت کردقبل پاسخ دادن غزال

 وایــــــی آبجی -

 .غزاله را بغل کرد ولی این آغوش دوامی نداشت. آرام نیلوفر را از پشت کشید

 کنی شونده رو در محلول اجرا می دختر چرا مثل کنه چسبیدی داری نقش حل -

  .خودش رفت و خانومانه غراله را به آغوش کشید
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 .ریا هم غزاله را بغل کردندپس آرام، آرمان و آ

  .خجالتم خوب چیزیه والا  -

  .این لحن فقط مختص مهدی بود. به سمتش رفت. مهدی برادرانه خرج غزاله کرد و محکم بغلش کرد

  .لعیا و لیلا و لیلی و امیرحسین هم محکم به آغوش کشید 

کمر پدرش حلقه کرد. سرش  به پدرش گه رسید، دوباره جوشش اشک را احساس کرد. دستانش را دور 

  .را به سینه پدرش چسباند. امیرعلی بوسه پر مهری میهمان موهای پرکلاغی دخترکش کرد 

 .از پدرش جدا شد و برگشت سمت ساره. قدمی به سمتش برداشت

 ؟چطوری دختر عمو -

 .سارا لبخندی زد

 خوبم. تو خودت خوبی  -

 .آره عجیــــب خوبم. عجیـــب -

 .آمدآمد. اصلا خوشش نمی اد. از بحث با غزاله خوشش نمی سارا سری تکان د 

غزاله با صدای گریه غزل نگاهش را از ساره گرفت. این دخترک منفور ارزش یک قطره اشک غزلش  

  .را هم ندارد

 .روی زمین نشست و محکم غزل را به آغوش کشید

 

 ••  هلن ••

 

تا استراحت کنن. غزاله چشمای آهویی داشت با  بعد از گریه اون دختر بچه غزاله با دختر رفت بالا 

کرد ای. ولی چیزی که تو نگاه اول هرکسی رو جذب می و بینی استخونی و لبهای قلوه  پوست گندمی 

 .چشمای مشکیش بودن، چشمایی که انگار لنز داخلش بود

نم چی شد؛ باید  فکرم پر میکشه به دیروز و حرفای مارال. باید بدونم بعد از حاملگی دوباره شهلا خا

 .بفهمم

زد. به سمتش رفتم که کیان دستم رو گرفت و راه  کنم با خوشحالی داشت با آرام حرف می نگاهش می 

  .افتاد سمت پله ها 

 ای بابا اینم گیر داده!.. هروقت میخوام برم گذشته رو کالبردشکافی این جلوم سبز میشه. اهَ 

 .رفتیم تو اتاقون. درو بست و رو کرد سمتم 
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 !خوای خانواده تو پیدا کنی یا نهفرصتت تموم شده. بگو می  -

 .همین؟ تصمیم من که از اول یه چیز بود

 آره.. میخوام   -

 .سری تکون داد و رفت سمت در. قبل از خروجش گفت 

تو این راهی که پا گذاشتی نه راه پس داری و نه راه پیش. آمادگی رویارویی با هرچیزی رو داشته   -

 .باش

  .رو گفت و رفت بیروناین 

 .من همون دیروز خودمو برای هر چیزی آماده کردم؛ هرچیزی

 

•• 

 

 ؟ مارال این لباس قشنگه -

  .غزاله بود

، خواد بخاطر اومدن دخترش دو روز جشن بگیره. این شد که من و مارال خان گفت می دیشب امیرعلی 

اومدیم برای خرید لباس. بقیه هم نیومدن و   و غزاله و دختر کوچولوش که تازه فهمیدم اسمش غزله آرام 

  .گفتن لباس دارن

مارال همون اول یه پیراهن قرمز تا زیر زانو انتخاب کرد. مدش عروسکی و ناز بود. آرامم یه پیراهن 

  .عسلی مدل رومی گرفت. فقط موندیم من و غزاله

  .مارال لباسی که غزاله نشون داد رو نگاهی انداخت

 ...قط یکم کوتاههآره قشنگه. ف -

 مهم نیست بریم تو  -

کنه ولی از خرید کردن متنفرم،  اونا رفتن منم به اجبار دنبالشون رفتم. به هر کسی که میگم مسخرم می 

 .بیام  بخصوص اگر با کسی باشم یا کلا بخاطر اون

 .تونستی توش پیدا کنیمغازه بزرگی بود. از هر مدل می 

 .با صدای غزاله نگاهش کردم

 ن، این لباس رو ببین. صورتیش خیلی نازه بهت میاد هل -
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لباسش واقعا قشنگ بود ولی کوتاه. اهل کوتاه بلند نیستم ولی خب برای یه مهمونی که آدماش رو  

 .شناختم کوتاه بود نمی

 پوشمآره قشنگه. ولی من اینجوری نمی  -

 .رو یه لباس ثابت موندسری تکون داد و به لباسای دیگه نگاه کرد. چشم چرخوندم که نگام 

 

چشم چرخوندم که نگام رو یه لباس ثابت موند.. رفتم سمتش. یقه دلبری بود با پارچه ساتن قرمز که  

 .ازکمر به پایین کلوش میشد و تا زیر زانو بود. خوب بود واسه امشب

  .به آرام اشاره کردم و اون لباس رو بهش نشون دادم 

 ؟ خوبه آرام -

  .همین رو بگیر آره قشنگه، بنظرم -

 .سری تکون دادم و از اون مرده که همش دنبالمون بود سایز سی و هشت رو خواستم 

حوصله پرو نداشتم پس سریع با کارتی که صبح رو میزتوالت از طرف کیان گذاشته شده بود لباسو  

   .خریدم

 .های دیگهغزاله هم از هیچی خوشش نیومد و دوباره رفتیم بیرون و گشت زدن تو مغازه 

 

•• 

 

  .رو تخت   خودمو پرت کردم

 ؟ چهار ساعت و چهل و پنج دقیقه درگیر لباس گرفتن خواهرشوهر عزیز بودیم.. خدایــــا آخه این انصافه

روی هرچیزی یه ایرادی میذاشت. یکی کوتاهه، یکی زیادی تنگه، یکی خیلی بلند، یکی خوشرنگ نیست  

 ...و

 .و کشت دستمو گذاشتم رو سرم. سردرد من

  .ای خدا، من دیگه بمیرم با این جماعت برم خرید -

تمام تنم کوفته بود. چشمامو بستم و سعی کردم متمرکز بشم. واقعا اگر شیرین زبونی های غزل نبود  

 .همونجا رو زمین میشستم و میزدم زیر گریه

  .کم چشمام گرم شد و خوابم بردکم
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قوسی به خودم دادم و نشستم رو تخت.  وم. سرم سنگین بود. کشبا تکونای دستی لای چشمامو باز کرد

 .هوا تاریک بود، منم مست خواب به کسی که بیدارم کرده خیره شدم

 هوممم -

خیال دوباره خوابیدم. بعد چند ثانیه دوباره طرف تکونم داد. اینبار دیگه هوشیار  جوابی که نشنیدم بی 

ن شخص نگاه کرد. برق زنجیر گردنش کافی بود تا بفهمم اون  بودم. با حرص چشمامو باز کردم و به او

 .!کیه

  .کنهسیخ نشستم. خدای من اون اینجا.. تو اتاق من و کیان چیکار می 

 ؟  ..تو.. تو اینجا-

 

 !عیبش چیه  -

 .سریع از رو تخت پایین اومدم 

 .ای دادهکی به تو همچین اجازه  -

  .لبخندی زد و ابروهاشو انداخت بالا دیگه چشمام به تاریکی عادت کرده بود. 

 ؟ چرا لبخندش منزجر کننده نبود

 .من به اجازه هیچ احدی لازم ندارم برای دیدن خواهرم -

 ؟ خواهر؟ شوخیت گرفته -

 .ما باید حرف بزنیم هلن -

  .من با یه متجاوزگر هیچ حرفی ندارم -

  .چشماشو بست و نفس پر حرصشو داد بیرون

 ...حرف بزنیم. واجبههلن ما باید  -

 برو بیرون -

 ...هل -

 بیــــــــــرون-

ساکت خیره نگاهم کرد. چشماش عجیب مظلوم شده بود؛ مثل بچگیمون. درست همون موقع که عزیز  

 .کرد پشتم در میومد دعوام می
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 .نهکگرده سمتم و با جملش ذهنمو درگیر می کنه وقتی میره سمت در تویه لحظه بر مینگاهم بدرقش می 

یه روزی از اینکه به حرفام گوش نکردی پشیمون میشی هلن، اون روز دیر نیست ولی بدون من  -

 .همیشه پشتتم. همیشه 

ذاره. ای خدا این دیگه چی بود که گفت؟  جواب دیگه تنها میمیره بیرون و من رو بین کلی سوال بی 

 ؟ پشیمون میشم؟ از چی

دم بگه.. نه نه. اگر راجب اونا چیزی داشت واسه گفتن  خواسته درمورد خانواوای هلـــن نکنه می 

کرد؛ قطعا ازم در قبالش چیزی میخواست. درست مثل خسرو. به هر حال این پسر بچه  اینجوری نمی 

 .«همون پدره و از قدیم گفتن »پسر کو ندارد نشان از پدر

 ؟ لباس خوابیدم  کنم نگاهم از تو آینه به خودم میوفته. من چجوری با اینبرقارو روشن می

 .گیرم با همین بافت و شلوار جین برم پایینندازم. پالتوم رو در میارم و تصمیم می ای بالا می شونه

 .کنم. یکم به خودم نگاه کردمکنم و از دوباره گیسش می موهام رو باز می 

با چتری   گفت حیفه. خودمووقت عزیز نذاشت چتری بزنم، می همیشه عاشق موهای چتری بودم ولی هیچ

 .!فرض کردم، فکر نکنم یکبار زدنش به جایی بر بخوره

 .کنم و از اتاق خارج میشم. از پله که میرم پایین میبینم هیشکی پایین نیست رژ کالباسی رو تمدید می 

خوره و لرزی  صدای خندشون رو از حیاط میشنوم. از خونه خارج میشم که باد سردی به صورتم می 

  .میشینه تو جونم

بینم که یکبار با کیان حرف زدم و  کنم و میرم پشت عمارت.. همه رو توی آلاچیقی می ارو دنبال می صد

 .کنه بیرونتهش رسید به اینکه یه روزی منو از این خونه پرت می 

میرم سمتشون، نزدیک آلاچیق که میشم غزل با دیدنم از جاش میاد پایین و میدوعه سمتم.. منم خم میشم و  

  .کنمبغلش می محکم 

 .چقدر این بچه شیرین بود برام، زیاد با بچه ها میونه ندارم ولی این یکی خیلی به دلم نشست 

 

 .کنم و بلند میشم.. میرم سمتشون و داخل آلاچیق میشم و کنار کیان میشینم بغلش می 

 ؟ هلن -

 .دایی هلن چیه دختر! باید بگی زن  -

کردم الان سرشو میندازه پایین و هیچی نمیگه. ولی بالعکس جواب  می غزاله بود که به غزل توپید. فکر 

 .غزاله رو داد

 !خود هلن ناراحت نمیشه خب -
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 .غزاله میاد یه چیزی بگه که من جاش میگم

 !دایی گفتن اشکال نداره غزاله خانم. تلفظ اسمم برای من و غزل راحت تره تا زن  -

  .کنه، یه لبخند تحویلش میدمخونیش نگاه می ساکت نگاهم میکنه.. انگار داره به دشمن

کنه، این از برادرشم بدتره که..   همه تو این خوبه آنرمالن.. دختره یه روزه اومده نگا چجوری نگاه می 

  .بیخیال بقیه سرمو با غزل گرم میکنم 

 دختر نازی دارین، غزاله.. خانم  -

ال دیگه تو مغزم میشه که جوابی براش  مشت شدن دست و منقبض شدن فک غزاله باعث یه علامت سو

 !ندارم... میلاد فقط از غزل تعریف کرد

 ..لطف دارین -

 .شیطون به غزاله رفته -

 ؟ ای رفتهکنم. این بچه کجاش به اون دختر افاده با تعجب به ساره نگاه می 

 .یارمبه خودم جرات میدم و سوالی که از بَدوِْ ورودم ذهنمو درگیر کرده بود رو به زبون م

 ؟ غزاله خانم. بابای غزل کجاست -

 .زده مارال بود، بعد لبخند ملیح ساره و درآخر.. چشمای پر آرامش غزالهدر نگاه اول، چشمای وحشت 

 غزل پدری نداره -

خواد منو ساکت کنه. غزل دستاشو به سمت  دوست داشتم بیشتر ازش بپرسم ولی این جوابش یعنی می 

 .ذاره رو پاهاشداره و می بغلم برش می کنه، اونم از  کیان باز می 

  .خوره، جواب میدهگوشی نیلوفر زنگ می 

 .هلن خیلی وقته خواهر و برادر خلوت نکردیم -

تونم جوابشو بدم  آخ اگر تنها بودیم. جوری میزدمش که از جاش بلند نشه؛ مرتیکه پرو.. میدونه اینجا نمی 

 .از قصد اینجوریی میگه

 نیستیم دیگه بچه  -

 ؟ شینن باهم حرف بزننمگه بچه ها می  -

 ...آر -

 هلــــن -

 ..گیره طرفمکنم. گوشیش رو می متعجب به نیلوفر نگاه می 

  ..بیا بگیر -
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 ؟ کیه -

 .خونم و چشمامو از خجالت میبندمم رو میصدایی از اونور خط میاد و من فاتحه 

 ..شو ندادی کهورو شست شناسی؟ فقط شوهر کردیا مخت حالا دیگه مارو نمی  -

 .نیلو بود. سریع گوشیو گرفتم تا بیشتر از این گند نزنه 

 سلام  -

 .کنیالاالله، دهن آدمو باز می و... لااله سلام  -

کردم. یکبار، فقط یکبار آرزو به دل موندم مثل آدم حرف بزنه. همیشه  صدای گوشی رو تا آخرین حد کم  

 .پره به آدممی

 ؟ گ نزدیچرا به خودم زن -

شما شوهر کردی انگار دیگه مارو یادت رفته خانم. شونصدبار باید بهت زنگ بزنم و جواب ندی. آخه   -

 ؟ من باید دست به دامن خانواده شوهرت شم

 .گوشیم پیشم نبود -

 .کردمدادی که از صفحه روزگار محوت می اگر پیشت بود و جواب نمی  -

 

 .زنممن بعدا بهت زنگ می  - 

 !کنی.. هلـــنغلط می تو  -

 اوکی عزیزم خداحافظ  -

 ...قطع کردی نکرد  -

 .واری تلفن رو به نیلوفر دادم و تشکری ازش کردماون دکمه قرمز لعنتی رو لمس کردم و با لبخند خجل 

 .توپ دوستت بدجور پر بودا.. باید یه محافظ برات ردیف کنیم -

 .رف آرمانداد گونم قرمز شده با حداغ شدن صورتم نشون می 

 من همیشه با دوستی هلن و نیلو مخالف بودم  -

 .الخصوص یکیشونمنم با خیلی از کارای تو مخالف بودم. علی  -

  .کرد جوابش رو تو جمع بدم داد فکرشم نمی اخم ریز میلاد نشون می 

اون  کسی بهشون توهین کنه.. حالا اگر  ذارم هیچولی کور خونده. خانواده شمس خط قرمز منن.. نمی 

 .طرف میلاد باشه چه بدتر
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میلاد نگاهی به ساعتش کرد و بلند شد. به تبعید از اون، بقیه هم بلند شدن. جز غزاله، من و کیان.  

  .بزرگتراهم که کلا نبودن

 .من دیگه باید مرخصشم از حظورتون -

 .!هم تو جمع نیستبزرگترها، مهدیآریا و آرمان مردونه باهاش دست دادن و من تازه فهمیدم علاوه بر  

  .میلاد به سمت غزاله برگشت 

 به امید دیدار غزاله خانم  -

  .غزاله فقط سرشو تکون داد

 .کنهچقدر شبیه کیان بود، باز خوبه این همون سرو تکون میده؛ اون همین کارم نمی 

 .بای کرد و رفتمیلاد با غزل بای 

کشید مثل نفس کشیدن  س هوایی که اون لعنتی توش نفس می با رفتنش نفس حبس شدمو آزاد کردم. تنف

 .کرد و به تباهی می کشید کربن بود. ذره ذره آدم رو مسموم می منوکسید 

 

 •• راوی  ••

 

  .داخل اتاق شده و عصبی موهایش را گرفت و کشید

نبود. اینجا  دوست داشت از ته قلبش جیغ بکشد؛ ولی حیف که اینجا دیگر خانه مستقلش در آمریکا 

  .ها بودعمارت تهرانی

 .این دیوارها همان دیوارهایی بودن که عاشق شدن و عاشقی کردنش را دیدند 

 

 .ای که شاهد شکار دوم شدنش بود. شکار شکارچی شغال صفتی به اسم ســـارههمان خانه 

انگشت اشاره   توجه به استریل نبودن دستش، لنزهایش را در آورد و با سوخت. کلافه بی چشمانش می 

 .کمی آنها را ماساژ داد 

  .ناگهان ذهنش پرکشید به سمت دخترک چال دار

یادش آمد چقدر محبوب نامردش چال روی لپ را دوست داشت؛ چقدر التماس کرد به جان کیان تا او را  

 .به پیش دکتر زیبایی برده و چالی رویه صورتش ایجاد ولی هرگز کیان راضی نشد 

انگیز  کاری نکرد ولی او دید وضعیت رقتلن صدبرابر شد. هلن مقصر بود، شاید هیچبه آنی نفرتش از ه 

کاری نکرد. دید عجز نهفته در دریای طوفانی غزاله را ولی فرار کرد. رفت و ندید نور  غزاله را و هیچ 

 .امید رخنه کرده در قلب غزاله به یکباره به سیاهی مطلق تبدیل شد
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لرزان را بین دو گرگ درنده و گرسنه تنها گذاشت! با به یاد آوردن آن  فرار کرد و غزاله ترسان و 

 .هایش درهم شدشخص مجهول اخم 

یکی خارج از اتاق ایستاده بود، او فقط چند ثانیه به داخل آمد ولی بدون نگاه کردن به غزاله عریان به   

 .میلاد خبر داد کسی جز آنان در خانه است 

 .ر لرزش هیستریکی شد یادآوری آن اتفاق بدنش دچا

 .بلند شد. هنوز زود بود برای سر خم کردن

  .کیفش را برداشت و با بازکردن زیپ مخفی داخلش قرص را برداشت و بدون آب خورد

  ...کم از لرزش بدنش کاسته و آرام گرفتکم

های  م شش سال بود که خودش را آماده کرده بود. درست از زمانی که در فرودگاه مهرآباد مقابل چش

  .اشکی مارال به او قول داد روزی باز گردد و انتقام و بگیرد

 .اشانتقام دخترانه به تاراج رفته خودش و.. جنین ناخواسته در نطفه 

اجازه وارد اتاقش شد بتوپد که با دیدن مارال با  درب اتاق باز شده و او با اخم خواست به شخصی که بی 

 .د غره اشتباهش را به او فهمانیک چشم 

 .مارال درب را بست و به سمت غزاله آمد. بی درنگ او را محکم در آغوش کشید 

دونستی قرار اون لعنتی رو ببینی. چرا آرامش رو از خودت و اون بچه  چرا اومدی غزاله. تو که می  -

 ؟ سلب میکنی

  .غزاله متقابلا مارال را به آغوش کشید و دستانش را به دور آن حلقه کرد

  .کنه. باید خودم خورد شدنشو ببینممیگردم. من باید ببینم خواهرش چجوری دق می بودم برگفته  -

 .هاش قاب کردمارال از غزاله جدا شد و صورتشو با دست 

نکن. نکن غزاله، انتقام نه چیزی رو بهت برمیگردونه و نه چیزیو درست میکنه. فقط خودتو زجر   -

 .میدی، نکن

 .هایش گرفتمارال را پایین آورد و بین دسته خواهرانه دست های 

 .گیرهحداقلش اینه که دل خودم آروم می  -

 

  ..اون دختر گناهی نداره  -

 .های مارال را رها کرد و غریدغزاله عصبی شد. دست 
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مارال جوری میگی انگار من گناهکار بودم و مظلوم نبودم! مگه من چیکار کردم؟ من فقط عاشق   -

اینقدر تاوان داشت؟ اینقدری که به یغما بره زندگی من؟ اینقدر که تو بیست سالگی با   شدم.. عاشقی من

 ؟ شناسنامه سفید بچه بیارم؟ هـــوم؟ جواب بده، عاشق شدن اینقدر کفاره داره

مارال رو تخت نشست و دستش را بر روی صورتش گذاشت. خاطرات با قلم طلا در گذشته حک شده  

بخش و بعضی ها چون سیانور تلخ و کشنده که یادآوری آن  عسل و لذت  بودن، بعضی ها شیرین چون

 .حکایت »نمک بر روی زخم ریختن« است

کرد. آهی از حسرت  کرد. پر بود، دلش آغوش پرمهر جاناتان را طلب می غزاله عصبی اتاق را وجب می 

بازی را شروع نکرده  کرد، هنوز کشید. چه زود دلش برای جاناتان تنگ شده بود. ولی باید تحمل می 

  .پا کردن طوفان بود و الان وقت جا زدن نبودقصدش به   بود.

 .کنمشنود نیم نگاهی خرجش می صدای مارال را که می 

 .خوای چه بلایی به سر اون بیچاره بیاریحالا بگو می  -

  .لبخند شروری زد

ن صدهزار بار عزرائیل رو  کنم که آرزوی مرگ کنه، همونجوری که مچزونمش.. کاری باهاش می می  -

 .از خدا طلب کردم

 .پردمارال با وحشت از جایش می 

 ..یـ..یعنی.. میـ.. م.. میخوای بهش -

 .غزاله وسط حرفش پرید 

 .آره میخوام بفرستمش زیر چندنفر -

   .مارال خشکش زد 

به راحتی چنین  رسید! حالا داشت با لذت و شنید! این همان غزالش بود که آزارش به مورچه نمیچه می 

 .!گفتانگیزی را می جمله ترسناک و خوف 

 ؟ فهمی چی داری میگیغزاله تو می  -

  .فهممفهمم، خوبم می آره،می  -

 .هق مارال بلند شد ولی اینبار از عصبانیتهق

دختره نادون. تو که همچین دردیو کشیدی، میدونی چه زجریه؛ بعد میخوای اون اتفاق رو عمدی برای   -

 ؟ جنست رغم بزنیهم

جوره نمیشه تحملش کرد میخوام این بلا رو سرش بیارم.  آره.. دقیقا چون دردشو کشیدم و میدونم هیچ -

 .میخـوام قصــــــاص کنم قصــــاص 

 .با نفرت ادامه داد
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عاشــق شـــه و  پاره شدم، پس اونم باید همین بلا سرش بیاد. اونــــم باید وجون در برابر جون. من تیکه  -

 .شــــــهتوسط عشـــــــقـــش بهش تعـــــــرض 

گذاشت چنین شود سرنوشت آن دختر. دختری که در طی  مارال ناخواه صدایش را بلند کرد. نباید می 

  .همین چند روز عجیب به دلش نشسته بود 

 جــــنـــــس ــود زنده، یه هم غــــــزالـــــه خودتو کنتـرل کــن. داری راجب یه انســــــان یه موجــ -

زنــــی. میلاد هر غلطی کرده به اون دختره چه ربطی داره که میخوای حرصتو سر  خــودت حرف می 

 .اون بدبخت خالی کنی 

  .صدای غزاله بی شباهت به فریاد نبود؛ جوری که مارال را مبهوت کرد

بــه دســت اون لــاشــخــــــورا نــابــود شــدم. اون   دِ لعــــنتــــــــی فـــقـــط مـــن نــبــودم کـــه  -

 کــثــافــطــا مــامــانــمــم ازم گــرفــتــن، مــیــفــهمـــــی مـــــامــــانــمــو 

مارال به سمت غزاله رفت و سعی در آرام کردن او داشت. فعلا بست بود. بیش از این نباید به اعصاب  

 .شدغزاله فشاری وارد می 

 

مارال پشت غزاله را نوازش کرد در حالی که شخصی پشت در خشکش زده بود. کسی که مات شده بود  

ضربان قبلش ناهماهنگ... کسی که فشارش افت کرده و همانجا بر روی زمین افتاد. و اون شخص کسی  

 ...نبود جز هلن

 

 ••  هلن ••

 

ای کردم، تمام بدنم عرق کرده  م. ناله صداهایی برام میومد ولی همه گنگ بودن. احساس خفه شدن داشت 

  .بود

 .هلن چشماتو باز کن -

چشمام رو باز کردم، فقط جوری که بهش بفهمونم هوشیارم؛ از پشت موژه هام نگاهش کردم. از صداش   

  .تشخیص کارشناسی دادم که آرمانه 

 .ردکتهوع داشت دیوونم می خسته چشمامو بستم و به یه سمت چرخیدم. سرگیجه و حالت

  .تونستمسعی کردم بخوابم ولی واقعا نمی 

 .ش کنیم مثل اینکه تبش زیادی بالاست و باید پاشویه  -

خیلی دلم میخواست بلندشم و بگم مگه تو دکتری که اینجوری ارُد میدی؟ ولی نه جونش رو داشتم و نه  

 .روشو
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  .شدم. سرمم وحشتناک درد میکردداشتم از گرما کلافه می 

یم خیز شدم که احساس کردم تمام محتویات معدم در یک صدم ثانیه رسید به حلقم. خم شم و  یکم تو جام ن

 .شدرو تخت عق زدم. تمام دهنم تلخ و گس شده بود. فقط مایع زردی از دهنم خارج می 

  .بی حال چشمام رو کامل باز کردم. اصلا من چرا اینجام? یکم به مغزم فشار آوردم

از آلاچیق زدم بیرون و اومدم تو خونه.. رسیدم طبقه بالا از کنار اتاق غزاله رد  زیادی سردم شده بود  

 .شدم که صداشونو شنیدم.. با به یاد آوری اون اتفاقات دوباره هنگ کردم

خدای من غزاله همون دختر بود. همونی که چشماش شده بود کابوس شبانم. میلاد، خدا لعنتت کنه  

  .زدی به زندگی چندنفر عوضی.. خدا لعنتت کنه که گند

 .یه لحظه از ذهنم گذشت سوالی که پرسیدم

 ؟ غزاله خانم. بابای غزل کجاست - »

 « .غزل پدری نداره -

 ؟  خدای من. یعنی من.. من عمه غزلم

ی تخت منو از دست تفکران مالیخولیایی نجات  با اومدن دوباره چیزی به حلقم و خالی کردنش رو محلافه

 .داد

 .هوش شدمرفت و دوباره بی سرم گیج 

 

•• 

 

 خورمنمی  -

 مگه دست خودته. بازکن دهنتو  -

 بــــاران -

 .کن تروخدا، بعد میگن این حالش خوب نیست. کم مونده منو بخورهنگاه  -

  .با ناله پتو رو کشیدم رو سرم

و بارانم کنار   وقی دوباره چشمام رو باز کردم رو تختی کلا عوض شده بود و منم همونجا خوابیده بودم 

 .دست به سوپ نشسته بود. مثل اینکه مریضی یهویم رو از نیلو گرفتم 

 .هلن میگم بیا این سوپ رو کوفت کن -

 .خورموای میگم نمی   -
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 .با حرص سوپ رو گذاشت رو پا تختی و پتورو از روی سرم کشید 

 ای بــابــا -

 ؟ تو چت شده -

اله کیه و چه نسبتی با غزل دارم کلا ریختم بهم. اگر تو هر  سرم رو انداختم پایین.. از وقتی فهمیدم غز

کردم ولی الان ولقعا ازش ممنونم.. حداقل تا وقتی  شدم کلی حرف بار نیلو می ای مریض می موقعیت دیگه 

 .بتونم با این موضوع کنار بیام لازم نیست کسی رو ببینم. حتی کیان هم ندیدم، انگار نیست اصلا 

 ؟ هلن -

لحن آروم و خواهرانش لازم بود تا اشکام سرازیر شه. یکم جلوتر اومد و سرمو گذاشت رو سینش.  همین 

 .آروم با دستش موهامو نوازش کرد

کرد کرد. نیلو بیشتر سوال پیچ می چند دقیقه تو اون حالت موندیم. باران همیشه تو این مواقع آرومم می 

 .ذاشت خودمو خالی کنم ولی باران همیشه می 

  .و از سینش جدا کرد و با شستش اشکامو پاک کرد سرم

 ؟ شدهنمیگی چی  -

 ..اون دختره -

 ؟ کدوم -

 .اوم شب.. اون.. دختر.. شیش سال پیش  -

 سریع فهمید و سرشو تکون داد 

دوباره بخاطر اون دختر گریه کردی؟ چندبار باید بهت گفت هلن. تو کار عاقلانه کردی که اونجارو   -

 ..ترک 

 .همون دخترهغزاله  -

 .دهنش باز موند. یهو چشماش تا آخرین حد گشاد شد

 .با گریه ادامه دادم 

غزاله همون دختریه که ولش کردم و رفتم. همونی که میلاد نابودش کرد. من عـــمــه غزلــم. میـفهمی   -

 باران؟ عـــمه عزل و میلاد پـــــدرش

  .پتورو به صورتم چسبوندم و هق هق کردم

 !کنهچطور مم -

 .دونم.. الان من هیــچـــی نمیدونم نمی  -
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 .باران دستشو گذاشت پشتم و دورانی حرکت داد 

 !یعنی، تو خواهرشوهر اون محسوب میشی و اونم خواهرشوهر تو؟ چه جالب -

 .با حرص نگاهش کردم

باشم؟ هــــوم؟  الان وقت این مسخره بازیا نیست. شوهر؟ آخه کدوم شوهر که من بخوام خواهرشوهر  -

 ؟ اون عوضی مگه زیربار غلطی که کرده میره

 

  .دستمو گذاشتم رو سرم و به تاج تخت تکیه دادم 

وای خــدا آخه من چرا معنی نگاه این دوتا رو نفهمیدم. چطور نشناختم صورتش رو در حالی که ادعا   -

 .شناسمش کردم هرجا اون دختر رو ببینم بدون ترید می می

  .نآرم باش هل -

 ؟دونی اون برای انتقام اومدهچجوری آروم باشم؟ تو هیچ می  -

 .کنهباران اخم ریزی می 

 ؟ منظورت چیه -

دیشب نزدیک اتاقش بودم صداش رو شنیدم. داشت با مارال حرف میزد. اون میخواد بلایی که میلاد به   -

 .سرش آورده رو به سر منم بیاره

 ...یعنی خودش میخواد بهت  -

 .دم شقیقش رو خاروند با نگاه تن

 .خب جمله بندیتو درست کن -

 .تروخدا تو این وضعیت بس کن -

  .قیافه جدی به خودش گرفت

کشم اگه همچین اتفاقی  شو ندارم. خودمو می ندازه. من طاقت حتی یادآوری اون حرفا رعشه به تنم می 

 .کشمبیوفته؛ به ولله خودمو می 

 .رمانخوره و بعدم صدای آای به در می تقه 

 ؟ میشه بیام تو -

 .دارهکنه و دوباره کاسه سوپ رو بر می کنم، بارانم سر و وضعش رو درست میسریع اشکامو پاک می 

 .بیایید تو -

 .کنه و داخل میشهدرو باز می 
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 .هلن خستم کردی بگیر این سوپ رو بخور یخ کرد. توکه سوپ دوست داشتی -

 .چپوند دهنم. جوری که رفت تو حلقم و برگشتدهنم رو باز کردم، اونم یه قاشق 

 .کدوم شعور ندارنای بهش زدم. دو تا خواهر هیچ غورهچشم 

 ?اینقدر حالت بده که گریه کردی -

 .سرمو تکون دادم 

 .سوزهگلوم خیلی می  -

 .اومد و مثل باران کنارم نشست 

دم اجدادمو جلوی چشمام  کنم. خودم چند وقت پیش اینجوری شده بومریضی خیلی سخته درکت می   -

 .دیدممی

 ?حالشون خوب بود -

 .آرمان با خنده جواب باران رو داد 

 .هرچی بود از من بهتر بودن -

 .آرمان دستشو گذاشت رو پیشونیم

 ?یه جواب داده. قرصات رو خوردیخوبه تب نداری. پاشو  -

 .بله دوستم به زور بهم داد اگه منظورتون همون قرص آبی و سفیده  -

 .رمان لبخندی زدآ

 .آفرین. به زورم که شده باید بخوری تا زودتر سرپاشی و بتونی جلوی غزاله رو بگیری-

و چشای قرمز و باد کرده و گرد شدمو دید با   با حرفش خشک شدم. با بهت نگاهش کردم. دهن نیمه باز

 .خنده سرشو تکون داد

 .بودم که بقیه هم صدا کردم  وقتی فال گوش واستاده بودی پشت در اتاقش دیدمت. من -

 

 .دونستچی رو می نگران نگاهش کردم. اون همه 

 ؟ دوس..تیدچی رو.. می یـ.. یعنی.. شما، همه -

 ..بخشی حرف میزنهبینه با لبخند آرامشتشویش تو چشمام رو می 

 ..دونن غزاله برای چی اومده نه تنها من؛ بلکه همه می  -

 .!کسی به من چیزی نگفتدونستن و هیچ دونستن! همه میهمه می دست و پام شل میشه. خـدای من، 



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 81 

 .با بغضی که هر لحظه ممکن بود بترکه به سختی گفتم 

 ؟ولی.. هیچ.. کدومتون... به من نگفت دونستینهمتون.. می  -

 ..کشهبنده و نفس عمیقی می چشماشو می 

البته این همه خلاصه میشه تو من، کیان و  همه از لحظه ورود غزاله متوجه شدیم برای چی اومده.  -

 .دونستن طرف حساب غزال تویی مارال.. بقیه نمی 

 ؟ م.. مگه میشه -

 .پرهابروهاش بالا می 

 ؟ چرا نشه -

 ..خب..خب آخه ازدواج من و کیان -

همه فکر میکنن بخاطر مسائل کاری بوده. بازم فقط ما سه نفر مارال و خودم و کیان اصل قضیه رو   -

 ...دونیممی

کشم. دستام رو  گیج شدم. هضم این حد از اطلاعات برام سنگینه. بی توجه به حضور آرمان دراز می

ذارم رو صورتم. خدایا چرا زندگی من شده هزارتو؟ همش احساس می کنم راه آزادی رو پیدا کردم  می

 .ولی بعد متوجه.. نخیر، بازم خوردم به بن بست 

، بعد شش سال  کوبه و من تو فکر میلادم. شاید عجیب باشه.. ولی هنوزقلبم محکم خودشو به سینم می 

نتونستم باور کنم برادر من چنین کاری بکنه. میلاد چجوری بچش رو جلوی چشماش دید و به پای غزاله  

 ؟ نیوفتاد

یه لحظه یه فکری از ذهنم رد شد. ولی.. فکر نکنم قبول کنه! فکر که نه مطمئنم.. کیه به خواهر  

 ؟ جاوزگرش اعتماد کنهمت

 ؟ کنه سرت درد نمی  -

گاه سرم شدم. دستامو از روی صورتم حرکت دادم و  با حرف آرمان تازه متوجه تیرکشیدن های گاه و بی 

  .روی سرم قرار دادم 

  .دیدمکدومشون رو نمی چشمام بسته بود و حرکات هیچ 

 ..به مسکن برات آوردم اینو بخور _

  .یه قرص سفید تو دستش بود با لیوان آبی که باران اورده بود  لای چشمام رو باز کردم.

خیز شدم و قرص رو ازش گرفتم و گذاشتم رو زبونم. دو جرعه آب خوردم و بعد دوباره دراز   نیم 

 .کشیدم

 .من چطوری جلوی غزاله بایستم. کاری که میلاد کرد، چیزی نبود -
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آبروی یه دختر عاشق و بازی کردن با احساساتش.. ولی  آره حرفتو قبول دارم کم چیزی نیست بردن  -

 .تو باید به غزال بفهمونی که طرف برادرت نیستی 

 ..یعنی برم بگم -

نه دختر، برم بگم چیه؟ تو باید با کارات، رفتارات و محبت به اون بفهمونی که برای انتقام طعمه خوبی   -

  .نیستی 

م بستم، واقعا احتیاج به خواب دارم. تو این وضعیت  چشما خواست بخوابم.سرم نبض میزد و دلم می 

 .تونم فکر کنم و تصمیمی بگیرماصلا نمی 

  .مثل اینکه خوابت میاد -

 .کنماز رو کنار تخت بلند میشه و من چشمام رو باز می 

بخواب؛ فقط سعی کن تا دو سه ساعت دیگه بیدارشی. وجودت تو این مهمونی لازمه. البته اگر بخوای   -

 ..اری کنیهمک

 

ای بابا مهمونی رو به کل از یادم برده بودم؛ الکی سرمو تکون دادم تا زودتر بره. من موندم چرا بابد  

 ..واسه ورود یه نفر جشن بگیرن؟ این لوس بازیا چیه 

 .باران هم سرسری خداحافظی کرد و رفت. منم چشمام رو بستم و بدون فکر و خیال سعی کردم بخوابم

 

••  

 

موندم همه برای یه دختر آرایشگر زن میارن، برای من آرایشگر مرد اوردن. واقعا چرا اینا اینقدر  من 

 ..آنرمالن

 .کار من تموم شده.. الان مهلا میاد و موهاتون رو درست می کنه  -

 .سرمو تکون دادم. وسایلش رو جمع کرد و رفت. بعد چند دقیقه یه دختر اومد

 سلام خانم تهرانی  -

 عزیزمسلام  -

 .ایسته کنه و کنارم می لبخندی میزنه و جای اون مرده رو پر می 

 ؟ از اونجایی که زیاد وقت نداریم؛ خودتون برای شینیون مدلی در نظر دارین -

 آره، بابلیس  -
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  .سر تکون داد و شروع کرد

چه   فکرم رفت سمت یک ساعت پیش که آرمان خواست کمک کنم نفرت غزاله از بین بره. نمیدونم با 

  .عقل و منطقی قبول کردم در حالی که میدونم این کار غیر ممکنه

اگر خودم رو بزارم جای غزاله و فرض کنم کسی منو عاشق خودش کنه و بعدم روحمو به تاراج ببره..  

ریش میشه برای   ای رو برای توصیف حالم به کار ببرم. برای بار هزارم دلم ریش حتی نمیدونم چه کلمه 

ای که تو بیست سالگی بهش تجاوز شد و یه بچه رو باردار شد. اونم چجوری! با شناسنامه سفید.  غزله

 .کشمی.. اونم تویه این جامعه.. آهی می بدون هیچ مُهر

 

•• 

 

کنم یکی از شونه های مهلارو  بالاخره کار موهام تموم میشه، خوب شده بود. طبق معمول که بابلیس می 

کنم؛ همون لحظه از تو  دارم و موهام رو باهاش شونه می فاصله از هم بود رو بر می  که دندونه هاش با 

 .رو شدمبهآینه با دهن نیمه باز مهلا رو

 .لونه بودن موهام رو زیاد دوست نداشتم. اینجوری بهتر بود عادتم بود لونه 

 !خانــم تـهـرانـی -

 .بهت تو صداش باعث میشه نگاهش کنم

 ؟ بله -

 ؟ تین بابلیس میخوایینمگه نگف -

 اوهوم  -

 ..پس چرا بازش کردین -

  .از لبای ورچیدش خندم گرفت

 .بابلیس رو اینجوری دوست دارم  -

جا کرد.  یکم نگاهم کرد و بعد سرش رو تکون داد.. با یکم تافت زدن به موهام وسایلش رو جابه 

 ...خارج شدشم که سرد شده بود رو برداشت و بعد از خداحافظی از اتاق دستگاه 

 

رفتم از روی تخت لباسی که برای مهمونی گرفته بودم رو برداشتم و همون لحظع با دیدن زیپ پشتش آه  

جا چرخ   از نهادم بلند شد. چرا تو خرید دقت بیشتری نکردم آخه؛ همش تقصیر غزاله شد.. هی الکی همه

نگاه اول ازش خوشم اومد دیگه همین لباس  ذاشت رو لباسا. منم دیدم اینجوریه وقتی تو میزد و عیب می  

  .رو گرفتم تا معطل من نشیم و زودتر از اون پاساژ کذایی خارج شیم 
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با حرص لباس رو پوشیدم و موند زیپش. در طی کلی حرکات موزون و آکروباتیک بالاخره تونستم اونم  

  .ببندم 

بوس برای خودم فرستادم. با به یاد آوردن  با لبخند به خودم نگاه کردم. چشمام رو لوچ کردم و با دستم یه 

 .غزاله تمام خوشیم پر کشید؛ کلا خوشی بهم نیومده. فقط امیدوارم بتونم امشب از پسش بربیام

دمغ به ساعت نگاه کردم، ساعت هشت بود و مهمونی از هفت شروع میشد. کیان گفته بود تا خودش بیاد  

 ..اد آماده بشه خوپیشم جایی نرم. من موندم این بشر کی می 

زدم که با صدای در نگاهم رو از ساعت گرفتم و به کیانی که وارد شد نگاه کردم.  تو افکارم پرسه می 

 ! ..چه حلال زاده

 ؟کنم. مثل اینکه آماده بود! از کجا میومدتمیزش نگاه میوگیرم و به ظاهر تر نگاهم رو از در بسته می 

  ..ندازم؛ به من چه ای بالا می شونه

 ؟ایآماده  -

 آره  -

 .سرتا پام رو نگاه کرد. سرشو تکون داد.. در رو باز کرد و رفت بیرون

یه نفس عمیق کشیدم و از اتاق خارج شدم. باهم از پله ها پایین رفتیم. پایین که رسیدیم با دیدن جمعیت  

 ؟ ابروهام بالا پرید. واقعا برای اومدن غزاله این کارا لازمه

 .پایین که بهم چسبیده بودن پر شده بود از میز های گرد و کرم رنگچهار سالن  

 .رسیم یه نفر میاد سمتمون. آشنا بود تویه عروسی دیده بودمشبا کیان که به پله آخر می 

  .کیان معمولی باهاش دست داد و منم به یه لبخند اکتفا کردم. باهم رفتیم سمتی که بقیه بودن

 .مان نگاه کردم. با آرامش لبخندی بهم زدبه میزشون که رسیدیم به آر

 ..آرمان دنبالم بیا -

 ؟ میری پیش مهران -

  .کیان سرش رو تکون داد

 فعلا بچه ها  -

کردم که صدای ساره وادارم  آرمان با گفتن این جمله به همراه کیان رفت. داشتم با نگاهم دنبالشون می 

 .کرد با تعجب نگاهش کنم 

  .خوار نیسترمان آدم بزار خیالتو راحت کنم آ -

 .کنهبینه که با خنده جملش رو تجدید می دونم چی تو نگاهم میمنظورش از این حرف چی بود؟ نمی 
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 ..کنیخب یه جوری نگران نگاهشون می  -

 .رو ولی از روی اجبار لبخندی زدم هنوز درک نکرده بودم حرفش  

 

 •• راوی  ••

 

کرد انداخت. با دیدن اسم "جانا" هول کرد.  ودنمایی میبا زنگ خوردن گوشی نیم نگاهی به اسمی که خ

سریع از جمع جدا شد و به سمت حیاط رفت. از عمارت که خارج شد همانطور که به پشت عمارت  

 :رفت جواب دادمی

 سلام  -

 سلام   -

چه  نفس عمیقی کشید. حتی همین صدا هم قابلیت نشاندن لبخند را بر روی لبانش داشت. واقعا این صدا 

 !؟ سحر و جادویی برایش داشت

 ؟ چیزی شده -

 !چیزی نشده ولی اگر غفلت کنی میشه  -

 .شوندهایش به هم نزدیک می اخم 

 ؟ منظورت چیه -

مارال دو تا چشم داری دو تا دیگه جور کن، شیش دنگ حواست به همه باشه به خصوص به اون   -

 .مارزنگی

  .کندای می با لفظ مارزنگی تک خنده 

 ؟ چی هست. فقط، توام حواست به اون هست دیگهحواسم هست، مثل تمام این شش سال حواسم به همه  -

 .فهمممعلومه، آب میخوره من می  -

دونم به توصیه ی من احتیاج نداری و تو این سالها قطعا اون رو شناختی ولی بدون، میلاد تیز تر از  می  -

 ...رکنی. ترو خدا ازش چشم برندااونیه که فکر می 

 ...ونم، حواسم هست مارالم، حواسم هست دمی  -

تنها میم مالکیت کنج اسمش کافی بود تا در اوایل اسفند ماه تمام تنش گر بگیرد، کافی بود تا حرف زدن  

 .رویش شود. کافی بود، حداقل برای مارال کافی بودیادش برود و مات درختان روبه

چسباند. چند نفس عمیق کشیده و دوباره گوشی را  ن دارش می گوشی را پایین آورده و آنرا به قلب ضربا

 ...کند، کاش این خلسه شیرین همیشگی باشد، کاشبه گوشش نزدیک می 
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 ؟ مارال؟ مارال هستی -

 ...آ.. آره، آره.. ببخش یه لحظه، یه نگهبان رد شد مجبور شدم -

 ...اشکال نداره عزیزم آروم باش.. دلیل نخواستم که، خودم فهمیدم -

اش، جمله "خودم فهمیدم"  دست و پایی فرستد به این بی بندد و لعنت می از حرص زیاد چشمانش را می 

یعنی دروغ اورا تشخیص داد. ولی خب، عشق با همین هول کردن هایش.. با همین گرم شدن های یهویی  

 !اش.. با همین اولین هایش، قشنگ است 

  .گذاشتد، نباید به قول جانانش مارزنگی را تنها می کلام شود ولی وقتش نبودوست داشت بیشتر هم 

 ...من باید برم  -

 :با خنده ادامه داد 

 !نباید مارزنگی رو تنها بزارم -

 .برو، برو گلکم، مراقب خودتم باش، خداحافظت -

 .تو هم مراقب خودت باش.. عزیزم، فعلا -

"عزیزمی" که نثارش کرد ولی چیزی بود که گفته شده و  ای پشیمان شد از سریع تلفن را قطع کرد. لحظه 

 .نمیشود کاریش کرد

 .اش کاسته شوداندکی در حیاط قدم زد تا دمای بدنش متعادل و از گر گرفتگی 

 

••••• 

 

  .برای بار دوم اسم "جان" را لمس کرده و گوشی رو به گوشش چسباند 

 .صدای جاناتان نفسش را آسوده رها کردبعد چندین بوق داشت ناامید میشد که با پخش شدن 

 ؟ بله -

 ؟  کنم! دلم هزار راه رفت.. غزل خوبهچرا گوشیتو جواب نمیدی؟ نمیگی سکته می  -

 ..او یکم آروم دختر.. یه نفس بگیر، اولا دستم بند بود دوما آره غزلم خوبه -

 .اش گذاشتنفس عمیقی کشید و کف دستش را بر روی پیشانی 

 ؟ دستت بند چیه؟ بچه منو چیکار کردیخدا نکشتت..  -

 .اش را مهار کند و با صدای بلند خندید و این عصبانیت غزاله را تمدید کردجاناتان نتوانست خنده 
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 ..زهرمار، چته هر و کر راه انداختی. میگم بچه من کجاست.. جان میگی یا -

 .باشه باشه.. به اعصابت مسلط باش میگم  -

 .اش تسلط پیدا کند جواب داد ده کمی بعد که توانست بر خن

 .خب حالا دونه به دونه بپرس -

 ؟ بچم کجاست -

 .عزیزم نگفتم سوالی بپرس که به عقل نداشتت شک کنم -

 جـــانـــاتـــان -

 غلط کردم. خب غزل داره قر میده   باشه ببخشید.. -

 ..اش برداشت و با تعجب گفتغزل دستش را از روی پیشانی 

 ؟ قر میده -

 .بــعــله قر میده.. فقط تو نیستی که تو مهمونیت قر بدی  -

 ؟جان درست حرف بزن. کجا قر میده! اصلا قر میده چیه -

بابا غزل بهانت رو گرفت لارا هم رفت آهنگ گذاشت باهم رفتن وسط سالن. منه مثلا مَردم شوتم کردن  -

 .اشپزخونه ظرف بشورم. ای خدا کجاست ابهت مردای قدیم

تصور جاناتان با اون اندام و چشمای سبز همیشه خندان و موهای تا گردنش با صدای بلند زد    غزاله با

  .زیر خنده

و بیا نگاه کن. خدایــا سی و چهار سال ازت عمر گرفتم که الان مسخره خاص و عام بشم؟ کرمت  -

 ..شکر.. دِ نخند دختره.. لا اله الا الله شیطونه میگه 

 ..کرده بود که صدای لارا شنیده شدجاناتان حرفش را تمام ن

 ..شیطونه غلط کرده چیزی به آقامون بگه  -

 الهی آقاتون فدات شه  -

 .با سکوت پشت خط فهمید چه اتفاقی درحال رخ دادنه

 .من بچمو نذاشتم پیش شما دو نفر که لب دادنتون رو ببینه. دادم مواظبش باشین تا فردا صبح -

 .ای به در خوردتقه 

  .باید برم. بعدا بهتون زنگ میزنممن  -

  .منتظر پاسخ نشد و قطع کرد
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 .اش بود جواب دادتقه دیگری خورد و غزاله همانطور که در حال مرتب کردن موهای صاف شده 

 ؟ بله -

 ..در باز شد و غزاله با فکر اینکه مارال یا کیانه گفت

 .میومدمچرا این همه پله رو اومدی بالا! خودم داشتم  -

 .ای نیست تنها گذاشتن همچین بانوی زیبایی به تنهایی کار عاقلانه  -

 .با وحشت برگشت و به آن شخص خیره شد

 

  .کرد! با فکر اینکه شاید نقشه جدیدی داشته باشد بدنش دچار لرزش شد او در اتاقش چه می 

 .در انتظارش نبود دید قطعا چیز خوبیکرد اگر ترس را در نگاهش می باید خود را کنترل می 

 ؟ کنیتو اینجا چیکار می  -

 .اومدم این بانوی زیبارو ببر پایین -

 برو بیرون -

 .چند قدم به غزاله نزدیک شد

 ؟ چطوره اول یه اختلاطی بکنیم -

 بــــرو بـــیــرون -

 ؟  چرا اومدی -

آنان را زمین بزند،  هایش را ریز کرد و به او زل زد. داشت بیش از حدش حرف میزد. آمده بود تا  چشم 

 .ایستد نه خودش از لرز و استرس به سختی به 

  .برای بار دوم میگم گورتو گم کن. اومدن من به توی عوضی ربطی نداره -

 .ساره نیشخندی زد

همون موقع گفتم باید تورو بکشن. گوش نکردن، گوش نکردن و الان اینجوری موی دماغ شدی و منم   -

 .کنیمنم می 

همه وقاحت باز ماند. بار ها به خود گفته بود وقتی به ایران باز گردد ساره از او طلب   دهانش از این

 .کندکند. ولی با چیزی که حال دید به این باور رسید سیرت یک انسان کثیف هرگز تغییر نمی بخشش می 

ت از طرف من  اونا نتونستن بکشنت، یا شایدم نخواستن .. په میدونم. اما حالا هر لحظه منتظر یه حرک -

 ..باش. هرلحظه
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اش برای خود  خواست با خودش رو راست باشد فشارش از این حرف ساره افت کرد. نگرانی اگر می

  ..نبود. فقط و فقط پریشان بود برای دخترکش

 .تونی بکنی. پس الکی کری نخونخودتم خوب میدونی هیچ غلطی نمی  -

 .رخ غزاله بودبهساره دیگر مقابل و رخ 

 .امتحانش ضرری نداره -

حس.. خوبی آن قرص ها که  حس بی دوست داشت قرصش را بر دارد و بخورد تا بدنش بی حس شود. بی 

را بخورد.. حتی در مقابل عوضی ترین   کنترل اعصابش را در دست داشتند فقط همین بود. کافی بود آن

 ؟ف و عوضی تر وجود داردایستاد. یه لحظه از ذهنش گذشت، مگر از میلاد کثیانسان جهان می 

 ؟ چی شد؟ ساکت شدی -

  ..ساره مثل آدم دارم بهت میگم گمشو برو بیرون -

 .چرا غزل رو نیاوردی؟ به هر حال نوه امیرعلی خان تهرانیه -

نتوانست خود را کنترل کن و سیلی نثار ساره کرد. غزل و پدرش همان خط سرخ رنگی بود که به احدی  

 .دادنمی اجازه رد شد از آن را 

 .اول دهنتو آب بکش بعد اسم بابای منو بیار دختره هرزه آشغال -

 .ساره با لقب "هرزه" که غزاله به او نسبت داده بود همانند ببری به سمت غزاله هجوم برد

  .دو سیلی که ساره پشت هم به صورت غزاله نثار کرد برای منگ شدنش کافی بود 

  .کردد که مات به آنها نگاه می با صدایی نگاه هردو به کسی کشیده ش

 .ساره لب زد

 ..به خشکی شانس -

 .غزاله چشمانش را بست و زیرلب گفت 

 .کنهاین اینجا چیکار می  -

 .سریع یقه غزاله را ول کرد و از آن اتاق خارج شد

 ... حال غزاله مانده است و 

 

 ••  هلن ••
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دن پیش من نگاه کردم. واقعا چی با  بی حوصله به چندمین نفری که برای سلام و خودشیرینی اوم

 ؟ خودشون فکر کردن اینجوری ژکوند تحویل من میدن

  .از کنارم رد شدن و رفتن

با وجود تهویه هوا بازم فضا پر شده بود از ادکلن و عطر های متنوع.. شیرین، تند، گرم و.. همین داشت  

 .کم باعث سردردم میشدکم

 .غزاله چرا نمیاد -

آرمان باعث میشه نگاهش کنم. اخماش توهم بود. واقعاً که، براش مهمونی به این بزرگی  لحن کلافه  

 .گرفتن و اون هنوز نیومده

 هلن  -

 !بـــله -

 ؟ ساره رو ندیدی  -

  .بدون نگاه کردن به مارال جوابش رو میدم

  ..نه  -

 .کنمتا میاد چیزی بگه سریع اضافه می 

 اها چـــرا، رفت وسط یکم رقصید   -

سرشو کلافه تکون داد و رفت. با نگاهم دنبالش کردم تا از دیدم محو شد. صدای موزیک زیاد بود به  

کلافگیم دامن میزد. درسته با قرصایی که خورده بودم بهتر شدم؛ ولی بازم دیروز روبه موت بودم، الانم  

 .چشمام خستست و خوابم میاد 

 ..دم وضعیت برام غیرقابل تحمله خطاب به آرمان گفتم یکم که گذشت دی

 هوش میشم میشه من برم بالا استراحت کنم؟ دارم بی  -

 ..سریع نگاهم کرد. یکم زوم کرد رو صورتم بعد سرشو تکون

 برو، من به کیان میگم  -

ی تکون دادم و  نیشخندی میزنم. والا کیان خان مارو گذاشته و رفته، بود و نبودم فرقی نداره.. سرمو الک

 ..رفتم سمت پله ها. همون لحظه یکی جلوم سبز شد 

 ؟ هلن خانم دیگه درسته -

 .وای خــدا یه نچسب دیگه.. حتی زحمت یه لبخند زورکی هم به خودم ندادم

 .بله.. بفرمایید -
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 من یکی از همکارای کیان خانم  -

کنن برای این  تر می ه منو پشیمونخب همکار اونی چرا اومدی وردل من.. عجب گیری افتادیما، هر لحظ

 .میشد  دادم اخرش همینکنم من حتی اگر جواب منفی هم می ازدواج.. هرچند احساس می 

  ..بله.. تو عروسی دیده بودمتون -

  ..امیدوارم تیرم به سنگ نخورده باشه 

 .کادوتون رو بدم واقعا؟ آخه من چند دقیقه بعد اومدنتون رفتم.. حال مادرم بد شد.. وقتم نشد  -

 .ای لعنت به این شانس نداشتم 

اره گلم میدونم، دیدمت وقتی رفتی.. کادو چیه دیگه؟ حضور شما مهمه، مگرنه کادو رو کی داده و کی   -

 .گرفته

 .دختره خندید و خواست چیزی بگه که یه مرده صداش کرد

 ســـمیــرا  -

 .ماوه اوه اقامون اومد. خوشحال شدم از اشناییت عزیز -

 ..بغلم کرد .. منم به ناچار دستم رو انداختم دورش

 .همچنین گلم -

و دادم بیرون که همون لحظه ساره رو دیدم. سریع رفتم  با لبخند ازم جدا شد و رفت. با رفتنش کلافه نفسم 

 .سمتش و دستش رو گرفتم. انگار تو فکر بود که پرید و شوکه نگاهم کرد 

 اِ ! هلن تویی؟ ترسیدم دختر -

 خواستم بترسونمت. راستش مارال دنبالت بود گفتم بدونی ببخشید نمی  -

 .سرشو تکون داد و لبخندی زد

 اوکی عزیزم  -

تر رفتم سمت پله تا دوباره کسی هوس نکنه واسه آشنایی پا  لبخندی زدم و ازش جدا شدم. اینبار سریع

 .پیش بزاره 

رو لعنت کردم بخاطر این پله ها.. به زحمت بالا  وسط پله ها بودم و برای چندمین بار معمار این خونه 

  ..رفتم ازشون

  .راهم رو کج کردم سمت اتاقم که صدای هق هق کسی باعث شد مکث کنم و به سمت صدا برگردم

کنم. شاید  اختیار درو باز می صدا رو دنبال کردم که با رسیدن به اتاق نیمه باز غزاله مبهوت میشم و بی 

 ...شایداز روی کنجکاوی یا 
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کنم. شاید  اختیار درو باز می صدا رو دنبال کردم که با رسیدن به اتاق نیمه باز غزاله مبهوت میشم و بی 

 ..  از روی کنجکاوی یا شاید

دونم چه حسی بود که منو به داخل اتاقش کشید. من رو داخل کشوند تا ببینم. ببینم اشکایی که از  نمی

بینم مارالی که سر غزاله رو روی سینش گذاشته و پابه پاش اشک  ریخت.. بچشمای غزاله پایین می 

  ..ریزه.. ببینم و دلم پر بشه، ببینم و دلم بلرزهمی

دونم چرا اون لحظه، شش سال پیش، اون شب نحس و چشمای لرزون اون دختر عریان جلوی چشمم  نمی

مظلوم و پر عجز بود؛ همونی که شش  بک و پلی شد.. همون نگاه بود، خودش بود.. به ولله همون نگاه 

رو ازم گرفته. همون آبی لبالب از اشکی که باعث این سردرد عصبی لعنتی شد که با   ساله خواب شبانه 

  .کشهنبض زدن الان وجودشو به رخم می 

  شینه. چرا اینجوری شدم؟ یعنی یه نگاه فضای اتاق سنگینه.. فضا خفه شده.. دستم بالا میاد و رو گلوم می 

 ؟ معصومانه و پر از درد همچین قدرتی رو داره

کنم.. حرکاتم دست  کنم سمتش و با شتاب بازش می خوره. سریع قدمام رو تند می نگاهم به پنجره اتاقش می 

خودم نیست.. اصلا مگه من نیومده بودم تو اتاقم استراحت کنم؟ نیومده بودم تا از شر اون ادما خلاص  

 .! ..کنمر چیکار می شم؟ پس الان کنار این دونف

 ؟ توام یاد اون موقع افتادی نه -

غزاله بود. خیلی خوب منظورشو گرفتم، نگاهش کردم. چرا؟ چرا من شش سال پیش این دختر رو نجات  

 ؟ ندادم؟ چرا حتی تلاشی هم نکردم؟ اصلا چی شد که میلاد چنین بلایی به سرش آورد

 !ی ما بودیچرا اونشب.. تو خونه  -

هاش. باید  ه تو این مدتی که اومده گستاخ زل میزنم به مردمک زندانی شده تو آبی چشم اولین بارم

  ..ها پر از سحر و جادوعهاعتراف کنم این چشم 

 ..دونه. برو از خودش بپرسجواب سوالت رو اون برادر آشغالت بهتر می  -

 .هام پر از اشک میشنبا بغض ادامه میده و من چشم 

 ...یگه کهخودش برات میگه.. م -

  .ذاره و سرشو بیشتر به سینش فشار میدهروی دهان غزاله می   مارال دستش رو

 برو بیـرون -

دارم تا چیزی بگم..تا بگم خودت بهم بگو.. خودت بگو وقتی برادری ندارم، خودت  قدمی به جلو بر می  

 .بگو لعنتی
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 .ولی با صدای بلندترش سرجام ثابت موندم 

 رونمیگـم بـــرو بــیــ -

کرد برم عقب گرد کردم و دستم  صداش جون نداشت.. با اشاره مارال که با چشم و ابرو ازم خواهش می 

 ..که روی دستگیره نشست برگشتم سمتش

صفت چجوری و با چه  فهمم اون بی فهمم. می چی رو می تو نگو اشکال نداره، یه روزی خودم همه   -

 ..فهمم این رو بهت قول میدم. اون موقعست کهنیرنگی تورو کشوند تو اون خونه لعنتی.. می 

نتونستم ادامه بدم، اون بغض لعنتی واگیر دار بود انگار. محکم چسبید به گلوم و با پنجه های تیزش به  

  .نداختدیواره گلوم چنگ می 

خونم  که انگار هربار میومدم سمتش باید   گیج بود این رو از میمیک صورتش فهمیدم. سریع از اون اتاق 

حس بود، انگار واقعا خونم سنگین شده بود.. قلبم این خون  کرد خارج شدم. تمام بدنم بی رو سنگین می 

سنگین شده رو داشت پمپاژ میکرد تو سرتاپام. انگار وزنه چند تنی روی بدنم بود.. فقط با تمام سرعت  

مطمئن شدم به جلوی آینه   خودم رو رسوندم به اتاق و سریع در رو قفل کردم. وقتی از قفل بودن در

  ..رفتم

در یک حرکت آنی شونه رو از روی میز برداشتم و کوبیدم تو شیشه.. با شکستنش بغض منم شکست..  

 ...حتی صدای شکستنش از صدای هزار تیکه شدن این آینه هم بلندتر بود 

 

ض منم شکست..  در یک حرکت آنی شونه رو از روی میز برداشتم و کوبیدم تو شیشه.. با شکستنش بغ

 ...حتی صدای شکستنش از صدای هزار تیکه شدن این آینه هم بلندتر بود 

برم کنم پایین. بالشت رو می ندازم و همه رو پرت می گردم و میرم سمت تخت. به ملافه چنگ می بر می

  ..کنم رو زمین.. جنون بود، مطمئنم اون حس جنون بود بالای سرم و پرت می 

خوردم. پشتمو به تخت تکیه دادم، با دستام سرمو گرفتم.. هر چقدر سعی کردم  زمین سرکنار تخت رو 

ذهنم رو از هرچیزی خالی کنم نشد.. شده بودم ماشین زمان و چشمام پرده آمفی تئاتر.. این سردرد لعنتی  

  .هم مهر محکمی که روی هر صحنه کوبیده میشد

 ــلـ.ـ لعنتـ..ـ بهـ..ـهت.. می  -  ..ــــعنت ..لاد.. ل

لعنت آخر رو با جیغ گفتم بلکه از این حس نامفهوم رخنه کرده تو جونم و این بغض لعنتی کم بشه..  

  ..خوشبختانه موثر بود

ای که به در خورد اشکام رو با دستم پاک کردم. حتما کیانه یا آرمان و یا... حتی اگر فرشته  با صدای تقه 

خوام ببینمش.. من فقط دلم بابامو میخواد.. مامانم رو میخواد..  می نجاتمم باشه که از طرف خدا نازل شده ن

همونایی که با تموم نبودنشون عجیب دلم هوس بوی تنشون رو کرده.. هوس آغوش پر امنیتشون رو.. از  

های پرمهر برن.. از همونایی که بزرگمهر داره.. دلم از اون دست همونا که بچه ها بهش پناه می 
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خواد  های نوازشگر می ها که صاحبش یکی پدر باشه و یکی مادر، دلم از اون دست ست خواد، همون دمی

  ...که نداشتم و عقده شده برام

  ..بار یه صوتی به اون صدا اضافه شده تق در میاد ولی این برای چندمین بار صدای تق 

 ..هلن؟.. هلن بیا این در رو باز کن.. هلــــن. چرا درو قفل کردی آخه  -

 ..کنممام نامتعادل بودنم.. با وجود تمام وزنه هایی که روی دوشم بود بلند میشم و در رو باز می با ت

.. لبام.. گونم.. و در آخر..  مونه و به صورت من زل میزنه... چشمام.. بینیم دست باران تو هوا می 

 ...چشمام

 ؟هـ.. هلن -

  .کنمبی حرف از جلوی در رد میشم و جای قبلیم کز می 

کشید.. ولی، همه اینا  سوخت.. سرم تیر می هام میه نفسم تنگ شده بود.. گلوم خشک شده بود.. چشم را

ی شکسته  فدای یه تار موی بارانی که در رو بست و کنارم نشست.. فدای یه لبخند یاران که با وجود آینه 

  ..گی اتاق هیچی نگفت و کنارم نشستو بهم ریخته 

 .هاش گرفتهای سرد و یخیم رو بین دستسرمو رو شونش گذاشتم.. دست 

 .!..بـا..ران -

 .!جــان باران -

 .کنهسـ.. سرم درد می -

 .؟قرصات کجاست عــزیـز باران -

 ..بی حال کیفم رو که روی مبل بود نشونش دادم و سرمو چسبوندم به تخت 

 ..بعد چند ثانیه صدای باران و نفس پر حرصش بلند شد

  ..زیاد خوردنش خوب نیست  ریلایف؟ هلن این قرص  -

 .ای کشید رو ندادم.. پـوف کلافه  جوابش 

 ..پارچ رو از روی میز جلوی مبلمان برداشت و با یه دونه قرص اومد سمتم  

 ..مثل قبل کنارم نشست 

 .بیا بخور -

ازش گرفتم و گذاشتم رو زبونم.. چند جرعه آب خوردم و اون رو راهی معدم کردم. سرمو دوباره به  

 .تخت تکیه دادم 

 ..اینجا چرا نشستی آخه، کمردرد میگیری. پاشو برو رو تخت، برای دیزاین که نذاشتنش تو اتاق که -
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 ..با  -

 .سـاکت.. زودباش ببینم -

ذاره زیر سرم.. پتویی که نصفش  داره و می کشم رو تخت. بالشت رو بر میکلافه بلند میشم و دراز می 

 ..روم کشهاز تخت آویزون بود هم می 

 

جا پیشت باشه.. هر وقت احساس دلتنگی داری بیاد  هام رو بستم.. چقدر خوبه که یکی همیشه و همه چشم 

 ...و از غم و غصه نجاتت بده

کنم.. چشمای  کنم و به این خواهری که از همخون نداشتم برای عزیزتره نگاه می هام رو باز می چشم 

ای.. صورت استخونی..  های کوچیک ولی قلوه ن.. لب ای روشن.. بینی قشنگ و متقاردرشت و قهوه 

موهای کوتاه تا شانه که همه و همه با الگوی خاصشون زیبایی منحصر به فردی رو به باران بخشیدن.  

هاش هاش بود.. به قول نیلو چشم کرد، چشم عضوی که هر کسی رو تو نگاه اول درگیر خودش می 

 ..دنیاییه

 ..خوره متعجب میشم.. اصلا باران چجوری از اینجا سر درآورده که می  شنگاهم به لباس مجلسی دکلته 

 ؟ تو اینجا چیکار میکنی -

 ..کنه.. از همونایی که تشخیصشون سخته یکم نگاهم می 

 پرسیدی.. زود بود الانذاشتی سال دیگه می می  -

 ؟ لوس نشو دیگه.. توام دعوت بودی -

 .یکم خودشو رو تخت تکون داد

 .. ناسلامتی پدرشوهرت و بزرگمهر قدیما دوست بودنا خانم عقل کل.  -

 .خان دوست بودنمیزنم بهش. واو بزرگمهر و امیرعلیهام گرد میشه و زل  چشم 

 ..گیرهبینه سریع جبهه می نگاه کنجکاوم رو که می 

 انتظار اطلاعات ازم نداشته باش جونت ننت   -

یاد بدم ولی دست هرچی کودن رو از پشت   ای بهش میزنم.. مردم بهش درست حرف زدن روغورهچشم 

  ..بسته

 بــاران  -

 .خارونهچونش رو می 

 ؟ هوم؟ ننت رو دوست نداری؟ دایَت چی -
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باران.. چندبار بگم درست حسابی بگو عزیز یا عسل بانو.. یا چمیدونم، عسل جون! ولی اینجوری با   -

 .تمسخر ازش یاد نکن

؟ هرچند لََلِ هم حرف بدی نیست والا خب بابا دایه که حرف بدی  -  ..نیست.. مگه گفتم لََلِ

 ..باران.. اولا پشت سر مرده اینجوری حرف نزن. بعدشم، اون زن درحقم مادری کرد -

 ..کاری به مرده و زنده بودن و مادری پدری کردنش ندادم. ولی  -

 .هامزل زد تو چشم 

 .بوداون مادر خسرو بود.. اونم از قوم مالکی ها  -

چرخه سمت مردی که انگار بالاخره یادش اومده  تا میام جوابش رو بدم در باز میشه و نگاه هردومون می

 ..هم داره زنی 

  ..مونهتو همون لحظه اول از بَدوْ ورودش نگاهش رو شیشه خورده ها ثابت می 

 .مو دادم.. خوب کردم ای بابا عجب کاری کردما.. یه لحظه یاد حس اون لحظم که افتادم سریع جواب خود

 .بینمنگاهشو سر میده سمتم. رگه های تعجب تو نگاه همیشه شبش می 

 ..گردونم سمت پنجرهناخواسته سرمو بر می 

 ..رفت پیش بقیهکرد و میبا تموم نبودن علاقه بینمون بازم زنش بودم.. نباید ولم می

 

قط برای خلاصی از دست اون میلاد رذل  کرد؟ من فمگه من چه اشتباهی کردم که باهام خوب رفتار نمی 

به این مرد پناه آوردم.. اصلا چرا فردای ازدواجمون اونجوری موهام رو گرفت چیزی بهش نگفتم؟ چرا  

نزدم تو صورتش؟ چرا اینقدر ضعیف برخورد کردم؟ اون فقط اومد خواستگاری من.. منم جواب مثبت  

یلاد؟ اگر اینجوریه چرا مثل غزاله با نفرت به میلاد نگاه  دادم. پس دلیل این کاراش چیه؟ بگم انتقام از م

 ..!نکرد

 ...ای میره بیرون. همیشه درکش قابل ستایش بوده برام باران از کنارم بلند میشه و بدون حرف اضافه 

 .آرمان گفت حالت زیاد خوب نیست و به زور وایستادی.. ولی انگار اصل قضیه یه چیز دیگست  -

چی بگم؟ بگم اینکارم بخاطر تجاوز برادرم به خواهرته؟ بخاطر اینکه هیچکسی رو  جوابی نمیدم.. خب  

 ؟کنهکسی من رو آدم حساب نمی ندارم؟ بخاطر اینکه هیچ 

دوباره بغض مثل خوره میوفته به جونم.. یعنی باید قبول کنم همه این حس های مختلف که باهم به سمتم  

  ..پس های معصومانست؟هجوم آوردن بخاطر اون چشم 

  .کنهاهَ، این قرص لعنتی چرا اثر نمی 

 ..کنه. حالا بجای پنچره قدی خیره اونم میاد درست جلوم و دست به جیب نگاهم می 
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 ..چی باعث شده همچین بلایی رو سر این آینه بدبخت بیاری -

 هاتهرانی   -

 !زنم و خیره میشم تو چشم همهچرا من امشب اینقدر جسورانه حرف می 

  ..نمایشی ابروهاشو بالا میده و یکم به جلو متمایل میشه

 ؟ تهرانی ها -

 .! ..کنم. انگار همه اینا نارسیس دارناز تمسخر تو لحنش اخم می 

 ؟خب.. تهرانی ها چیکار کردن -

 ..شینه رو تخت و ادامه میدههیچی نمیگم. اینبار می 

 ؟ زن من از چیه تهرانی ها ناراحته -

 ؟ ست خطاب کردیزنت؟ مطمئنی در -

 ..ابروهاش بهم نزدیک میشه 

 ؟کنیخودت چی فکر می  -

 ؟ کنم بهتره بجای زنم بگی عروسکم.. هــومفکر می  -

 ! ..هام گرد میشه و قلبم به تپش میوفته.. این چش شدهبا حرکتی که انجام میده چشم 

 ..همونجور که موهام رو میزد پشت گوشم با همون لحن خشن همیشگی گفت

 عروسکم؟ من اینو همیشه به غزال میگم  -

دونست چه بلایی داره به سرم  کرد و نمی انگار تو حال خودش نبود. با پشت دستش گونم رو نوازش می

میاره.. بیشتر بجای اینکه از نرمش شوهرم لبخند بزنم و خودمو براش لوس کنم، سعی داشتم خودمو  

 ..عادی نداره و تو گذشته غرقه عقب بکشم تا دستش لمسم نکنه.. معلوم بود حالت 

هاش آبی بود نه لنز  عروسک غزالم بود.. هموم غزالی که موهاش خرمایی بود نه مشکی.. چشم  -

 .. مشکی..پوستش سفید بود مثل برف نه گندمی.. عروسک منو نابود کردن.. تیکه تیکش کردن

ک صدم ثانیه شعله های قرمز  با ترس اسمشو صدا میزنم.. انگار به خودش میاد.. یه لحظه، برای ی

فرستم به میلاد.. دیگه حتی آمار لعنت گفتنمم  بینم و لعنت میبینم.. می رنگش میرنگی رو توش نگاه شب 

 ..!چی هست دیگه، چرا من بشمارمشوناز دستم در رفته... ولی، خدا حواسش به همه 

 ..دارهکنه و دستش رو از روی صورتم بر می مکثی می 

 

 ..عروسک بودن تاوان داره.. تاوانش سخته، خیلی سخته  -
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 .گیرهبلند میشه و از تخت فاصله می 

 .بخواب. دیگه لازم نیست بیای پایین -

 !ش میشم. دستوری بود یا اخِباریمیره و من درگیر جمله 

 

•• 

   

 هلـــن  -

 .ردکگیج نگاه مات بردم رو از تلوزیون گرفتم و به غزل خیره شدم. با نگام می 

 ؟ جونم -

 .ببین قشنگ شد -

دفتر نقاشیش رو گرفت سمتم. ندیده میخواستم تعریف کنم ولی با دیدن اون نقاشی دهنم نیمه باز موند..  

واقعا باید باور کنم این قسمت سیاه شده و کنارش یه پرنده توی قفس و بالنی که یه جورایی دورتر، در  

 ؟پرواز بود اثر خلق شده توسط غزله

 وق العادست.. بده ببینم این ف -

با ذوق میده دستم.. خیلی قشنگ تونسته بود اون پرنده رو داخل قفس رسم کنه.. نقاشی خیلی جالبی بود..  

 ..سفید، زمین سبزوترکیب رنگ جالبی داشت.. بالن صورتی، سیاهی که نمیدونم چیه! ، پرنده سیاه 

کنم متوجه قوی بودنش میشم. انگار با  شی که دقت میای میوفتم.. بیشتر به اون نقایه لحظه یاد یه مقاله 

 .هدف خط به خط رسم شده 

 ..العادست غزل نقاشیت فوق  -

  .ممنون -

 ؟  خب حالا بهم میگی اینایی که کشیدی چی هستن -

 اوهوم  -

 ..چسبه بهم و زل میزنه به اون تابلوی هنریمی

 این بالنه  -

 ؟ بگو این چیهواقعا؟ خیلی قشنگ کشیدیش.. خب حالا  -

 این بابامه  -

 .دهنمو قورت میدمکرد. آب کنم. غم تویه چشماش بیداد می خشک میشم. مبهوت بهش نگاه می 
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 ؟  بابات -

اوهوم.. مامانم بهم میگه بابام مرده.. گفتم الان کجاست گفت تو یه جای سرد و سیاه و تنگ.. منم این   -

  ..رو کشیدم

ته اینقدر واضح به این بچه چنین حرفی رو بزنه و رو روح و  دستم مشت میشه. غزاله چجوری تونس 

 ؟  روانش تاثیر بزاره

 ..کنهباز خوبه خود غزل رو دوست داره و حرصش رو سر این بچه خالی نمی 

 ...اینم -

کرد دست از حرف زدن کشید و برگشت سمت در  با صدای بلند غزاله که داشت غزل رو صدا می 

 ..تاده بود ورودی که غزاله جلوش وایس

 مــامــانـی  -

 .کنهپره بغل غزاله و اونم محکم بغلش می میدوه و می 

محلی ازش دارم  کنم؛ انتظار بی از جام بلند میشم و به سمتشون میرم، متوجه حضورم میشه. سلامی می 

محلی کرد. ولی اینبار بایه لبخند  ی جاری که بعد از اون مهمونی بهم بی درست مثل همین یک هفته 

رحالی که غزل رو تویه بغلش گرفنه با لبخند بهم سلام میکنه و بعد درحالی که با غزل حرف میزد رفت  د

 ...بالا 

 

کنم تا بالاخره از دیدم محو میشه.. دفترنقاشی رو روی مبل می ذارم.. دلم یهو هوس  با نگاهم دنبالش می 

  .حیاط رفتن به سرش میزنه

کنم حجم عظیمی از سرما  فت نسبتا کلفتی میرم پایین. در رو که باز می میرم تویه اتاقم و بعد از پوشیدن با

 .خوره.. از خونه خارج میشمبه صورتم می 

وقتی از ویلا خارج میشی در نگاه اول، حوض بزرگی که وسط و درست روبه روی ورودی هست آدم  

 .کنه. بعد از اون سگهایی که دور اون حوض نگهبانی میدنرو جذب می 

فرش هایی هست که میره پشت عمارت. وقتی این دوتا راهرو  کنار عمارت از دو طرف سنگ درست از 

ها گم میشه و من در یک تصمیم آنی راهمو مستقیم ادامه دادم؛  بهم وصل میشن امتدادش بین دار و درخت 

وقتی به پشت عمارت رسیدیم کمی جلوتر سمت چپ آلاچیق و جلوش استخری هست، سمت راستم بین  

 .بار با بقیه رفته بودیم توشدرخت یه کلبه چوبی خوشگله که یک کلی 

فرستم. دو روز پیش شوهرای لعیاجون و لیلی خانم از  با به یاد آوردن بچه ها نفسم رو با آه بیرون می

سفرکاری که براشون پیش اومده بود برگشتن و فرداش همه رفتن. هردوتاشون مردای خوبی بودن، آقا  

و بینی   پنج چشم و ابرو مشکی با صورت پر و لب وون یه مرد حدود چهل تا چهلکاوش همسر لعیاج

چهار وای که آقا کاوش به سنش کرد فهمیدم پنجاه متانسب بود. همسر لیلی خانم هم محمد آقا با توجه اشاره 
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داشت   ای. چهره جذابیهای عسلی و بینی استخونی و لب های قلوه سالشه. موهای جوگندمی داشت با چشم 

چهار سالش باشه.. وقتی همسر لیلا خانم رو ندیدم از نیلوفر پرسیدم که گفت  وو اصلا بهش نمیخورد پنجاه 

 ...شوهر لیلاخانم شهید شدن

 

با صدای سگی به خودم اومدم. سرجام خشک شدم. چرا من اینقدر مست و گیجم! با چه اعتماد به نفسی  

 ..اومدم اینجا 

یکتر میشه و منم مو به تنم سیخ میشه.. از صدای کلفتش کمه کم ژرمن  صدای پارس اون سگ که نزد

  ..بودنش رو تصور کردم

واقعا حس بدیه تویه هوای سرد بی عقلی کنی و پا تویه همچین باغی بزاری و یه سگ از پشت سرت  

 ..پارس کنان نزدیکت شه 

 ..کنم به دویدنکنم که خیلی نزدیکه و در یک عمل بی عقلانه شروع میصداش رو حس می 

حالا اونم میدوید پشت سرم.. صدای پارس اون و جیغ من کل فضارو پر کرده بود.. از کاری که کردم  

چرخونم  گیرم و خودمو می پشیمون شدم، کاش همونجا میشستم. سریع دستم رو به تنه یک درخت می 

قعیت، برای بی اهمیت ترین  داد ولی الان، تو این موسمت مخالف. سوزش تویه دستم خبر از بریدگی می 

 .!مسئله ممکنه بود

ترسیدم ولی هرکس  کنم. از سگ نمی گردم و به پشت سرم نگاه نمی حتی برای یک لحظه هم برنمی 

 .کردنهام بودن وحشت می ای هم جای من بود.. حتی اگر همین نگهبان دیگه 

اومدن نداره.. ای خـــدا من کی اینهمه راه  ورزشکارم و نفس کم نمیارم ولی انگار اون سگم قصد کوتاه 

 !رو اومدم

 ..ای کشیدمبینم و همون لحظه با دردی که تو ناحیه پام حس کردم جیغ خفه آلاچیق رو می 

 

 ..شنیدم و هر لحظه منتظر تیکه و پاره شدن بودم پام پیچ خورد و باعث افتادنم شد. خرناس سگ رو می 

 دِیــــــــــــــــــزی -

 ..با بهت سرمو بلند کردم.. دِیزی دیگه کیه

 .کنه و میدوه سمت کیانی که زل زده بود بهمسگه پارسی می 

اون سگ که از کنارم رد میشه با دیدن جسش دهنم باز میمونه.. خدای مــن، من با صدای این سگ   

خالق  وری همین صدای رسایی داشت.. جلل اینجوری کولی بازی درآوردم? اصلا این سگ پا کوتاه چج

 !این دیگه چه جورشه

  ..پس دِیزی اسم این سگه
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 ..چرخهکنار پای کیان که میرسه سریع میشینه زمین و دمش مثل فرفره می

کرد ولی اگر  گیرم. به سختی بلند میشم و روی یه پا وایمیستم. پام زیاد درد نمی نگاهم رو ازشون می 

 .شدفرسا میدش طاقت رفتم درروش راه می 

عاجز همونجا رو یه پا ایستاده بودم که کیان به سمتم حرکت کرد. فاصله چندانی از هم نداشتیم، سریع بهم  

 .رسید

 ؟کنیتو این وقت ظهر اینجا چیکار می  -

 .خب.. حوصلم سر رفته بود. خواستم یه هوایی عوض کنم -

 .با غم ادامه دادم

 دلم گرفت تو این خونه  -

گیره. برای حفظ تعادلم یکم خم  شینه و مچ پام رو توی دستش می کنه. رویه زانو می پ نگاهم می چپ چ

کنه و با گرفتن دستم بلند میشه. باز  میشم و چهار انگشتم رو روی شونش گذاشتم. یکم پام رو وارسی می 

 :..موند برامبار دیگه کمر نمی خوبه عقلش کشید یهو بلند نشه و دوباره من پخش زمین نشم.. این 

 .پیچ خوردگی سادست -

  .کنهآره.. زیاد درد نمی  -

 .گرده سمتشکنه. بر می دیزی پارسی می 

 ساکت دختر  -

 :..کنه سمتمدوباره رو می 

 ؟ سختته بیای -

بار احمقانه ترین کار ممکنه لجبازی و خجالت کشیدنه.. بعدشم، تا  سرمو تکون دادم. تو این وضعیت اسف 

  ...خواد بره بالا بتونم با نذر و صلوات برم. اون پله هارو کی میورودی رو 

چسبونم بهش تا محض احتیاط پخش زمین نشم.  دستشو گذاشت پشت گردنم یکی هم زیر زانوم. خودمو می

کردم الان همه  زنیم، تصور میراه میوفته سمت عمارت و پشت سر ما دیزی هم میاد. ویلا رو دور می 

  .نگاهی هم بهمون نکردندن این وضعیت خشک شن ولی حتی نیم ها با دینگهبان

 .وارد خونه که میشیم دیزی هم میاد تو 

 !عه.. اینم اومد تو  -

 ؟ نباید بیاد -

 .کنم. چقدر از این فاصله جاذبه صورتش چندین برابرهبا تعجب نگاهش می 

 کنهدیزی تو خونه زندگی می  -
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 ..پس تا الان -

  .حالش خوب نبود  -

  

 

 •• راوی  ••

 

به پله ها رسیدند با بالا رفتن اولین پله توسط کیان، هلن سرش را بر روی سینه کیان گذاشت. پیش  

خواست حضورش را به کیان نشان دهد..  خودش این عمل را ناخواسته تلقی کرد.. ولی در حقیقت می

 .هلن تشنه محبت بود

دلش خندید.. نقشه ها داشت برای این دخترک که  کار هلن را فهمید و در و اما کیان. دلیل اصلی این

 .ناخواسته درگیر این دوئل شده بود

دوئلی که یک سویش خود بود و سوی دگر همان سوم شخص مجهول.. چیز های زیادی فهمیده بود. راز  

 ..کردهای زیادی برایش فاش شده بود ولی همچنان آن خلاء خودنمایی می 

شوهری است که سه  وخت بود باور اینکه این دختر نه همخون آن زننیم نگاهی را درگیر هلن کرد. س

  ..سال متوالی اورا بزرگ کردند و نه همخون خسرو

 .ای پایش لیز خورد ولی فوری خودش را نگه داشت لحظه 

 .هلن با این تکان سریع دستانش را دور گردن کیان حلقه کرد

 ز آنها  جز اخلاقی بود که کیان به شدت ا ضعیف و لوس بودن

  .کردداد می کشد بی متنفر بود و هردوی آنها در زنی که نام همسرش را به دوش می

خواست  پله هارا که پشت سر گذاشتند، کیان سریع وارد اتاق شد و هلن را بر روی تخت گذاشت. می 

انست مانع پی  توچنین شد. ولی باز هم این درد پای هلن نمی را با حقیقتی رو به رو کند که این امروز هلن

  .نبردن او به حقیقت باشه 

  .هلن با یک دست پتو را کنار زده و روی خود کشید 

 .دونیقبلا گفته بودی هیچی از خانوادت نمی  -

کرد بریدگی سطحی دستش چقدر  همانطور که درگیر تنظیم پتو بر روی خودش بود به این فکر می

 ..سوزش داره

 آره  -

 ؟ عکسی ازشون نداری -
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های گیج کننده کیان دوباره شروع شده بود.. شاید این سوال ها  مکثی کرد و دست از کار کشید. این سوال

 .برای حل معما بود.. سرش را تکون داد 

 تو گوشیمه  -

  .سپس به میزتوالت اشاره زد

 .کیان رفت و گوشی را برداشت و باز کرد

 پوشه سه نقطه رمزش هفتاد و دو نود و یک  -

 .تعجب هیچ رمزی ورود او را به اطلاعات آن گوشی محدود نکرددر کمال  

 ای با نام سه عدد نقطه را لمس کرددر گالری رفت و پوشه 

رمز را وارد کرد که با چندین عکس در زوایای مختلف روبه رو شد. عجیب بود که همه یک تصویر  

 ..شوهروبودند. یکی را لمس کرد. جالب بود. دقیقا همان زن

 این عکس رو از کجا آوردی  -

 ..خسرو بهم داده بود -

کیان سری تکون داد و هلن دیگر نتوانست حس فوضولی خود را کنترل کند.. تا همینجاهم زیادی تحمل  

 .کرده بود

 ؟پرسیچرا این سوالا رو می  -

  .بدون نگاه کردن به هلن گوشی هلن را قفل کرد و بر روی میزتوالت گذاشت

 فهمیمی  -

 ؟ ی چییعن -

 .دست به جیب خواست چیزی بگوید که صدای زوزه دیزی نگاه هردو را به در کشاند

کیان به سمت در رفت و آنرا گشود. دیزی به داخل جهید و پس از چرخشی به دور کیان به سمت تخت  

 ..هجوم برد و دو دستش را لبه تخت گذاشت 

 .هلن جیغی کوتاهی کشید و خودرا به عقب متمایل کرد

 !بــرو ببینم.. بچه پرو -

 ؟ترسیاز سگ می  -

 نه  -

 ؟ پس دلیل این حرکاتت چیه -

 :هلن با حال نزاری جواب داد
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  ..کثــیفه آخه -

 آره، حموم لازمه -

 !هلن با تعجب به کیان خیره شد. نکنه خودش میخواست آن سگ را حمام کند 

 

شد. یک لحظه سوالی از ذهنش گذشت..  می لبخند دندان نمایی زد. اگر شود.. قطعا صحنه دیدنی و جالبی 

 «؟»او به صحنه حمام کردن دیزی توسط کیان خندید. کیان به چی فکر کرد که یک ور لبانش بالا رفت

 .کیان دیزی را صدا زد و با خود بیرون برد، در لحظه آخر به سمت هلن چرخید 

 .ساعت چهار آماده باش.. جایی میریم  -

  .در را بست و رفت

روند کیلو کیلو قند در دلش آب  شوق آمد. با تصور اینکه بالاخره به عنوان یک زوج به جایی می هلن به 

  ..شده بود. ولی امان از کیان و تصمیماتش

از همان روز اول که کیان به عنوان خواستگار به آن خانه پا گذاشت از او خوشش آمد در اصل کمتر   

که خسرو به این ازدواج زورش کرد یا او را »لای منگه  دختری از چنین مردی بدش میامد. درست بود 

گذاشت« ولی احساسات دخترانه و تصوراتش هم کم دخیل نبودند. با تمام اینها حس اجبار را به نحوی از  

کیان دریافت کرد، شاید برای همین انتظار هر رفتاری را داشت؛ برای همین سعی کرد به احساساتش بها  

 .ز میلاد سکوت کندندهد.. و برای خلاصی ا

اش فرصت دهد.  ولی از وقتی فهمید غزاله کیست و چه هدفی دارد تصمیم گرفت به احساسات دخترانه 

باید کیان از او خوشش میامد، چه تضمینی وجود داشت تا بتواند غزاله را وادار به تجدید نظر در  

  .دارد  دانست یک پشتوانه انتقامش بکند؟ حداقل اگر به کیان نزدیک میشد می 

با سوزش دستش به خود میاید. یک حمام برایش واجب بود. یک لحظه با به یاد آوردن وضعیت خودش  

گفت درحالی که او چهار دست و پایش کثیف بود ولی او تمام جانش. کیان  خشک شد.. به دیزی کثیف می 

 .چجوری اورا به آغوش کشید.. شاید.. شاید برای همین لب خندی یه وری زد

شود. آرام آرام تخت را دور زد و به سمت حمام  از حالت درازکش بیرون آمده و با مکث بلند می فوری 

 .رفت

  

•• 

 

 ؟ کلافه به بیرون خیره شد. این مسیر برایش آشنا بود. ولی کیان در بهشت زهرا چه کار داشت

  .بالاخره پس از مدتی ماشین ایستاد و هر دو پیاده شدند 



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 105 

  ..قطعه مورد نظر حرکت کرد و هلن پشت سرشکیان جلوتر به سمت 

کرد پس از گفتن جمله "دلم گرفت تو این خونه" کیان اورا به مکان تفریحی یا حداقل شامی  هلن فکر می

دانست چرا دچار تشویش شده بود..  بیرون ببرد. ولی آمدن آنها به این مکان، گنگ و نا مفهوم بود. نمی 

 .از این حالات احساس خوبی نداشت 

 .پس از مدتی قدم زدن کیان در بالای دو قبر توقف کرد. هلن به او رسید و کنارش ایستاد

  .میشه بگی چرا اومدیم اینجا  -

ای حرف نزد.. حتی هلن فکر کرد اصلا صدای او را شنید؟ خط نگاهش را گرفت و به قبری  کیان کلمه 

  .د رسید. برف باعث شده بود نتواند اسم و نام آن شخص را بخوان

 ؟اینا کین -

 .کیان دو دستش را در جیب کرد و به هلن خیره شد 

 پدر و مادرت -

 ؟ فکر کرد اشتباه شنیده است. مگر میشد

  .لبش را با زبون تر کرد 

 ! ..چی؟ نفهمیدم -

 .کیان نگاهش را دوباره به آن دو قبر داد ولی زیر چشمی تمامی حرکات هلن را زیر نظر گرفت

 و آسیه سعادتی  قبر خشایار مالکی  -

 

بدنش سست شد، جوری که تحمل وزنش آن لحظه غیرممکن ترین توانایی دنیا بود. با زانو بر روی  

  .زمین کنار دو تکه سنگ سخت افتاد

 .."جمله کیان بارهاوبارها در سرش اکو شد. "خشایار مالکی و آسیه سعادتی".. "پدر و مادرت

بالاخره توانست حداقل آرامگاه ابدی آنها     سال..بعد از هفده  دستهایش که هیچ...کل بدنش سِر شده بود..

  .چکیدندشود که از چشمش می را بیابد. با مات شدن نگاهش متوجه اشکهایی می 

سعی کرد به خود مسلط شود.. هفده سال در انتظار و گوش به فرمان خسرو نبود که حال، در این  

  .چنین خشک شود موقعیت.. کنار والدین این

می به جلو متمایل شد و برف را کنار زد. نامی که با فونت نستعلیق بر روی سنگ سیاه حک شده بود  ک

قلبش را مچاله کرد. به سمت چپ چرخیده و دانه های ریز و درشت سفیدرنگ برف را کنار زد. دستش  

  .را نوازشگرانه بر روی نام آسیه به حرکت درآورد
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..     نهاده بودند... گیج بود.. درک درستی از زمان و مکانش نداشت  ای چندصد کیلویی گویا به قلبش وزنه

اصلا کیان چگونه مکان پدر و مادرش را یافته بود.. با سوزش دستش از سرما سعی کرد به هیچ چیز  

جز این دو نفر فکر نکند.. باورش سخت بود که الان در کنارشان بود... سرش را بر روی سنگ قبر  

 .کرده دل گریست.. سرما را در سلول به سلول بدنش حس می خشایار گذاشت و از ت

 بـــابــا  -

•• 

 

اش  احساس پوچی داشت، آرامشی به سراغش آمده بود که درکش مشکل بود. انگار سیستم های عصبی  

  .کرد. آرام آرام بود کار نمی

زیادی بر روی  گویا گذر زمان حس نمیشد ولی کرختی و سست بودن بدنش نشان از آن بود که مدت 

 .ها نشسته استبرف

  .آروم از روی زمین بلند شد، ولی پاهایش حس نداشت و بر روی سنگ افتاد

وقتی بیجون بودن    کیان به سرعت به سمت هلن رفت. بازویش را گرفته و در بلند شدن کمکش کرد.

 . ..هلن را دید بر روی دستانش بلندش کرد و به سمت ماشین رفت

میوه و کیک  ید در را به سخنی باز کرد و هلن را بر روی صندلی نشاند. از داشبرد آب به ماشین که رس

 .میوه، نی را بر روی لبان زرد شده هلن گذاشت را برداشت.. پس از فرو کردن نی در آب 

 بخور  -

 ..هلن توجهی نکرد.. میل عجیبی به خوابیدن داشت

 .ر آوردمحلی هلن را دید خودش کمی به پاکت فشاکیان که بی 

های لرزان پاکت را گرفت و خودش  هلن با پیچیدن شیرینی در دهانش انگار جان تازه گرفت. با دست 

  .خورد

 اینم بگیر  -

تیتاب رو از کیان گرفت و گاز نسبتا کوچیکی به آن زد. کیان که از وضعیت هلن مطمئن شد درب را  

 .بست و پشت رُل جای گرفت. سریع از بهشت زهرا خارج شد 

 ؟ از کجا.. پیداشون کردی -

 ؟ کیارو -

 .همانطور که سرش چسبیده به صندلی بود جواب داد 

 بابا و مامانمو  -
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 ..ای بالا انداختکیان شونه 

 .من پیداشون نکردم  -

 .کمی به سمت کیان متمایل شد 

 !پس کی پیداشون کرد -

پدر و مادرتو هنوز پیدا  ان که اونجا خاک شدن بماند چجوری پیدا شدن.. ولی  اگر منظورت اونایی  -

 .نکردم

هلن از مرز بین خواب و بیداری به هوشیاری پرت شد. به سمت کیان چرخید و پس از کمی تامل با  

 :..ترس گفت

  .درست حرف بزن.. منظورت چیه؟ خشایار و.. آسیه پدر و مادر منن -

 .حدس کیان درست بود. هلن از هیچی خبر نداشت هیچی 

 

بود. هلن از هیچی خبر نداشت هیچی. پس بهتر بود فعلا از چیزی خبردار نشود.  حدس کیان درست 

 ..افتاد چیز آرام آرام خودش اتفاق می همه

 تو بچه اونا نیستی  -

 ؟ بچه اونا نیستی چیه دیگه.. حالت خوبه -

 .ستیسال بزرگت کردن ولی بچه اونا نیخسرو تو رو تو تمام این سالها بازی داده. درسته اونا سه -

 ؟ اشکی از چشمانش چکید. این دیگر چه بازی بود که هلن درگیرش شده ی.بود قطره

 ؟ شوخی.. میکنی دیگه نه -

لحن هلن آنقدر از بغض و لرزش سرشار بود که کیان نگاهی به او انداخت. این بچه حیف بود برای این  

  ..بازی کثیف. خیلی هم حیف بود 

پوشاند. اینبار دیگر آشکارا گریه  گذاشته و با دستانش صورت خود را می هلن آرنجش را بر روی زانو 

 ...کرد. گویا میخواست با اینکار از کیان اعتراف بگیرد که دروغ گفته استمی

 

•• 

 

 ..یه روزی دنیارو تکون میدم -

 ..حتی اگه.. دستای من پر نیست
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 ..هامامروز اگه.. سنگینه شونه 

 ..ست پرواز من.. دور از تصور نی

 ..دیروز من.. لبریز فردا بود 

 گفتمبا مردم از امید می 

 ..روزی که بند کفشمو بستم

 ..کوه جلو رومو پذیرفتم

 

چون و چرا تصمیم  روزی که در فرودگاه مهرآباد آن قول را به مارال داد سختی این راه را پذیرفت. بی 

 .به نابودی ایلی گرفت که نابودش کردند

 ..وارممن مرد لحظه های دش -

 ..اینو به لحظه هام نشون میدم

 ..واسه جماعتی که خوردم کرد 

 ..از قله دستمو تکون میدم

 

داد به تمامی آنان که نابودش کردند.. خوردش  از هزاران مرد نامرد مردتر بود. این رو به همه نشون می

  .کردند

 من مرد لحظه های دشوارم..زد  -

 ..اینو به لحظه هام نشون میدم

 ..واسه جماعتی که خوردم کرد 

 ..از قله دستمو تکون میـــدم 

 

 ..با ریتم آهنگ دستش را بر روی فرمون میزد.. علاقه خاصی به این آهنگ داشت 

 ..فکرای درهم و تلخم  -

 ..خورشید من تو فکر شبهامه 

 ..دست خدا روی جهانم هست

 ..رویای من نزدیک دستامه
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 ..من عاشق حال خودم هستم

 ..عاشق باشه خوشبختههرکس که 

 

نیشخندی زد. اوهم روزی میگفت عاشقان خیلی خوشبختند. چون خودش هم روزی عاشق یود.. عاشق دو  

  ..چشم آبی

 ..یه روزی دنیارو تکون میدم -

 ..حتی اگه دنیا بـگه سختــه 

 ..من مرد لحظه های دشوارم

 ..اینو به لحظه هام نشون میدم

 ..واسه جماعتی که خوردم کرد 

 ..ز قله دستمو تکون میدما

 ..یـه روزی.. دنیارو تکون میدم 

 

اش با جاناتان. مردی که مثل برادرش  به تک تک لحظه هایی که با مشقت گذراند فکر کرد. به دوستی 

هوایش را داشت. دوستیشان از یک همسایگی شروع شد.. همسایگی پر ماجرا، همسایگی با مردی دو  

اوایل از جاناتان نفرت داشت بخاطر خونسردی و خندیدن های هر   رگه آمریکایی و ایرانی. شاید

  .اش، ولی الان به اندازه کیان دوسش داردموقع

به یاد عاشقی جاناتان و لارا میوفتد. خودش با لارا راجب علاقه جاناتان نسبت به او صحبت کرد. زوج  

  .ر دکتر بود چهاوپنج ساله رقاص و جاناتان سیوخوبی هم بودند؛ لارای بیست 

  .یادش بخیر چقدر سختی کشیدند تا لارا فارسی را بیاموزد

کند. هنوز دنبالش بود. ریشخندی به این افراد نادان میزند. کمی پیچاندنشان که بد  از آینه به پشت نگاه می 

 ؟ نبود! بود

بود که با سرعت   دیوانه پایش را روی پدال گاز گذاشت و آنرا تا آخر فشار داد. قطعا از دید بقیه یک 

 .کشیددیویست لایی می 

 

  .کشیدبود که با سرعت دیویست در اتوبان لایی می  قطعا از دید بقیه یک دیوانه 

 ..ش را مدیون جاناتان بود.. دوباره به آینه نگاه کرد.. عقب مانده بودنددست فرمونش عالی 

  .دهخاصیت دور خودش جمع کرهه احمقا.. یه مشت لاشخور بی  -
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  .با صدای زنگ گوشی دکمه تماس را از روی ضبط زد

 سلام  -

 ؟ سلام، کجایی پس -

 .دارم میام. این مهران باز کرمش گرفته بود -

 ؟ منظورت چیه -

 .هیچی بابا.. آدم فرستاده دنبالم -

 .کندصدای خنده لارا اوراهم وادار به خنده می 

 ؟جون من -

 جون تو  -

 چه احمقیه  -

 .شدنبود که دور و بر من پیداش نمی اگر احمق  -

 ولش کن بابا. توهم زودتر خودتو برسون -

 .دارم میام. یه ربع دیگه ور دلتم -

 اوکی. بای  -

 فعلا  -

تماس را قطع کرد و از سرعتش کاست. دستش را به سمت ضبط برده و چند آهنگ را جلو و عقب  

زیاد و دستش را عقب کشید. این موزیک   کند. وقتی به آهنگ مورد نظر رسید کمی ولوم صدا رامی

 :..بدجور حرف دلش بود 

 ..با چشمای خودم دیدم  -

 ..که انسان اهل رویا بود 

 ..که هر لبخند سلامی داشت 

 ..و دنیا گاهی زیبا بود 

 ..با چشمای خودم دیدم

 ..که مومن دوست کافر شد 

 ..که گرگ میترسید از گنجشک

 ..و مرگ با زن برابر شد 
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 :زمزمه کردبا خود 

کنم.. یه روزی همونجور که نابودم کردی نابودت  میلاد.. میلاد.. میلاد. یه روزی خودم نابودت می  -

 .کنمشکنمت.. هزار تیکت میکنم. می می

 ..با چشمای خودم دیدم  -

 ..درختی از تبر ترسید

 ..حتی فصل شکار میشد 

 ..خوابید دیگه اهو نمی 

 ..خداشاهده من دیدم 

 ..لبخند صداقت داشتکدوم 

 ..گفتکدوم گریه دروغ می

 ..کدوم بوسه حقیقت داشت

 ..خودم دیدم 

 ..خودم دیدم 

 

دیده بود ضعف فرهنگی را.. دیده بود دیدگاه غلط نیمی از مردم را.. دید مردمان گرگ صفت در لباس  

 .میش را.. دید.. خودش دید و نفهمید. دید و از کنارش گذشت

 ..با چشمای خودم دیدم  -

 ..که انسان اهل رویا بود 

 ..که هر لبخند سلامی داشت 

 ..و دنیا گاهی زیبا بود 

 ..با چشمای خودم دیدم

 ..که مومن دوست کافر شد 

 ..که گرگ میترسید از گنجشک

 ..و مرگ با زن برابر شد 

 ..با چشمای خودم
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  .خواستشادی می خواست گریه کند.. حداقل نه امروز که دلش کمی آهنگ را قطع کرد. نمی 

  .شیشه را کمی پایین کشید چند نفس عمیق کشید

بعد ده دقیقه جلوی خانه ویلایی نگه داشت و بوق کوتاهی زد. در باز شد و لارا از آن خارج شد. لبخندی  

 .به تیپ همیشه شاد و خندونش زد. لارا در شاگرد را باز کرده و کنار غزاله جای گرفت

 انم خانما.. احیانا نمیخوایم بریم مراسم مرگا اوه شت عجب تیپی زدی خ -

 .هنوز در جمله بندی اشکال داشت..ولی خب، بهتر از قبلا بود

 ؟ مثل تو رنگین کمون بازی در بیارم خوبه -

 آپ پلیز شات  -

 

 ••  هلن ••

 

 ؟ اینجا کجاست -

 پیاده شو -

همه اینا بخاطر فشار عصبی وارد  سوخت و ترکید، چشمام مینفسمو با صدا بیرون دادم. سرم داشت می 

شده و اشکایی بود که ریختم.. درو باز کردم و محکم بهم کوبیدم شاید اینجوری میزان عصبی بودنم رو  

  .انگار.. همونجور خونسرد به سمت ساختمون روبه رومون حرکت کرددرک کنه. ولی انگارنه 

خوب شدنم گذشته بود. نامردی بود دوباره   سوخت و من از این مسئله راضی نبودم. چند روز ازگلوم می 

 .شممریض 

 .در ورودی چوبی رو باز کرد و به جلو هل داد 

 .برو داخل -

 ..با اخم داخل شدم. بدنم سست بود

 ؟  میشه بگی اینجایی که منو آوردی کجاست-

 .با این حالت از بقیه دور بمونی بهتره-

رو بهخوام با بقیه رو بود.. واقعا مونده بودم چجوری می یکم نگاهش کردم. دقیقا حرف دل من رو زده  

  .بشم

  .سرمو تکون دادم 
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 ؟ تونم استراحت کنمکجا می  -

 .بالا، آخرین اتاق سمت چپ -

 ممنون -

  .راه پله های پیچ مانند یکم جلوتر بود. ازش بالا رفتم و طبق گفتش تو آخرین اتاق سمت چپ رفتم

مانتو و شالم رو کندم پرت کردم رو زمین.. رو تخت دراز کشیدم و به  اتاق بزرگی بود و هم.. گرم. 

  .امروزم فکر کردم. عحب روز گندی بود.. میشد گفت امروز بدترین روز ممکن بود برام

  .چند دقیقه گذشته بود که در باز شد و کیان بایه لیوان آب و قرص اومد تو

 بیا اینو بگیر  -

 .ه کردمهاش نگارو تخت نشستم و به دست 

 اینا چین  -

 .قرص. بخور تا حالت دوباره بد نشده  -

دستمو به سمتش دراز کردم چند قدم نزدیکم شد و داد بهم. بعد خوردن قرص برعکس همیشه آب رو تا  

آخرش خوردم. لیوانو گذاشتم رو میز کنارم. پالتو و کتش رو در آورد، همونجور که دکمه های پیراهنشو  

 :..کرد گغتباز می 

 .فردا هم اینجا بمون. لازم نیست برگردی خونه  -

 .باشه.. مرسی -

  .دراز کشیدم و موهای دم اسبیم رو باز کردم

 تو اون قرصی که دادم آرامبخش قوی هم بود. سرت خوب میشه  -

 ؟ دونست من سردرد دارمبا تعجب نگاهش کردم. اون از کجا می 

 .بدون اینکه نگاهم کنه کنارم جا گرفت

 ؟ زنمی! نباید بدونم مشکلاتت چیه -

 خب.. من که چیزی نگفتم  -

 آره ولی چشات داره هز لحظه بزرگتر میشه  -

 ..هیچکس از سردرد من خبر نداره. حتی خسرو -

 ؟ منو با خسرو مقایسه میکنی -

 .هل میکنم. تاحالا اینقدر مکالماتمون تکراری نشده نشده بود
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 .آخه، عجیبه واسم نه.. معلومه که نه.. ولی خب   -

 .شوهرتو دست کم نگیر -

دونست.. خودش رو پشتوانه من  از تلفظ "شوهر" مو به تنم سیخ شد.. اون خودش رو شوهرم می

ونست. برقا که خاموش بود.. همون آباژوری که به تنهایی مسئولیت نوررسانی رو به عهده داشت  دمی

  .نور شدهم خاموش کرد و اتاق بی 

 بخواب  -

 .کشیدم، صورتم جلوی صورتش بود. برگشت و نگاهمو شکار کرددراز 

 .ابروهاش بالا میره و سرشو تکون میده 

 ؟ خوابیخستگی از صورتت میباره.. چرا نمی  -

 

  .نفسمو با آه بیرون فرستادم

 .ذهنم درگیره -

 ؟ درگیر چی -

دیک بهم خوابیده بودیم! یه  کرد، نگاهش کردم. ما تا حالا اینقدر نزهام داشت به تاریکی عادت می چشم 

 ..یکم خودمو کشیدم عقب  جوری شدم و 

درگیر گذشته خودم. درگیر خسرو.. آخه چی بهش میرسه با این دروغی که بهم گفته.. من از کجا   -

 .؟اومدم

 چی رو میدونه خسرو همه  -

 ؟ از کجا میدونی -

 .مطمئن باش میدونه. آدمی نیست که الکی از یه بچه نگهداری کنه -

هام رو مالیدم. من آدم باهوشی نبودم و حل این معمای بزرگ از توانم  با انگشتای شست و سبابه یکم چشم 

  .خارجه

 ؟ پشیمون که نیستی -

 !از چی -

  .با من همراه شدی تو این راه -

کشم  دست از چشمم کشیدم و بهش نگاه کردم. پشیمون؟ نه.. اصلا پشیمون نبود چون حتی اگر خودمو می 

تونستم حداقل جای خشایار و آسیه رو پیدا کنم. من ضعیف بودم و این رو خیلی وقته به خودم  نمی هم 

  .اعتراف کردم
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 نه  -

 .هاش گذاشتنگاهشو از من گرفت و ساعدشو رو چشم 

  .همونجور که من تورو به عنوان زنم قبول کردم. قطعا توهم منو به عنوان شوهرت قبول کردی -

  ..خودش گفت، با زبون خودش گفت که من رو زن خودش میدونه پس بالاخره  

 خب.. آره  -

 .دونیپس وظایفتم می  -

با جملش خشک میشم. امیدوارم منظورش اونی نباشه که من تو سرم داره رژه میره.. درسته من وقتی به  

نه الان که از هر  چی رو به تنم مالیدم ولی.. من اصلا آمادگیشو ندارم.. حداقل کیان بله گفتم پی همه 

طرف یه اتفاقی هجوم میاره سمتم. از یه طرف پیدا کردن خشایار و آسیه، از طرف دیگه فهمیدن حقایقی  

  .که هضمشون برام مشکل بوده.. از طرف دیگم این مهربونی یهویی کیان

ه نه، کیان  اصلا.. نکنه همه اینا.. همه این رفتارای خوب و منطقی کیان بخاطر رابطه جنسیه؟ نه. نه ن

تونم بگم  اینجور آدم نیست.. ولی، مگه من چقدر ازش شناخت دادم! تویه حداکثر دو هفته من چجوری می 

مونه که هر لحظه دارم خورده کاغذاش رو از  دفتر بی برگ می شناسم؟ این آدم برام مثل یه  کیان رو می

دونم  شناسم.. ولی حداقل می این آدمو می تونم بگم پس نمی    کنم و بهم پیوندشون میزنم.. یه جایی جمع می 

 .غیرت نیست و این خودش کم چیزی نیست براممثل میلاد بی 

 .دونیپس می  -

 .گیج زل زدم بهش

 ..من که چیزی نگفتم  -

این سکوت و خیال بافیت جوابمو داد. من الان ازت چیزی نخواستم.. ولی خودتو آماده کن، واسه پا   -

ید زن شرعی و قانونی من باشی.. برای جلوگیری از هر اتفاقی تو باید وارد  گذاشتن تو این راه تو با

 .دنیای من بشی 

زدم میکنه. اما من حق دارم بخاطر سکوتم. این مسئله چیز کمی برای هرکس یا  بخش اول حرفش خجالت 

ل دیگه از  کار وارد یه یه دنیای جدید و یه فصبهتر بگم برای هر دختری نیست.. من با تن دادن به این 

دونم یکم برام سخته.. من دوست دارم بیشتر کیان رو  کنم که می هایی رو قبول می زندگیم میشم. مسئولیت 

 ..تر از خط قرمزاش آگاه شمبشناسم.. از علایقش بدونم.. از چیزایی که سرشون حساسه.. و از همه مهم 

 ..میرم هام بسته میشه و من با فکر به خودم و کیان به خوابکم چشم کم

 

•• 
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 ..های غزاله و صدای فریاد اون مرد ترسناک بازم همون خواب.. بازم چشم 

 

خیس عرق بودم. عصبی پتو رو زدم کنار و نشستم رو تخت.. تا میام احساس آرامش کنم باید یه چیزی  

 .گند بزنه این وسط

 ؟ چیه - 

 .کردآلودش به من نگاه می خواب های خیز شده بود و با چشم برگشتم، کیان نیم 

 .هیچی. خواب دیدم -

 ؟ تو خواب داد میزنن ولم کن -

کردم عجیب یود.. ولی خب تقصیر من چیه.. هوشیار  لب پایینم رو به دندون گرفتم. اگر خرابکاری نمی 

 ! ..نبودم که

 .چیزی نیست -

 .قلب ضربان گرفتم آروم شه.. ولی نداشتمکشم. به "دیازپام" احتیاج داشتم تا این بالاجبار دوباره دراز می 

 !چی رو دیدیتو اون شب همه  -

خشک شدم. لحنش سوالی نبود، خبری بود.. لرزش دستام بدتر شد.. این وسط خشکی گلوم بدجور آزارم  

  .میداد.. وحشت داشتم از جواب این سوال 

  .کشمپتو رو تا گردنم بالا می 

 .آوردکی اون بلا رو به سر غزال  -

چرخه اسم "میلاد" رو بیارم. اصلا مگه اون خودش  پتو رو توی مشتم فشار میدم. تو دهنم نمی 

 ؟  دونست؟ مگه غزاله بهشون نگفته بودنمی

 ؟ کار داداشت بوده -

  .کنملبای لرزونم رو تر می 

 .دونم. من فقط.. صدای چند نفرو شنیدم.. همیننمی  -

 ..خدا کمکم کن.. چقدر نحس بود امروز و شبش   چرا؟ چـــرا نگفتم کار میلاده؟ ای

 کنم کنم. همشونو پیدا می منکه پیداش می  -

  ..ی چشمم بچکهسرمو رو بالشت فشار میدم و میزارم قطره اشکی از گوشه

 

•• 
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کنم. هیچ برنامه مهیجی نداشت. گوشیمم که شارژ  برای سومین بارکانال های ماهواره رو زیر و رو می 

 .ان یا نیلو زنگ بزنم کیانم که از صبح رفته کجا معلوم نیست، برای همین کسل شدمنداشت به بار

خیلی گرسنم بود ولی احساس راحتی نداشتم که برم چیزی درست کنم. کنترل رو پرت کردم رو مبل..  

  .رفتم ویلا حداقل غزل بود با اون سرگرم بودم اگر می

 .پریدم اومد بالاخرهبا صدای باز شدن در مثل فنراز جام 

 !کـــیان -

  ..با صدایی که شنیدم سر جام خشک میشم. خدایا الان نه

 ؟ کیــان کـجــایـی -

 .ذاشت با خودش حرف میزداومد داخل و همونجور که کیفش رو روی کانتر می 

 ..ای بابا.. پس کجاست، برق خونه که روشنه. از -

  ..رو میشهکردم روبهات و مبهوت نگاهش می گرده و با منی که داشتم مهمون لحظه بر می 

 .اخمش نامحسوس توهم میره

 ؟ کنیتو اینجا چیکار می  -

 .خب.. من و کیان.. دیشب اومدیم اینجا -

 ..یکی از ابروهاش بالا میره

فقط من و مارال و آرمان از وجود این خونه خبر داریم. بعد تورو آورده اینجا؟ پاتقش رو به راحتی لو   -

 .اد قبلا دنمی

 ..حالم زیاد خوب نبود. گفت نریم خونه.. بخاطر اون -

 ؟ حالت خوب نبود؟ برای چی -

گرفت.. احساس یه  کرد که داشت گریم می هاش بود یا بهتر بگم چجوری نگاهم میدونم چی تو چشم نمی

 ..مجرم رو داشتم 

 ..غزاله خانم من -

 .آروم آروم بهم نزدیک شد 

 ..لولو خور خوره نیستم کهچرا هول کردی؟  -

 ..کنمشکنه و قدم به قدم میرم عقب.. و ناخداگاه کلمات رو پشت هم ردیف می بغضم می

 .خواستم نجاتت بدم.. نشد.. بخدا نشدخوا.. می من.. من اونشب می  -
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 ..لبخند میزنه.. لبخندش بدتر از هزارتا تحدیده

  .کنماوهوم.. درکت می  -

 .نزدیک میشه.. من مماس دیوار بودم چمد قدم دیگه بهم  

 ؟ عمه بودن چه احساسی داره -

 ..هم میشد نفرت نگاهش رو تشخیص داد های پر اشک فقط نگاهش کردم.. از پشت همین چشم 

 !من خیلی دوست دارم تجربش کنم -

 وپلی میشه های اون روزش برام بک مو به تنم سیخ شد و حرف 

م که آرزوی مرگ کنه، همونجوری که من صدهزار بار عزرائیل  کنچزونمش.. کاری باهاش می می  - » 

 .رو از خدا طلب کردم

جوره نمیشه تحملش کرد میخوام این بلا رو سرش بیارم. میخـوام  دردشو کشیدم و میدونم هیچ -

 .قصــــــاص کنم قصــــاص 

اونــــم باید عاشــق شـــه و  پاره شدم، پس اونم باید همین بلا سرش بیاد.  وجون در برابر جون. من تیکه  -

 « .شــــــهتوسط عشـــــــقـــش بهش تعـــــــرض 

کنم به جیغ کشیدن. خودم از صدام شوکه میشم ولی احساس  دستامو میذارم رو گوشم و شروع می

گیره ولی نمیخوام تمومش کنم.. غزاله چند قدم بهم نزدیک میشه که بلند  کنم، گلوم درد می هم میسبکی 

خوام  خوام.. نمی شنوم که میگه وایستم ولی نمی کنم به دویدن سمت در.. صداش رو میشم و شروع میمی

 .های مملو از نفرت رو تماشا کنم خوام بمونم و اون چشمبمونم و به تحدیداش گوش بدم.. نمی 

ه اون  دستم به دستگیره نرسیده بود که خودش باز میشه و من تو بغل یکی فرو میرم.. تشخیص اینک

 ..شناختم.. خیلی خوبشخص کیان باشه برام سخت نبود.. عطرشو خوب می 

 ؟اینجا چه خبره! غزال -

 ..سلام داداش.. چیزی نیست. کارت داشتم اومدم تو هلن ترسید نشناخت منو -

 .ترسمخودم.. آره درست گفت.. من از این دختر میاز جام تکون نمی 

 ! ..خب.. بیا ببینم چیکار داری -

 .کنیمنه دیگه.. ولش کن بعدا راجبش صحبت می  -

 ..صداشو از کنارم شنیدم که رد شد و رفت بیرون

 فعلا داداش  -

 .بنده و میاد داخلگیرم، اونم در رو می چند ثانیه بعد که از رفتنش مطمئن میشم از کیان فاصله می
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 !ترسیتو از چیه غزال می  -

های پر نفرت و ترسناکش.. از اینکه میخواد کاری کنه  بگم از چشم نگاهش کردم. واقعا انتظار نداشت که 

 .به عاقبت اون مبتلا بشم

 ..خودش گفت که برات.. یهو دیدمش ترسیدم دیگه -

 ..هاش ترسناک شده بود. خدابخیر کنه حالا اون بود که چشم 

 .بده  پرسم جوابم رو درست و حسابیسعی نکن منو دور بزنی بچــه. وقتی ازت چیزی می  -

 خ..ب   -

 ترسم.. من ضعیفم.. ناتوانم تونم.. من می ندازم پایین.. من نمی سرمو می

 .های درهمش نیست بینه بهم نزدیک میشه.. دیگه خبری از اون اخم سکوتم رو که می 

 .ترسیهلن. بهم بگو چرا از خواهر من می  -

 ..م بازهقم بلندشه و قفل لباشاید همین لحن آروم و نرم کافی بود تا هق 

 خواد.. ت.. تلافی.. کنه غزا.. غزاله.. می  -

 ..هاش نگاه کردمسرمو بلند کردم و به چشم 

 تــــرســم من ازش.. مــی  -

برم و سرمو میذارم  کنه رو مبل بشینم. برای اولین بار بهش پناه می کنه و کمکم می دستاشو دورم حلقه می 

 ..اشه رو سینش.. اون شوهرمه.. خودش خواسته شوهرم ب

 

برم و سرمو میذارم رو سینش.. اون شوهرمه.. خودش خواسته شوهرم  برای اولین بار بهش پناه می 

 ..باشه

 آروم باش دختر.. برای همین ترست باید با دنیای من جلو بریم  -

ش  قدم بشم با کسی که چندبار ازگریم شدیدتر میشه.. چه بخوام چه نخوام باید تن بدم به این کار.. باید هم 

 ..شم با شوهرمسیلی خوردم.. باید یکی 

 ؟ هلن -

هام خیره شد. نگاهی به تمام اجزای صورتم کرد.. روی  سرمو بلند کردم و بهش خیره شدم.. به چشم 

زدم کردم به حرکاتش، حتی پلکم نمی هام خیره شد.. فقط نگاه می هام کمی مکث کرد و دوباره به چشم لب

 .درست مثل خودش 

گیره.. خم میشه و من خودمو برای چیزی  گیره.. خم میشه و قلبم ضریان میآتیش می   خم میشه و لبام

 .ای براش ندارمزمینهکنم که هیچ پیش آماده می 
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رو دونه به  گیره.. پله ها  هاش بلند میشم و برای جلوگیری از نیوفتادن دستام گردنشو هدف می رو دست

 ..تفاق زندگیم نزدیکتر میشمدونه بالا میره و من هر لحظه به بزرگترین ا 

 

•• 

 

 بخور دیگه دختر  -

 باشه  -

کشید ولی اونقدر دردش  گداری تیر می زیر دلم گاه گاز ریزی از کبابی که کیان سفارش داده بود زدم..  

 .شدید نبود که یه جا بند نشم 

 ؟ مطمئن باشم خوبی -

کرد و من هر لحظه بیشتر از خجالت  می همونجور که سرم پایین بود تکونش دادم. نگاهش روم سنگینی 

 .آب میشدم

 ؟ هلن -

 !بله -

 .دستش زیر چونم نشست و بهش فشار ریزی وارد کرد

 !منو نگاه کن -

 .امتناع کردم که فشار دستش رو بیشتر کرد و موفق شد سرمو بلند کنه

 .گیری؟ دیر یا زود این اتفاق میوفتاد چرا نگاهتو می  -

  .یعنی  نه.. خوب ببین.. چیزه -

 ..گیرم و مطمئنم گونم قرمزهگر می

پره و خیره اون دو گردی روی گونم میشه.. اهَ لعنت به این بی دست و پا بودنم. لبخند  ابروهاش بالا می 

 ..گزیمشینه و من لب می یه وری معروفش کج لبش می 

 .بخور غذاتو -

  .فهممخورم و هیچی از مزش نمیبی حرف بقیه غذا رو تند می 

بار مصرف بودن و احتیاجی به شستن نداشتن.  فارو جمع کردم و بردم آشپزخونه، خداروشکر یک ظر

مجبوری از آشپزخونه در میام و میرم سمت کیانی که رو مبل لم داده بود. بعد کلی کلنجار رفتن با خودم  

 کنمبالاخره لب باز می 
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 ؟ کیان -

 بگو  -

 !گردیم ویلاکی بر می  -

 ..رنگ سخته کنه. چقدر تعبیر این نگاه شب میداره و نگاهم می هاش بر چشم دستشو از رو 

 ؟ترسیمگه نمیگی از غزاله می  -

 ..آره. ولی خب.. اینجا حوصلم سر میره -

 ریمفردا صبح می  -

 ممنون -

 هلن  -

 ..کنممنتظر نگاهش می 

 .بیننهمونجورکه یه چیزایی بین خودمون عوض شده باید بقیه هم با چشم اینو ب  -

 .گیج شدم

 ؟ منظورت چیه -

 

 .با تامل نگاهم کرد

 .رسونهغزاله هرگز به زن برادرش آسیب نمی  -

 .رو مبل تکی پشتم نشستم و به جلو متمایل شدم

اما اون خودش گفت که میخوام انتقام بگیر. خودش گفت میخوام قصاص کنم.. کسی که بخواد انتقام   -

 .بگیره هیچی جلودارش نیست 

 ..کنهدوباره ساعدش رو پیشونیش جاخوش می 

 !غزاله خواهر منه یا تو -

 خب.. تو  -

 پس کاری که میگمو بکن  -

 .ورچیده نگاهش کردملب

 

 •••راوی •••
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کشد. هلن را در آغوش کیان دید و این یعنی برای  سرش را برو روی فرمان گذاشتع و از ته دل جیغ می 

برای بار هزارم لعنت کرد که از ازدواج هلن و کیان جلوگیری نکرد.  بار دوم کیش شدنش. خودش را  

 .خواست اورا روسپی کندتوانست به زنی که کیان دوسش دارد ضربه وارد کند.. چه بسا می هرگز نمی

 .با زنگ خوردن گوشی بدون دیدن شماره جواب داد 

 ؟ بله -

 ..باید ببینمت  -

 .دهد؛ میلاد بودرت می دهانش را قوسریع سرش را بلند کرده و آب 

 !تو چطور بخودت اجازه دادی به من زنگ بزنی -

  ..تو چطور به خودت اجازه دادی بدون دیدن گوشی جواب بدی  -

 .نشاند عصبی بودن میلاد لبخندی بر لبان غزاله می 

 باید ببینمت غزاله  -

 اسم منو به دهن کثیفت نیار  -

 چه غلطی کردی مهران دنبالته  -

. فقط لارا و جاناتان از این موضوع خبر دشتند که خودش به آنها گفته بود و این یعنی میلاد  کنداخمی می 

  .در تعقیب اوست 

 !تو رو سننه.. سنمت چیه با من -

 ؟ زنمی.. مادر بچم. سنم بیشتر از این میخوای -

  .فکش منقبض و چشمانش به رنگ خونین در میایند 

 باش کنم مطمئن آشغال کثیف.. نابودت می  -

 حتما عشقم  -

 عـــــــوضــــــــــی  -

کند. هدف از اول نابودی میلاد بود و ضربه جبران  تماس را قطع کرده و عصبی ماشین را روشن می

ناپذیری به هلن، ولی تمامی محاسباتش بهم خورد با دیدن آغوش باز کیان برای هلن.. هنوز جنسش آنقدر  

 .روانی وارد کند وبرادرش آسیب روحیبه لجن کشیده نشده بود که به همسر 

توانست آن را با میلاد تقسیم کند.  شود که هرگز نمی کند و تمام فکرش غزلی می به سمت خونه حرکت می 

غزل تمام و کمال مال خودش بود.. هرچند خودخواهی بود ولی هرگز راضی نمیشد غزل پدرش را  

 .بشناسد.. هرگز
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•• 

 

 ؟ پس اوکی دیگه -

 آره.. امروز میرم کیک رو سفارش میدم  -

 .خواد.. کیک با نیلو خودش گفت. تو وسایل تزئینی بگیرنمی  -

  .باشه -

 ..اها راستی یه چیز دیگه -

 ..دیگه چیه -

 تمم سفید و قرمزه  -

 .چشم های هلن حکایت سکه های پانصد تومانی شد 

 !انتظار نداری که کیان قرمز و سفید بپوشه -

 .ل مردا سیاه سفیده نه خنگه ما -

 ؟ خوبه. باید برم کاری نداری -

 نه فقط یادت نره وسایل رو بگیری ها  -

 ..ای بـابـا. دختر میگم امروز میرم دیگه چقدر هولی  -

 .خوام سوپرایزشهدونی که چقدر باهوشه من می معلومه هولم.. می  -

 میشه خیالت تخت.. اصلا تهران نیست که بفهمه  -

 فهمهخارجم باشه می اگه بابای منه  -

 .کشید جواب داد هلن همونجور که برای موهایش نقشه می 

 ؟ خوام برم آرایشگاه تو نمیایبمیرم برای این هوش و ذکاوتش.. راستی من می  -

 ؟ گیره برای من و توهم بگیرهچرا میام. به نیلو بگم داره وقت می  -

 اره بگو بگیره. فقط وقتش رو بهم بگین  -

 باید برم بای اوکی،  -

 خداحافظ  -



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 124 

کرد تلفن را قطع کرد. از تو آینه نیم نگاهی به ساعت  همانطور که داشت خودش را با چتری تصور می

 ..، هجده و ربع انداخت 

 ...تونم برم.. غزاله هم که حرفشو نزنم بهتره.. کیانم که بیکاد نیست، در نتیجهتنهایی که نمی  -

 ..گیرداش را به سمت خود می انگشت سبابه خیره به آینه لب ورچیده 

 بازم خودم میمونم و خودم. هـــوف  -

پوشد.  رود پالتوی طوسی رنگ کیمینو را به همراه شلوار و برداشته و می بلند شده و به سمت کمد می 

پس از سر کردن شال مشکی از اتاق خارج   اسبی بسته وکرد موهایش را دم که گیس می   برعکس همیشه

  .کرد از اتاق خارج شد شود. همانطور که موبایلش را چک می می

شود. با دیدن هلن ابرو هایش را بالا داده و  همزمان با هلن غزاله هم حاظر و آماده از اتاقش خارج می

 ..گویدخطاب به اون می

 جایی میری  -

شود؛ پس  رو میوبه هلن ترسیده و گوشی از دستش میوفتد.. سرش که بالا میاید با صورت جدی غزاله ر

 .دهددهد در هین برداشتن گوشی جواب می دهانش را با صدا قورت می از اینکه آب 

  ..سلام باید برم خرید  -

 !خرید چی -

 ..خب خرید دیگه  -

 ؟ تنها میری -

 ..دهدبا گوشی بلند شده و سرش را همزمان تکان می 

 اوهوم  -

 منم باهات میام  -

 

فرا گرف.. ترس از تنها بودن با زنی که برادرزاده اش را به دنیا آورده  سرتا پای هلن را ترس و حیرت 

 ..هنگام غزالهبه بود ولی نسبت شرعی با آنها نداشت و حیرت از خواسته نا

و اما غزاله! وقتی فهمید هلن به کیان نزدیک است تصمیم گرفت کمی از هدفش فاصله بگیرد ولی هر  

 ..پذیر بود شد.. و این با نزدیک شدن به هلن امکانتک حرکات هلن با لحظه حواسش به تک 

 ! ..چرا ماتت برده؟ ناراحتی نیام -

 ؟  ..نـــه چه ناراحتی.. ام خب بریم  -
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غزاله و هلن هم قدم شدند و از پله ها پایین آمدند. همان لحظه کیان به سمت پله ها آمده و با دیدن این دو  

 .رودمی نفر کنار هم، یکی از ابروهایش بالا 

 رینجایی می  -

 ..هلن به عادت از این هفت روزی که به ویلای امیرعلی برگشته بودند صمیمی پاسخ داد 

 .خواستم برم بیرون یه سری خرید داشتم.. غزاله خانمم گفت باهام میاد آره من می  -

 مراقب خودتون باشین -

اش را به نمایش گذاشت و  گونه ی زد و چالغزاله با لبخند سری تکان داد.. هلن هم به تبعید لبخند مهربان

 .بخشدغزاله برای چندمین بار اعتراف کرد آن چال به سیمای هلن جلوه و زیبایی خاصی می 

 .کیان دو دستش را قاب صورت هلن کرد و بوسه طولانی و گرمی میهمان پیشانی همسرش کرد

کرد.. ضریان قلبش هر لحظه تندتر میشد و  علاوه بر غزاله هلن هم خشک شد و با بهت به کیان نگاه 

  ...گرفتآدرنالین سراسر وجودش را فرا می 

 زود برگرد -

  ..خواست زودتر از آن فضا خارج شود می   هلن گیج سری تکان داد.. 

 گردممیباشه.. خریدام تموم شد سریع بر   -

شنید،  صدای ضربان هلن را می  ای بر روی چال هلن زد و از او فاصله گرفت.. تا همینجا همکیان بوسه 

  ..ای هم میهمان پیشانی غزالهکرد. کیان خم شد و بوسه نباید زیاده روی می 

 به سلامت  -

 فعلا داداش  -

اش بعد از شنیدن جمله " به سلامت  هلن خداحافظی کرد.. با تمام وجودش سعی کرد از سکته احتمالی 

 .عزیزم" جلوگیری کند 

 .انگار به یاد چیزی افتاده باشد سریع ایستادبه  از خانه که خارج شدند هلن

 فقط یه چیزی  -

 .حوصله نگاهی به هلن انداخت غزاله به اجبار ایستاد و بی 

 ؟ چیه -

 ..خرم رو باید به دوستم بدمامن وسایلی که می  -

 .اوکی مشکلی نیست -

 .هلن سری تکان داد و به سمت عرفان حرکت کرد
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 ؟ کجا میری -

 ..سوار ماشین شیم دیگه خب بریم   -

 ..خب ماشین همینجاست  -

 ..هلن خط نگاه غزاله را دنبال کرده و به مازراتی مشکی رنگی رسید

 !این ماشین کیه  -

 

 ..حرکت کرد جواب دادخیال به سمت ماشین  غزاله همانطور که بی 

 ؟کنیخودت چی فکر می  -

 مال شما  -

 .مونه. سوارشـوپس حرفی نمی  -

 ؟ریمیفی نمی یعنی با شر -

پشت بیام ؟ همون یه باری که باهاش غزلو از مهد برداشتم بسمه..  واقعا از من انتظار داری با اون لاک  -

 ...رهپسره دیوونه از شصت بالاتر نمی 

 ...پس - 

 وای چقدر حرف میزنی. بیا سوارشو دیگه اه  -

 ..گرفتسریع پشت رل نشست و هلن دمغ شده مجبوری رو صندلی شاگرد جا 

پس از خارج شدن از خانه غزاله دستش را به سمت ضبط برد و پس از بالا پایین کردن به موزیک  

 ...سپاردن به موزیک بودبخش ترین تفریحش گوش مورد نظرش رسید. لذت 

 ..كویرم یه كویرِ خشك و تنها  -

 ..كویر هم صحبتش باد و سرابه 

 ..كویر رویاي دریا تو سرش نیست 

 ..ن حالم خرابهپاي قصه م بشی

 ..دریغ از یه جوونه تو وجودم -

 ..تموم ریشه هام بي برگ و باره

 ..از اشكاي خودم سینه م ترٓٓك خورد

 ..تنم از دور شبیه شوره زاره 
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اش سبقت گرفت ولی پژویی انگار قصدش کورس بود و غزاله  کمی به سرعتش افزود و از پژویی جلویی 

 ..هایی که شرکت کرده بودپذیرفت.. کم نبودند مسابقه با کمال میل این دعوت را 

 ..نه كوهي دورمه تا كم میارم -

 ..بهش تكیه كنم آروم بگیرم

 ..نه دریا دورمه تا غرق من شه

 ..نه ساحل میشم اونجوري بمیرم

 ..جوون بودم شبیه جنگلایي

 ..كه الان سر راهت رو گرفتن

 ..سر راهت تموم جنگلا سوخت 

 ..ریا رو ببیننتا چشمات رنگ د

 

فرمون غزاله اعتماد  ترسید ولی به دست هلن ترسید و سریع کمربندش را بست.. از سرعت بالا نمی

 .نداشت 

 ...بزن بارون دلم خیلي گرفته  -

 ..یه شب بغضم گرفت فكرت منو برد

 ..از اون شب با خیالت هم نشینم

 ..با این حالي كه امشب تو سرم هست

 ..نم محالِ صبحِ فردا رو ببی

 ..یه شب چشمامو بستم خواب دیدم

 ..داره بارون میاد از ابر مُرده

 ..وا كردم نبودي  روز چشمام   یه

 ..دیدم سیل اومده دنیامو برده

 

  .کردگرفت سرعت غزاله لحظه به لحظه افزایش پیدا می همانطور که آهنگ روی پخش اوج می  

 ..تو رویاي یه دریا تو سرت بود -
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 ..رفتي ندیدي دلم دریا شد و 

 ..تو رفتي رد بارونو بگیري

 ..تو رفتي و به دریا نرسیدي

دستش  هلن نگاهی به پژویی که سانت به سانت با غزاله جلو میامد کرد. راننده پسری جوون بود و بغل

کرد. پشت هم یک دختر و دو پسر نشسته  دختری که با هیجان آن پسر را دعوت به سرعت بیشتر می

 ...بودند

خواست همانند زمانی که افراد مهران را جا  گذرایی به سرعتش انداخت.. صد. دلش می نگاه  غزاله

 . ..گذاشت.. این جوانان بی غم را هم جایشان بنشاند 

 ...پایش را روی گاز گذاشت و با هفتاد تا بیشتر به مسیرش ادامه داد

 

 ••  هلن ••

 

  .خواد وسایل رو بگیری.. نیلو قبلا گرفته هلن نمی  -

 ؟ ای بابا. مگه قرار نبود من بگیرم -

 جرا ولی مثل اینکه این از قبل داشته  -

 ؟ خب پس الان چیکار کنم -

 ؟  تونی بری کیک رو سفارش بدیمی  -

همه راه کشوندمش اینجا الان  هاش میشد فهمید که عصبیه.. حقم داره اینبه غزاله نگاه کردم. از چشم 

 .خوام چیزی بخرممیگم نمی 

 نم فکر نک -

 ؟  چــرا -

 ..غزاله خانم باهامه -

 ای سگ تو روحت.. هیولانیست که. باهاش برین کیک بگیرین  -

 .کندهلن اخمی کرد و برای ساکت کردن باران خداحافظی کرده و گوشی را قطع می 

 ؟ میشه دقیقا بگی ما چرا الاف شدیم -

م وسط شلوغی پاساژ واقعا داشت دیوونه دستمو رو پیشونیم میذارم و نفسمو پر حرص بیرون میدم.. این 

 .کردمی
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های دیگه. اما حالا زنگ زدن و  گرفتم مثل بادکنک و وسیله خب.. تولد یکیه من باید وسایل تزئینی می  -

 خواد بگیرم گفتن که نمی 

 ..کشه. همینجا سرمو گوش تا گوش نبره خوبه بنده و چند نفس عمیق می هاش رو میچشم 

 !خوای چیکار کنیدقیقا می الان  -

های نافذ آبیش زل  الخصوص وقتی با اون چشم سرمو انداختم پایین.. لعنتی جلوش زبونم از بین میره، علی

  ..میزنه تو تخم چشم آدم 

 با توام  -

 ..ام خب.. من باید برم کیک سفارش ب  -

 با همین؟ بخاطر یه سفارش کیک اینجوری منو مچل خودت کردی؟ راه بیوفت با -

 ..کنه و منم به اجبار دنبالش خودش به سمت در پاساژ حرکت می 

 ..خواد شما زحمت بکشید.. من خودم میرم. شما کار دارین به کارتون برسیننمی  -

 شه ولی انگار نه انگار.. حقی که خواهر همون برادر خودرای

 همینجا بمون ماشینو بیارم  -

نجا وایستادم و باران و نیلو رو مورد عنایت قرار دادم..  قطعا جای مخالفت نبود پس مثل دختر خوب همو

خوایید سوپرایز کنین باید همه چیز رو بسنجین.. یه بار میگه فلان  خب بگو شماها خیر سرتون وقتی می 

 ...مسئولیتی متنفرمکنه. اه از بی داریم بهمان نداریم یه بار برعکسش می 

 ..یشمبا ترمز ماشین غزاله جلوی پام سریع سوار م 

 خب کدوم قنادی میری -

 ؟ نمیدونم.. شما نظر نداری -

 ؟ای تصمیم به سوپرایز گرفتینزمینهواقعا با چه پیش  -

 :..با جملش کنترلم رو از دست میدم و منم با حرص جوابش رو میدم

ته که  مون. اونوقچمیدونم والا.. اینارو میگیره یهو. حالا خوبه بزرگمهر بفهمه گند زده بشه به نقشه  -

 ..کنمتک سفارشات باران رو از طول و عرض و ارتفاع فرو میتک

 ..ی بلند غزاله به خودم میام. وایــــــی خــــاک بر سرمبا صدای خنده 

 

 .کسو حتی دشمنکسو تو این موقعیتا قرار نده... هیجرومو کردم سمت پنجره. خدا هیج
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•• 

 

 .پیاده شو. کیکای اینجا خوشمزست -

 .هاش خوب باشن و الکی اینجا نیومده باشیمسریع پیاده شدم.. خداکنه واقعا کیک 

رو شدم.. واو چقدر بزرگه اینجا محو کیک و  کیک روبهوارد که شدیم با حجمی از شیرینی و کاپ 

ای  شیرینی های دور و اطرافم بودم که دیدم غزاله به سمت کانتر میره و از دختر تقریبا بیست ساله 

 ..همیپرس

 سلام اقای عباسی هستن  -

  .دختره با لبخند جواب میده 

 ..بله بفرمایید از اون طرف -

غزاله به سمت دری که کاملا شیک و مدرن طراحی شده حرکت میکنه و منم به سمت غزاله حرکت  

 میکنم با چند تقه به در و اجازه ورود داخل میشه 

شده بود دفتر مدیریت و من تو بهت این همه تجملات  کنار در تابلوی تر تمیزی نصب شده و روش هک  

 . بودم

 ..وهوش پنجاه پنجاه سه چهار جلوم ظاهر میشهپوش هولهمون لحظه یه مرد خوش 

 .سلام خانم تهرانی.. قدم رنجه فرموندید -

هاش  گیره.. با چشم توجه به این همه چرب زبونی میره و روی مبل چرم مشکی جا می و اما غزاله.. بی 

 ..به منم اشاره میکنه که کنارش جا بگیرم 

 .سفارش کیک تولد داشتیم... ویژه باشه -

  .ای داشته باشیماوه البته.. باعث افتخارمونه از طرف شما سفارش ویژه  -

دستاشو توهم فشار میداد قشنگ معلوم بود استرس داده و مواظبه رفتار بدی ازش سر نزنه. همونجور که  

 ..از غزاله پرسید رفتبه سمت میزش می 

 ...الان الگو هارو میدم خدمتتون. فقط -

 مرد هستن  -

 .خوامدونست برای بزرگمهر میای بالا انداختم خب اون که نمی غزاله نیم نگاهی مهمونم کرد و من شونه 

 کاملا صحیح.. بفرمایید خدمت شما   -

سوال بدجوری ذهنمو درگیر کرده.. من  آلبوم رو داد دست غزاله اونم پا روی پا انداخت و بازش کرد. یه  

 ؟ اومدم کیک سفارش بدم یا اون
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 این مدل رو ببین  -

آلبوم رو به سمتم چرخوند.. به طرفش متمایل شدم و اون کیک سراسر شکلات نگاه کردم "کیک چهار  

طبقه ای که هر طبقه یه مدل شکل داشت طبقه اول مستطیل طبقه دوم مثلث و طبقه سوم مربع و طبقه  

 "های درشت از کاکائو بود، روکش کاکائو و خامه ای کیکو تکمیل کرده بود خر گرد. رو هر طبقه گلا

  ..خیلی خوشگل بود ولی خب.. زیاد به دلم نشست

  .آلبوم رو از دستش گرفتم و ورق زدم.. همه فنُدانت بودن و بزرگمهر اصلا از فُندانت خوشش نمیومد

زدم و رفتم صفحه بعد.. نگاهم به کیکی خورد.. سراسر نتلا بود و نقل  دیگه ناامید شده بودم که ورق 

های متفاوت چه از نظر طرح و چه از نظر رنگ برای تزئینش بکار رفته بودن.. خیلی قشنگ و جالب  

 ..بود

 ؟ غزاله خانم.. نظرتون چیه -

 ..بهش نشون دادم

 

  .خیره شد به اون عکس

  ..همید و این خصوصیت بدش دقیقا مثل کیانهنگاهش یه جوری بود هیچی نمیشد ازش ف

 ..نگاه از اون صفحه گرفت و نگاهم کرد

یه لحظه پشیمون شدم که انتخابشو رد کردم نکنه لج کنه و اون یه ذره دوستی به وجود اومده با این کارم  

 ..از بین بره 

 ..نگاهی بهم کرد و در جواب سوالم گفت

 انتخاب خوبیه  -

 .خداروشکر که خوشش اومدلبخندی زدم..  

 ..هاشون اسمش عباسیه ادامه دادرو ازم گرفت و به اون مرده که طبق گفته 

 ما از این طرح خوشمون اومده اینو برامون آماده کنید -

 ..بـله حتما خانوم تهرانی  -

 ..به من نگاهی کرد

 ...احسنت به سلیقتون این بهترین -

 من میگه  پره رو بهغزاله بی حوصله وسط حرفش می 

 ؟ برای چه وقتی میخوای کیکو -
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 سه روز دیگه   -

 ..گیرهدوباره نگاهش عباسی رو هدف می 

 ..برای سه روز دیگه این طرح رو میخوایم -

 ..تا نیوفتادوعباسی این سردیه غزاله رو دید ولی از تک 

 بله حتما سه روز دیگه سفارش شما آمادست  -

 .تبعیت از اون بلند میشم غزاله بلند میشه و منم به 

 ..بدون حرفی از در بیرون میره اما من بر میگردم سمت عباسی 

 .ممنون از وقتی که گذاشتید، خدانگهدار -

 .خواهش میکنم خانوم. به اقای تهرانی ارادتمو برسونید خدانگهدارتون -

با، پامو تند میکنم و بهش  از اتاق میام بیرونو غزاله رو میبینم که به سمته خروجی داره میره.. ای با

 .میرسم

ی پایین اومده و زیرلب با  آرنج دست چپشو تکیه میبده به شیشه   باهم سوار ماشین میشیم و حرکت میکنه

 ..کنهخودش غرغر می

  .مردک چاپلوس -

 ببخشید غزاله خانوم تو زحمت انداختمتون -

 ..روش نگاه میکنه و همونجور هم میگه ندازه و باز به روبه گرده و یه نگاه بهم می یه لحظه بر می 

 .همه اینور و اونور رفتیم اونجا هم میریمشناسم.. بستنیای خوبی داره. این شاپ خوب می یه کافی  -

 اینطور که حرف زد یعنی حرف رو حرفم نمیاری

 ..منم سرمو به علامت تفهیم تکون دادم که نمیدونم دید یا نه 

آمدن خیره میشم.. یعنی زندگی اونا  وماشین هاشون یا پیاده درحال رفتگردم و به مردمی که تویه بر می

 ؟ به اندازه زندگی من پیچیدست؟ دغدغه اونا چیه 

 

•• 

 

 ..کنهی سنگی رد میکنه و توی پارکینگ پارک می وارد یه فضای سرسبز میشیم ماشینو از روی محوطه 

 !کنیپیاده شو دختر چرا نگاه می  -
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 ..قشنگه اینجا خیلی  -

 ..بدون تغییر حالتش پیاده میشه

 تعریفتو بزار بعد دیدن فضای داخلش   -

 تصورم بود  پا به پای هم وارد کافی شاپ میشیم و من به عمق حرف غزاله پی میبرم اینجا فرای 

ی کافه و درختچه هایی که به طور دقیقی جاهای خالی  ی نیلی رنگ گوشه فضای تقریبا سنتی و حوضچه 

 پر کرده بودن آرامشی که داشت رو تا حالا هیچ کافه ای تجربه نکرده بودم  کافه رو

 

غزاله به سمته میزی کنار آکواریوم میره و اونجا میشینه و منم عین جوجه دنبالش میرمو رو به روش  

 میشینم 

 ..باز به دورو برم نگاه میکنم و با هیجان میگم 

 ! ..اینجا واقعا بینظره -

 .بینم مایل به حرف زدن نیس سعی میکنم کمتر حرف بزنم عنوان تایید تکون میده منم می اونم سرشو به  

شستم... امکان نداشت با این دستام بشینم پشت میز.. نگاهی به اطراف انداختم که با دیدن  باید دستامو می 

 ..به غزاله میگم   تابلوی مورد نظر بلند میشم و رو

 .من میرم دستامو بشورم -

 ..ولی بمون سفارش بده بعد برواوکی  -

 ..به انتخابش اطمینان داشتم.. پس گفتم

 تا الان مطمئن شدم سلیقه ی شما عالیه.. پس لطف کنید جای من سفارش بدید  -

 ..باز هم سرشو تکون داد و منم بدون معطلی وارد سرویس شدم

 .کنمدستام رو که شستم یکمم خودمو تویه آینه مرتب می 

با تعجب برگشتم سمته در.. نزدیک شدم که    شویی خارج بشم که یه صدایی شنیدم. خواستم ازدست  

 ..؟ صدای یه مرد رو شنیدم.. خدای من آخه اینجا

 تو بهترینی دختر  -

ترکونن.. خواستم  شویی زنونه دارن لاو میبا شنیدن حرف مرده و اون صدا متوجه شدم تویه دست 

 ...محکمی به در زدم و سریع از اونجا خارج شدم توجهی نکنم و برم ولی با یه تصمیم تقه 

با نزدیک شدن به میز متوجه میشم انقدری طول کشیده که غزاله سفارش داده حتی سفارشاتم اومده..   

 ؟ گوش وایستادنم چقدر طول کشیدمگه فال
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 ..رو صندلی میشینم 

 ببخشید خیلی طول کشید  -

 بستنیش مشغوله جوابم رو میده. ـنگاهی همونجور که با  بدون حتی نیم 

 .طوری نیست  -

ای..  شیشه  به بستنیه رو به روم نگاه میکنم به نظر که قیافش خوب میومد.. بستنی شکلاتی داخل لیوان

 ..هام برق زد و قاشق به دست مثل غزاله مشغول میشمنوتلای روش رو که دیدم چشم 

 ؟ کیان رو دوست داری -

کنم. انتظارش رو داشتم.. خود کیان گفت  جور میوم ولی سریع خودمو جمع خوراز سوال یهوییش جا می 

  ..پرسهغزاله قطعا این سوال رو می 

 آره  -

 .خوام یه پیشنهاد بهت بدممی  -

 .کنمکشم و نگاهش می دست از خوردن می

 ؟ چی -

 ..گیرمصلح.. من پرچم سفید دست می  -

کنه  کرد حالا من رو دعوت به دوستی می ای که با نفرت نگاهم میغزالهصلح؟ یعنی باید باور کنم همون 

 ؟دوستی رو به انتقام و دشمنی ترجیح میدهوو به نحوی صلح 

 ..من.. من متوجه منظورتون نمیشم -

خوام حالا که تونسته با کسی  خوام باهات کنار بیام.. البته فقط بخاطر کیان. نمی واضح گفتم. می  -

 زه آتیش بندازم وسط زندگیش زندگیشو بسا

 

من خودم از خدام بود که بین این همه مشغله ذهنی حداقل یکیشون حل بشه.. حالا جه بهتر که مهم ترین  

 .دغدغه الانم حل بشه. انگار زندگی تو دنیای کیان اونقدر هام سخت نیست

 ؟ چی شد -

 ...خب.. این خیلی خوبه. ولی راجب اون ش -

 ؟ بین ما زده نشه.. اوکی دیگه از گذشته حرفی -

تونست یه شروع باشه برای خاموش  دستش به سمتم دراز میشه من با مکث بهش دست میدم. شاید این می 

 ..انگیز غزاله شدم خشم خوف 
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مون رو جزم مون تموم شد عزم دیگه حرف خاصی بینمون زده نشد و بعد چند دقیقه که هردو بستنی 

 ..کردیم که دیگه برگردیم خونه

دستور غزاله رفتم تو ماشین تا بیاد. به در ماشین که رسیدم یهو سرم  گیج رفت.. سریع دستمو گرفتم   به

، چم شد یهو. توجهی نکردم و نشستم تو ماشین.. امروز درست و حسابی صبحانه نخوردم  به در تا نیوفتم 

 .کنمشاید بخاطر اونه.. غزاله میاد من دیگه بیشتر از این به این موضوع فکر نمی

 

 •• راوی  ••

 

 ..گذشت که هلن احساس گرما و خارش در گلویش کردیک ربعی از حرکت و آمدن غزاله می 

چند سرفه کرد تا شاید از خارش گلویش کاسته شود.. ولی نه تنها بهتر نشد بلکه به شدت خارش افزوده   

 ..شد

 ؟ حالت خوبه -

 .کلافه سرش را تکان داد.. این حالاتش عادی نبود

 پوشیدم آره خوبم. فقظ یکم گرمم شده نباید زیر این پالتو بافت می -

 ..مطمئنی خوبی؟ آخه هوا خیلی سرده -

 آره گفتم که خوبم فقط یکم گرممه  -

 . ...این کلافگی و بی حوصلگی دست خودش نبود.. هیچوقت تحمل گرما را نداشت

 صبرانهبالاخره بعد یک ساعت رسیدند. هلن بی  

 .ای همانند دفعه قبل سرش گیج رفت ولی توجهی نکرد و به راهش ادامه دادلحظه پیاده شد    

  .درب را که گشود با کیانی روبه رو شد که بر روی مبل در کنار ساره نشسته بود 

 !ساره اینجا چه میکرد

  نشاش در کنار عزیزتریاین مسئله برای هلم مهم نبود ولی غزاله به سمت آنان حرکت کرد، دشمن خونی 

.. 

  ..سلام -

 .کیان با لبخند سری برای غزاله تکان  داد و از جایش برخواست

 ؟ سلام. خوش گذشت-

 .آره.. بودن با هلن عالیه-
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کیان بوسه ای به سر غزاله زد و به سمت هلن حرکت کرد.. در نگاه اول قرمزی آنرمال پوست هلن  

 .توجه کیان را متوجه خودش کرد

 ؟ ههلن عزیزم، تو حالت خوب -

باره دنیا به دور سرش چرخید و در لحظه آخر در آغوش کیانی افتاد که با اخم به او زل زده بود  به یک 

  ..خوردو لبانش تکون می 

فقط یک احساس داشت و آن احساس خفگی بود.. نفسش بند اومده بود و با خارش در اجزای صورت و  

 ...هوش شدگلویش بی 

 

 ..ولی جوابی از او نشنید، هیچ جوابیکیان عصبی نام هلن را صدا زد.. 

 ! ..چی شده غزاله؟ این چه وضعیه -

 ..غزاله اخمی کرد. یک چیز غلط بود

  ..گفت گرمه و اینادونم داداش.. تو ماشینم هی می نمی  -

 .کرد این در جملات و ظاهرش نمایان نشود استرس داشت و سعی می 

به سمت ماشینش حرکت کرد.. مثل همیشه تیپش مناسب  کیان عصبی هلن را بر روی دستانش بلند کرد و  

 .بیرون بود پس بی تامل ماشین را روشن کرده و به راه افتاد

 ..کوب کردغزاله با رفتن کیان سریع به سمت در پا تند کرد که کلام ساره او را بر زمین میخ 

 میگم یهو محبتت گل کرد! نگو نقشه داشتی  -

 .به سمتش چرخید 

کنم. فهمیدی؟ اصلا تو اینجا چه غلطی  . من مثل تو کثیف نیستم.. با طرف رو بازی میدهنتو ببند.  -

 .کنیمی

 ترسم این رو بازی کردنت تازه عروسمون رو بکشهفهمم.. فقط می آره.. قشـــنگ می  -

 ..غزاله به سمت ساره خیز برداشت و یقه او را گرفت

دارم.. پس دهنتو ببند و بیشتر از جیرت زر زر نکن که  دونی که پتانسیل کشتنت رو خودت خوب می  -

 ؟ بینی.. آندرستندبد می 

دید متوجه تغییر او میشد.. چه  ساره از تحدید غزاله ترسید ولی خم به ابرو نیاورد.. هرکس غزاله را می 

 .در ظاهر و چه در نحوه برخورد. پس کل انداختن با او کار عقلانی نبود

 ..کرد و سریع به سمت در حرکت کردغزاله یقه ساره را ول 
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 ؟ نسبتتون با این خانم چیه -

 .همسرم هستن -

 ؟به چیزی حساسیت دارن -

 .کیان اخمی کرد و عصبی چنگی به موهایش زد. امیدوار بود حدسش اشتباه باشد

 .بله.. به فندق حساسیت داره  -

 ؟ چیزی خوردن که توش فندق باشه -

  ..دونمنمی  -

 بستنی خوردنبله  -

  .کرد زل زده بودای شد که با اخم به مرد میانسالی که نقش دکتر را ایفا می نگاه هردو معطوف غزاله 

 ؟ داخل بستنی فندق بوده -

 ..بله -

 .غزاله چند قدم نزدیک شد 

 ؟ خوب میشه دیگه... درسته -

 .ردای بود. سری تکان داد و دل غزاله و کیان را قرص کمرد خِبره و با تجربه 

 ..آره دخترم. مشکلش زیاد حاد نیست. با یه آمپول تو رگی خوب میشه -

 ..کیان روبه غزاله گفت 

 بیا بیرون کارت دارم  -

 .های بسته غزاله نکرداز کنارش رد شد و توجهی به چشم 

کرد. پس سریع عقب گرد کرد و به  چیز را بدتر می دوست نداشت از آن اتاق خارج شود ولی نرفتن همه

 .ال کیان رفت دنب

 .بیرون اتاق دست به جیب و با اخمی که زینت سیمایش بود به غزاله نگاه کرد 

 ؟ این اتفاق رو به فال نیک بگیرم -

دونستم.. بهم هیجی نگفت خودشم رفت دستشو بشوره بهش گفتم بمون سفارش  داداش باور کن من نمی  -

 .خوادبده ولی گفت نمی 
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 ••  هلن ••

 

بستم و سرمو تکیه دادم به صندلی تا سرگیجم بهتر بشه با اینکه بهتر از چند ساعت قبلم ولی  هام رو چشم 

 .هنوزم گیج میزنم

کنم نگاهم از آینه به مارال میوفته.. طبق گفتش ساره بهش زنگ زده و خبر داده  هام رو که باز می چشم 

 . ...چه اتفاقی افتاده و اونم سراسینه میاد

اسرار داشتن این اتفاق رو گردن غزاله بیچاره بندازن.. درسته اون سفارش داد ولی  دونم چرا همه  نمی  

ای رو بهش دادم... با اومدم مارال مجبور شدم تمام قضیه رو همونجور که برای  من خودم چنین اجازه

 .کیان گفتم مثل طوطی برای مارالم روایت کنم 

 ..گیرهجا می   کشه و بین دو صندلی من و کیانمارال خودشو جلو می 

 ؟ بهتری -

 ..آره فقط یکم سرم گیج میره.. دکتر گفت با یکم استراحت خوب میشم -

کنه و مارال نفسشو محکم بیرون میده و برای اینکه این فضای رو از سنگینی در بیاره رو به کیان می 

 ..میگه

 ! ..میگم کیان عجب زن باکلاسی داری  -

 ..آینه مارال رو نگاه میکنه تا ادامه حرفشو بگهکنم؛ از  نگاهی خرج کیان می نیم 

آخه فکرشو بکن تقریبا نصف جمعیت این کشور حساسیت فصلی دارن و هی افاده میان که آلرژی   -

فصلی دارم بعد این زن تو ازش بپرسن به چی حساسیت داری دیگه اصلا نگاهم نباید بندازه به طرف..  

 ژیم فندقه جیــگـر باید یه قر به گردنش بده و بگه من آلر

 .با این حرف مارال به خنده میوفتم.. تاحالا جملات طنز ازش نشنیدم

  ..تو دیوونه ای دختر ذهنت کجا ها میره  -

باز به خندیدنم ادامه میدم.. نحوه بیان کلماتی که توسط مارال به بازی گرفته شده بودن اونقدر جالب بود  

هایی شدم که چند روز پیش بدن من رو  ت.. محو اون لبهای کیان ساخکه حتی لبخند ریزی روی لب 

 ..کنهکشه و بادلم بازی می کرد و حالا اینجوری با کج شدنش وجودشو به رخ می نوازش می 

 .کنمدومین باری بود که لبخندش رو شکار می  

نقشه  بار اول وقتی بود که تو اشپزخونه به خاطر ریختن آب کف زمین بود که من و مارال طعمه این 

 .شده بودیم و اون با لبخند نگاهمون کرد

 



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 139 

•• 

 

   .بالاخره روز تولد سوپرایزی بزرگمهر رسید

کنم و لبخندی به لبم میاد بالاخره به آرزوم رسیدم.. وقتی میشه با این موها  به موهای چتریم نگاه می 

رو  داشت که موهام کنه چرا عزیز انقدر اصرار هایی رو در اورد که زیبایی رو چند برابر می مدل

 « .مادر حیفه دلم نمیاد ببینم حتی یه تارشو هم کوتاه کردی  -گفت: »چتری نزنم.. همیشه می 

 ..اوکی فهمیدیم ت جذابی.. دل بکن از اون آینه لعنتی دیگه -

کنم.. آرایش محو کرم و صورتی خیلی قشنگ پشت چشمش نشسته و بخاطر  از تو آینه به باران نگاه می 

کنه.. طبق معمول رژ گونه صورتی کم رنگ و رژ  های مشکلی درشتش بیشتر خودنمایی می م ریمل چش

 ..ز این رنگ رژ جدا کردقرمز لباش رو رنگین کرده.. این دختر رو نمیشه ا 

 ؟ کنی.. بریمچیه بر و بر نگاه می  -

 .داشتم جواب دادمچتریام رو زیر شال مرتب کردم و همونجور که کیفم رو بر می

 بریم  -

 گیره و باهم از آرایشگاه خارج میشیم دستمو می 

 

سری چیزا رو با  شیم گوشی باران زنگ خورد.. مثل اینکه نیلو بود و داشت یک سوار ماشین که می 

 ..کرد. تلفن رو که قطع کرد نفسشو محکم بیرون فرستاد باران هماهنگ می 

 ؟ استرس داری -

 ؟ باید پیش نره چیجور که چی اون ن پس.. اگه همه  -

 ...نترس بابا.. نیلو که حواسش جمع.. محافظام جرعت ندارن خلاف خواستت عمل کنن -

 ..یهو انگار یاد چیزی افتاده باشه برگشت سمتم

 ؟  ببینم تو از کیک مطمئنی دیگه -

 .آره جلوتو نگاه کن.. بزرگمهر خوشش میاد، بهت قول میدم -

 خــوبه.. هـــــوف  -

 ؟ تنش نداشته باش. مگه نگفتین بزرگمهر از دست یکی از شرُکا عصبیهبابا الکی  -

 ! چـــرا  -

 .فهمهخب پس حواسش پرت اونه نمی  -
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کس  چیز و همه هم حواسش به همهدونی اون چقدر تیزه؟ تو غیرقابل کنترل ترین شرایط تو اصلا می  -

 ! ..هست

وت قلب میدم. حالا تو هی بیا با حرفات این  نم ولی خیر سرم دارم بهت قدوبــاران منم اینارو می  -

 .استرس رو به منم واریز کن

 مگه عابربانکه  -

 .صدای ویبره گوشیم اجازه نمیده جوابش رو بدم. سریع از تو کیفم درش میارم

 ؟ کیه -

 بزرگمهر -

 ...اوه شـــت.. ببین ضایع بازی در نیاریا -

 ..شو فقطمن بلدم چیکار کنم. تو ساکت  -

 .ادمجواب د 

بـَــه ســلام و عرض ادب خدمت والاحضرت بزرگمهر شمس فرزند نظام شمس متولد سال هزار و   -

 ؟ سیصد و چهل و هفت.. احوالات شریف

وقت حرف طرف مقابلش رو  خنده بلندش لبخند میشونه رو لبم.. شخصیت برام قابل تحسین بود که هیچ

 بهشون احترام میذاره کنه.. برای دیگران شخصیت قاعله و قطع نمی 

 سلام دختر بابا  -

کنه یعنی خستس و این برای من در این موقعیت یه پوئن  معمولا وقتی از لفظ "دختر بابا" استفاده می 

 .مثبته

 ؟ خوبی باباجون؟ نیلو گفت با محتشم درگیری.. چی شده -

 .رفت خبرنگار میشددلم. این دختر بجای تأتر باید می خوبم عزیز -

 ؟ بابا از جواب دادن تفره نرو.. بگو قضیه محتشم چیهاِ  -

 .مسئله خاصی نیست دختر بابا.. کاریه  -

 ؟ این یعنی فوضولی موقوف دیگه -

 ..یــه جــورایــی -

 .هردو خندیدیم مطمئنم این زنگ زدن بزرگمهر الکی نیست

 ؟گردی تهرانکی برمی -

 من الان تهرانم -
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 ...دوساعت دیگه پروازش نمیشینهسیخ میشینم سرجام.. تهرانه؟ مگه 

 .واقعا؟ پس من میام خونه.. دل تنگت شدم -

 ..خونه نیستم پیش یکی از دوستامم -

 .خواست امشب ببینمتآهـــــا.. حیف شد دلم می  -

 ؟ خندهکنم. واقعا تو این همه استرس و تشویش چرا اینقدر می خنده و منم به اجبار همراهیش می می

 

 ؟ چی میگه -

فهمونم ساکت باشه. خودم موندم بزرگمهر چی میگه؛ این مرد امکان نداشت فقط  ستم به باران می با د

جوری بلند بلند بخنده و با اینقدر  تر جلوی دوستش این برای یه مکالمه عادی زنگ بزنه و از همه عجیب 

 ..پر مهر حرف بزنه

 .تنگ شدهفردا بیا شرکت ببینمت.. دلم برای اون کشیدن اون لپات  -

 ؟ چـشــــم حتما میام. حالا کاری نداری بابایی -

 ...برو خوشگلم  -

 فعلا  -

کلا عادت نداشت خداحافظی و چیزی بگه پس قطع کردم و آماده شدم برای سوالایی که الان رو سرم  

 :..شدهوار می

 ؟گفتجی می  -

 .هیچی.. کلا حرف خاصی نزد -

کنم... این دختره کم داره و من به این مسئله  باران نگاه می پرم و به  با صدای بلند ضربه تو جام می 

 .اطمینان دارم

 اهَ لعنتی.. فهمید  -

 ؟ چته تو !.. کی چیو فهمید -

 .بزرگمهر رو میگم، فهمید -

 .یکم نگاهش کردم

خواد الکی فضا رو متشنج کنه.. ولی وقتی فقط  گفتم باران کِرمش گرفته و می اگر کسی باهامون بود می 

 ؟ خودم و خودشیم این مسخره بازیا چیه

 .کردای می پرت میگی؟ اگه فهمیده بود حتما یه اشارهومؤمن چرا چرت -



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 142 

 .شناسی خطو نمی خال هفت و خط تو این مار خوش -

 زنیاچـقـدر تو پـرو شدی... داری راجب بابات حرف می  -

 مرسی که هستی.. مرسی که با بودنت درس ادب میدی  -

 زهرمار -

 . ...نه. این دختر پاک عقلشو از دست داده خنده و دوباره ضربه محکمی به فرمون میزمی

 ..کرد میگهکنه و همونجور که بخاری ماشین رو کم میسرعتش رو بیشتر می 

 برم و میدم خدمتتونامیدوارم نقشمون جواب بده.. مگرنه سر هردوتون رو از گوش تا گوش می  -

 

 •••راوی •••

 

 ؟اینآماده  -

 باران دهنتو ببند داره میاد  -

 .خا چته وحشی  -

 ..مثل همیشه نیلو و باران بودن

  .ها آمده بودن و همه چیز آماده بود هلن نگاهی به سالن انداختم.. همه چیز مرتب بود.. تمامی مهمان

 .پس کجاست نیلو.. گفتی داره میاد که -

 ؟آپآپ اوکی؟.. شات باران شات  -

 

 .کندگری کرده هردو را به آرامش دعوت می جی هلن میان

 ...بابا آروم باشین.. داره میاد -

 اومد اومد  -

 .گیردسریع باران و هلن را کنار زده و بغل درب جای می 

 ..کندهدفشان از اول سوپرایز بود.. ولی یادشان رفته بود بزرگمهر تولدش را فراموش نمی 

کرد به او  اند. ولی فکرش را نمی ای برای تولدش چیده نقشه  دانست قطعا از ماشین پیاده شد خوب می 

زنگ بزنند و بگوید در مهمانی که گرفتند حال نیلو بد شده است. برایش جالب بود کوتهَ فکری  

 .عقل نبودکرد هیچگاه اینقدر بی اش یاری می دخترانش.. تا جایی که حافظه 
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 ...شودد می با آرامش از بین محافظ ها گذشته و با لبخندی وار

 تــــــــــولـــــــــــــدت مــــــــــبــــــارک بـــــــــابــــــــــایــــی  -

هیجان و مسخره ترین  صدای نیلو بود که بلند این جمله را بازگو کرد.. در تصورش آن لحظه یکی از بی 

افتاد اگر  بودند، اتفاق خاصی نمی حال لبخندی زد.. دخترانش زحمت کشیده اتفاقات عمرش بود. با این 

 !گرفتاش فاصله می کمی از شخصیت همیشگی 

 .پس یادتون بوده -

 ؟ مگه میشه یه دختر تولد باباشو یادش بره -

  .هلن بود که با چرب زبونی لبخندی عمیق و خالصانه بر روی لبانش نشاند

دوستی« شاید اگر.. با یک نفس   اند »دوری وجور دیگر دوست داشت.. از قدیم گفته این دختر را یک 

 .عمیق و تمرکز بر روی افکارش توانست همانند همیشه بر خود مسلط شود

یاد  شد حمایت و جهالتش را بیاد آورد.. به کرد و فقط باعث میچیز را درست نمی یادآوری آن دوران هیچ

 ...آذردختش بیاورد که چگونه خود را محروم کرد از یادگار همسرش.. از یادگار 

 .خب باباجون باید بریم یه تعویض انجام بدی  -

 .ای کرد و طبق خواسته نیلو به طبقه بالا رفتتک خنده 

حوصله از سناریو مقابلش چشم گرفت و به آرمانی که با لبخندی عمیق به او چشم دوخته بود  کیان بی 

 ..نگاه کرد

 ؟ چیه -

 ..برو دست بوساومدی تولد پدرزنت. یکم هیجان داشته باش..  -

 ؟ بندی یا نهآرمان دهنتو می  -

 ..جوری ببینتت هیچی دیگه چته تو؟ هلن این  -

 .ت خیالت تخت. اونقدر محو این سوپرایز مسخرس که حواسش پی من نیست -

 کجا مسخرس؟ ببین چجوری آقای شمس پر از استرس اومد و کلی ذوق کرد از این تولد دختراش  -

  .کندتوجهی به نگاهای اطرافش نمی  زند وبجای کیان قهقه می 

 .این تولد یکی از مسخره ترین تولدهای عمر کیان تا به اکنون بود

 ؟ الان چی میشه -

تر از کیان منتظر اتمام این جشن بود. تولد های غزلش هیجانی تر از سوپرایز این دو  غزاله بود که کلافه 

  .خواهر بود
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گذشت.. برایش  اینکه فهمیده بود به فندق حساسیت دارد می  شود.. دو روز ازهلن به آنها نزدیک می 

 ..کردند این حرکت غزاله از قصد بودهسنگین بود که همه فکر می 

 

اش کاسته شد  تکشان بازگو کرد کمی از دلخوریچیز را برای تکولی وقتی هلن با صبر و حوصله همه 

 .کندتواست خود را قانع کند و با مارال خوب تا  ولی بازم نمی 

  .کسش بود و کمی هضم این واقعیت برایش دشوار بودمارال همه

 

•• 

 

 ؟ خوشبختین باهم -

فشار دستش را بر روی پهلو هلن اندکی افزود و اورا بیشتر به خود چسباند.. هر چند برای انتقام مادرش  

خمش گذاشت همان زمان تعهد  وپیچپربا هلن ازدواج کرد، ولی وقتی هلن با دعوت خودش پا به هستی  

وجان همسرش باشد.. خصوصاً در مکانی که در آن بشری به نام خسرو حضور داشته  داد حافظ روح 

 .باشد

  .کاملا  -

  ..خب خداروشکر -

 .هایش را پنهان کند ادامه داد رو به هلنی که سعی داشت نفرت رخنه کرده در چشم 

 ؟ حاجی حاجی مکه« نمیگی من دلم واسه دردونه دخترم تنگ میشهدختر جون توهم که »رفتی  -

 خواستیم بیایین شما دعوت نکردین والا خب ما می  -

 ..ای نداشت قطعا اگر فقط خودش و کیان بودند چنین جربزه 

 ..شودآرام محو شده و خیره آن دو میاش آرامخسرو خنده بلندی سر داد که با دیدن دوشخص خنده 

 ..نی یادآور بسی از خاطرات تلخ و شیرین بود برایش امیرعلی تهرا

  ..اش را دزدیده بود ازشاش را نابود کرده بود.. چشم میشی زندگی

کرد، ضلع دیگر  قل میمثل عجیبی درسته شده بود.. طرفی خسرو بود که حس انتقام در وجودش قل 

و در صدر بزرگمهری بود که   اش را پس دهد..خواست خسرو تقاص گل پرپر شده امیرعلی بود که می 

کرد ولی به او هم زخم زدند... زخمی عمیق که درمانی نداشت و باید تا آخر با آن  گری میهمیشه میانجی 

  .کردمدارا می 
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اش.. دیدار با کسانی که روزی در کنار هم با پیوند  خواست..،دیدار با دو دشمن خونی خسرو همین را می 

 ..کردندای سال غیابی دوئل می و حال بعد سی و خورده برادرانه دنیا حریفشان نبود 

 ..ایستد به سمتشان قدم برداشته و مقابل آن دو کوه کینه و نفرت می

 .دونیبـَـــــه بـَـه جناب امیرعلی خان بزرگ.. قابل نمی  -

 چه انتظاری از من داری  -

 .بدجور از رو بسته بود کرد امیرعلی مراعات کند ولی به انگار امیرعلی شمشیرش را فکر می

 

 ...انتظار دارم دعوت شم به کاختون.. ولی انگار -

  .هرکسی رو به حریم خصوصیم راه نمیدم -

 .نگاهی به سرتا پای خسرو کرد، امکان نداشت این مرد حتی در بدترین شرایط به ظاهرش نرسد

 ..مثل همیشه آراسته بود

 .ی تو کوپنشون نیستدونم جز دردسر چیزالخصوص کسایی که می علی  -

 .هرکسی از اول دردساز نیست.. انگولکش که کنی دردسرساز میشه برات -

 .جواب امیرعلی چیزی جز پوزخند نبود

یکسان کرده بود خود شیطان بود.. کسی که ادعای  اش را با خاک این مردی که در سه دهه گذشته زندگی  

جان عشقش. این مرد قدرت طلب و  وجسم کرد ولی رنگ سیاهی ریخت بر روی روح و  عاشقی می 

 .خواهان استبداد یک شیطان واقعی بود

شوند.. این دیدار هرچند کوتاه و تخریب کننده، باعث  لحظاتی بعد بزرگمهر و امیرعلی از دیدش محو می 

 ..ور تر شدن خشم خسرو شد شعله 

 ..گیردروزی همه را به سلطه می 

 ..همه را 

مرد شیطانی را به مرز جنون برسانند. آنگاه است که حتی جان خودش هم  و امان از روزی که این 

 ..اهمیتی برایش ندارد

 

 •••هلن•••

 

 ؟چیه چیکارم داری -
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 ..گرفتی، الان چه جسور با پای خودت میای تو دهن شیردم در آوردی.. قبلا هزار تا صلوات می  -

  ..تا وقتی یه شیر واقعنی پشتمه -

 ..ین کرم زشت رو از نظر گذروندم با تمسخر سرتا پای ا 

 ؟ چسبه بترسم و قالب تهی کنم؟ هــومچرا از یه کفتاری که هی به یکی می  -

تر  لرزونه ولی سریع خودم رو با حضور کیانی که در چند متر اونطرفقهقه ترسناک خسرو دلم رو می 

 ..حضور داره قانع کردم.. اون همیشه کنارمه.. خودش بهم قول داد

 ..بون تند و تیزت آخر کار دستت میده این ز -

تو خیالت راحت.. من مراقب خودم هستم... حالام اگر منو از مهمونی پدرم کشوندی بیرون که این   -

 .چرت و پرتا رو بگی عزت زیاد 

خواستم از کنارش رد شم که بازوم رو گرفت و به عقب پرتم کرد... بخاطر پوشیدن کفشای پاشنه پنج  

 ورد و از پشت افتادم رو زمین خسانتی پام پیچ 

 

 ..خیز میشمبا حرص نیم 

 ..بینی برفو؟ نمیگی میوفتموحشتی چته.. نمی  -

یه پوزخند زد که واقعا سرتا پام پر از حرص شد.. روی زانوش به سمت من خم میشه.. ای خدا این چش  

 ..شده

 ..به کی میگی پدر؟ به کسی که -

اجازه نمیدم حرف ناورا به بزرگمهر بزنه.. به کسی که خیلی راحت  پرم وسط حرفش. امکان نداره،  می

 ..هاش رد نشم تونست کاری کنه من از صد کیلومتری خودش و بچه می

به هرگی میگم.. به تو چه ها؟ به هر بگم مطمئن یاش لیاقتش رو داره نه تویی که حتی پسر خودتم   -

 ..کنهای هم برات خورد نمی همچین تره 

 .هایی که پشتش کلی کتک و درد و تحقیر بود بلند، درست مثل همون خنده خنده..  می

ببین کی داره واسه من این حرفارو میزنه. هه، آها راستی بهم خبر رسیده رفتی سر قبر پــدر و   -

 .مــادرت

جوری پدر و مادر رو مسخره کشید و گفت که بغضی گریبانم شد. ولی کم نیاوردم و جواب داد، من زن  

 .م نباید کم بیارم.. نباید کیان

سوزی که دیگه چیزی نیست الکی منو باهاش خر کنی؟ داری احساس خطر  آره.. عخی داری می  -

 ؟ میکنی نه
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ای  برای اینکه قشنگ بتونم حرصی که خودش تویه وجودم بوجود اورده رو بهش منتقل کنم قهقه مستانه 

 ..چسبونم کج جملم می

 ..مالکی.. یه رذله.. یه کثافط تمام عیارولی انگار یادم رفته بود خسرو 

بچــــه جون انگار تو این سالا خوب منو نشناختی. رفتن تو سر قبر اونایی که فقط سه سال تونستن   -

  !تونه برام داشته باشه بزرگت کنن چه خطری می 

میشه و من  گیره، کمی به سمتم متمایل دستشو میاره پشتم و موهای اتو کشیده سافم رو تویه مشتش می

 ...هام از ترس دو دو میزنع مطمئنم چشم 

خطر این نیست که تو و یه الف بچه بخوایین منو دور بزنین. خطر اصلی ماه وقتیه که بزنم به سیم آخر   -

 ؟  کــنـــیـم؟ هـــــــــانحتما فکر کردی میشینیم و نـــگـــات می   -و همتونو فدای هم کنم.  

کیا حرف میزنم.. ولی یه حسی بهم میگه کسایی که خسرو منظورشه آدمای  دونستم دارم راجب نمی

 ..کوچیکی نیستن. اونا قدرتمندن

تری که خودمم هیچی ازشون سر درنمیارم رو بگم ولی با  خوام دهنمو باز کنم و حرفای سنگین می

  ...کردم حرف تو دهنم ماسیدسوختن پوست یخ 

 .ــرای مـــن بــــلـــند نــکــــنصــــدای نـــحـــــســـتو بــــــ -

 

شکنه و علاوه بر احساس سبکی،  بالاخره این بغض لعنتی که بیخ گلوم رو با چنگالاش چنگ میزد می 

کنم مثل همیشه خسرو تونسته غرور و شخصیتم رو له کنه. واقعا چرا سرش داد زدم که  حس می 

 ...اینجوری تحقیرم کنه 

 ....فـــهـــمیـــد -

 .ر داد خسرو و صدای بلند موزیک یه فریاد دیگم به گوشم میرسه... خدای من کیان بود علاوه ب

 ایـــــنــجــــــا چــــــــه خـــــبــــــــره  -

کنه.. خیلی دوست داشتم از روی برفا بلندشم برم محکم بغلش  دستای خسرو شل میشه و موهام رو ول می 

 ..کنم

کرده تویه بند بند استخونام جاشو با گرمای دلپذیر آغوش کیان عوض اونقدر محکم که این سرمای نفوذ  

 .کنه.. اونقدر که حتی قلب یخ کردم ذوب شه و دوباره با هر کلمه کیان خودشو محکم به سینم بکوبونه

 ؟ خسرو از رو زمین بلند میشه و به سمت کیان میره.. چطور من تا الان متوجه این همه سرما نشدم

 اینجاست.. دامـــــاد عــــزیــــزمهه ببین کی   -

 .کنه و با دیدن وضعیتم تیز به سمت خسرو براق میشهکیان نیم نگاهی به سمتم می 

 این چه وضعیه  -
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 ..خسرو بدون اینکه نگاهی حرومم کنه جوابشو میده 

 دلیل نمیشه چون ازدواج کرده از تنبیهش بگذرم -

 ..تو کیشی که بخوای دست روش بلند کنی -

ی اینقدر بد زده به صورتم که کیانم فهمیده؟.. نه بابا کیان ادم دقیقه مگرنه خسرو نسبت به همیشه  یعن

 .اونقدرام محکم نزد

 پــــــدرش -

 پدری که تو هفده سال یه روز تن و بدن بچشو سالم نذاشته پدر نــیســت  -

 ..مونندازه به تن هردوخسرو میاد جوابشو بده که دوباره داد کیان رعشه می 

 خــــفــــــه شـــــــو  -

 خسرو شوکه میشه ولی کم نمیاره.. کم نیست خسرو بود 

 بهتره حرف دهــنتــو بفهمی  -

 ..بهتره حد خودتو بدونی تا اون روم بلند نشده -

 ...بلند شه -

 گـمــــــشــو از جــلــوی چـــشمــام  -

 پسر جون یادت باشه داری با کی حرف میزنی  -

کنه و میاد سمتم.. دستاش رو بازوم میشینه و من واقعا تازه میزان سرمای وجودم رو  توجهی بهش نمی 

 ..گیره اخم غلیظی صورتشو زینت میدهکنم. دستای سردمو که می درک می

 منتظر جواب این گوه خوریت باش کیان تهرانی.. منتظر بــــــاش  -

 ..کنهدستاش صورتمو قاب می اهمیتی به تحدید تو خالی خسرو نمیده و با 

 ؟ حالت خوبه -

 

تنها جوابم قطره اشکی بود که از چشمم چکید.. یعنی اون دید؟ دید که خسرو مثل یه برده با من رفتار  

 ؟ هاش دیدکرد؟ یعنی خورد شدنمو با چشم 

فطرت بودن خسرو مطلع باشه ولی، بازم برای دشواره جلوش  هر چقدرم که کیان از میزان پست 

 ..اینجوری »سنگ رو یخ« بشم

 ؟ هلن -

 .دوست داشتم بگم جانم ولی نمیدونم چرا میل عجیبی به سکوت کردن داشتم 
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کردم؛ کاش برم یه گوشه تا میتونم گریه کنم. انگار خوشی به من نیومده که  تو سینم احساس سنگینی می 

 . ...کرده معلق رو سرم نازلحتی توی تولد بزرگمهرم خدا این مرتیکه رو مثل عجل

ای که بخاطر سیلی و سردی هوا حتما قرمز شده از فکر چند دقیقه  با حرکت اروم شست کیان روی گونه 

ای  فرستم دستای مردونه چسبونم، نفسمو که با آه بیرون می پیش درمیام و پیشونیم رو به سینه گرمش می 

  .کمرم رو هدفی برای نوازش قرار میده

تونم؟ من که با یه مشت اراجیف و یه تو دهنی  ره افتاده به جونم. یعنی من میتو این مابین سوالی مثل خو

 ؟ تونم به راهی که با این مرد شروع کردم ادامه بدمناک دچار شدم می به این وضع اسف 

 ..یه لحظه، فقط برای یک لحظه چندین صدا توی گوشم اکِو میشه

 ...دختر میشن دوتا دوست که جونشون برای هم در می رفت عاشق یه -»

 .عروسی امیرعلی خان تهرانی با شهلا فلاحی -

 ..ان که اونجا خاک شدن بماند چجوری پیدا شدناگر منظورت اونایی  -

تو و اون بابات بد تاوان پس میدین... فقط منتظر باش بالاخره از شرت خلاص میشم و از این خونه   -

 «.ل من بی آبرو شدپرتت می کنم بیرون. بی آبرو میشی همونجور که غزا

یـ.. یعنی... نه نه؛ این امکان نداره... مردی که دستشو نوازشگرانه پشتم حرکت میده یه نامرد نیست..  

 ...ولی

چشامو محکم بهم فشار میدم. من همون شبی که جسمم رو با کیان شریک شدم عهد کردم هرگز بهش  

 ...شک نکنم.. به خودم قول دادم یه همسر نمونه باشم

 ! لن با توامه -

 .دارمکنم و گیج سرمو از رو سینش بر می چشمام رو باز می 

 ؟ چیزی، گفتی -

 .ای که کردم خشدار شده بود، سعی کردم با دو سه تا سرفه گلوم رو صاف کنمصدام بخاطر گریه 

 ..پاشو بریم هوا سرده  -

موندن رو برفا پاهام سِر  کنه بلندشم. بخاطر بار کمرمو سفت میچسبه وکمکم میدستای حمایتگرش این

شده بود و اصلا تعادل نداشتم. یه جورایی اگر دستای کیان نبود الان پخش زمین شده بودم.. من چطور  

 ...؟تونم به همچین مردی تهمت بزنممی

 

  ..با این وضعیت که نمیتونی بری داخل -

  .آ.. آره، پشت حیاط یه خونه چوبی کوچیک هست  -
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 .کنماشاره می با دستم به سمتش 

 ...دارم، خیلی حس بدیه که روی پاهات بایستی ولی حسشون نکنیچند قدم دیگه با سختی برمی

 ؟ تونی بیاینمی  -

 ذاره و با یه تونستم. دستاشو زیر زانو و پشت کمرم می سرمو به نشونه منفی تکون دادم. واقعا نمی 

 .کنه به همون سمتی که نشونش دادم میره حرکت بلندم می 

شلواری پام کرد، مگرنه تا الان قطعا قندیل  کنم به جون نیلو که به زور جوابتو این لحظه فقط دعا می 

 .کردمبستم یا باید پاهام رو قطع می می

خوام حتی برای یه لحظه اراجیف اون مرتیکه ذهنتو درگیر  به خزعبلات اون مرتیکه اهمیتی نده.. نمی  -

  .کنه

خواد.. شاید این آرامش حتی از طرف بزرگمهرم لان فقط دلم آرامش می ذارم. اسرمو رو سینش می 

خوام،  حیا شدم ولی من کیان رو می خوام؛ شاید خیلی بی تونه تامیل بشه. من آرامش وجود کیان رو می نمی

شوهرمو.. کسی که تازه خود واقعیش رو به من نشون داده و از پوسته نفوذناپذیرش شاید کم ولی فاصله  

بره تا بتونیم به زندگی زناشویی عادت  . درسته من و کیان وجودمون با هم یکی شده ولی زمان میگرفته

تر باشه و اونم بخاطر سن کمی که دارمه و  کنیم، و شاید این پروسه برای من نسبت به کیان طولانی 

فامیل پر جمعیت  همینطور تا حالا با جنس مخالف رابطه حتی فامیلی هم نداشتم.. در حالی که کیان توی 

بزرگ شده که اکثرا دخترن. حتی، وجود غزاله و رابطه نزدیکش با اون تقریبا بهش کمک کرده با  

بانو و میلاد رو دیدم،  روحیات دخترونه آشناشه ولی من.. من از وقتی چشم باز کردم فقط خسرو و عسل

دست یه مرد دیکتاتور به دور  رفتم بازم شب خونه خسرو بودم. من زیر حتی هر وقتم پیش بزرگمهر می

 ...ز جامعه بزرگ شدم.. حتی برادرمم تویه چهارده سالگی برام تبدیل شد به یه هیولا ا

رسیم.. یادمه وقتی ده سالمون بود بزرگمهر سوپرایزمون کرد و اینجارو  بالاخره به اون خونه چوبی می 

ی غم و دردامون بوده... اینجا حریم شخصی  بهمون نشون داد. یه جورایی اینجا هم مثل بام یه پاتوقی برا

 ..خواد داخلش پا بذارهمن و باران و نیلو بوده و حالا یه شخص دیگه می 

 .کیان، درش قفله.. کیلیدو باید از تویه اون گلدون صورتی که رو طاقچه پنجرست برداری -

ون در کمال تعجب به سمت  ذاره سرمو از روس سینش برداشتم ولی ابا فکر اینکه الان من رو پایین می 

  .پنجره رفت و منتظر نگاهم کرد

  .دارمبا لبحند یکم خودم رو بالا میکشم و با زحمت اون کیلید مشکی رنگ رو برمی 

 ..بذار زمین منو.. نمیشه درو باز کرد که -

 .برای ما هیچی نشد نداره  -

 .با تموم احساس وجودم خیرش میشماز اینکه من و خودش رو تویه یه گروه دونسته چشمام برق میزنه و 
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  ..کنم، اینم از مضرّات قد بلندییکم رو زانوش خم میشه و من سریع در رو باز می 

کنه. داخل که میشیم حجم عظیمی از گرما به صورتمون سیلی میزنه... طبق  در رو با پاهاش باز می 

  ..خواسته ما همیشه سیستم گرمایشی کلبه روشن بود 

ذاره، با دراز کشیدن روی این مبل  دم به مبل میرسه علارغم میل باطنیم منو روی مبل می کیان با چند ق

باری میوفتم که من و نیلو و باران وارد این خونه شدیم، اولین چیزی که جذبمون کرد همین مبل  یاد اولین 

  ..بخیر، با یه مبل چقدر دلمون شاد شده بودمخملی بود.. یادش بنفش  الِ

م رو با ترس  الخصوص منی که دوران نوجوانی چوب این کلبه شاهد دردای ما بودن.. علی ر تک تک چها

  .آبرویی سپری کردمو اضطراب از بی 

گرده به زمانی که بزرگمهر و آذردخت یعنی مادر نیلو و باران باهم ازدواج  کلبه بر میسرگذشت این 

ن بچش همراه بچه به دنیا نیومدش فوت کرد  کنن. البته زمانی که آذردخت سر به دنیا آوردن سومی می

بزرگمهر دیگه پا به این کلبه نذاشت.. البته طبق گفته خودشون، مادر بزرگمهر هایده خانم همیشه بهم  

گفت پا قدم خوبی دارم که با اومدنم تو زندگیشون دوباره پای بزرگمهر به این کلبه باز شد ولی خب..  می

 ..یکمم اغراق میکنن

 ؟ اینجارو دوست داری -

های  ذاشت خودمو خالی کنم. شاید همین تیکه گفت و میاین چهار دیواری تنها کسی بوده که هیچی نمی  -

 ..جون چوب چیزایی رو بدونن که نیلو یا باران ازش خبر ندادنبی

 گاهتپس اومدیم خلوت  -

 ..لبخندی میزنم 

 یه جورایی.. آره  -

ذارم روی پاهاش. نمیدونم امشب  . یه لحظه بدون هیچ فکری سرمو میمیاد و درست بالای سرم میشینه. 

گیره، خودمو بچسبونم دیگه چیه..  خوام خودمو به شوهرم بچسبونم. خندم می چم شده و چرا اینقدر می 

 ...سرما زده به سرم انگار

 .بندمبا حرکت آروم دستش روی موهام با لذت چشمام رو می 

جوری نداشتم.. منی که همیشه آرزوم بود بجای بزرگمهر، پدرم موهام رو این برای منی که هیچکس رو 

بینم برای یکی ارزش  ایه که شوهرم بهم محبت کنه.. لذت داره برام وقتی می العاده نوازش کنه حس فوق 

 ..دارم

 !ایده کی بود موهاتو چتری بزنی -

 ..رو میدمهمونجور که چشم بسته روی پاش سر گذاشتم جوابش 
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خودم. وقتی بچه بودم تویه مدرسه یه دختر خوشگل داشتیم، اسمش لنا بود. همیشه خدا موهاش چتری   -

بود منم دلم آب میشد برای موهای قشنگش، چندبار به عزیز گفتم بزاره موهامو چتری بزنم ولی  

 ...گفت حیفه ذاشت.. می نمی

 .گفت.. حیف بوددرست می  -

 

ورچیده  ه؟ یعنی از نظرش زشت شدم؟ بلند میشم و کنارش میشینم. لب کنم.. حیفشوکه چشمام رو باز می 

 ..میگم

 ؟ حیفه -

کنه.. این نگاهش یعنی چی؟ ای بابا کاش حتی بخاطر عزیزهم شده با موهام  هیچی نمیگه و فقط نگام می 

 ...کردماین کارو نمی 

 ..نیمچه لبخندی میزنه و با کشیدن بازوم پرت میشم تو بغلش

 .مه زیبایه همه تماشاش کننحیفه این ه -

 .کنهجملشو با بوسه محکمی به سرم تموم می 

عروسیم موهام رو تو مشتش گرفت؟ همونی که تحقیرم  خشک میشم، خدایا یعنی این همون کیانیه که شب 

 ؟ کنه بیرونکرد؟ همونی که گفت منو از اون خونه پرت می 

 ؟ گرمت شد -

ربان قلبم به طور غیرمعمولی بالا میره و من برای کنترل کنه.. ضلبای نمناکش لاله گوشمو خیس می 

کشم که کیان حضور داره و  کشم، ولی حالم بدتر میشه.. من جایی نفس عمیـق می خودم نفس عمیقی می 

 ؟ گیرش تو فضا پخشهعطر نفس 

 .بایلم تو سکوت از جیب کتم در میارم و جواب میدمخوام چیزی بگم که با صدای زنگ مو می

 جانم  -

 ؟ تو و شوهرت یهو کجا غیبتون زد -

 ..خیال جوابشو میدم سرمو به کتف کیان تکیه میزنم و بی 

 ..هیچی سردم شد اومدیم کلبه -

 .بله دیگه، رفتین اونجا فضای عاشقانه ایجاد کردین باید از اینور غافل بشین -

 وایــی باران. چیشده مگه  -

بالی با اون شوهر آمازونیت معلوم نیست دارین اونجا چه  هیچی فقط کیک رو داریم میاریم ولی جنا -

 ....غلطـــ
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 بـــــاران  -

 .زهرمار راست میگم دیگه.. پاشو بیا اینجا بابا -

 .خــاب الان میاییم -

 ..زود -

 .کنه و قبل از اینکه من چیزی بگم کیان خودش بلند میشهتلفن رو قطع می 

 ؟  تونی راه بیای می  -

 خوامباران معذرت می من بجای   -

 .کنهبازوم رو میگیره و بلندم می 

 ..تلافیش رو سر شما در میارم خـــــانــم -

باهم از کلبه خارج میشیم و بعد از کیلید کردن در و گذاشتن کیلید سر جای همیشگیش باهم راه افتادیم  

 ..سمت خونه 

ا دیدن من جوری طرفم قدم برداشت که  کرد. بوارد که شدیم باران رو دیدم که با اخم به در نگاه می 

 .های هر لحظه امکان داشت بکشنه نگران اون پاشینه 

 این همسرتون رو یکم به ماهم قرض بدین جناب تهرانی -

کشه سمت جایی که برای  کنه و باران بدون اینکه اجازه کاری رو بهم بده منو می کیان دستمو ول می 

 .برش کیک آمادش کرده بودیم

بزرگمهر بالا سر اون کیک پرماجرا وایستاده بود؛ با برش کیک اول صدای دست باران و پشتش صدای  

 ..دست زدن بقیه بلند میشه 

 تولد پنجاه و یک سالگیت مبارک بابایی  -

 .نیلو بود که محکم دستاشو دور گردن بزرگمهر حلقه کرد و اونم با کمال میل دخترشو به آغوش کشید 

 

کنه. کاش منم یه پدری داشتم که از صمیم قلب،  و به آغوش پدرش میره و محکم بغلش می بارانم مثل نیل

چیز رو با  وقت آدمیزاد همههر لحظه و هر کجا در هر شرایطی آغوشش پذیرای من باشه.. در خب، هیچ 

 ..هم نداره.. اینم کمبود من توی زندگیمه.. کمبود یه خانواده 

 ش نذار بیشتر از این جلوی بقیه منتظر -

روم اشاره کرد. کنجکاو  غزاله بود که زیر گوشم زمزمه کرد. متعجب نگاهش کردم که با ابرو به روبه 

برگشتم و بزرگمهر رو خیره خودم دیدم. دیگه نیلو و باران ازش آویزون نشده بودن.. چشمکی بهم میزنه  

  .که با درک منظورش چشمام گرد میشه 
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داشت تا الان جلوی بقیه من رو بغل نکرده بود، اما الان.. وای  بزرگمهر هر چقدرم که من رو دوست 

 ؟ نکنه غم چشمامو دیده

یکی از پشت منو آروم به جلو هل میده و حدس اینکه غزالست آسون بود.. این دختر کی اینقدر به من  

 ؟ نزدیک شد

چشمام پر میشن،    کنم. سرم که داغ میشهچی به جلو میرم و دستامو دور بزرگمهر حلقه می بی خیال همه

مهری های خسرو و میلاد  هم طول نکشید؛ ولی برای من به اندازه تموم بی همه اینا ده ثانیه وشاید همه 

بود. هیچی برای یه دختر دلچسب تر از این آغوش پدرانه و بوسه پر محبت یه پدر نیست. حالا حتما نباید  

پرست رو به بهترین نحو ایفا کرده بسته برای  همخون باشیم، همین که تو پانزده سال گذشته نقش یه سر

 ..لقب پدر.. حداقل برای من بسته 

 

 •••راوی •••

 

دید. بر  ها بالاخره این دو گوی سیاه را می شود. پس از مدتدستانش محکم به دور گردن جانانش حلقه می 

 ...ن مرد رویاهااش را هدیه میدهد به گونه شش تیغه ایروی انگشت هایش بلند شده و لبان رژ خورده 

 ! ..آهوییدلت برام تنگ شده بود چشم  -

 .گذاردبی قرار سرش را بر روی سینه یارش می 

 ..من بیشتر -

 .خم شده بر جنگل آمازون مارال بوسه میزند 

 ؟  ..من فدای اون دلت بشم -

 .قرار دستش را روی دهان سرگرد قرار میدهدمارال بی 

 ...ننداز.. بعد کُــلی دوباره باهم تنها شدیم، بزار یکم خستگیمون در برهومیر راه تروخدا مرگ  -

نرم پشت دست  دست مارال را از روی دهانش برداشته و همانطور که آروم لبانش را بر روی بافت 

 ..داد زمزمه کردمارال حرکت می 

 ؟ کی باعث خستگی خانومم شده -

 ..ها بستهکمر به نابودی تهرانیاین دنیا و آدماش.. این تقدیر لعنتی که  -

 ؟ باز چی شده -

ای که مجبوره از  مگه حتما باید اتفاق جدیدی بیوفته؟ همین که با مالکی ها وصلت کردیم کمه؟ یا غزاله  -

 ...این به بعد اون مرتیکه رو تحمل کنه 
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 ؟ مرتیکه -

 

 .کندای نثارش می غرهمارال از لحن متعجب مرد تیزهوشش کفری شده و چشم 

 ؟ آهـــا.. منظورت میلاده -

 ؟ای هم شده سنبل بدبختی غزالهمگه جز اون عوضی مرد دیگه  -

 .آره خب -

 ؟ کی مثلا -

 ..گرده به اون مردخسرو! یادت که نرفته همه اینا برمی  -

ها از رابطمون غیرت نسبت میدی. باورت نمیشه بعضی وقت حیف لقب مرد که به اون کثافط بی  -

 .ترسممی

 ؟ داد چه دخلی به آن قاتل داردکند... این سرگردی که جانش را برای کشورش میمی اخمی 

 ؟میگی مارال چی  -

شد نه با روح و  شد الان وضعمون این نبود.. اگه عاشق شهلاخانم نمی اگه عموعلی نمیزد و عاشق نمی  -

خواد سرمون  دی که می ترسم از اتفاق بعشد و نه خود شهلا خانم پرپر.. بخدا همش میروان بازی می 

 ..ترسمکم دارم از عشق می بیاد. دیگه کم 

 !ترسی، از معشوقت چی از عشق می  -

کرد ولی الان مارال را تمام  سال پیش نقش بازی می سکوت مارال را که دید خودش ادامه داد... شاید پنج 

 ..دانست و کمال برای خود می 

 و استرسه که میشه عـــشــــق  کنی؟ عشق با همین ترسرو چی معنی می تو عشق  -

کنم. اینکه تمام بدنت، سلول به سلول تنت فقط یه اسمو  دیوونگی.. من عشقو تو دیوونگی خلاصه می  -

 ...فریاد بزنه یعنی دیوونگی 

 .گرددنواز بود برمیایستاده و به سمت مارالی که چشم بسته در حال گفتن این جملات روح 

 ؟ دیوونه حرف میزنمپس الان دارم با یه  -

 .کندمارال لبخندی زده با گرفتن دست مردش به جلو حرکت می

 ..اره.. یه دیوونه دوست داشتنی  -

 ....دیوونه دوست داشتنی.. از دلم کاش نری.. خواستی -

 ؟ هــیـــس دیوونه، ادم تو خیابون اینجوری داد میزنه -
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 دیــــوونگیـــشمن عــاشـــقم.. دیــــوونــــم. اصلا عشقه و  -

 ..خندید جواب داد مارال همانجور که می 

 ؟  کنیمسخـره می  -

 و کولاک چسبه تو این برف فعلا بریم یه قهوه بخوریم.. می  -

 ؟  پــاک کـولــاک  -

 .نشستند، جای گرفتندسال می با خنده به داخل کافه همیشگی رفتند و پشت میزی که تمام این پنج

 ؟هخورخب خانومم چی می -

 !خورهکیک شکلاتی می  -

 ...البته شریکی دیگه  -

 .حالا ببینم چی میشه  -

گارسون به سمتشون اومد. ساعت دوازده شب تنها مشتری این کافه دنج و شیک با فضای روستایی این  

 .زوج خاص و ناب بودن

 

 ؟ چی میل دارید جناب محبی -

 یه اسپرسو و کیک شکلاتی  -

 .ن میارم براتونسفارش نداریم برای همین الا -

 :گویدرویش میبه وقتی پیش خدمت از میزشان فاصله گرفت مارال به جلو متمایل شده و به مرد رو

 ؟ از میلاد چه خبر؟ چیز جدیدی فهمیدی -

خواست امشب که پس از دو سه هفته یکدیگر را دیده بودند راجب این فیلمنامه تلخ بینشان حرفی زده  نمی

 .مارال تمایل داشت تمام اطلاعات این چند وقته را از او بیرون بکشد بشه ولی انگار 

کشن بیرون. بعد تو انتظار یه مدرک محکم  نــه. گفته بودم که، این پدر و پسر مو رو از ماست می  -

 ؟ داری؟ در حد حبس ابد و اعدام

اونا رو تحمل کنی؛  کنم بخاطر اینکه پنج شش ساله تونستی میدونم سخته حتی، من تو رو ستایش می  -

 .قرارمولی خب.. منم برای گرفتن حق خواهرم بی 

 ؟ تو به من اعتماد نداری -

 .کلافه موهایش را در زیر شال مرتب کرد

 ؟ اعتمادم بهتالان من به تو گفتم بی  -
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 ..اهمیتهنه نگفتی ولی جوری حرف میزنی انگار این موضوع برای من بی  -

 .کنده و صورتش را بین دستانش پنهان می دستش را قائم بر روی میز گذاشت

باور کن چیزایی که میگم دست خودم نیست، من مثل چشمام بهت اعتماد دارم. فقط دیگه خسته شدم از   -

بس نگران هلن و غزاله بودم. باورت نمیشه سر قضیه همین حساسیت هلن اجدادمو جلوی چشمام دیدم..  

 .واقعیت رو گفت و من بازم شک داشتم  نمیدونی چقدر شرمنده غزاله شدم وقتی هلن

 .باشه عزیزم باشه، آروم باش.. نفس عمیق بکش  -

رازش بود ولی با تمام اینها از ضعف،  تمام زورش را میزد تا بغضش نشکند. هر چند این مرد محرم

 .اش زده و به روانشناسی رو آوردنفرت داشت. آنقدر که حاظر شد از رشته مورد علاقه 

 .کنداومدن گارسون مارال به حالت اولیه خود در آمده و از آن مرد تشکر می با 

 ...راستی  -

 .کنداش گرفته و به او نگاه می نگاهش را از تکه کیک شکلاتی مورد علاقه 

 ؟ جانم -

 ؟ گفتی کاوش خان اط سفر برگشتن دیگه -

 ..آره یه ده دوازده روز پیش از ایتالیا برگشت -

 ..خب پس -

 .شنودای می سال دوستی آنقدر برایش این مرد را مثل کف دستش کرده بود که بداند چیز غیرمنتظره پنج 

 

 .شنودای می پنج سال دوستی آنقدر برایش این مرد را مثل کف دستش کرده بود که بداند چیز غیرمنتظره 

 ؟ چیزی شده -

 ..آره، نترس خیره -

 ؟شدهچی -

 حالا میگم بهت  -

 گو.. مردم از استرسای بابا، میگم ب -

 !باشه خب چرا میزنی -

 .ای را هم از دست ندهدمارال در سکوت به لبان خوش فرمش خیره شد تا بلکه حتی کلمه 

 ..خیرخوام بیام واسه امر می  -
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 ؟ چــــــــــــــی -

  ..گفت این وقت شب صداتو بلند نکنآروم.. کی بود می  -

 .مارال بی توجه به مزه پرونی ادامه داد 

 ؟ فهمی چی داری میگیتو می  -

 .خوام بیام به غلامی قبولم کنینفهمم چیز همچین خاصی هم نمیگم فقط میآره خانومم.. می  -

کـــــیــــارش.. مسخره بازی در نیار ما راجبش حرف زدیم، چی چیو بیام خواستگاری! اصلا یادت   -

 ؟ شناسههست هلن تورو می 

 ..خوامخوام اونو بگیرم که.. میجون دل کیارش خب بشناسه! نمی  -

 ؟ وایــــی امشب زده به سرتــا.. بعد نمیگه تو این بشریت رو از کجا میشناسی -

 .کاری نداره. میگم اون روز تو ساحل که بهم خوردیم ازت خوشم اومد شمارتو از آرمان کش رفتم  -

 متحدم پیچیده تره پسره دیوونه.. آرمان گوشیش از سیستم ورودی سازمان ملل  -

 ..خب خانومی خیر سرم پلیسم  -

 ..گذاشت گفت مارال همانطور که تکه کیکی در دهانش می 

 .نــه، انگار جدی جدی زده به سرت -

 .آره دیگه.. زده به سرم بیام یه دختر غرغرو بگیرم -

 کیارش حتی حرفشم نزن نمیشه  -

 ..هیچی برای من نشد نداره -

 کــــیـــارش  -

 ؟ دل کیارش.. چه گلی دوست داری جــون -

 کـــیــارش  -

انگار خیلی این جمله رو دوست داریا.. میخوای صدامو ضبط کن هی پلی کن گوش بده.. این فک   -

 .بدبخت منم به کار نگیر

 .اگه رفته بودم تولد شمس بخدا استرسم کمتر بود تا اینکه الان وردلت نشستم  -

 ؟متری من نشستی میگی وردلتو الان وردل منی؟ تو فاصله یه  -

 ..کیارش بخدا پا میشم میرما -

 ..خوای بری بیرونکنی ساعت دوازده و نیم شب می شما بیجا می  -
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 ..گیرمآژانس می  -

 ؟ از کجا معلوم قابل اعتماد باشه -

 ..کن دیگه.. یکم اومدم کنارت آرامش بگیرم نگاه کن چی میگهوای خدا بس  -

 

 ..خوای برممیگی می چه خودت هی  به من -

 واقعا باید برم  -

 ..خوام برم چیهاِ مارال بشین می  -

 ..من به مامان و بابا گفتم خواستگاری دوستمه، الان گیر میدن میگن کجا بودی  -

 ..، بالاخره میام خواستگاریت راحت میشیم هـــــوف -

 .داردمارال آخرین تکه کیک هم خورده و کیفش را بر می 

 ..تا کار به جاهای باریک کشیده نشدهبیا بریم  -

استرس با مارال بیرون باشد.. ولی  خواست بی به سمت در رفت کیارش هم با اخم دنبالش رفت.. دلش می

 ..انگار این قصه سر دراز داشت 

 

 ••هلن••

 

 .خوام با فکر آزاد بخوابم بازم نمیشهکنم رو تخت.. هرچقدر می خودمو پرت می 

خوام برای یه لحظه به دروغگو بودن کیان فکر کنم ولی.. ولی نمیدونم چرا این فکر مثل  نمی من حتی 

 ..خوره افتاده به جونم 

 پرتای اون مرتیکه فکر نکنومگه نگفتم به چرت  -

 .کنمبه اون فکر نمی  -

 ..کنهگرده سمتم و آرنجش روی ستون بدنش می برمی

 ؟ تو چت شده دختر -

کنم بازم برام باعث شرمه که بهش شک  کنم، حتی اگر نفهمه دارم به چی فکر میزده نگاهش می خجالت 

 .جا همراهش باشم ولی نمیشه همش تو زندگی شکاک باشم دارم. من قول داده بودم همیشه و همه 

خوام این موضوع بعد ها برام یه دردسر جدید بشه پس بهترین کار گفتن حقیقته، من باید این  اصلا نمی 

 ..و باهاش در میون بذار با توجه به شناخت هرچند کمم ازش آدم منطقیه و امیدوارم درکم کنه احساس ر
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 .ببین کیان -

 .هلن برو سر اصل مطلب.. حوصله مقدمه چینی ندارم  -

کنم نگاهش نکنم، همیشه وقتی به صورت کسی خیره بشم قدرت حرف زدن  سرم تکون میدم و سعی می 

گیرم و ادامه  خوام اعتراف کنم. موهام رو به بازی می که یجورایی می ازم سلب میشه حالا چه بدتر 

 ..میدم

 ؟ تو چرا با من ازدواج کردی -

 .خودش خواست برم سر اصل مطلب، منم از خدا خواسته طبق خواستش عمل کردم

 ..بینم خودم ادامه میدم سکوتش رو که می 

بیای خواستگاری کسی که از نظر اقتصادی ازت  ای به من نداشتی.. پس چرا حاظر شدی تو هیچ علاقه  -

 ...تره؟ حتی.. حتی اون خواهرپایین 

 .انتقام  -

چشمام رو محکم میبندم. حاظر بودم هرکاری بکنم فقط حدسم درست نباشه. پس اونم هدفش انتقام بود؛  

رتش  ای که هدف اصلیش نابود کردن من بود.. خیلی دوست داشتم برگردم و تو صودرست مثل غزاله 

 ؟ نفر بگم آخه نامردا چند نفر به یه 

 

 ؟ انتقام.. از کی؟ از چی  -

 !ناموس و زمین زدنشانتقام از اون مرتیکه بی  -

 .کنمپتورو تو دستم فشار میدم و نیم نگاهش بهش می 

 ؟ خسرو چه ربطی به داشت -

 .نزدیکی به تو یعنی نزدیکی به خسرو -

 !دونم این ایده از کی بودهنزدیکی؟ من و خسرو؟ واقعا دوست دارم ب -

 ؟ همین مسئله باعث شده اینقدر گرفته باشی -

اینکه شوهرت برای انتقام باهات ازدواج کنه موضوع کمیه؟ اینکه بفهمی حتی برای مردی که قرار بود   -

 ؟ اهمیتهزندگیتو باهاش بسازی! چیزی جز یه عروسک نبودی بی 

 .هلن -

 .تونه منو قانع کنه نمی کنم، واقعا هیچی  نگاهش می 

  .من اگر قصدم به بازی گرفتن تو بود هرگز بهت دست نمیزدم -
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 ...پس قصدت چی بود؟ اگر از اول با غزاله دست به یکی نکرده بودی که منو به خاک سیاه بشونی پس  -

 .هـــــلــــــن -

بازوم رو میکشه و صورتامون تو  با دادش دهنم چفت میشه. حقی که در همه حال هیبت خودشو داشت.  

 .گیرهفاصله چند سانتی قرار می 

 ؟ شرف یکی میدونیتو منو با اون بی  -

 ...من -

 ؟آبرو کرد یکی میدونیهارو بیتــــو منو با کسی که تهرانی  -

  .کیان آروم باش -

 .بالاخره صدای پر حرص و آرومش تبدیل به داد میشه

 ؟ شنومهمچین حرفایی رو از زبون زنــــــم می شم وقتی دارم چــجــوری آروم -

قدر که این مسئله برای تو سنگینه برای منم هضمش سخته شوهر برای انتقام باهام ازدواج   کیان همون -

  .کنه

 .کنهنفس عمیقی میکشه و بازوم رو ول می

ون گفتن یه سری  هلن من وقتی از دنیای دخترونت خارجت کردم امید داشتم اونقدر عقلت برسه که بد -

 ...چیزا خودت اونارو بفهمی

چجوری بفهمم وقتی هیچی نمیدونم؟ من حتی نمیدونم تو چطور فهمیدی من بچه خسرو نیستم.. چطور   -

خوای همراهیت کنم باید باهام صادق باشی..  اون دو تا سنگ قبرو پیدا کردی! کیان.. وقتی که ازم می 

 .چی باهام رو راست باشیسوال رو پرسیدم توهم باید تو همه  همونجور که من باهات صادق بودم و این

 .بهتره یه سری چیزا پنهون بمونن.. وقتش برسه خودم بهت میگم -

  .اوکی پس هر وقت وقتش رسید بگو من از اون موقع بشم همراهت -

  .کشمکشم و پتو رو تا بیخ گلوم بالا می دراز می

شد منم شعور و شخصیت  روی نداشتم. کیان باید متوجه می حرفام حق بود و من اصلا احساس زیاده 

 .بینه اصلا خوشم نمیاددارم، از اینکه همش منو بچه می 

 

•• 

 

 ؟ توهم حوصلت سر رفته -
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تونست. با چشمای مشکی و گردش زل میزنه بهم. واقعا حیوانات  خواستم نمی جوابی نمیده، حتی اگر می 

 ؟ ته نمیشنچجوری حرف نمیزنن! دلشون نمیگیره؟ خس

 .ذارم و خم میشم سمتش دستامو روی زانوم می 

 ؟موافقی بریم بیرون -

چرخونه. الهی، حتی این سگ زبون بسته خسته  سری از روی زمین بلند میشه و دمش رو مثل فرفره می 

  .شده از بس توی این خونه بوده 

محلی  اقدامی نکرده بود نمیگم بهم بی گذره؛ هنوز یک هفته از اون شب و حرفایی که به کیان زدم می 

 .کردیم ولی باهم سرسنگین بودیممی

مارال رو دو سه بار دیدم که با غزاله بیرون رفت خیلی دوست داشتم منم باهاشون برم ولی هنوز  

 .کنم که بهش بگم منم با خودت ببراونقدری با غزاله احساس راحتی نمی 

کنم. با دیزی از اتاق بیرون میریم. وسط پله ها که بودیم با ساره  ی دارم و تنم ماز کمد بافت نازکی بر می 

رو میشم، دو روزی بود که همراه با آرمان اومده بود اینجا.. نمیدونم چرا هر چقدر تو وجود این  روبه

کردم، از نظرم دختر خوبیه ولی چشمایی که  گشتم چیزی پیدا نمیدختر دنبال یه نقطه منفی یا سیاهی می 

 .ار با دیدنش طوفان به راه میندازه میگه حتما توی گذشته این دختر یه بدی در حق غزاله کرده هر ب

 .بخیر هلنصبح -

 .لبخندی میزنم 

 .توام بخیرصبح -

 ..انگار یه دوست خوب پیدا کردیا -

 .با اشاره به دیزی چشمکی زد

 آزارینمن سگارو خیلی دوست دارم، موجودات بی  -

 ؟رو شدیآزار.. تا حالا با یه سگ وحشی رو به  وست داشتنین ولی میگی بی اون که بعــله د -

 نه   -

بزرگ دوستم، داشتم با یلدا همین دوستم تو باغشون  همون پس. وای یه بار رفته بودیم روستای مامان  -

ن رو ندید مگرنه الا قدم میزدیم که یه سگ دیدیم. نمیدونی چقدر وحشتناک و دراز بود. خداروشکر ما  

 .کردمجلوت اینقدر پرچونگی نمی 

 ؟گفتکنه. آخه این دختر شیرین چجوری میتونه شیطانی باشه که مارال می خندم و اونم همراهیم می می

 .چسبه قدم زدندیگه وقتتو نمیگیرم، آفتاب زده همه برفا آب شدن می  -

 ؟ تو نمیای -
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 کنهنه عزیزم، یکم سرم درد می  -

 باشه  -

کنه دفتر  م رد میشه. به سالن پایین که میرسم اولین چیزی که نگاهمو معطوف خودش می با لبخند از کنار

 !نقاشی غزاله که روی مبل رها شده، پس خودش کجاست 

 

داد دیزی داره به سمت در میره؛ قطعا رفته  خوردن نشون میصدای ناخون هایی که به کف مرمر می

 .پیش غزاله 

از خونه خارج میشم. جلو که پر بود از محافظ تنها جایی که   تر از این وقت رو هدر نمیدم وبیش 

 .کسی اونجا نبود پشت عمارت بودهیچ

کنم  همونجور که دیزی باهام هم قدم بود آروم به سمت پشت عمارت رفتیم. سرعت قدمام رو که بیشتر می 

کنم به  میدم و شروع میدیزی میدوعه و با توجه به اینکه سگا علاقه شدیدی به دویدن دارن دل به دلش 

  .دویدن

به پشت عمارت که میرسیم و تا کنار استخر میدویم، یکم وایستادم که چشمم به استخر میوفته. اصلا باد  

کنم و به بالا استخر میرسم.. با چیزی که  خوره.. چند قدمم رو طی مینمیاد چجوری آبش داره تکون می

 ..آهنگ. خدای من غزلبینم از ته دلم جیغ میکشم و میپرم تو  می

کنم سریع همون تکه پارچه رو  این دختر چجوری رفته وسط این قسمت پر عمق.. لباسش رو لمس می 

کشم سمت خود.. این وضعیت و این آب یخ از یه طرف صدای پارس دیزی از یه طرف..  گیرم و می می

به قدری بود که مغزم تیر   کشم بالا. سردی آبکنم و با تمام قدرتم خودمو می دستمو دورش حلقه می 

  .کشیدمی

گیرم و سر خودم و غزل رو از آب بیرون میارم. پاهام دیگه حس نداشت که بتونم  لبه استخر رو می

تکون بخوره، اولین قطره اشکم که میریزه شروعی میشه برای سیل اشکایی که انگار منتظر یه تلنگر  

  ..بودن

رو روی زمین گذاشتم خودمم با یه حرکت رو دستام بلند شدم و  تا کمر که خودمو بالا آوردم سریع غزل 

 .از اون آبی که دماش به منفی شش یا هفت خودمو بیرون کشیدم

هایی رو شنیدم که به این سمت میومد ولی بدون هدر دادن وقت سرمو رو سینه غزل گذاشتم و  صدای قدم 

 .مید بودبعد نبضشو گرفتم، هر چند کند ولی میزد.. همینم یه نور ا

 غــــــــــــزلــــــــــــم  -

صدای جیغ غزاله بود که به گوشم رسید. برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم، کیان، آرمان، غزاله، ساره  

 ..کرد! همه داشتن هجوم میاوردن سمتمو.. اون اینجا چیکار می 
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اهمیت  ولی تو این وضعیت بی غزاله من رو هل داد و خودش بالا سر غزل زانو زد، کمرم درد گرفت 

 .ترین مسئله همین بود

 .کنمآرمان بالا سر غزل که میشینه ناخداگاه کلماتو پشت هم ردیف می 

 .ض.. ضربانش.. کـ.. کند، میزنه -

 .مکث شروع میکنه به احیای قلب و اخماش رو هر لحظه بیشتر توهم میره بی

 لعنتی لـعـنـتـی لـــعــنتی  -

ای نگاهش به میوفته به سمتم  و صدای گریه و جیغ کشیدن غزاله محو میشه.. لحظه صدای داد آرمان ت

 ..ور میشهحمله 

 

 ؟  کارتو بود نه -

 ..یقم رو میگیره و با شتاب به جلو و عقب تکونم میده 

 !دِ کـثــافـط طرف حسابت منم.. آخه لعنتی با این بچه چیکار داشـتــــی -

خواد تمام  تاثیر جو و حال غزل قرار گرفته و می شم اون الان تحت ت خوام که ناراحناراحت نمیشم نمی 

حرص و غمش رو روی یکی خالی کنه و کی بهتر از من؟ منی که برادرم بدترین کار ممکن رو با این  

  .زن کرد

کیان بازوش رو میگیره و از من فاصلش میده، ولی انگار این خواهرشوهر امروز مسممه برای با خاک 

 .دن شخصیت منیکسان کر

 ...لعنت بهت.. لعنت به ریشت که از بیخ و بن کثیف و آلودست.. لعنت به  -

صدای سرفه های متداول غزل و تکون خوردن جسم ظریفش نگاه همه رو به سمت خودش جذب  

 ..کنهمی

 ..کنهخیز میشه و با هر سرفه مقداری آب استخر رو از بدنش خارج می غزل نیم

خواد فریاد بزنم و بگم  جُنبه و کنار غزل رو زمین زانو میزنه. دلم می بقیه به خودش می میلاد زودتر از 

ای که حاصل  کنه؛ بچه ای که پدرشو تو یه جای سرد و تنگ فرض می دورشو از بچت.. دورشو از بچه 

ای  کردن قدرت هر گفتهیه تجاوزه.. ولی، ولی چشمای نگران و دستایی که آروم پشت غزل حرکت می 

کنه. این واقعا میلاد بود؟ همونی که حتی از پنج دقیقه تنها بودن باهاش واهمه داشتم؟  رو ازم سلب می 

شد که این پدر نگران برای  کسی که باید برادر باشه ولی شده دشمنم؟ چرا؟ واقعا چرا اینجوری شد؟ چی 

  ..همه تبدیل شد به یه دیو دو سر

 ..مـ..ا.. م ـ -
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غزل رو به آغوش میکشه؛ حتما اونم مثل من درگیر این چرا هایی شده بود که  غزاله به خودش میاد و 

  .هیچ جوابی براشون نبود

 ؟ حالت خوبه -

بینه  حس بود.. وقتی ناتوانیم رو میسرمو تکون میدم، خیلی دوست داشتم بلندشم ولی تمام تنم کرخت و بی 

 .کنه بلندشم زیر بازوم رو میگیره و کمکم می 

 ؟ هلنم خوبی -

خواد دست بکشه از این حس مالکیتی  بازم اون میم مالکیت لعنتی که شده بود یه فوبیا برام.. میلاد کی می 

خواد این رابطه رو بیشتر  که روی من داره! اون نمیبینه شوهری رو که مثل کوه بغلم وایستاده؟ تا کی می 

 ..رهخواد این حرمت بینمون رو از بین بباز این به لجن بکشه، تا کی می 

 

 •• راوی  ••

 

 ...چیه چیکار دار  -

اش  با سیلی محکمی که به صورتش خورد به سمت چپ متمایل شده و با بهت دستش را بر روی گونه 

 .گذاردمی

 

 ؟  دهنتــو ببند. اون چه گوهی بود خوردی هــــان -

توهین کند یا غرورش کند. او دیگر هلن یا غزاله نبود که کسی بتواند بهش از بهت خارج شده و اخم می 

 .را خورد کند 

 ! ..حرف دهنتو بفهما  -

 ؟ خوای چه غلطی بکنیمثلا نفهمم می  -

  ..نیشخندی میزند

 .افسارتو میدم دستم بابات -

 .جای سیلی مشت محکم میلاد بود که صورت ساره را هدف قرار داداینبار به 

ط کردن میوفتی حالا داری واسه من زر  ترسونی؟ اراده کنم به غلاحمق نادون، منو داری از کی می  -

 ؟کنیزر می

 تو میدی.. مطمئن باش جواب این غلط اضافه  -
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دهد، به جلو هلش  پیچاند و پشتش قرار می انگشت سبابه ساره را که برای تحدید بالا آمده بود گرفته و می

 .کندداده و صورتش را مماس دیوار سرد این خانه نفرین شده می

ای که از اون آشغال دونی برون میدی خودتو  انگار منو خوب نشناختی.. داری با هر کلمهبچه جون،   -

 .کنیبه مرگ نزدیکتر می 

 !بــرو بــابـــا مگه من مثل اون دختره عنترم بلایی سرم بیاری صدام در نیاد -

ز هلن و غزاله  شکاند برای مهم نبود.. هیچ چیز جفشار دستش را بیشتر کرد.. حتی اگر دستش را هم می 

 .برایش مهم نبود هیچی

 آیــی  -

 .کشمتبهتره خودتو با زن من مقایسه نکنی که همینجا می  -

زنت؟ هه. تو واقعا خری یا خودتو به خریت میزنی، فقط کافیه این جمله رو به کیان و امیرعلی بگم.   -

 ...کنی ی ـوقت ببینم هنوزم مثل الان بلبل زبونی می اون

کرد مچ دستش خورد شده است..  استخونش با تمام توانش جیغ میزند. احساس میبا صدای قیرچ 

 .ای میزندشود میلاد قهقه هایش که بر روی گونش روان میاشک

 ..دادیخوبه داشتی ادامه می  -

 .هق بود و بسشد هق تنها صوتی که از بین لبان ساره خارج می

 .نی من جدتو آوردم جلوی چشمتآخه بدبخت، تو قبل از اینکه جفت دهنتو باز ک  -

 ولـ.. ولم.. کــ.. کـن -

تر از خودش متنفر بود ولی باید زبان این دختری که قصد جان  بستش بود. از درگیری با ضعیف 

شد که شد. دستش را ول کرد و هین نگاه کردن نمایشی به ساعتش خطاب  دخترکش را کرده بود کوتاه می 

 :به ساره گفت

بفهمی باهات شوخی ندارم و    تم.. نچ، حالا حالاها دارم برات.. اینم یه نمش بود تا فکر نکن ازت گذش  -

 .دیگه نخوای گوه خوری کنی

ی فساد خارج شد. همان لحظه ماشین خسرو توقف کرد ولی میلاد توجهی نکرد  این را گفت و از آن خانه 

 .و به سمت ماشینش رفت

 

مومش بود.. مردی که باعث شد چشم ببندد بر روی دختری  تمام این بلاها بخاطر این مرد با ذهنیت مس

 ...پرستیدشکه عاشقانه می 

 هـــی میلاد   -

 .سوار ماشین شد و با روشن کردنش سریع قبل از اینکه درب بسته شود از آن خارج شد 
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زمین  توجهی میلاد بود به داخل خانه رفت. با دیدن ساره که بر روی خسرو با اخمی که ناشی از بی 

نشسته و مچ دستش را بین دستانش گرفته بود شوکه شد. به یاد نداشت در این هفت هشت ساله حتی یکبار  

 .ساره را در این حال دیده باشد

 ؟ ساره.. چته -

نشیند.. با دیدن مچ ساره که برعکس شده بود چشمانش گرد  رود و کنارش رو یک زانو می به سمتش می 

 .یلاد بعید بود.. خیلیم بعید بودشود، این همه خشونت از م می

 .چی گفتی اینجوری رم کرد -

 دـ..س.. دست.. م  -

ای نبود. با این دختر کارها داشت و چه بهتر از این  اصلا نگه داشتن ساره در این وضعیت کار عاقلانه 

 .موقعیت برای وفادار جلوه دادن خود استفاده کند 

 .پاشو.. پاشو بریم درمونگاه -

فرسا بود و برای چندمین بار پیش خودش اعتراف کرد ضعیف است.. حتی ضعیف  دستش طاقت درد مچ 

شود ولی زنده ماند.. با به یاد آوردن حرکت هلن  کرد حتما در آب خفه می تر از آن کودکی که فکر می 

له  داد و سر پخشم سر تا پایش را فرا میگیرد. اگر کمی بیشتر به آنث خاطره دروغین شاخ و برگ می 

الخصوص آن خواست هلن و آن سگ را خفه کند.. علی شد. دلش می کرد قطعا غزل خفه می معتلش می 

  .سگی که با پارس بلند و وحشتناکش کیان و غزاله را متوجه اتفاقی کرد 

  ..پاشو دیگه  -

ه  لرزید و به سختی بلند شد، فشارش افت کرده بود و خسرو با اینکه متوجه شد خود را بزانویش می 

 .ای برایش میگیرد با ساره سوار ماشین شدمیوهخبری زد و با فکر اینکه آنجا آب بی

 

•• 

 

 ؟ مطمئنی حالش خوبه -

 ..بله آقا -

 کیا اونجا بودن  -

 ...کیان خان غزاله خانم ساره خانم و میلاد خان.. هلن خانومم که پریدن تو استخر -

وقته که.. پس بهتره شش دنگ حواستو جمع  ی اونحواستو خوب جمع کن خب؟ اگر بفهمم کوتاهی کرد -

 .این کار کنی 
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 .ذارم بیخبر از هیچی بمونینآقا خیالتون راحت. نمی  -

 .خوبه! دیگه برو تا کسی شک نکرده -

 ..چشم.. با اجازتون -

عرفان که خارج شد کلافه دستی به سرش کشید.. وقتش بود که برگردد.. برگردد و دوباره قدرتش را به  

زمین و زمان بکشاند. خیلی ها افسار پاره کرده بودند و وقت ترمیم این افسارها رسیده بود.. حتی   رخ

 .شده برای محکم کاری

 :گوی مشکی لب زد عکس را از روی میزش برداشت و به خیره به آن دو 

 .کنم دارم میام.. خودتو برای یه جنگ آماده کن امیرعلی، وقتشه جایگاه خیلی هارو بهشون گوشزد -

 

 ••  هلن ••

 

 ..حس و حالم خوش نیست -

 ..همه چی داغونه 

 ..یکی باید باشه 

 ..تو رو برگردونه

 ..گم و گورم دورم

 ..گیج و ویجم خستم 

 ..بس که پایه پلکمو

 ..به دل در بستم 

 ..پشت سر ویرونـه

 ..روبرو دیواره

 ..داره از ابر سیاه

 ..دردسر می باره

 ..دله مغرور

 ..اما 

 ..نمی زنهدست و پا 



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 169 

 ..سنگ از آسمون بیاد

 ..صــخـــره جا نمی زنه

 ..صخره جا نمی زنه

 

چقدر این آهنگ رو دوست دارم.. آهنگی که هرچقدر یه متن کوتاهه ولی، ولی جوری منو به یاد زندگی  

 خواد گریه کنم.. اون ابر سیاهه تشبیه شده به خسرویی که داره هر لحظه و هرالانم میندازه که دلم می 

 .کنهکجا برام دردسر درست می 

تمام شادی و ذوقی که بخاطر این خرید با کیان داشتم پر میزنه و تمام درد و غم زندگیمو میاره جلوی  

چیزی فکر نکنم، اما انگار با  کس و هیچهام. به خودم قول داده بودم حتی یه امروزم شده به هیچچشم 

 .پنبه شد پخش شدن این آهنگ تمام اونایی که رشته بدم  

 ..چشماتو به روم نبند -

 ..خدا چشمش بازه

 ..زندگی این گره هاش 

 ..سازهآدمو می 

 ..هر کی دل ببره

 ..از رو زمین

 ..کشهقد می  

 ..هر کی آسمونیـه

 ..لایـق ستایشه

 ..اگه رفـتـن نرسیدن

 ..توی تـقـدیره منه 

 ..بخشش مـنجرم بـی 

 ..اگه عاشــق شـدنه

 ..چشماتو به روم ببند 

 ..خدا چشمش بازه

 ..زندگی با گره هاش

 ..سازهآدمو می 
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کلافه شیشه ماشین رو پایین کشیدم.. انگار تمام کائنات و انرژی های دنیا دست به یکی کرده بودن من  

 .حال امروزم خراب شه

 ؟ شده زدی تو خط آه و نالهدادی.. چی شپره گوش می  تو که همیشه انَدی و شهرام  -

 ..ندارم  وات؟ مگه من دل -

 :ای به سر نیلو میزنه.. حقی که حلالش بودباران از پشت ضربه 

دل داری منتهی اندازه سرسوزن عقل تو این سلول انفرادیت نیست.. عه عه یک ساعته این پشت   -

 .کنهپانتمین راه انداختم یه نگاه نمی 

 ؟ وات -

 .تر بود که صدای "آخش" بلند شدضربه باران انگار اینبار کاری 

 

 ..چته وحشی  -

 .ببند بابا  -

 :خواد برگرده که با صدای بلند باران قید حرکتشو میزنه حواس می نیلو بی 

 هــی حواست به جلوت باشه تازه عروس داریم  -

 ؟ اون موقع که میزنی پس کله من تازه عروس نداریم -

 وقتی عین خرمگس میشی پشت رل باید به عواقبشم فکر کنی -

 :کرد خطاب به باران گفتحرصشو سر پدال گاز خالی می   همونجور که با تمام

 من که بالاخره از پشت این وامونده بلند میشم  -

 بمال بابا  -

 ..غلطی کردم با شما تخم کفترا اومدم  اهَ ببندین دهـناتونو دیگه. عجب  -

دوباره به  حتی خودمم از صدای بلندم متعجب میشم ولی برای ساکت کردنشون چیزی بروز نمیدم و 

 .بیرون خیره میشم

بعد از تولد بزرگمهر این دوتا با بقیه از جمله مهدی مَچ شد و این یعنی بدبختی تمام عیار.. همینجوریش  

تحمل این دو تا سخته وای به حال وقتی که با بدتر از خودشون بشن یه گروه.. خدا خودش بخیر  

 .بگذرونه
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 نــــیــــلـــو  -

 لـــولـــو  -

که پریدن بغل هم نگاه کردم.. جالبیش مخفف اسم نیلوفر بود که گفت  چشمای گرد به نیلو و نیلوفری   با

  ..لولو

 !وسط پاساژ این کارا چیه -

با شنیدن صدایی که سه روز به گوشم نخورده بود نفس عمیقی کشیدم و نگاه از اون دونفری که همچنان  

و شال   این چند وقتی تیپش رو دیده بودم عالی بود، شلوارجیندرحال چلوندن هم بودن گرفتم.. مثل تمامی  

 .نقص آبی کاربنیش تضاد جالبی با پالتوی زردش داشت، مثل همیشه بی 

خوره تازه به خودم میام؛ مدت زمان زیادی نگاهش نکردم ولی خب خیرش  نگاهم که به صورتش می 

 .بودم

تر هر کسی رو به زانو درمیاره، بخصوص منی  های گیرای این دخهل زده سرمو میندازم پایین.. چشم 

 ..که حتی در برابر یک جمله سادش ناتوان بودم 

 ؟پس کیان و آرمان کجان -

 :کنم و جواب ساره رو رو میدمبند کیفمو رو شونم جا به جا می 

 .کیان گفت کار داره آقا آرمانم باهاشه. هول و هوش چهل دقیقه دیگه خودشونو میرسونن -

متقابلا لبخندی به لبخند روی لبش میزنم که چشمم به دستش میوفته.. اوه خدای من، دست ساره چرا تو  

 !گچه

 .میرم سمتش و آروم روی گچش دست میکشم.. حتما خیلی درد داره 

 

 ! ..ساره؟ دستت چی شده  -

 :تو چشمام زل میزنه و با یکم تامل میگه 

 با یه عوضی درگیر شدم  -

 ؟ دوم آدم رذلی همچین بلایی رو به سر ساره آوردههینی" میکشم.. ک"

 ؟ کی -

 :دست گچ گرفتش رو عقب میکشه و سرسری میگه
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 خوام یادش بیوفتنیکی بود دیگه! ولش کن نمی  -

 .خواد بگه نباید زورش کنمدیگه چیزی نمیگم تا اذیت نشه، شاید نمی 

 .آرمان هم برسنتصمیم گرفتیم باهم یه سری مغازه هارو ببینیم تا کیان و  

غزاله گفت میره برای غزل لباس بگیره سحرناز و ساره و آرامم رفتن سمت جواهر فروشی..  

خواستم با اونا برم دوست داشتم امشب بیشتر وقتمو با غزاله بگذرونم، حالا اگر مارال کنارش بود  نمی

 ..چه بهتر

 ؟ غزال ببین این پیراهن صورتی قشنگه -

 .میاد  آره؛ فکر کنم به غزل -

 !برو ببین سایزش داره  -

 .اوکی وایستا -

  .داخلغزلو به مارال سپرد و خودشم رفت  

انگار متوجه من نشده بودن که همونجور به لباسا زل زده بود.. چند ثانیه بعد غزاله به مارال اشاره زد  

 ..که بیاد تو

 ؟ میشه منم بیام -

 ..کنه و برمیگرده سمتم مکثی می 

 چرا با بقیه نرفتی اونوری هلن تویی؟  -

 :ای بالا میندازمشونه

 خب.. حوصله جواهرات رو نداشتم  -

 .کنهکنه و با چشماش به در اشاره می یکی از اون لبخندای قشنگشو مهمونم می 

 ..کنهبینیم. نگاهی بهم می باهم داخل میشیم که غزاله رو با همون پیراهن صورتی توی دستش می 

 غزل بیا  -

 .کنه و غزلم به سمت غزاله میره غزلو ول می مارال دست 

  ..کنه و خودش و هلن میرن داخلدر اتاق پرو رو باز می 

 ؟کنی توشونببین لباس قشنگ پیدا می  -

 ..اینا همشون قشنگن -

 ! ..خواد کل این مغازه رو بخرهای.. به اون باشه می دقیقا مثل غزاله  -
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 !مارال -

  .ه و نیم نگاهی به غزل میندازهکنمارال یکم در پرو رو باز می 

 ؟ اندازست -

 ..اره فکر کنم  -

 ؟ خوبه همین رو بگیر، خودشم خوشش اومده -

 اره بابا عاشق صورتیه -

 پس درش بیار همین رو بگیر  -

 اوکی  -

 ..مارال در پرو رو بست و که صدای زنگ گوشیش بلند شد

 

نمیدونم کی پشت تلفن بود که با دیدن اسمش هول  کنه. سریع از کیفش در میاره و به صفحش نگاه می 

 .کنه و گفتن "الان بر میگردم" سریع از مغازه میره بیرونمی

 ...نگاهی به اطرافم میندازم تنها تو مغازه مونده بودمو غزاله هنوز تو اتاق پرو بود 

 .کنمبه سمت چپ مغازه قسمت بزرگسال میرم و سرمو با رگال لباسا گرم می 

د نه انگیزشو دارم، نه شوق و نه روحیش رو همین اگر به همین روال ادامه بدم مطمئنم  برای خری

افتادم؛ اصلا چرا نیلو باید تو  شد و من یاد بدبختیام نمی افسردگی میگیرم. کاش اون آهنگ پخش نمی 

 ؟ فلشش همچین موزیکی رو داشته باشه

 !قشنگه -

دادم داشتم دنبال  کنم، همونجور که سرمو تکون می می سمتش برمیگردم و به لباس بنفشِ تو دستش نگاه 

 "؟جواب سوالم میگشتم "کی از پرو اومد بیرون که من متوجه نشدم

 .آره.. خیلی بهتون میاد -

 !به تو میاد -

 ؟ کنم. باید باور کنم این غزاله همونیِ که چند روز پیش خِر منو چسبیده بود برای اون اتفاقنگاهش می 

 .برو پروش کن-

 .ممنون ولی من لباس دارم نیازی نیست -

 .کردی! برو بپوشتو وقتی عروس تهرانی ها شدی باید فکر همیشه شیک بودن رو می -
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ای که با لحن کاملا خونسردش ادَا کرده، قصدش مسخره کردن من بوده  خیلی دوست داشتم بدونم این جمله 

 .یا نصیحت کردنم 

اون مدل لباسا بود که با پوشیدنش به زیبا بودن پِی میبری. از  لباس رو پوشیدم، مدلش جالب بود.. از 

خورد، قدش تا زانو و آستینش بالاتر از بازوم بود. خب دروغ چرا به دلم نشست.. برای  کمر چین می 

 !چندمین بار باید بگم سلیقه غزاله حرف نداره

 :صدای در و بعدش غزاله اومد که 

 ؟ پوشیدی -

 آره  -

 .درو باز کن ببینم -

 .به ناچار باز کردم 

 :کنه و راضی میگهبه سرتاپام نگاه می 

 .بهت میاد-

 ممنون -

 :کنه و همونجور که نگاهش روی گونم قفل شده بود گفتتوجهی نمی 

 .زود باش لباساتو بپوش کیان زنگ زد، دم پاساژن دارن میان -

میبنده، تنها زحمتی که کشیدم قفل  سرمو تکون میدم. قبل از اینکه من در رو ببندم خودش میره و درم 

 ..کردن در بود و عوض کردن لباسم

 .غزاله پول لباسو حساب کردو بازم در برابر زبونش خلع سلاح شدم 

 

 :از مغازه همراه با دوساک دستی خارج شدیم 

 ؟ مارال کو -

 :کنمبه چهره کلافش نگاه می 

 نمیدونم. تلفنش زنگ خورد و بعدش رفت بیرون -

 .کنه و گوشیش رو در میاره توی جیبش می دستش رو 

 این دختر همیشه وقت ادمو میگیره.. اهَ  -

 :انگار جواب میده که همون لحظه غزاله با لحن تندش میگه

 ؟ کجایی تو -
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- ... 

 ؟یک ساعته منو الاف یدونه رژ کردی -

- ... 

 :خیره پشت سرم میشه

 .ایم بیا جلوی همون مغازه -

 .کنهه پشت سرم اشاره می گوشیشو میاره پایین و ب

 اون دوتارو  -

 .بر میگردم و که با صحنه فجیعی رو به رو میشم. دستمو به پیشونیم میکشم 

 .اینا چرا بزرگ نمیشن -

 :کنهصدای مارال نگاه هردومون رو از اونا میگیره و مجذوب خودش می 

 .ببخشید یه سری لوازم ارایشی خوشم اومد، دیگه اونجا معطل شدم -

 مشکلی نیس   -

 ..کنهرو به من می 

 .برو اونارو جداشون کن و بگو بهشون تا آخر امروز دور و بر من پیداشون نشه. آبرو دارم -

سرمو تکون میدمو میرم سمتشون.. حق داشت، البته اگر منه پنج شش سال پیش بودم شاید بدتر از اینا  

 :کننغییر می کردم.. ولی خب، راست میگن آدما با گذشت زمان تخوشی می 

من اول از اون دستبند خوشم اومد حق من بود باران سگ، الهی تو دستت جر بخوره.. من که راضی   -

 نیستم ازت 

 .خواستی زودتر ببینیش، دختره عنتربیشین بینیم بــابــا می  -

 تلافیشو سرت میارم عوضی -

 منتظر تلافیتم کولکابیس  -

کنم "کولکابیس" دیگه چیه... . نیلو رو که ود حالت تهاجمی  نگاه می با شنیدن اون کلمه گیج به باران  

 .میبینم سریع دستشو میکشم 

  .وایـی بس کنین اه، مثل خروس جنگی افتادین به جون هم -

 به تو چه  -

 ..ای به نیلو میزنم. خدای رو بود این دخترغرهچشم 
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 ...تمونش کنین کیان -

 :ا برهنه میپره وسط حرفمذاره جملمو کامل کنم و پباران نمی 

 .کنیناهَ باشه بابا چرا هی مثل طوطی ورود این آمازونی رو اعلام می  -

  .نیشگون ریزی از پهلوش میگیرم که با صدای بلند جیغ میکشه

تونستم انجام بدم دور شدن از این دو نفر و رفتن به سمت در ورودی  تنها کاری که تو این موقعیت می 

 .ه وایستاده بودن، بودپاساژ، جایی که هم

 

 ••• یک هفته بعد  •••

 

ای که پام  چشمام رو بستم و سرمو به دیوار تکیه.. یادمه همیشه دکتر شدن رو دوست داشتم کلی از لحظه 

 .به اینجا باز شده از این فضا و این حرفه متنفر شدم

 ؟ بشنوم، ولی اگر از خونه باشهکسی رو گوشیم توی جیبم ویبره میزنه، اصلا دلم نمیخواد صدای هیچ

 :بلاجبار جواب میدم

 ؟ بله -

 ...عرفان رو فرستادم دنبالت  -

 من نمیام  -

فهمیده بودم از این حرکت بدش میاد؛ ولی اصلا اعصاب و حوصله رعایت خیلی چیزارو نداشت، از  

 :جمله نپریدن وسط حرفش

 !هلن -

 بتونم باهات بحث کنم کیان! تروخدا ولم کن، الان تو وضعیتی نیستم که  -

 کنهموندنت چیزیی رو درست نمی  -

 ..منم نموندم چیزی رو درست کنم  -

 ؟ پس دلیل یک هفته خیمه زدنت تو اون بیمارستان چیه -

میخوام جوابش رو بدم ولی هرچی میگردم میبینم هیچ جوابی ندارم. واقعا چرا موندم؟ موندم تا معجزه  

 ؟کنهاقعا موندن من چی رو درست می پیش بیاد و از تو کما خارج شه؟ و

 .سکوتم رو که میبینه با گفتن "الان میرسه" تلفن رو قطع کرد
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خواستم بلندشم ولی انگار چفت و بست شده بودم به این صندلی فلزی که تو این یک هفته شده بود  می

  ..جایگاهم تو این بیمارستان در اندشت 

بلند میشم، اصلا نای تکون خوردن نداشتم.. واقعا این مرد ارزشش  گاه قرار میدم و اروم دیوار رو تکیه 

رو داشت؟ ارزش اشکایی که ریختم براش رو داشت؟ کاش بفهمم چی مجبورش کرده، اون چی رو  

کنم در برابر این همه مشکل، ای  هوش شدنش بگه.. خـــدایا دیگه دارم کمر خم می خواست قبل از بی می

ه منو با ایوب اشتباه گرفتی؟ بخدا من یه بنده معمولیم، منم یکیم مثل کل این  خدا توی من چی دیدی؟ نکن

هفت میلیارد نفری که توی این دنیای کثیفت زندگی میکنن.. منم آرامش میخوام، منم دلم زندگی با خیال  

 .خواد. دیگه بیشتر از کوپنم کشیدم تمومش کن، به خودت قسم تمومش کنراحت می 

بود از این بیمارستان کوفتی که یه زمانی بودن توش آرزوم بود زدم بیرون..    با هر مشقت و سختی

کنم صندلی عقب میشینم. درست مثل چند  حرف در ماشین رو باز میماشین عرفان رو تشخیص میدم. بی 

 دقیقه پیش چشمام رو میبندم و سرمو به پشتی صندی تکیه میدم 

 برو  -

 

نم. دقیقا سه روز از آخرین دیدارمون میگذره که اونم به نیم  کبا شنیدن صدای کیان شوکه نگاهش می 

  .ساعت نکشید و من برگشتم بیمارستان

 ...مگه نگفتی -

 بعدا حرف میزنیم  -

گرفت بعد اون شب پودر  صمیمیتی که داشت بینمون شکل می   چرخونم سمت پنجره، انگار تمامسرمو می

 .حاظر بود تو این وضعیت باشیم ولی من از چیزی بو نبرمدونست که  شد و رفت هوا. مگه کیان چی می 

میل عجیبی به خواب داشتم، تو این یک هفته سرجمع بیست و چهار ساعتم درست نخوابیدم پس این  

 .دلیل نیستگاهم بی خمیازه های گاه و بی 

نیه چشمام گرم  طور خودکار بسته میشن. بعد از چند ثا همونجور که شقیقم به شیشه چسبیده بود چشمام به 

دونستم کیانِ، بدون هیچ مقاومتی بدنم  شده بود که دستی رو شونم میشینه و منو به سمت چپ میکشه، می 

ذارم؛ بی اهمیت به کفشام زانوم رو خم  کنم و به خواسته خودش سرم رو روی پاهاش میرو شل می

ین لحظات هوشیاریم با حرکت  ذارم. دستش روی سرم میشینه و من تو آخرکنه و پامو رو صندلی می می

 .نرم دستش لبخندی میزنم و به خواب میرم

 

 •• راوی  ••
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فرستاد.. گنگ بود، هنوز پس  ماتم زده با سنگ قبر خیره بود. هر از چندگاهی نفسش را با آه بیرون می 

 .گنجید چنین چیزیاز یک هفته گیج و مبهوت بود، حتی در تصوراتش هم نمی

خواست..  کند دلش برای هزارمین بار در این شش سال پر تنش مرگ میمی هر لحظه که بهش فکر 

الخصوص هلن که در راس  شد، علی ولی، زود بود. هنوز خیلی از راز ها بود که باید برای همه فاش می 

 .قرار داشت

ی..  مامان! بهم بگو چیکار کنم. بگو چجوری این اتفاقات اخیر رو هضم کنم. مامان، آخ مامان کاش بود -

دیدی چقدر داریم زجر میکشیم. کاش بودی و با نگاه همیشه گرمت تمام غم و غصه  کاش بودی و می 

هامون رو ازمون دور کنی. کاش بودی تا مثل همیشه سرمو رو شونه هات بذارم و از این دل  

  .صاحاب موندم بهت بگم بی

 :ادامه داد دانست کی سرازیر  شدند کودکانه خندید وما بین اشک هایی که نمی 

بهت بگم عاشق.. عاشق یه پسری شدم، بهت بگم دیوونشم و میمیرم براش.. بهت همه چیز رو بگم، از   -

  .قرارای قایمکیمون گرفته تا قهر و آشتیمون

 :کرد برای این بخت شومشخندید بجایش خون گریه می دیگر نمی 

مـــــامــــــــان.. ای خــــــــدا بـسـتـم   صاحابم بذارم.مـــامـــان من این یکی رو کجای این دل بی  -

کـــنـــی. بــه قرآنت قـــســم دیـــگـــه نــمــیکـــشـــم. ای خـــــدا  نــیـــســت؟ چـــرا تــمــومـــش نـــمـــی 

 ؟  چـــجــــوری قــبـــول کــنـــم

 :این خبر ادامه دادبلندتر از قبل با تمام گرفتگی گلویش، با تمام درد و رنج حاصل از 

چــــجــــوری قـــبـــول کــنـــم مــتــجــاوزگـــرم، پـــدر بـــچـــم.. عـــــشــــقـــم بــــرادرمــــه...   -

 چـــــــجـــــــوری ای خــــــــــــــدایــــــــا 

 

 .دهدسرم را بر روی سنگ قبر گذاشته به هق هق بلند و پر دردش ادامه می 

ــته. دیگه بسته، خــدایـــا مگه نمیبینی دارم خــــــورد میشم؟ نـــمیــبیــنــی دارم تیکه های خورد  بــسـ -

 ؟  کنیکنـــــم؟ چرا بدتر منو پودر می شدمو جمع می 

کند. به امید نابودی چندین تن پا به این کشور گذاشت و حال چی  نفس کم آورده و سرفه کوتاهی می 

ها سعی در فیریز  داد میلاد مالکی، کسی که تمام این سال ند و مدرک که نشان می عایدش شد؟ تنها چند س

کردن احساساتش به او داشت هم خونش است.. برادرش است. حتی فکر کردن به این موضوع هم او را  

  ..رساندبه مرض جنون می 

 ..كویرم یه كویرِ خشك و تنها  -

 ..كویر هم صحبتش باد و سرابه 

 ..رویاي دریا تو سرش نیست كویر 
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 ..پاي قصه م بشین حالم خرابه

 

اش را روی پخش گذاشته  شناخت.. خیلی خوب شناخت صاحاب این گوشی را که موزیک مورد علاقه

 .بود

 ..دریغ از یه جوونه تو وجودم -

 ..تموم ریشه هام بي برگ و باره

 ..از اشكاي خودم سینه م ترٓٓك خورد

 ..شوره زاره تنم از دور شبیه 

 

 .ای بعد خود را در حصار جاناتان میبینددستی به به دور کمرش حلقه شده و ثانیه 

 ..نه كوهي دورمه تا كم میارم -

 ..بهش تكیه كنم آروم بگیرم

 ..نه دریا دورمه تا غرق من شه

 ..نه ساحل میشم اونجوري بمیرم

 

خواب  دهد. سخت است هم ختنش ادامه می با میل خود سرش را روی سینه جاناتان گذاشته و به اشک ری

ات تجاوز شود؛ سخت است باشی و با تمام  برادرت شوی، سخت است به حریمت توسط برادر ناشناخته 

 .ها باز هم نفس بکشی.. خیلی سخت است این

 ..جوون بودم شبیه جنگلایي  -

 ..كه الان سر راهت رو گرفتن

 ..سر راهت تموم جنگلا سوخت 

 ..ا رو ببیننتا چشمات رنگ دری

 

شد؟ اصلا مگر از میلاد  آورد؟ پودر که هیچ تجزیه نمی اگر.. اگر بلایی به سر میلاد بیاید؟ طاقت می 

 ؟ نفرت نداشت؟ مگر برای به زانو در آوردن آن موجود کریه این همه مسافت را سفر نکرد

 ...بزن بارون دلم خیلي گرفته  -

 ..یه شب بغضم گرفت فكرت منو برد
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 ..با خیالت هم نشینم  از اون شب

 ..با این حالي كه امشب تو سرم هست

 ..محالِ صبحِ فردا رو ببینم 

 

خواست جواب قلبش را بپذیرد ولی بست بود.. دیگر این جنگ میاد دل و عقلش بست بود، مگر  نمی

 ؟ آدمیزاد چقدر تاب و توان دارد؟ یا حداقل این زن شکست خورده چقدر تحمل داشت

دانست هنوز با تمام اتفاقات پیش آمده عاشق  اعترافش سخت بود، ولی حداقل پیش خودش خوب میشاید  

 .است

قلبی که یک بار عاشق شود، قلبی که با روی باز جوانه "عـشـق" را در خود پرورش دهد هرگز  

دنیا را به زانو  تواند آن ریشه را نابود کند. ریشه عشق به قدری قوی است که حتی سیاه ترین قدرت نمی

آورد؛ و اما.. معشوق، درست همانند آتشی که با غرور زبانه وجودش را به رخ همه میکشد.. ولی  در می

شود، این خاصیت عشق  شود. معشوق هم روزی به خاکستر تبدیل می در آخر به مشتی خاکستر تبدیل می 

  .کندسوزاند و خاکسترت می بود. عشق می 

 ..اب دیدم یه شب چشمامو بستم خو -

 ..داره بارون میاد از ابر مُرده

 ..وا كردم نبودي  روز چشمام   یه

 ..دیدم سیل اومده دنیامو برده

 ..تو رویاي یه دریا تو سرت بود

 ..دلم دریا شد و رفتي ندیدي 

 ..تو رفتي رد بارونو بگیري

 ..تو رفتي و به دریا نرسیدي

 

روی سنگ قبر شهلا آهنگ را قطع کرد. دلش   جانش را دراز کرد و با برداشتن گوشی از دست بی 

 .کردسکوت مرگبار این قبرستان را طلب می 

 ؟ حالت خوبه -

 ؟کنیخ.. خودت.. چی.. فکر.. می  -

 ...ای هرچند کوتاه راهم نداشت دار شده بود ولی حتی توان سرفه صدایش خش 
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باخبر شود، چه    غزاله پس از دیدن آن مدارک یک مرده متحرک شده بود، اگر از کل واقعیت

 .دهد؟ همان بهتر که چرخ روزگار این گره کور تهرانی هارا بگشاید والعملی نشان می عکس

 

 ••  هلن ••

 

با حس کوفتگی و رخوت میخوام چشمام رو باز کنم ولی با تیر کشیدن سر آه از نهادم بلند میشه. بازم  

 .سردرد لعنتی که تو این یک هفته منو تا مرز جنون برده بود

کنم، جالبه! یعنی انقدر خوابیدن رو پای کیان بهم لذت داد  کنم و به موقعیتم نگاه می لای چشمام رو باز می 

که حتی احساس نکردم کسی بغلم کرده؟ شاید اینقدر خسته بودم که یادم نیست خودم اومدم و با عوض 

 .کردن لباس هام خوابیدم

 :شنومیان رو، درست پشت سرم می اروم پتو رو از روی خودم کنار میزنم که صدای ک

 رو پاتختی ورق قرص هست. بخور برای آروم کردن سرت خوبه  -

میخوام بلندشم و مثل تمام این مدت فقط سرمو براش تکون بدم، ولی بودنم تو این اتاق و اون بسته قرص، 

فاصله   اینقدر در نظرم کار بزرگ و ارزشمندی هست که بخوام بخاطرش یکم از اون هلن سرسنگین

 .بگیرم

 

 .یه دونه قرص رو از ورق خارج کردم و همراه با چند جرعه آبی که روی میز بود خوردمش

داد کم کمش سه یا چهار ساعتی خواب بودم. باید میرفتم بیمارستان.. باید خودمو  هوای تاریک نشون می 

بیاد؟ خدایا سرم داره   به اون صندلی فلزی مخصوص رو به روی اون اتاق برسونم. اگر بلایی سر میلاد 

 .میترکه

 .قبل از اینکه بلندشم دستی شونم رو گرفت و به عقب کشیده شدم 

 فکر رفتن به اونجارو از سرت بیرون کن. چشات قرمزن هنوز -

خواست برم  تونستم به این فکر کنم کیان چجوری فکرمو خونده، فقط دلم می تو این موقعیت اصلا نمی 

 ..اونجا

 ...نمیتـولی من   -

پتو رو میگیره و روی خودش و منی که دقیقا تو بغلش بودم میکشه. دلیل این رفتارای ضد و نقیض کیان  

  !چیه؟ ترحم؟ یا احساس مسئولیتی که بعد از اون رابطه جنسی عینا توی رفتاراش قابل مشاهده بود

که مثل خوره افتاده بود به جونم  کنم و سوالی نمیدونم چقدر تو این حالت بودیم ولی بالاخره لب باز می  

 :رو میپرسم
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 ؟ چرا اومدیم اینجا -

 .از فضای اون خونه خوشم نمیاد -

 :هاش بود، سوق میدم سرم رو بالا میارم و نگاهم رو از گردنش به ساعد دستش که روی چشم 

 ؟ اما، مگه تو اون خونه بزرگ نشدی -

 ؟ خب -

 ؟  شت نیادچجوری میتونی از مکانی که توش رشد کردی خو  -

داره و با زیاد کردن فشار دستش من رو بیشتر به خودش میچسونه. نمیتونم منکر این  دستاش رو بر می 

حس و حالی و صد البته لذتی بشم که با هر حرکتش توی وجودم تزریق میشه؛ ولی با تمام اینا اصلا دلم  

ه به صورتم نرم بشم، من هنوزم  با دو تا بغل و یه نگاه آروم درست مثل همینی که کیان باهاش زل زد

متوقع دلیل این همه اطلاعاتش بود، نمیدونم در اثر تلقین بود یا چی! اما همش منتظر بودم کیان بیاد و  

بگه میلاد برادر خواهرش نیست، بیاد و بگه طبق همون اطلاعاتی که از ناکجا آباده و تو از منشاشٔ خبر  

 .نداری این دو نفر نسبت خونی ندارن

 ؟ هلن تو چرا با من ازدواج کردی -

شوکه میخ چشماش میشم. همون سوال.. همون سوالی که از جوابش نامطمئن بودم، شایدم مطمئن بودم  

  .ای به بزرگ و قوی شدن ریشش کمک کنمخواستم با تلقین یا هر حس دیگه ولی نمی 

 ؟ پرسی! وقتی خودت از جوابش مطلعیچرا این سوال رو می  -

 :«بخواد جواب بده خودم ادامه میدم، باید »دست پیش بگیرم تا پس نیوفتم قبل از اینکه 

با اون کاری که میلاد کرد، با اون بی آبرویی که به بار آورد واقعا انتظار داشتی موقعیت به اون خوبی   -

 ؟ تونست منو از شر خودش و باباش کثیف خلاص کنه بگذرم و استفاده نکنمکه می

 

  .و شستش رو روی لبم به حرکت در میاره نیمچه لبخندی میزنه

  .گفتم همین حرکت کوچیک و ریزش حس و حالم رو عوض کردجنبه بازی بود اگر می عمق بی 

 ..ای درست مثل تمام هم سنای خودتهلن! توی دختر بیست ساله  -

  .میزنه کشه و با سبابه دو ضربه آروم به سرم بالاخره دست از حرکت انگشتش روی لبم می 

روحت لطیفه و حتما یه سری افکار دخترونه برای خودت داری. دلم میخواد حرفت رو باور کنم و   -

ای که نمیدونم شما  اصلا به اینکه فقط یک درصد اونم به احـتـمـال، بخاطر موقعیت من یا هر چیز دیگه 

 .ی نمیرسم و قانع نمیشم ادخترا بهش چی میگین تن به ازدواج با من دادی فکر نکنم بازم به نتیجه 

 .حقی که باید به این هوش و ذکاوتش.. یا بهتر بگم به این آدم شناسیش آفرین گفت 
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 ؟ خب... کیان اینا چه ربطی به سوال من داره -

 ؟گفتی از سه سالگیت با خسرو بودی دیگه نه تو همون خونه -

 .کنمکلافه از سوالای عجیب غریب و حرکت دستش روی گونم تیز نگاهش می 

 ...تو چت شده؟ مگه خو -

 :انگشت اشارش نرم روی لبم قرار میگیره و همونجور که نمیدونم خیره دستش یا لبم بود گفت

 ..هیــش، جواب منو بده  -

 :کنم و جوابش رو میدمدستشو برمیداره و من زودتر برای خلاص شدم از این معرکه لبمو تر می 

 ...آره از سه سالگی پیششم و تو  -

  !کنم، انگار تازه متوجه منظورش میشم مکث می 

  ..کنه که لبخندی میزنهنمیدونم سکوتم رو چی تعبیر می 

پس کیانم تو زندگیش درد کشیده! ولی اون که تو خانواده مرفهی به دنیا اومده، دیگه درد و سختیش چیه؟  

 ..عاشقم نبوده بگم درد عشق کشیده

دردیو که از ته قلبم حس کردم، امکان نداره تو قشر مرفه جامعه  منو با خودت مقایسه نکن کیان. من  -

 .که همشون بی خیالا کسی لمس کنه

کنی چون پول دارن  کنی قشر مرفه درد و سختی ندارن؟ چرا فکر می اشتباهت همینجاست. چرا فکر می  -

 ؟ کل دنیارو حریفا

کرد؟ هه  داشت همچین غلطایی رو می کنی اگر خسرو پول و پله نیستن؟ واقعا نیستن کیان؟ تو فکر می  -

کرد نه اینکه یه دختری رو از سه سالگیش بکنه عروسک خیمه  نه عزیز من، میرفت کیف دنیا رو می 

شب بازیش و هـیـفـده سـال اونو رو انگشتش بچرخونه، نه اینکه به اون دختر بگه یا با این مرده پولدار  

قول خودت کثافط من. این حرفو نزن کیان نزن. پــــول،   کنی یا با پسر بهکه خــرش میره ازدواج می 

 ...همین کلمه سه حرفی خیلی زندگیارو به لجن کشیده.. خیلیارو بدبخت کرده

 !شدمگفتم و سبک می گفتم، می با مکث نگاهش نکردم، نمیدونستم حرفم درسته یا نه ولی باید می 

 .گیر آدم نسناسی مثل میلاد افتاد  یه نمونش همین خواهر خودت که بخاطر پولدار بودنش  -

 

ابروهاش یکم بهم نزدیک میشن. شاید از حرفم ناراحته شده ولی حرفم حق بود. کسایی که توی قشر  

مرفه جامعه هستن هرگز قادر به درک سختی و پیچیدگی زندگی نیستن. هیچ وقت نمیتونن بفهمن وقتی  

زن و بچش  اونا دنبال مد و به روز ترین امکاناتن یکی داره برای نداشتن نون شبش جلوی خانواده و 

عرق شرم میریزه! منی که هم تو قشر متوسط و هم مرفه زندگی کردم قشنگ این موضوع و تفاوت رو  
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لمس کردم. بارها شده بود نیلو با وجود داشتن یه گوشی چند میلیونیِ سالم بعد دو ماه عوضش کنه و بگه  

 .کردماشیناش اضافه می  این جدیدتره یا حتی بارانی که سه چهار ماه یکبار یه ماشین به کلکسیون

کنی که غزاله با  خودت داری جواب خودت رو میدی! میگی غزاله، چرا از این بعد بهش نگاه نمی  -

 ؟ وجود پولدار بودنش ولی بازم زندگی خوبی نداشت

اگر میخوای قضیه علاقه کورکورانه و دوست پسر داشتنش رو بگی که اونو همه تو هر طبقه اقتصادی   -

 .ه باشن دارنو اجتماعی ک

ای به  کردی و با یه لنز دیگه انتظار داشتم تو این مدت کمی که همسر من شدی دیدت رو عوض می -

کردی. هیچ دختری حاظر نیست الکی خودش رو درگیرن جنس مخالف بکنه وقتی به  مسائل نگاه می 

 .اندازه کافی از طرف خانوادش بهش محبت بشه

 :نداشتم اصلا قبول نداشتمگفت.. ولی من قبول  شاید درست می 

کردم؟ مگه کمبود های روحی من ارضا میشد؟ نه.  مگه من از طرف خسرو و میلاد محبتی دریافت می  -

 .ولی هیچ وقت حتی فکرم به سمت داشتن رابطه دوستانه با یه پسر منحرف نشد 

کیان از این   خورد چی؟ ولی نه، فکر نکنمیه لحظه از حرفی که زدم پشیمون شدم. اگر بهش بر می 

 .رفتارای افراطی داشته باشه

چقدر سخته شوهرت رو نشناسی و از خط قرمزاش آگاه نباشی! چقدر مشکله هر لحظه فکر کنی اشتباهی  

  .انجام دادی و از خودت مطمئن نباشی 

بر خلاف تصورم نه اخمی کرد و نه چیزی.. شاید بهتر بود این بحث ادامه پیدا نکنه! چون هردومون دو 

ظر متفاوت داشتیم و یه جورایی از دو دنیای متفاوت بودیم، شاید یکم خودخواهی باشه ولی اصلا حاظر  ن

 .نیستم عقایدم رو نادیده بگیرم، اصلا

 ؟خب، از این بحث بگذریم بگو چی تورو از اون خونه رونده -

کنم زیر  سعی می   بالاخره اون نگاه شب رنگش رو از چشمام میگیره و من نفس عمیقی میکشم. هر چقدر

، دمای بدنمو به حد تعادل برسونم  پتو، تو آغوش این مرد و زیر نگاه تب دارش که حالا ازم محروم شده 

 .موفق نمیشم

 

 :سکوتش که طولانی شد از جواب دادنش ناامید شدم ولی قبل از اینکه خودم لب باز کنم به حرف اومد

 .کنهنبودش اذیتم می  -

کنار زدم شک و تردیدم دستمو رو گونه راستش میذارم و سرشو به سمت خودم بر  سمتش خم میشم و با 

 .میگردونم و اون نگاه پر حرارتش رو به جون میخرم

 ؟ نبود.. کی -

 :با مکث ادامه میده 
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 مامانم  -

نگاهم مات چشمایی میشه که تا الان همیشه و همه جا از غرور و اقتدار لبریز بوده ولی الان، غم عجیبی  

 !لونه کرده توش

 ؟ شهلا خانم درسته  -

 ..سرشو تکون میدم 

 .خدا رحمتشون کنه -

کنه. اصلا با این کیان آشنایی ندارم، من فقط مردیو  فرسته و دلمو خون می نفسمو با آه بیرون می

شناسم که با ابهت و هیبتش خودشو به همه شناسونده.. کجاست اون مرد؟ باید باور کنم اینم یه پوسته  می

 ؟ ناشناخته از کیانه

 ؟ خیلی دوستش داشتی  -

 ؟ آره. مگه میشه کسی مادرشو دوست نداشته باشه -

 ...شدن که آره میشه.. ولی خب انگار تو خیلی وابستش بود! مرگ حقه هم -

 ..مرگ حقه زمانی که طبیعی باشه نه  -

قدر این خانواده و کیان  کنم، ای خدا دیگه دلیل این چشمای قرمز شدش چیه؟ چرا این با تعجب نگاهش می 

 ؟ برای من مجهولن

 ...خوای بگییـ.. یعنی می  -

 ؟ گفتی میخوای همه چی رو بدونی. هنوزم همون قدر مطمئنی -

  .بدون شک و مکث و تردید، جوابمو قاطع و محکم با یه "آره" بهش انتقال دادم

 .شیباشه بهت میگم. امیدوارم گنجایش درک این همه اطلاعات رو داشته با -

از روی تخت بلند میشه و به سمت میزی که کلا یه بخش دیگه از اتاق بود رفت و با بیرون کشیدن یه  

 .کشو خودشو درگیر لوازم داخلش کرد

کنه که با دو قدم بلند و یه سری  منم از روی تخت بلند شدم و کنجکاو به سمتش رفتم. انگار پیداشون می

 .سته کاغذ و پوشه به دست میاد جلوم وایمی

 .بیا بگیر -

 .کنهتعلل رو که تو چشمام میبینه خودش دست بکار میشه و اون پوشه رو باز می 

 دلیل مرگ شهلا فلاحی.. بگیر بخونش  -
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ای که با فونت درشت و پر رنگ نوشته شده بود  کنم که همون اول نگاهم میخ کلمه با شک بازش می 

 نشونه خوبی نیست و وحشت میندازه به جون خواننده.  میوفته... خدای من این کلمه بالای این برگه اصلا 

 "کنم "تجاوز چند نفره دوباره با سختی به اون کلمه نگاه می 

 

 .کردمکردم بیشتر احساس سنگینی می با خوندن هر خط از اون برگه حس می 

 ...چطو.. چطور ممکنه؟ یــ.. یعنی 

  .مبا تصّوری که سرعتش از نورم سریعتر بود هین بلندی کشید

 «دونستن هر دو عاشق یه دختر شدندرحالی که نمی »

 «عروسی امیرعلی خان تهرانی و شهلا فلاحی»

 

 •• راوی  ••

 ••• {فلش بک }ده سال قبل •••

 

من درحقت نامردی کردم درست ولی.. ولی پسرمو نجات بده. نزار زیر دست اون پفیوز باشه.   -

 ...بزرگمهر با تموم دشمنی که باهات داشتم

 :با کمی مکث ادامه داد

بخدا راضی نبودم اون بلا به سرت بیاد! خر شدم، گاو شدم. من.. منو ببخش بزرگمهر من بد کردم.   -

 ...بزرگمهر منو ببخش

 .ای بود که حتی صدم درصدی روی بزرگمهر اثر نداشت و در آخر فقط هق هق مردانه 

خواست از این بازی  آن لحظه دلش مرگ می  مغزش قفل کرده بود و قابلیت پردازش هیچی را نداشت. در

 .ناجوان مردانه روزگار

 ؟ کرد میلاد.. فرزند اشرفیستچطور باور می 

 

پس دلیل مرگ پریچهر همین بود؟ خسرو بروی همین پریچهرو کشت؟ ولی.. ولی چرا؟ مگه من چه   »

 «؟بدی بهش کردم؟ چرا این کارو باهام کرد؟ چرا منو منع کرد

 

 ..دادها کاری توانست انجام دهد زنگ زدن به میلاد بود. باید اورا هم در جریان قرار می در این لحظه تن
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 .تلفن را که قطع کرد چنگی به موهای سفیدش زد

 .اصلا برایش قادر به هضم نبود عمل خسرو، اصلا

 

حرمت   کنم. تا الانکنم.. به ولله که از صفحه روزگار محوت میمرتیکه شارلاتان عوضی! نابودت می »

 «..نون و نمکی که خوردیمو نگه داشتم گه کاریاتو رو نکردم ولی از به بعد میشم بلای جونت، کثافط

 

 ••  زمان حال ••

 

 ؟ میمیره یعنی -

 .ای بالا انداخت. آن مرد برایش پشیزی ارزش نداشتخسرو شانه 

 اگه نمیره چی؟ بدبخت میشیم  -

 .بازم توجهی نکرد و به غذا خوردنش ادامه داد 

 

 !ساره عصبی مشت محکمش را بر روی میز کوباند 

 خــــســــرو   -

 .ایِـــــــــــی بـــابــــا چـــه مــــرگــــتــــه  -

قاشق و چنگال را در بشقاب پرت کرد و پکر به ساره خیره شد... اگر به حضورش احتیاجی نداشت  

اش را از این بازی خارج  خواست مهره اصلی نمیقطعا همینجا خونش را میریخت؛ ولی حیف، حیف که 

 .کند

 !میگم اگر اون پسر کثافط نمیره، چه گلی به سر بگیریم -

 .هیچی  -

 :قبل از اینکه موج دومی از داد های ساره بلند شود خودش ادامه داد 

 !به فرض که زنده بمونه. چه گهی میخواد بخوره؟ اصلا جه گهی میتونه بخوره -

 کار من و توئه بسته برای نابودیمون همین که بگه -

 .سرخوش جرعه از سِوِناب نوشید

 با چه مدرک و سندی  -
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د لعنتی چرا نمیفهمی حرفش برای اونا سنده؟ همه اونا منتظرن تو پاتو کج بذاری تا مثل گرگ تیکه   -

 پارت کنن. بخصوص همون دختره هرزه

 .دادمی  خوب منتظورش فهمید. ساره فقط به یک شخص همچین لقبی

میلاد زنده نمیمونه، اون ضربه که من دیدم کاری تر از این حرفاست. حـــا گــیــریــم یــک درصد   -

 .کنم که حض کنهزنده موند خب که چی؟ خودش خوب میدونه پاشو کج بذاره دهنی ازش سرویس می 

 .برو بابا. فقط ادعات میشه مگرنه طبل تو خالی -

 .دانست حرفش بی پایه و اساس بود ن شد، خوب می حرفش را زد ولی سریع پشیما

  ..برعکس خسرو مرد عمل بود. حداقل دلیلش آن دو جسدی بود که به دست خسرو به قتل رسیده بودند 

  .جواب خسرو تنها نیشخندی بود که بر روی لبانش نقش بست

 

ینجا جوری بزنمش  کنی؟ شیطونه میگه همآخه دختره خراب گشاد چی میخوای واسه من گوز گوز می»

 «.که تخماش بریزن. اینم شانسته خسرو هر چی گَره گوری میخوره به تورت

 

 !ای به چهار عصر مانده بود اش کرد، پنج دقیقه ساره نیم نگاهی به ساعت مچی 

 .من دیگه باید برم  -

 فقط اومدی کوفت کنی دو لقمه غدارو  -

 :بی توجه ادامه داد

 !برداشتیم. دیگه چیزی به پایان نقشت نموندهمیلادو از سر راه   -

 ؟ نقشه من یا تو -

 هـردو  -

 

 :خیره در نگاه هم بودند که ساره افزود

من الکی هشت نه ساله مچل تو نیستم! منم بخاطر دلیلی پامو گذاشتم تو این راه و تا به هدفم نرسم پا   -

 .پس نمیکشم

 ...نداره فقطنقشه ها و برنامه هات هیج دخلی به من  -

 :انگشت را به نشانه تحدید به سمت ساره گرفت

 .ای بکنی. اون وقته که طبل تو خالیو نشونت میدم وای بحالت اگه بدون گفتن به من بخوای غلط اضافه  -
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 !ترسید و برای همین تنها به تکان دادن سری اکتفا کرد.. این مرد خود شیطان بود.. و شاید استاد شیطان

 

 ••  هلن ••

 

نمیدونم چقدر تو همین حالت.. در حالی که سرم روی زانوم بود نشستم.. شاید یه ربع، نیم ساعت، یک  

 .ساعت، شایدم اندازه کل عمرم

خوندن اون مدارک دقیقا حکم مرگم بود. فهمیدن میذان رذالت خسرو واقعا بیشتر از گنجایشم بود.  

زده عاشقشه بکنه؟ چجوری اون زنِ وحشت  چجوری؟ چجوری تونست اون کارو با کسی که ادعاش میشد

رو که به قول خودش "عـشـقـش" بود بین یه مشت آدم هوسبازی که شهوت چشماشونو پر کرده بود و  

 ؟  پناهو ول کردنمیدیدن التماسای این زن بی 

 ؟  اصلا.. اصلا چرا تبدیل به همچین آدمی شد؟ همه اینا از یه جایی آب میخورد اون منشأ کجاست

 ...ا دیگه نمیکشم.. به درگاهت قسم بستمه.. به وجود تک تک فرشته هات قسم بستمهخدای

هه حتی دیگه اشکمم در نمیاد! من اینقدر پوست کلفت شدم؟ اینقدری که این مدارک لعنتی رو فقط با نگاه  

 ..پر بهت و ناباوری نگاه کنم؟ نه نگاهی پر از اشک و آه

برگه های پخش شده روی زمین میشه. واقعا چرا زندم؟ چرا دارم    کنم که نگاهم میخ اونسرمو بلند می 

کنه باهام؟ درسته که زندگی با گره های کور و پیچیدش  کنم؟ این زندگی لعنتی چرا همچین می زندگی می

آدم میسازه ولی این زندگی که من داشتم دیگه پاشو از یه گره فراتر گذاشته بود.. زندگیم دقیقا حکایت  

 ...کردم به یکی بدتر بر میخوردمکه همیشه خدا گره داشت.. تا یکیش رو باز میهنزفیریمه 

 !بهت گفتم.. باید به وقتش بفهمی -

 ..بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم.. چقدر زندگی در نظرم پوچ و بی معنی بود 

 ؟ تر به پرونده اعمالش اضافه میشدفهمیدم که یه چیز درشت بعدا می  -

 

 .و کنار پام زانو زد سرشو تکون داد 

 .هلن! چرا میخوای آرامشو از خودت سلب کنی  -

 ؟ نتونستی رد اون ناشناس رو بزنی -

 .سرشو تکون داد و مشغول جمع آوری اون تیکه کاغذا شد

به لپ تاپش که رسید با مکث از رو زمین برس داشت. کاش اون فیلم لعنتی رو نمیدیدم تا همچین بلایی  

 ؟بیارم. اگر چیز مهمی توش داشته باشه چیبه سر لپ تاپش  
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 .پاشو.. اینارو بهت نگفتم که زانوی غم بغل بگیری -

گفت، من خودم خواستم و »خود کرده را تدبیر نیست« الانم نباید اینجوری رفتار کنم ولی..  راست می 

ی الان...  دونستم ولولی دست خودم نیست، من خسرو رو با تموم لجن بودنش به نحوی پدر خودم می 

 .پـــوف سرم

شد خواستم با کمک گرفتن از همون میز بلندشم که کیان دستشو دور کمرم گذاشت و کمکم کرد. کاش می 

یه کلاس حتما پیش غزاله برم.. یا حتی کیان؛ این دو نفر واقعا قوی بودن که با تموم این اتفاقات هنوزم  

 .سرپان و وجودشونو به رخ عام و خاص میکشن

 ؟چـ.. چرا، چرا به.. به پلیس چیزی.. نگفتین -

 :بدون اینکه نگاهی به صورتی که قطعا رنگش پریده بود و چشمایی که بی روح بود بندازه گفت

 مدرکی نداشتیم  -

 ...پس اون ویدیو  -

 .اون از طرف ناشناس فکس شد -

 ؟ پـ.. پس از کجا میدونین کار خسرو بوده -

خود متعجب شدم، چی برسه به کیان.. برگشتم و نگاهش کردم.. با چه  خودمم از این سوال مسخره و بی 

هدفی این حرفو زدم؟ به امید اینکه کار خسرو نباشه؟ بالفرض که اصلا کار خسرو نباشه.. بقیه کثافط  

 ؟  کاریاش چی؟ چرا من اینقدر احمق بودم؟ چرا از این همه اتفاقات زندگیم درس نمیگیرم

تونستم تحملش کنم ولی الان  کرد. شاید در بقیه مواقع می این داشت کلافم می سرم از داخل نبض میزد و  

 .واقعا از توانم خارج بود

 ؟ کنهاون مسکن چرا اثر نمی  -

 دوزش پایین بود.. خوب نیست هی قرص با دوز بالا میخوری -

 تنها راه آروم گرفتن این سردرد لعنتی همون قرصا با دوز بالائه -

 .بود که من نبودم اون برای وقتی  -

 ؟  گیج برمیگردم سمتش. یعنی چی؟ این جملش چه معنی میده

 .من همین چند دقیقه پیشم یکی از همون قرصا خوردم -

 .هر قرصی که میخوری مسکن نیست -

 !دیگه علنا چشام گرد شده. بین این همه اعصاب خوردی کیان چش شده بود

 ...واضح حرف -

 بیا بخواب  -
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 ...کی ـ -

  !هـلـن -

 .نگاهش بین چشمام چپ و راست شد

 .بگیر بخواب. چقدر مقاومی تو دختر -

پرسیدم کیان چیزی بروز نمیداد. پس همون خواب عاقلانه ترین کاره تو این وضعیت  من هر چقدرم می 

 ..پر تشویش 

 

••   

 

  .کردجلوی استخر وایستاده بودم و به ماه از توی آب نگاه می 

 ..یـک سال گذشت

 ..یک ساله با تمام بدی و خوبی هاش گذشت

 !یه عید دیگم اومد و من کنار خانوادم نیستم

 .آهی میکشم و و رفته رفته سرمو بالا میگیرم، اینکار دیگه ماه رو تو آسمون زیر نظر میگیرم

 : ..کنمیاد شعری میوفتم، بی اختیار شروع به زمزمه می

  ..با چی خالی کنم هر شب -

 ..رو ه کوه یه بغضی قد ی

 ..شب هایی که بغل کردم

 ..روحویه قاب عکس بی 

 ..کجایی که ببینی من

 ..چه دردی میکشم بی تو

 ..چه زجری میکشم

 ..وقتی میبینم

 ..جای خالی تو

 ..تو رفتی خاطرات تو

 ..رفیق اشک چشمامن
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 ..در و دیوار این خونه 

 ..غریبی میکنن با من

 ..یه دیار بودی و چشمم 

 ..دریا نیست حریف بغض 

 ..تو اونقدر دور رفتی

 ..که ازت

 ..یه قطره پـیـدا نیست

 ..یـه قـطـره پـیـدا نـیـسـت 

 

 :بغضمو به سختی قورت دادم و با تموم لرزش صدام ادامه دادم 

 ..کــجــایــی -

  ..کـه بـبـیـنـــی

 ..مــن چـقــدر دل خـسـتـه و تـنـهـام

 ..تـــوبـبـیـنـی کــه زنــدگــی بــی  

 ..داره جـــون مــیــده رو دســتــام 

  ..کــجــایــی.. کـه بـبـیـنـــی 

 ..مــن چـقــدر دل خـسـتـه و تـنـهـام

 ..بـبـیـنـی کــه زنــدگــی بــی تـــو

 ..داره جـــون مــیــده رو دســتــام 

 

ولی این آهنگ بدجوری  توجه ادامه میدم.. نمیدونم چرا کنم ولی بی حضور یکی رو پشت سرم حس می 

 .داشت توی ذهنم خودشو به رخ میکشید 

 ..من و تو ما شده بودیم -

 ..عذابم میده من بودن

 ..با داغ دوری از دستات

 ..یه عمری تن به تن بودم 
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 ..دلم میگیره از تقدیر

 ..که دور از هم رهامون کرد

 ..  اگر قسمت جدایی بود

 ...واسه چی اشنامون کرد

 ..کــجــایــی 

  ..کـه بـبـیـنـــی

 ..مــن چـقــدر دل خـسـتـه و تـنـهـام

 ..بـبـیـنـی کــه زنــدگــی بــی تـــو

 ..داره جـــون مــیــده رو دســتــام 

  ..کــجــایــی.. کـه بـبـیـنـــی 

 ..مــن چـقــدر دل خـسـتـه و تـنـهـام

 ..بـبـیـنـی کــه زنــدگــی بــی تـــو

 ..جـــون مــیــده رو دســتــام  داره

 ..کــجــایــی 

  ..کـه بـبـیـنـــی

 ...مــن چـق ـ

 !چقدر با سوز میخونی  -

 !فهمم صدام خیلی وقته از زمزمه در اومده و رنگ بوی سنفونی به خودش گرفتهبه خودم که میام می 

 

 !متوجه اومدنت نشدم  -

 ..کنارم میاد و اونم خیره به قرص ماه میشه 

 .شدی.. ولی هوش و حواست پی اون بود  -

میخوام نگاه مست شدمو از این سطح نورانی بگیرم ولی نمیشه.. امشب چی این ماه منو مجذوب خودش  

 !کرده

 ؟ اون؟ منظورت کیه -

 ..همونی که رفته -
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 :سرمو تکون میدم

 کسی نرفته  -

 ؟ پس برای کی میخوندی -

 ؟ با دلیل باشه برای دل خودم. مگه همیشه همه کارا باید  -

  ..نـه.. لازم نیست. ولی پشت اون لحن حتما یه دلیل خوابیده -

کنم،  هام داغ میشه. بالاخره نگاه از ماهی که خودشو پشت ابرها قایم کرد میگیرم و به غزاله نگاه می چشم 

 .هام چپ و راست میشهانگار منتظر بود که نگاهش بین چشم 

 ...که نمیدونم دارم یا نه پدرم.. مادرم.. خواهر و برادری -

 :با مکث و عجر ادامه میدم 

 .خواممن خانوادمو می  -

قطره اشکی از گوشه چشمم تا کناره لبم به راه میوفته و تا وقتی که اون قطره بلوری و شور از کنار لبام  

 .به داخل دهنم بره نگاه غزاله بدرقش کرد

 ؟ خانوادت -

زدن. نمیدونم گفتن این حرفا به غزاله درسته یا نه! ولی عجیب   کنم به قدمسرمو تکون میدم و شروع می

 ..خواستدلم یه همدم می 

 .اون برادری که افتاده گوشه بیمارستان ارزش گریه کردنت رو نداره -

دونست.. شاید اونم مثل من به حقیقی بودن این خبر اعتماد  چقدر جالب! غزاله میلاد رو برادر خودش نمی 

 .نداره

 .بخاطر اون اشک نمیریزم.. حداقل نه الانمن  -

 ؟ هه یعنی تو خسرو خانوادت میبینی -

 .نــه -

ساکت میشه. حقم داره، تا حالا با صدای بلند باهاش حرف نزدم.. چی برسه به این صدایی که تقریبا شبی  

 .به داد بود 

 .ای ندارممن خانواده  -

 ..کنم ولی نمیذارم وسط حرفم چیزی بگه مکث می 

ناموسی  خانواده من نه اون مرد نامردیه که شیش سال پیش اون بلا رو سرت آورد نه اون مرتیکه بی  -

که خیر سرش منو بزرگ کرده! تنها کس من خلاصه میشه تو یه نفر.. کسی که همیشه پشتم بود، با تمام  
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ارم.. من هیفده ساله  ای ند وقت پشتمو خالی نکرد.. بزرگمهر. ولی، ولی من خانواده  همخون نبودنش هیچ 

 .خانوادمو ندارم، شاید از همون بچگی نداشتم.. نمیدونم.. نمیدونم

 

  !دیگه گریه کردنم فقط تو اشک ریختن خلاصه نمیشه

 .کنمهق هقم که بلند میشه تو یه حرکت ناگهانی محکم غزاله رو بغل می

تموم سرد و یخ بودنش قلب پر   کردم یه روزی این زن.. زنی که با شاید یک ماه پیش حتی فکرشم نمی 

  !تر به جای پس زده شدن دستی دورم حلقه شه مهری داره رو بغل کنم و از همه عجیب 

 .آروم باش دختر، آروم باش -

 

 •••  راوی •••

 

 !شد که حضور کسی را در کنارش حس کردداشت در دود و دم این شهر پر از نیرنگ و درد غرق می

 دود نکن این لامصبو   -

 ؟ ز کی تا حالا شدی دایه مهربان تر از مادرا -

 .کندعصبی نخ سیگار را از دستش بیرون کشیده و در جا سیگاری خاموش می 

 !کیارش -

 ؟درمونه کیارش. خبر مرگت میخوای بیوفتی بمیریدرد بی  -

 داغونم کیارش.. داغون -

 .با شنیدن لحن آروم و پر غم کارن ساکت به او زل زد

 ؟ بلایی به سر میلاد بیاداگر.. اگر   -

 چیزی نمیشه. مطمئن باش  -

 ؟ اگر شد -

 ...میلاد هفتا جون داره. با یه تصادف بلایی به سرش نمی  -

 ؟ کــیــارش حالیته چی میگی؟ اون تو کمائه، اصلا معنی و مفهوم این کلمه رو میدونی -

 نه فقط شما حالیته آقای دکتر  -

 .تش میرودعصبی از بالکن خارج شده و به سمت ک 
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 !هــوی کجا سرتو انداختی پایین میری -

 ؟ کنه اون وقت تو اینجا کیفت کوکهدهنتو ببند. میلاد داره با مرگ دست و پنجه نرم می  -

 پــــــوف. یه بار اومدیم شاد باشیما  -

 .سر قبرت یکیو میارم شادی کنه خیالت تخت -

 :با برداشتن کتش کیارش با اخم گفت

 ..تسلیمباشه بابا   -

 :قبل از اینکه درب توسط کارن باز شود کیارش افزود

 ...چند رور پیش هدایتی زنگ زد گفت میلاد یه سری نشونه حیاتی از خودش بروز داده.. یه جورایی -

هایش گرد شده و سریع گارد گرفت ولی با دیدن چشمان زمردی و  با هجوم آوردن کارن سمتش چشم 

 .گشت و ادامه دادمشتاق کارن به حالت عادی بر

 میلاد الان تحت مراقبته  -

 م.. مگـ..ه به.. هوش او.. مده  -

 .کیارش سری برای این مرد پر بهت تکان داد 

 آره  -

 

 !پس چرا من نفهمیدم  -

 .نبایدم بفهمی  -

 .کیا مثل آدم حرف بزن سگم نکن -

 ..برای جلوگیری از خطرات احتمالی شروع کرد به تعریف ماجرا

دادیم که فکر  اینکه بلایی سر میلاد نیاد و خسرو هم به چیزی شک نکنه ما باید جوری جلوه می برای  -

 کنن میلاد هنوز تو کمائه 

  ..با انگشت شست و سبابه گوشه دو چشمش را میمالد

 .اینارو خودم میدونم. اصل قضیه رو بگو، چرا به من چیزی نگفتین -

 .میلاد خواست -

 .کندگینش را نثار کیارش مینگاه خشم دستش را پایین آورده و 

 ...یعنی چی؟ مگه داری با -
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 کارن! تو این وضعیتی که خطر در کمینه تو باید مدام پیش غزاله باشی  -

 ؟چرا چرت میگی! اگه من میدونستم از غزاله دور میشدم -

زاله هم که بهتر  کارن تو اگر میفهمیدی دیگه اون نگرانی قبل نه تو نگاهت بود و نه تو کردارت. غ -

 .کنیمیشناسی ممکن بود دیگه اون صمیمیت قبل بینتون نباشه و بفهمه داری نقش بازی می 

 .گفت. غزاله به قدری حساس بود که سر این مسئله ازش دور شود درست می

 .کتش را دوباره روی مبل گذاشت و خودش را بر روی مبل پرت کرد

 ؟ حالا کی میشه این والا حضرتو دید -

 ای کم کم باید همه بفهمن.. توام جز اون همه  -

 .کنداش می ای حواله منظور کیارش را گرفته و نگاه برنده 

 ؟ تو دیوونه شدی؟ حالیته چی میگی -

 .آره.. دیگه باید این بازی تموم شه. تا همین الانشم خیلی کش پیدا کرده  -

 .کلافه چنگی به موهایش میزند

هلنم میشه. راست راست جلوی اون دختر ظاهرشم بگم کیم؟ بعدشم اون منو  پسره احمق اون همه شامل  -

 ؟ شناسهنمی

ای داری؟  اولا تو که بالاخره باید به همه به فمونی کی هستی! حالا چه الان چه بعد.. دوما تو نظر دیگه  -

کنه. تو این مدت به   میخوای تا کی به این زندگیت ادامه بدی؟ این عملیات نهایتا تا یک ماه دیگه ادامه پیدا

  .کنیم توهم احتیاج پیدا می

 کنه کـیـارش.. کــیــارش.. کـــیـــارش چرا نمیفهمی؟ هلن منو ببینه سنگ کوب می  -

 

 کــارن اون بالاخره باید با تو رو به روشه -

 :زیر لب جوری که انگار با خود حرف میزد گفت 

 .زبون نفهم نبایدم انتظار فهم و درک داشت فهمه.. البته از یه آدم فهمه ای خدا نمی نمی  -

 .کنیهــوی چی زیر لب بلغور می  -

 .دهنتو ببند کیارش -

 .در یک حرکت ناگهانی از جایش بلند شد 

 .من میخوام میلادو ببینم  -

 ..کـار -
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 .زر مفت نزن همین که گفتم  -

 ..پــوف باشه انگار نمیشه راضیت کرد -

 .مت اتاقش رفتبا جمله "من میرم حاظرشم" به س

 

•• 

 

با دیدن میلادی که راحت روی تخت دراز کشیده بود نفسش را محکم بیرون فرستاد. قبل از ورودش با  

 .کیارش اتمام حجت کرده بود که در هیچ شرایطی وارد نشود

 سلام  -

 ..همین کلمه کافی بود برای آتش زدن فیتیله این دینامیت

حناق. مرتیکه منو عنتر خودت کردی عین خمیر تو دستت شکلم دادی  سلامو درد سلامو کوفت سلامو  -

 ؟ الان پرو پرو سلامم میدی

 ...کیارش گفت توپت پره  -

 .اسم اونو جلوم نیار که خیلی خودمو کنترل کردم جوری نزنمش سقط نشه  -

 ؟ میگم نیست! نکنه زدی ناقصش کردی -

 .پایین که الان جلوت واینستاده بودمشو بیارم خواستم بزنم دک و پوزهاگه می  -

 ؟ خوب باشه ول کن اون بدبختو.. بگو دلیل اصلی اومدنت چیه -

 .نفس عمیقی برای آرام کردن خود کشید

 .گفت باید با بقیه رو به روشماین بزمجه می  -

 ؟ خب -

  ..زهرمار خب -

 ؟وقتی اینقدر واضح همه چی رو میدونی دیگه چرا میگی -

  ..اب من نرو. خودت خوب میدونی این اتفاق نشدنیه میلاد رو اعص -

 ؟ نکنه تو میخوای تا آخر عمرت واسه همه همون اقای کیلد بمونی -

 .همون کیلد بمونم بهتره تا بیام یهو بگم سلام من کارنم  -

 .فهمه.. بنظرت اینکه خودت بگی بهتره یا اینکه از یکی بشنوه کارن! غزاله بالاخره یه روز می -
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 ..را نمیفهمی.. من نمیتونم یهو بیام خودمو معرفی کنم. اگر یکیشون افتاد رو تخت بیمارستاند چ -

ساخت. حتی اگر با  اخم میلاد را دید ولی توجهی نکرد. کارن باید واقعیت را برای میلاد روشن می 

 .شدناراحتی میلاد مواجه می 

 

ب درست درمون نداره! اگه این وسط بزنه  اون وقت کی باید جواب بده؟ خودت که میدونی غزاله اعصا -

 ؟و حالش بدشه چی؟ اصلا به عواقب این تصمیم مسخرتون فکر کردین

  ..اگر اون از یکی دیگه متوجه این موضوع بشه بدتره  -

 ؟ هلن چی؟ واسه اونم بریدی و دوختی -

 .هلنم وقتشه اون آشغالی که ازم ساخته رو بریزه دور -

میری.. خیلیم تند میری! باش من پشتتم ولی به عواقب کارت فکر کن، چون کاری که  میلاد داری تند  -

 .کنی جایی برای پشیمونی نمیذارهداری می 

  .سریع از اتاق خارج شد.. حتی سوالات متداول کیارش هم بی پاسخ گذاشت

 

ی ماجرا  گفتی همهپشیمون میشی میلاد، بدم پشیمون میشی. فقط باید امیدوارم باشم اینایی که به من »

 «...نباشه. که اگر باشه

 

••  

 

رفت سریعا عقب میکشید. دیگر تعلل و مکث  نفس عمیقی کشید. هر بار که دستش به سمت دستیگره می

  .کندرا کنار گذاشته و در یک حرکت درب را باز می 

 ...باز چیه کارن؟ مگـ -

 .سلام -

 .دستش را هم از روی چشمانش بر نداشتمیلاد سرجایش خشک شد. هیچ حرکتی نکرد، حتی 

  .اومدم راجب یه موضوعی باهات حرف بزنم -

 .بالاخره دستش را برداشت.. هنوز سرد بود

  .لبخند ریزی میزند. از حرکت خسرو در این مدت به لطف کیارش خبر داشت 

 ؟ خب -
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  ...دانست دقیق چندمین نفس عمیقیست که میکشدنمی

رفت؛ میلاد چگونه  تخت میلاد رفت، ولی مدام یک سوال در سرش رژه می به خود جرعت داد و کنار  

 ؟ در عرض دو سه روزی که از کما خارج شده اینقدر سرحال و تقریبا با قوای بدنی است

  .نامه را از کیفش خارج کرد و بر روی تخت گذاشتمدارک و اسناد به همراه صیغه 

کرد. ولی وقتی این حال میلاد را دید بهترین فرصت برای  ی اگر حال میلاد مساعد نبود قطعا این کارا نم

 .از بین بردن این پرده شک شمرد

 ؟ اینا چیه -

  .چشمانش را باز کرد و با تمام وجود سعی کرد به غزاله نگاه نکند

 ؟ اینا چیه -

 .میخوای بگی نمیدونی؟ اوکی باشه.. خودم بهت میگم  -

 

میلاد تشکیل شد. هنوز عادت "اوکی باشه" رو ترک نکرده بود.. شاید این  لبخند بسیار ملیح رو لب های 

 .تنها تفاهم این غزاله شش سال پیش و الان است که میلاد با چشمان خود دید

  .ای که واقعا براش مایه ننگ و عذاب بود را برداشت و به سمت میلاد گرفتاول از همه برگه 

 .اول از همه تکلیف اینو روشن کن -

اش را چندی پیش دیده بود و تا سر حد مرگ عصبی شده  لاد خونسرد به اون تکه کاغذی که کپی شده می

  .بود خیره شد

 ...خسرو علنا با این حرکت مادرش را یک زن خیانتکار جلوه داده بود. هرچند که 

 ؟ چه توضیحی برای این خزعبلات داری -

 .تند آماده کرد نامحسوس نفس عمیقی کشید و خودش را برای یک مکالمه

 ؟  تو به این برگه پر معنی خزعبلات -

 ..با دیدن اقیانوس طوفانی نگاهش به زور جلوی خودش را گرفت تا نخندد

 !من اومدم از خود عوضیت بپرسم این چیه؟ ولی انگار خودت تمام و کمال از همه جی خبر داری -

 ...اره من از همه چی خبر دارم ـ -

باز کنی و چرت و پرت بگی زودتر بگو چرا کثیف بازیای اون زنو به پای  پس بجای اینکه دهنتو  -

 !بابای من مینویسین

 .شد در مقابل این جملات گارد بگیرد و از بن جان طرفداری آن زن را بکند کاش می 



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 201 

شاید  ها پیش خبطی که پریچهر کرد تا الان مثل پتکی بر سر میلاد و کارن بود. شاید.. ولی نمیشه.. سال 

رسید  شد الان هیچ یک از این اتفاقات نمیوفتاد؛ نه خودش به دست خسرو به قتل می اگر پریچهر خام نمی 

 .آمدو نه این همه درد و رنج برای بقیه بوجود می 

 ؟ رابطه حلال دو نفر کثیف بازیه -

 :غزل به زور از لای دندان های چفت شده گفت 

ته.. نه این تصادف آدمت نکرده! هر چند یه حیوونی مثل تو  انگار نه اون شیش سال روت تاثیر گذاش  -

که تمام قدرتشو تو قوای کمر به پایین میبینه نباید انتظار آدم شدن داشت. منه احمقو بگو تنها شدن با تو  

رو به جون خریدم تا بیام و این واقعیتو از خودت بپرسم. ولی الان میبینم تو کلا ناموس حالیت نمیشه و  

 .س تر از خودت خودتی ناموبی

های سرخ میلاد  حرفش را زد ولی سریع پشیمان شد. زیاده روی کرده بود و این را از روی چشم 

 .تشخیص داد

اینکه الان از جام بلند نمیشم و بهت نمیفهمونم قدرتای بیشریم دارم بخاطر ضعف و کپیدنم رو این تخت   -

 .مجبور نشم با کاردک جمعت کنم نیست.. فقط نمیخوام اون رومو ببینی و 

ترسید. ترسید ولی عقب نشینی نکرد.. اگر چیزی بروز میداد قطعا نقطه ضعفی میشد برای میلاد و این  

 .شایعنی عمق بدبختی 

 .ولی نترس! جواب این حرفتو خوب بهت میدم.. منتظر باش -

 

  ..ترسیدجود از این مرد می دیگر تحمل این فضای سربسته برایش مشکل شده بود. غزاله با تمام و

 .سریع آن اسناد را در کیفش گذاشت.. دستش را به سمت میلاد گرفت تا آن صیغه نامه را از او بگیرد

 !میشه اون برگه رو بدی -

 .خواست غزاله هرچه زودتر برودمیلاد صیغه نامه را به دستش داد. او هم می 

باکره نبود ولی روح و افکارش باکره بود را  خواست دل کوچک این زنی که شاید جسمش دیگر نمی

کرد؟" بی مکث  بشکند.. بار ها شده بود از خود بپرسد "اگر به گذشته بر میگشت باز هم آن کار را می 

میگفت "آره". میلاد در آن زمان عاقلانه ترین تصمیم را گرفت، هرچند کارش عمق رذالت بود ولی  

 ...کردمجبور بود.. اگر خودش اقدام نمی 

 .با تموم وجود امیدوار بود غزاله نیز او را درک کند 

 .به خود که میاید باز هم تنها شده بود و دیگر خبری از غزاله نبود

ای که کشیده بود را پیش خود مرور  ای که از کما خارج شده بود بار ها و بار ها نقشه در این یک هفته 

دارد برای درد و دل کردن.. ولی هلن! هیچ خبری  دانست کسی را کرد. از غزاله خیالش راحت بود و می 
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از رابطه هلن و کیان نداشت و با تمام وجود امیدوار بود کیان موفق شده باشد که اگر نه.. قطعا ضربه  

 .شدمحکمی به روح و روان هلن وارد می 

 

 «.ت گرمپــوف، خدایا این ده سالو پشتمون بودی.. این هفته شاید چند روزم پشتمو خالی نکن. دم»

 

 ••  هلن ••

 

  .شدگذشت و امروز مرخص میچهار روز از وقتی که خبر دادن میلاد از کما خارج شده می

تو این مدت فقط یک بار به دیدنش رفتم که اونم خداروشکر خواب بود و متوجه نگاه پر حسرتم نشد.  

قت تمام این چهار روزو  چقدر دوست داشتم رابطم باهاش مثل رابطه هر خواهر و برادری بود.. اون و

پیشش میموندم و بهش میرسیدم تا قوت بگیره.. ولی حیف، حیف که بجای دو تا خواهر و برادر دو تا  

دشمن بودیم..دشمنایی که دشمنیشون تا آخر عمرشون ادامه داره.. میلاد کار نابخشودنی کرده بود، اون با  

 ...بردن هوس و شهوت کثیف درونش روح و روان یه دختر عاشق بازی کرده بود برای از بین

 .آهی میکشم و بلند میشم.. دیگه باید آماده میشدم، وقت زیادی نداشتم 

دوش مختصری گرفتم و مثل همیشه بعد از گرفتن آب موهام همه رو طرف راست شونم انداختم. نشستم  

 ..پشت میزتوالت و سعی کردم تمام هنر داشته و نداشتمو روی صورتم خالی کنم 

 

تونستم یه تغییر خیلی کم و جزئی تو صورم بدم مثل  ای.. نهایتش می ایش کردنو بلد بودم ولی نه حرفه آر

الان.. الانم تنها کاری که کردم زدن سایه طلایی و یکم ریمل و رژ آجری بود. با لبخند از تو آینه به  

نشونی از خودش تو صورتم به  هام نگاه کردم.. ولی رفته رفته لبخندم محو شد تا جایی که هیچ رد و  چشم 

  .جا نذاشت 

 .شه.. نمیتونم.. این قلب لعنتی آروم و قرار نداره نمی  

صدای باز و بسته شدن در میاد و چند ثانیه بعد عطر آشنایی که تازگیا بدجور شده بود منبع آرامشم به  

  ..مشامم میخوره

 !آماده نیستی  -

 .اضطراب دارم کیان -

 ؟ نکردیممگه ما صحبت  -

 ...چرا ولی -

 .هلن تا وقتی من هستم نباید دلیلی برای استرس داشته باشی -
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 :هام از آینه زل زده بودم گفتمسرمو تکون میدم.. بهتره به هیچی فکر نکنم.. همونجور که به چشم 

 ..آره.. تو راست میگی  -

 

•• 

 

 ؟ هلن جان -

های طوسی  مین که برگشتم با دو تا چشم با تعجب برگشتم تا صاحب اون صدای ملوس رو ببینم.. ه

 !درشت براق رو به رو شدم.. صاحب این لبای نازک و موهای طلایی کیه 

 ؟درست گفتم هلن -

شد خارجی بودنشو تشخیص داد. خب این دختر منو از کجا  از لحجه غلیظ و میمیک چهرش راحت می 

 ؟  میشناسه

 ؟ ببخشید شما -

 .اوه ساری.. لارام، فرند غزاله -

 ؟  بازم هیچی نفهمیدم. خب دوست غزاله با من چیکار داره؟ اصلا منو از کجا میشناسه

 :هام میخونه که با یه لبخند قشنگ و شیرین میگه انگار خودش گیج و گنگ بودنو از چشم 

  ..غزاله ازت برام گفته  -

  .بازم هیچی نفهمیدم ولی برای اینکه خالی از غریزه نباشه لبخندی زدم

 ؟کنهاز من گفته بود جز بدی که این دختر اینجوری با علاقه نگاهم می غزاله چی  

 ؟ لــارا -

 ..لارا سریع برگشت و به غزاله خیره شد

 ؟ بله -

 .جان دنبالت میگشت.. برو ببین چیکارت داره -

  ..او مای گاش.. گفته بود برم پیشش هلن رو که دیدم فراموش کردم -

 خب الان برو   -

 اوکی بای  -

 ..لارا که از ما جدا شد غزاله به سمتم اومد
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 ؟ کیان کجاست -

 ...با ارمان رفتن پیش یه کسی.. الاناست که برگرده اگـ -

 !کنهاون اینجا چیکار می  -

غزاله دقیقا به در ورودی خیره بود. خط نگاهش رو که گرفتم رسیدم به همون مردی که اخرین بار  

 .همراه میلاد قبل از تصادف دیدمش 

 

 ..اینو دیگه کی دعوت کرده.. ای خدا همش یه دردسر جدید درست میشه 

 .جناب شمس اومده.. تا کیان میاد برو پیشش کیان اومد میگم پیش شمسی -

بزرگمهر؟ اونم دعوت بود مگه.. هر چند! میزبان امیرعلی خان بود و بزرگمهر که دوست قدیمیش عادیه  

  .بیاد

رفت و آمدی بینشون ندیدم؟ چجوری دوستایی بودن که تو این چندساله  ولی.. پس چرا تو این چندسال من 

 .من حتی اسمشو از زبون بزرگمهر نشنیدم 

 چرا نرفتی پیش بزرگمهر -

 ..با صدای کیان برمیگردم سمتش 

 همینجوری.. حوصله ندارم  -

 ..دستش دور کمرم حلقه میشه و با حرفی که میزنه مطمئن میشم حرفمو باور نکرده

 ؟ نمیگفتی بزرگمهر جای پدرتهمگه   -

 ..چرا  -

 ...پس  -

 ...کیان حالم خوب نیست. همش استرس دارم، نمیدونم چجوری بگم، یه.. یه جورای انگار -

 .اروم باش دختر.. اگر حالت خوب نیست برو بالا استراحت کن -

  ..نه نمیخواد.. اونقدرم حالم وخیم نیست -

مهمونی  برای ورود غزاله گرفته بودن من نبودم. حالا بازم بخوام  همین مونده برم بالا.. سری قبلم که 

برم زبونشون به کار میوفته و شایعه درست میکنن. اصلا نمیخوام بخاطر من وجهه شخصی صدمه  

 .ببینه.. اصلا

 !فقط یه چیزی  -

 :با نگاه به چشمایی بخاطر کشیدگیش و رنگش خشن به نظر میرسید گفتم
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 ...نشی؟ یعنی.. یعنی هرجا خواستی بری اگر اشکال نداره منم، منممیشه امشب ازم دور  -

  .باشه -

 .کنمنفس عمیقی میکشم و اون هوا رو که پر از عطر و ادکلن های برند و تند رو راهی ریه هام می 

یکی از خدمه هایی که تازه استخدام شده بود با سینی نوشیدنی سمتمون میاد و بین اون تنوع فقط یه  

 ..شربت آلبالو برمیداره و میگیره سمتم

ای از شربت رو خوردم.. صدای آشنایی به گوشم  با لبخند ازش میگیرم و "مرسی" زیر لب میگم. جرعه

  .میخوره و باعث تعجبم میشه 

 سلام عزیزم -

 

مش  کنم.. این چهره خندون چقدر... آها! اون دختره اون روز تو مهمونی.. اه اسبا تعجب بهش نگاه می 

 ..چی بود.. آها، سمیرا

 .سلام -

 .خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون -

  ..منم همینطور -

 سلام   -

 .هــیــن وای ببخشید جناب تهرانی اصلا هلن جان رو دیدم حواسم جمع ایشون شد -

 :انگار با دیدن کیان یکم خودشو جمع و جور کرد که با متانت گفت 

آشنا بشیم عزیزم ولی خب.. نمیخوام مزاحمتون بشم به هرحال شما   خیلی دوست داشتم بیشتر باهم  -

  .میزبانید 

 این چه حرفیه مراحمی گلم  -

  .لبخندی میزنه و با گفتم "با اجازه" از کنارمون رد میشه 

 !چه اومدنی بود دیگه -

 .بیشتر برای جلب توجه بود. ولشون کن الکی وقت و ذهن خودتو درگیر این آدما نکن -

چند جرعه از شربتمو میخورم. یه جورایی با حرفش موافق بودم. خیلیا تو مهمونی فقط برای خودشیرینی  

 ..پیش من اومده بودن

 ؟  موافقی بریم بیرون هوایی بخوریم -

 .آره آره موافقم -
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کنیم. همیشه از اینجور مهمونی ها متنفر بودم، حتی وقتی  با هم به سمت ورودی سالن حرکت می 

کردم. هرچند که خسرو هم نمیذاشت من پا به اون جشن ها  رم مهمونی میگرفت توش شرکت نمی بزرگمه

 .بذارم

کنم. نه نباید الان بهش فکر کنم و این تنهایی دو نفره رو با فکر  وجود اخمی می با یادآوری اون شیطان بی 

 .ارزش خراب کنم کردن به یه موجود بی 

 ؟ یه سوال بپرسم -

 بپرس  -

 ؟ خان چرا مثل اون شب تو ویلا مهمونی نگرفت؟ چرا اومدیم اینجاامیرعلی  -

اگر دقت کرده باشی عروسی ماهم همینجا بود. بابا معمولا همه جشنا و مهمونیاشو تو همین ویلا   -

 ..میگیره

 ؟ خب.. چرا واسه اون مهمونی اینجا نگرفت -

 ؟ اونی که بخاطر غزاله گرفت -

 اوهوم  -

 .خوشش نمیاد غزاله از اینجا  -

 آها  -

 .اگر سوالات تموم شده بیا بشین اینجا -

 .کنه.. بی مکث میشینم رو اون تاب سفید سه نفرهبه تابی که جلومون بود اشاره می 

یه لحظه فکر کردم کیانم میاد کنارم میشینه ولی در کمال تعجب رفت پشت سرم.. تا بیام بفهمم علت  

 .کنه و آروم به سمت جلو تاب میخورهمی کارش چی بوده تاب حرکت نرمی 

کردم همچین رفتاری رو از این مرد ببینم  رو لبام لبخند بزرگی و پر معنی میشینه. روزی فکرشم نمی

 ..ولی الان

دلم نمیخواد خوشیمون رو با گفتن حرفی خراب کنم. ولی باید این سوالی رو که چند روزه مدام برام رو  

  .دور تکراره رفته رو بپرسم

 ؟ از اون ناشناس خبری نشد -

 

 با مکث جواب میده 

 !نه.. نمیخواد خودتو درگیر این مسائل بکنی  -

 !ولی ما باهم سر این موضوع حرف زدیم -
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 !درسته ولی نمیخوام دَم به دِیقه همش درگیر حل اون ناشناس باشی. بهم قول دادی یادت که نرفته -

  ..هام رو محکم رو هم فشار میدم چشم 

 ه ن -

 ...خب پس دیگه ذهنتو مشغولش نکن اتفاقی افتاد خبـ -

 ؟ با صدای جیغ بلندی وحشت زده از تاب میپرم پایین. ای خدا این دیگه صدای چیه

 !کنم.. تو این باغ درندرشت صدای این دختر از کجا میومد با بهت و حیرت به اطراف نگاه می 

 برو تو خونه   -

  .که دستش دیدم شوک دوم بهم وارد شدتیز برگشتم سمت کیان ولی با چیزی 

 بــرو تـــو خـــونـــه  -

حتی دادشم باعث نشد من نگاه میخ شدمو از اسلحه دستش بگیرم.. چی داشتم میدیدم؟ این اسلحه دست  

 ؟ کیان نشونه چیه

سر  پس دلیل این استرسی که از صبح افتاده به جونم همینه؟ خدایا چرا تا میام احساس آرامش کنم یه درد

 ؟ جدید درست میشه

 ؟ الان من باید چیکار کنم؟ چی بگم

  .فقط منتظر یه تلنگر بودم تا اشکم در بیاد و همینجا بشینم زار بزنم

 هـــــــلـــــــــن  -

  .کنمداد کیان مساوی میشه یا صدای تیری که از نزدیکی حسش می

ای بعد درد عمیقی تو ناحیه چونم احساس  لحظهخواستم بدوم و برم سمت خونه ولی پام به پام کرد و 

کردم. ناخواسته اتفاقات اون شب توی کیش، اون مرد و اون تیراندازی توی ذهنم نقش بست. اون شب  

 ...هدفشون قتل من نبود ولی الان

 ..برای بار دوم اون صدای جیغ وحشتناک با مخلوقی از صدای تیراندازی بلند میشه

خواستم با جیغ کشیدن  دستم برمیومد گذاشتن دستام روی صورتم بود و جیغ کشیدنم.. می تنها کاری که از  

 .تمام انرژی های منفی رو از وجودم خارج کنم و این آدرنالینی که ترشح کرده بودم رو تخلیه کنم

شت چی  گفت از اونجا دورشم به خودم میام.. این دا بعد چند ثانیه با صدای کیانی که داد میزد و بهم می 

 ؟ گفت؟ تو این بل بشو تنهاش بذارم و برم؟ منو چی فرض کردهمی

بالاخره صدای تیراندازی با داد پر دردی تموم میشه ک من راحت تشخیص میدم اون صدا صدای کیان  

 ...نبود. ولی.. ولی اگر.. اگر صدای کیان نبود پس

 م خیز میشم با فکری که به تو مخم رژه میرفت به خودم میام و وحشت زده نی
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 ...به خودم میام و نیم خیز میشم.. امکان نداره.. نه نه کیان به اون مرد

 هـــلــــن از ایـنـجــا بــرو زوووو بــاااااااش  -

 ...کــیــ -

هام  میخوام بهش بگم نه.. بهش بگم نمیخوام تنها بذارم ولی یک دفعه با چیزی که رو به روم میبینم، چشم 

 !مام وجودم رو فرا میگیره.. خدای من اینا دیگه چی.. یا بهتره بگم کینگرد میشه و وحشت ت

 ..کم کم نفس هام به شمارش میوفتن

 ؟ خدای بزرگ اینا دیگه کین

 نکنه.. نکنه.. نه.. نه نه نه 

 تونسم تکون بخورم بدنم از ترس بی حس شده بود و نمی 

ستم بر میومد بلند شدنم و با اون بدن کرخت  مثل مور و ملخ از دیوار پایین میومدن و تنها کاری که از د

 .و بی حس دویدن بود

 ...اینا دیگه کی بودن.. اینجا چه خبره.. کیان.. وای وای چرا تنهاش گذاشتم 

با تمام توان توانم به سمت چپ میدویدم، اون لحظه اصلا مهم نبود اون صدای جیغ از همین سمت  

پوشی بود که قطعا با قصد و نیت خوبی با اون  آدمای شب میومد.. فقط مهم رفتن و دور شدنم از اون 

 .وضع پا به این ویلا نذاشتن

 .نمیدونم چقدر دور شده بود.. فقط وقتی به خودم اومدم بین چندین درخت بلند و قطور بودم

از بس نفس نفس زده بودم نفسم درست بالا نمیومد. یه دستمو روی یکی از درختا گذاشتم و با تموم   

  ..سعی کردم حتی شده یه نفس عمیق بکشموجود 

کنم یا قورت دادن آب دهنم، گلومو از دست این  بعد گذشت حدود نیم دقیقه که نفسم جا اومد سعی می 

 .خشکی لعنتی نجات بدم

نگاهی به پشت سر میکنم و مطمئن میشم اون ادم های سیاه پوش پشت سرم نیستن.. ولی.. ولی کیانم؟  

اونو تنها گذاشتم؟ اون بخاطر من اسلحه به دست گرفت بعد من با کمال پرویی   چرا من با حماقت محض 

 .ولش کردم و خودمو نجات دادم 

 ..بوی بدی به مشامم میخوره ولی با این وجود، بغل همون درخت میشینم و سرمو تکیه میدم به درخت

  ..پر و خالی میشدناشکام که روی صورتم روون میشن تازه متوجه میشم من تمام این مدت چشمام   

صدایی میشنوم.. وحشت زده دستمو روی زمین میذارم و نیم خیز آماده دویدن میشم.. ولی با احساس چیز  

 .کنمکنم و به اون جسم نرم نگاه می نرمی که زیر دستم بود سریع با پشت دست اشکامو پاک می
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اون جسم به معنای واقعی کلمه خشک میشم.  کنم اشتباه دیدم.. ولی با دقیق شدنم و دیدن یه لحظه حس می 

ای نفس کشیدنم از یادم میره.. این، این دست.. این دست خـ..خونـ..ین.. برای.. برای  حتی برای ثانیه 

 ؟  کیه

نگاهمو میدم به سمت موهایی که آشفته روی زمین ریخته بودن.. با وجود تمام بهت و حیرتم به سمت  

کردم.. کاش رو صورت اون جسم دقیق نمیشدم تا.. تا  این کارو نمی  اون جسم خم میشم ولی.. ولی کاش

 .با صورت مارال رو به روشم 

 

  .تو اون لحظه تنها کاری که تونستم بکنم گذاشتن دستام روی گوشم بود و از ته دل جیغ کشیدن

از این دنیای  خواست اینقدر جیغ بکشم که گلوم پاره شه.. اینقدر که بمیرم وی میدست خودم نبود دلم  

 .کثیف نجات پیدا کنم 

 ...نمیدونم چقدر بالا سر جسم یا جسد مارال جیغ کشیدم و زار زدم

شد.. کاش خدایا یه نیم  شد.. کاش برای همیشه نفسم گرفته می شد و دیگه باز نمی کاش چشمام بسته می 

سختی از گنجایش من    کرد و میدید این همه درد، این همهنگاه.. فقط یه نیم نگاهی سمتم حواله می 

 ...خارجه.. من قدرت تحمل کردن یه بار سنگینه دیگه رو روی شونه هام نحیفم ندارم.. ندارم، بخدا ندارم

بدنم دیگه شل شده بود.. دوباره سرمو به همون درست تکیه میدم.. حتی دیگه هیچ توانی برای باز نگه  

چیزی که حس کردم نم نم بود و رعد و برقی که  داشتن چشمام نداشتم. تو آخرین لحظات هوشیاریم تنها 

 .زده شد

 

 ••   راوی  ••

 

 خانم.. کاری که خواسته بودینو کردیم  -

 .سری تکان داد و با گفتن خوبه بسته پولی را به همراه بلیط به سمت آن مرد گرفت

  ..بگیر پروازت فرداست  -

 ممنون خانم  -

 .میتونی بری  -

 بله.. با اجازه -

 .ن آن مرد به سمت خسرو و بر روی مبل تکی رو به رویش جا گرفتبا بیرون رفت

 باید برای نفر بعدی آماده بشیم  -
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 :خسرو همانطور که با انگشتانش جام شرابش را به بازی گرفته بود خونسرد گفت 

 ؟ زود نیست برای مرگش -

 .ای بود تیز به خسرو نگاه کردساره همانند انبار باروتی که فقط منتظر جرقه

 .زود؟ هه برای از میون برداشتن اون پتیاره دیرم شده  -

شناسم با مردن زنش نمیشه بالا  کنه. اون مردی که من می عجول نباش. نبودن اون فقط کارو مشکل می  -

 ..کنهقبرش. دهن باعث و بانیشو سرویس می 

 ؟ شناسیشناسم تو می میخوای بگی من پسرعموی خودمو نمی  -

 .چشید ای از آن شراب چندین ساله را می به جانب ساره زده و جرعهنیشخندی به صورت حق 

ای که من تو این چند ساله پیدا کردمو تو تا صد سال دیگم نمیتونی پیدا کنی. اون پسرعموت کپی  تجربه  -

برابر اصل اون بابای حرومی و بیشرفشه.. تو با کشتن اون هلن در اصل داری خودتو به کشتن میدی.  

 .ختره مارال فهمیده تو چه غلطایی کردی کیانم اونقدر خر نیست نفهمهوقتی اون د

 .اون نفهمیده خسرو.. اگر فهمیده بود که هممون نابود میشدیم -

 احمقی احمق  -

بهتره حد خودتو بدونی. یادت که نرفته اگر اون خوی روانیم بیدارشه چی میشه؟ بعد از مرگ اشرفی   -

 .باید اینو فهمیده باشی 

 

شود.. با وجود تمام ترسی که در این دختر نسبت به خودش احساس  با لبخندی به ساره خیره می خسرو 

توانست مثل خودش راحت جسم انسانی را تکه  کرد ولی با جمله آخرش موافق بود. شـایـد! ساره نمی می

 ..تکه کند.. یا فردی را زنده زنده در آتش بسوزاند 

شد حتی خودش هم قدرت مهار کردن آن را  روانی این دختر بیدار میدانست وقتی خوی ولی خوب می 

های قطع شده اشرفی را  ندارد.. این را وقتی فهمید که از او غافل شد و چند دقیقه بعد انگشتان و دست 

 .یافت کرد

  .شاید همانجا بود که به خودش اثبات شد بهترین فرد برای نابودی آن خاندان ساره است

 .نظر بهترین بود برای این کار.. چون شکست هردو از یک چیزی به نام "عـشـق" بودساره از همه  

گذاشتند و از شهلا بد  ز زنی خیانت دید که حتی اگر فرشتگان الهی جلویش پا به این دنیا می خسرو ا 

  .پرستیدش خائن باشدگفتند حاظر به درک و باور کردن این نبود.. آن زنی که عاشقانه می می

اش را داشت  ه.. و حتی هنوز برایش جای سوال بود. چی در وجود دوستی که حکم برادر نداشته همیش

 !بود ولی در او نه
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چی در وجود آن مرد بود که نه تنها زنی را که ساکن قلبش بود! بلکه زن شرعی و قانونی.. زنی که مال  

 .خسرو بود را از او دزدید

شد و بار دیگر او  خواست تا پریچهر زنده می میوفتد دلش می هنوز هم وقتی به یاد آن آزمایش و مدارک 

 .سوزاندرا در آتش خشمش می 

 ؟ شنوی چی میگممی  -

  .کند حواسش را جمع کنداش فاصله گرفته و سعی میبا صدای ساره از افکار مالیخولیایی 

ه است؟ چه چیزی  با نیم نگاهی به ساره به این فکر کرد.. ساره شیفته چه چیزی در پسر امیرعلی شد

 ؟ آنقدر جذبش کرده که حاظر به همکاری در کشتن چندین تن شده

 ؟ چی گفتی -

 .غره غلیظ ساره را نادیده بگیرددر این وضعیت سعی کرد چشم 

 ؟ میگم با این سرگرده چیکار کنیم -

باشه باید خودشون  شم میلاد از پلیس بودنش خبر داشته یا نه! که اگر داشته  فعلا هیچی. اول باید مطمئن  -

نمیدونسته مار تو آستینش پرورش     برن گورشونو بکنن و توش کپه مرگشونو بذارن. اگرم نداشته باشه و

 .میداده باید یه نقشه درست درمون واسه کشتن این سرگرده بکشیم

 .باشه. فقط من دیگه حوصله یه دردسر جدیدو ندارم. خودت حواست بهش باشه  -

  .تنها سری تکان داد

 ..راستی  -

 ؟ دیگه چیه -

 !یه فکریم باید به حال میلاد بکنیم. زیادی داره موی دماغ میشه -

 .ســاره! یادت نره هدف اصلی ما نابود کردن اونا الدنگاست.. نه به آرامش رسونشون -

 ...خود میزنی؟ من کی از آرامششون حرف زدم؟ من فق ـچرا حرف بی  -

دخترست. اگه ما بلایی به سر میلاد بیاریم اون خوشحال میشه و شده   میلاد دلیل اصلی روانی شدن اون -

  .یکم از دلش خنک میشه

  .ساره سکوت کرد 

 .خواست انتقام دستی که دو ماه باید در گچ باشد را بگیرداز این دید به قضیه نگاه نکرده بود. فقط می 

 .مثل خسرو را در کنارش دارد ایگرفت و چقدر خرسند بود فرد آب دیده گاهی تصمیمات بچگانه می 
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ولی.. هیچ وقت همه چیز به خواست و میل ما پیش نمیرود. ساره به کسی اعتماد کرد که شاید خود   

 !کردشیطان هم در مقابلش تعطیم می 

و ای کاش هرچه زودتر راه خروجی از این هزارتویی که چندین تن را در خود غرق کرده بود، پیدا  

 ...شدمی

 

 

 ••  هلن ••

 

  .کردمتو سلول به سلول بدنم کوفتگی و خستگی رو احساس می 

 ..گفت بلندشوولی مدام یه حس مزخرفی بهم می 

انگار اون حس قوی تر از قدرت خواب بود که باعث شد بالاخره چشمام رو باز کنم. اما باز کردنش  

  .همانا هجوم اون همه اتفاق باهم به مغزم همانا

من حتی.. حتی حاظرم به جون بزرگمهر قسم بخورم اون مارال بود.. خودِ خودش  من.. من مطمئنم.. 

  .بود

دوباره اشکام راه خودشونو پیدا میکنن. این دیگه چه مصیبتی بود؟ حتما.. حتما صدای اون جیغم صدای  

  .مارال بود

  ...چونم نفسم میرهای با برخورد کف دستم با  برای پاک کردم اشکام دستمو بالا میارم ولی لحظه 

کنم. جوری که من با چونه خوردم  سریع بین اون همه اتفاقات منفی و شوم علت این سوزشو پیدا می 

 .زمین همین که نشکسته خودش کلیه.. دیگه تحمل سوزش و درد که چیزی نیست 

ال جیغ و داد  ای که من بالا سر مارروشنی هوا خبر از روز بودن میداد! تا جایی که من یادم میاد لحظه 

 .کردم شب بود می

اشکام رو پس زدم و رو تخت نشستم. باید بفهمم چی شده.. کیان وقتی اون برگه هارو نشونم داد و عاقبت  

شهلا خانم برام تعریف کرد. بهم گفت تو این هزارتویی که من خودمو از بالا پرت کردم توش چیزای  

  .بگیرم.. باید بفهمم چه بلایی به سر مارال آوردنخوبی در انتظارم نیست! پس نباید زانوی غم بغل 

  ...باید با فکر جلو برم.. تنها راه باز کردن گره کور این خاندان با عقل پیش رفتنه

ای که به گفته غزاله پاتوق کیان  با بلند شدنم از رو تخت انگار تازه متوجه میشم کجام.. بازم همون خونه

 !بوده

  .میل باطنیم از اتاق خارج میشم رغمسرمو تکون میدم و علی 

 .از پله ها که پایین میام انتظار داشتم با کیان رو به روشم ولی با کسی که دیدم چشمام گرد شد 
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اینو کی راه داده داخل؟ مگه غزاله نگفت کسی از اینجا خبر نداره؟ یعنی کار کیانه؟ اگر کار اون نیست  

 ؟کنهپا گذاشته و با خونسردی به من نگاه می  پس این چجوری و با چه جراتی اینجوری پا رو

کنم حتما باید این یزیدو جلوم قرار  خدایا تو این وضعیت اسفناک که به سختی دارم خودمو کنترل می

 ؟ بدی

 

کوبیه و با  با اخم از آخرین پله هم پایین میام و بدون در نظر گرفتن قلبی که محکم خودشو به سینم می 

 :متموم نفرت چندسالم میگ

 !کنی؟ کیان کـجـاسـت؟ کــیـــانتو اینجا چه غلطی می  -

ها با اون لبخند چندشش جوابمو بده و با چشمای پر هوس نگاهم کنه.  انتظار داشتم مثل تمام این سال

 ...ولی.. ولی این چشما

 .کیان بیرونه. بیا اینجا بشن تا اون یکیم بیاد -

   ..گه کیهبخش آخر جملش اشکمو در میاره. اون یکی دی

  ..کنم به این استرس لعنتی غلبه بکنمبا مشت کردن بلوزم توی دستام سعی می 

چرا هر وقت من تصمیم میگیرم قوی باشم خدا یه شیطان جلو روم قرار میده تا ثابت کنه نمیشه؟ چرا  

 ؟  تمام کائنات این هستی میخوان من ضعیف و خوار باشم 

 ...میخوای تا کـ -

صدای چرخش کیلید و بعدم باز شدن در با فکر اینکه کیانه سریع به اون سمت هجوم میبرم.  با شنیدن 

  .ای به صورتم خیره بود خشک میشمای که با وضع آشفته ولی با دیدن غزاله 

غـزالـه.. مـیـلـاد.. و، مـن...! تمام اعضای اون شب نفرین شده به غیر از اون غریبه اینجاییم و این یعنی  

 .جعهعمق فا

 .کنی؟ این همه راه نکوبیدم بیام اینجا که با این وضعت رو به روشمچیه چرا اینجوری نگاه می  -

 :کرد.. گفتهمونجور که به سمت داخل.. یا بهتر بگم به سمت انبار باروت حرکت می

 ؟ کیان گفت بیام کارم داره.. کجاست پس -

 .مثل بشقاب گرد شده بودن نداشتم ز و جشمایی که درست هیچ کنترلی رو دهن نیمه با 

این چرا همینجور داره ب سالن نزدیک و نزدیکتر میشه؟ اصلا من چرا مثل ماست اینجا وایستادم  

 ...درحالی که میدونم چه جنگی تو راهه

  ...کنمانگار تازه از شوک خارج میشم و به سمت سالن می 
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خوبی نیست نشون میده ماست بازیم کار  ولی سکوت و صدای نفسایی که عمیق بودنشون اصلا نشونه 

 !شددستم داده و شده اون چیزی که ازش وحشت داشتم و نباید می

 .پس بالاخره اومدی.. منتظرت بودم بیا بشین. هلن عزیزم توام بیا بشین -

غزاله برمیگرده و با نگاهش قبض روحم میکنه. حاظرم شرط ببندم تاحالا تو عمرم همچین نگاه پر نفرت  

 .ضب آلودی رو ندیدم و غ

 ..ای بابا -

  ..میلاد از جاش بلند میشه و به سمت غزاله میره

 ..کردیقبلا اینقدر ناز نمی  -

قبل از اینکه دست میلاد رو بازوی غزاله بشینه اون زودتر به خودش میاد و به سمت من.. یا در اصل  

سر بود که محکم بازوی غزاله  کنه.. ولی انگار میلاد امشب قصدش دردبه سمت در ورودی حرکت می 

  .رو گرفت و اونو به عقب کشید

با جیغ کوتاه غزاله با خودم میام.. نمیذارم.. دیگه نمیذارم اون اتفاق تکرارشه.. دیگه نمیذاره جلوی  

 ....شهچشمام جسم و روح این دختر توسط این موجود درنده دریده 

 

  .کنمدرتم سیلی نثارش می ور میشم و بی تعلل با تمام قبه سمت میلاد حمله 

کنه ولی برعکس بدون هیج عکس و العملی و  فکر کردم دستش شل میشه.. یا حداقل غزاله رو ول می 

 .توجه به تقلا های غزاله اونو روی میل میشونه بی

 .دست کثیفتو به من نــــزن -

 .هلن بیا بشین وقت ندارم -

ینجا چه خبره.. اصلا میلاد چجوری اومده داخل؟ کیان  با داد غزاله انگار تازه دوزاریم افتاده بود ا 

 ؟  کجاست؟ این چرا اینقدر خونسرده و اصلا استرس نداره کیان بیاد

 ؟ نکنه.. نکنه بلایی به سر کیان آورده

 ولـــم کــــــــن -

 .بابا من فقط دستتو گرفتم ای بابا  -

 

 •• راوی  ••

 

 .کافیههمین دست زدنت برای نجس شدن وجودم  -
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 !بجای عصبی شدن غمگین شد 

کند ولی انگار تازه با میزان نفرت و انزجای  کرد غزاله کمی نرم تر رفتار می به خیال خودش فکر می 

 .غزاله رو به رو شده بود 

بازوی غزاله را رها کرد و کلافه دستی به پشت کردنش کشید و عصبی همانطور که چنگی به موهایش  

 :بحث گفت میزد برای تمام شدن این

 ؟ میخواین بدونین کی مارالو انداخت کنج اون بیمارستان کــوفــتــی یا نــه -

ای که برای در رفتن از دست میلاد نیم خیز شده بود با جمله میلاد پاهایش شل و شده و از پشت بر  غزاله

 .روی مبل پرت شد 

  .هلن نیز گنگ به میلاد نگاه کرد

 .وقت حل این معماحق داشت.. ولی دیگر وقتش بود. 

 ؟ کار.. تـ.. تو بـ.. بود -

 :میلاد از سکوت و بهتشان استفاده کرده و با لحن ملایمی گفت

 ؟ نه.. معلومه که نه مگه من جانیم -

 ...پس  -

 !کار خسرو بود. فهمیده کیارش کیه  -

  .غزاله گنگ و گیج نام "کیارش" را زمزمه کرد

 .ب تصادف همراه آرمان و کیان و میلاد آمده بود پس از کمی یادش آمد! همان مردی که آن ش

 .هلن بیا بشین اینقدر وقتو هدر نـده  -

حال پس از چندین   اختیار کنار غزاله جای گرفت. دلش گواه بدی میداد.. ولی با اینهلن وا رفته و بی 

 .اش بها نداد سال این پرده شک و تردید را کنار زده و به احساسات منفی 

خواست به این متجاوزگرش گوش دهد. حتی اگر پشیمان شود.. احساسی  ل هلن دلش می غزاله درست مث

 ...گفت اخبار خوبی در راه نیست.. ولی با این حال به او می 

میلاد صبر را جایز ندانست و روی دسته مبل نشست. حال که هردو نفرشان ساکت و آرام منتظر بودند  

  .شدببینند چه میخواهد بگوید استرس گریبانش 

 

کنی؟ بعدشم هرچی بیشتر تعلل بکنی بدتر  اه پسر چته هان؟ دوباره کی همچین فرصت توپی رو پیدا می »

ناموس و اون دختره هرزه کثیف هردو یه جور همزاد شیطانن..  گند میزنی. یادت نره اون مرتیکه بی 
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اش بعد بشین انتخاب کن  صاحابو باز نکن، به جحالا تو هی اینجوری گیج بازی در بیارم و چفت این بی 

 «.چه خاکی بریزی تو این کله پوکت

 

نفس عمیقی کشیده و پس از مرتب کردن جملات در ذهنش تا دید غزاله قصد حرف زدن داره شروع 

 ..کرد به تعریف این بازی کثیف سرنوشت 

شیطنتاشون باهم بود..  سی و دو سه سال پیش سه تا دوست بودن مثل برادر، همه جا همه گند کاری و  -

الخصوص خسرو.. بگذریم. اون موقع ها رسم بود که  جوری که همه از دستشون عاصی شده بودن علی 

زودتر بچه ها ازدواج کنن.. بزرگمهر که از اون دو نفر بزرگتر بود زود ازدواج کرد و موند اون دو  

لا یه دختر زیبا و خجالتی بود.  تای دیگه. این وسط خسرو میزنه و عاشق دختر همسایشون میشه.. شه

خسرو از این عشق به هیچ کس نمیگه.. حتی عسل بانو یا احمدخان پدرش.. با خیال خام خودش فکر  

 ...کرد بهتره اول خود دختره بدونه و بعد هردوشون به خانواده ها بگنمی

 :نفسی گرفت و بدون نگاه کردن به اون دو نفر و کشف وضعیتشان ادامه داد

و متوجه اخلاقای غیر عادی و گیج بازیای امیرعلی میشه ولی چیزی به روی خودش نمیاره..  خسر -

کرد. یکم بعد تو این عشق و عاشقی  اینقدر گیج و مست شهلا بود که حتی یکمم وقت صرف امیرعلی نمی 

ریز.  کنه و اینا مجبورن از تهران برن تبهای خسرو یکی از دوستای بچگی احمد خان پسرش ازدواج می 

ای که شده زیر زیرکی  تونست صبحا با هر بهانه غم دنیا به دل خسرو میوفته بابت این دوری، دیگه نمی 

کنه و میگه  شهلا رو دید بزنه... تو یه تصمیم یهویی پا میشه و میره تمام احساساتشو به شهلا اعتراف می 

ری.. شهلا هیچی نمیگه و تو  بعد از اومدن با احمد خان و عسل بانو حرف میزنه که بیان خواستگا

سکوت از پیش خسرو میره. خسرو هم این سکوتو میزنه به پای خجالتی بودن و شرم و حیای  

  .دخترونش

 ..دهد. چقدر مرور و گذشته و به زبان آوردن این خبط ها سخت بود چشمانش را محکم به هم فشار می 

کرد.. باید همین امشب به  گفت و تمامش می یگفت. باید م ولی الان که گفته وقت سکوت نبود.. باید می 

 .این نفرت حک شده در وجود این دو نفر پایان میداد 

خسرو که تو تبریز بود از طریق بزرگمهر با خبر میشه امیرعلی رفته خواستگاری و بله گرفته.. اون   -

اینم فکر نکرد تو  موقع بخاطر دوری از شهلا عصبی بود و زیاد بزرگمهر رو سیم جین نکرد.. حتی به 

این مدت کوتاه امیرعلی چجوری هم خاستگاری رفته و هم بله گرفته!. بالاخره بعد هفت هشت روز  

 ...طاقت فرسا خسرو بر میگرده. همون اول میره پیش شهلا تا خبرشو بگیره ولی.. ولی 

  .کشدشود و دستی به صورتش می کلافه بلند می 

و   دانستند. حال چگونه شده بودند و این نشان میداد این مسائل را می تا اینجا نه غزاله و نه هلن شوکه ن

  .اش در این موقعیت اصلا مهم و دانستنش ضروری نبود چجوری

 :چنگی به موهایش زده و با خیره شدن در چشمان غزاله ادامه داد
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اونم بهش میگه   کنه.. میفهمه امیرعلی خواستگاری شهلا رفته.. میره پیش شهلا و ازش بازخواست می  -

قبل از تو امیرعلی بهم اعتراف کرده و چون بهش علاقه داشتم بله گفتم. خسرو دیوانه میشه روانی  

کنه.. میگه نمیذارم ازدواج کنین.. میگه تو دزد ناموسی..  میشه.. پیش امیرعلی میره و باهاش دعوا می 

گفت و خسرو  ش به شهلا می دونستی.. امیرعلی هم میخوره و هم میزنه.. از علاقمیگه تو می 

سوخت.. همونجا خسرو قسم خورد نذاره این وصلت سر بگیره... از اون روز هر بلایی که  می

تاثیر بود چون هر بار  تونست از کثیف جلوه دادن امیرعلی تا خفت کردن شهلا انجام داد ولی همش بی می

گرده تو دوست و آشنا و یه دختر خوب  دستش رو شد.. احمدخانم که دید آبروش داره میره به زنش گفت ب 

و نجیب برای خسرو انتخاب کنه. عسل بانو هم گوش به فرمان بعد کلی تحقیق دختر دوم احمدنژادی رو  

پسنده.. ولی چیزی به خسرو نمیگن. بالاخره میرسه روز عروسی امیرعلی و شهلا.. خسرو خیلی  می

و خودشو گم و گور کرد. بعد یک هفته که  سعی کرد جلوشو بگیره ولی نشد. بعد اون عروسی خسر

پیداش میشه شده بود که آدم دیگه.. البته در ظاهر، ولی درباطن همونی آدمی بود که هرلحظه منتظر  

  .نابودی حریف برنده شدشه

کرد در این فکر بود  سری از تاسف تکون داد.. هر بار که این گذشته نحس را پیش خودش تکرار می 

ای که به شهلا داشت از او متنفر شد؟ عشق پیش خسرو چه  رو با تمام عشق و علاقه چرا؟ واقعا چرا خس

 ؟ تعبیری داشت

شد به اون  شد گرفت. کم کم داشت نزدیک می نگاه ار چشمانی که مدام بین چشمانش چپ و راست می 

ز بعُد ها  شد.. بخشی که ااتفاقات نحس.. کم کم داشت وارد مبحث جدیدی از این گذشته منحوس و شوم می 

 .شدو زوایای مختلف به هر سه مربوط می 

خسرو متوجه شده بود احمد خان و عسل بانو تصمیمایی براش گرفتن پس خودش زودتر پا پیش گذاشت   -

و گفت زن میخوام. اونام با فکر اینکه پسر کله شقشون آدم شده با کمال میل قضیه دومین دختر  

کنه و میخواد زودتر این ازدواج صورت بگیره. احمد  ل می احمدنژادی، پریچهر رو میگن. خسرو قبو

کنن.. پریچهر  خان و عسل بانو میرن خواستگاری و خلاصه بعد ی ده دوازده روز اینام ازدواج می 

  .علاقه زیادی به خسرو نداشت و فقط برای راحت شدن از دست خانوادش تن به این ازدواج میده

   ..ه بود را برداشت و چند جرعه نوشیدلیوان آبی را که از قبل آماده کرد

گفت و خودش را  از این بخش متنفر بود، حتی بیشتر از مرگ پریچهر.. با این حال چیزی بود که باید می 

 .ای که بر روی دوشش بودکرد از این بار سنگین ده ساله خلاص می 

ه بود ادامه داد.. ولی با  لیوان را بر روی میز گذاشت و روی مبل نشست.. همانطور که به میز زل زد

 .خود را نداشت جهشی بزرگ؛ اصلا حوصله تعریف جزئیات بی 

 

شنوه ولی خیلی  دو سه هفته بعد ازدواج امیرعلی و شهلا، شهلا باردار میشه.. خسرو این خبرو می  -

کنه.. انگار هیجی نشده! بعد یک ماه متوجه میشه پریچهرم حاملست. خلاصه  خونسرد برخورد می 

ره و میگذره تا اینکه بچه شهلا و امیرعلی به دنیا میاد. پسر بود. اسمشو میذارن کیان.. خسرو بازم  میگذ
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کنه چون فکر  عکس و العملی از خودش نشون نمیده.. بزرگمهر دوباره رابطشو با خسرو شروع می 

و به دنیا  کرد خسرو خبر مرگش آدم شده.. هه ولی زهی خیال باطل. دو سه ماه بعدش پریچهرم بچشمی

  .میاره.. خسرو خوشحال از اینکه پسر بوده اسمشو میذاره می.. میلاد 

 :کند و باید نفس عمیق ادامه میدهدبغضش را مهار می 

گذره تا اینکه بالاخره میلاد یک سالش میشه. چند روزی بود که یه سری تماسای مشکوک  یک سال می  -

. یه جورایی بعد این همه مدت زندگیه مشترکش با  شد ولی خسرو اهمیتی نمیداد.به پریچهر زده می 

مند شده بود. یه روز که پریچهر با آذردخت همسر بزرگمهر بیرون رفته بود پسر  پریچهر بهش علاقه 

دوست احمدخان اشرفی همونی که رفته بودن عروسیش تبریز میاد پیشش.. اولش یکم باهم حرف میزنن  

 ...میده مبنی بر اینکه تا اینکه اشرفی یه سری مدارک به خسرو

  .توانست به حالش بهبود ببخشد دیگر نفس عمیق هم نمی 

 :عصبی بلند شد و شروع به راه رفتن کرد.. در همون حال ادامه داد

مبنی بر اینکه پریچهر با امیرعلی تهرانی رابطه داشته و میلاد اصلا بچه اون نیست. از همون تماسا   -

خواسته بچش پیشش باشه و کلی چرت و پرت دیگه. خسرو با تکیه بر اون شواهد  میگه و اینکه امیرعلی 

کنه... اشرفی که حرفاشو میزنه بهانه زنشو میاره و خسرو  و عقل و منطق خودش همه چیزو باور می 

رو با اون همه دروغ و نیرنگ تنها میذاره... پریچهر که میاد با تصمیمی یهویی خسرو رو به رو میشه  

 .واست شبونه برن شمالخکه می

 .کند که حتم داشت دهانشان نیمه باز و چشمانشان گرد استپشتش را به دو دختری می 

 ...کند با کمترین لرزش ممکن ادامه دهدچکد.. سعی می قطره اشکی از چشمش می 

پرسه.. ولی تنها جوابش اشک و بود و هق هق های ظریف همسر چشم  تو ماشین از پریچهر سوال می  -

بیش... اون لحظه خسرو اینقدر برای پریچهر وحشتناک شده بود که پریچهر تنها کاری که انجام داد  آ

خواست اون بفهمه و بیاد  زنگ زدنش به آذردخت بود و قایم کردن تلفن. نمیدونم چرا ولی حتما می 

 .نجاتش بده، هه

 :صه و در یک کلام گفتمیخواست زودتر از این بخش بگذرد و به اصل مطلب برسد.. برای همین خلا

خسرو درست مثل کوه یخ بود. بی هیج حرفی و بدون اینکه به گریه سوزناک پریچهر بها بده اونو توی   -

کنه و با آتیش کشیدن اون ماشین و پرت کردنش توی درّه برای همیشه به نفس کشیدن  ماشین زندانی می 

  .اون زن خاتمه میده

 .نداشت و گونه هایش دوباره خیس از اشک شد دستی به چشمانش کشیده ولی تاثیری

 

ولی بازم با این بلایی که به سر پریچهر آورد بازم خالی نشد.. خالی نشد ک تمام حرص و نفرتشو سر   -

ای که تازه بعد یک سال پدری کردن فهمیده بود از گوشت و خونش نیست. هر  اون بچه خالی کرد. بچه 
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وز با گرسنگی.. یه.. یه روز با ک.. کتک.. یه روز با زندانی  روز به یه روش شکنجش میداد.. یه ر

 .کردکردنش تو انباری.. یه روز دیگم با روشی بدتر با روح و روان اون بچه بازی می 

اهمیتی به چشم های پر اشکش نداد و به سمت هلن برگشت.. اینبار رو صورت او دقیق شد و با لبخندی  

 :یک صورتش بود ادامه دادکه در آن لحظه کاملا تضاد با میم

تا اینکه آذردخت بالاخره قضایا رو بزرگمهر میگه.. مثل اینکه پریچهرم پشیمون شده از کارش و همه   -

  .چی رو به آذردخت گفته.. البته اصل قضیه رو... درسته میلاد بچه خسرو نبود، ولی مال امیرعلیم نبود

هلن مات شده گرفت و با میز کوچک جلوی مبل خیره  نیشخندی زد و با پاک کردن اشک هایش، چشم از 

  .شد

اشرفی پدر سگ پریچهرو گول زد.. از سردی رفتار خسرو سواستفاده کرد و زیر گوشش یه بند از   -

عشق و عاشقی گفت.. اونو از خسرو متنفر کرد و در آخر یه بچه براش به جا گذاشت. بعدشم تحدیدایی  

دونست پیش  ری رو گلوی پریچهر. بزرگمهر که اصل قضیه رو می که یک سال تمام شده بود مثل خنج

  .خسرو میره و ولی با صحنه وحشتناکی رو به رو میشه 

 .اش میغلتد چشمانش را محکم فشار داده و همزمان دو قطره اشک بر روی گونه

و به  خواست خفش کنه.. بزرگمهر که با این صحنه رخسرو دستشو رو گلوی میلاد گذاشته بود و می  -

کنه.. واقعیت رو به خسرو  رو میشه میفهمه این مردو نمیشه متقاعد کرد. اما با این حال تمام تلاششو می 

میگه ولی انگار خسرو دیوانه شده بود. در جواب تمام حرفای بزرگمهر میگه توام طرف امیرعلی و  

دست از سر این بچه بر  کنی. بزرگمهرم مجبور به تهدید میشه.. میگه اگر داری از اون طرفداری می 

نداری لو میدمت. خسرو اول فکر کرد بلوف میزنه ولی وقتی به خسرو گفت پریچهر به آذردخت زنگ  

زده بود و یکم از مکالمشون رو میگه خسرو به ناچار کوتاه میاد. ولی همونجا بزرگمهرم به لیست  

 .سیاهش اضافه میشه 

 :خواست حتی یک ثانیه را از دست بدهدداد.. نمی آهی کشیده.. گلویش خشک شده بود و با غم ادامه 

ده سال میگذره.. تو این ده سال شهلا و امیرعلی دوباره صاحب یه بچه میشن.. ولی اینبار دختر.   -

خسرو هر روز مصمم تر میشه برای نابودیه بزرگمهر و امیرعلی. تو این ده سال دیگه مثل قبل نقشه قتل  

کنه. رابطش با اشرفی هر روز بهتر میشه و بهم  ن آزار و اذیت هاش کم می میلاد رو نمیکشه فقط از میزا

 ...نزدیک تر میشن و رو نقشه جدیدشون کار میکنن.. یعنی نابودی بزرگمهر

خواست به خود مسلط شود  با زنگ خوردن موبایلش آن را از جیب شلوارش خارج کرده و هین اینکه می 

 :با نیم نگاهی به مخاطب جواب داد

 ؟ بله -

 ..مـیـلـاد بدبخت شدیم -

 



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 220 

خواست به خود مسلط شود  با زنگ خوردن موبایلش آن را از جیب شلوارش خارج کرده و هین اینکه می 

 :با نیم نگاهی به مخاطب جواب داد

 ؟ بله -

 ..مـیـلـاد بدبخت شدیم آب دستته بزار زمین بیا خونه من -

  ..گرفتاز صدای مضطرب کارن سرتا پایش را استرس فرا 

 .چی میگی.. چه گندی زدین باز -

 .هرجا که هستی سریعا.. خودتو برسون خونه من -

 کارن بنال ببینم چه گوه کاری بالا آوردین -

  ..میلاد کیارش غیب شده  -

 .به آنی دست هایش یخ کرد و وحشت وجودش را در بر گرفت

ود چیزی بر زبان نمیاورد به معنای واقعی  استفاده از لفظ "غیب شده" آن هم برای کارنی که تا مطمئن نب

 .دردسر جدید است 

 !ی.. یعنی..چی... غیب شده دیگه.. چیه -

نمیدونم صبح هفت هشت اینا گفت به مارال سر بزنه دو سه ساعت دیگه بر میگرده.. اصلا ساعت سه   -

 .بعدازظهر خبری نشده ازش

 .توانست ناقوس مرگ باشد ر به نحوی می قبلش تند میزد و عرق سردی بر روی بدنش نشسته. این خب

 :تر گفت اش را تر کرده و با نگاهی با دو دختر گیج شده آن طرفبا زبان لبان خشک شده 

 ...شاید کار داش -

خبر بزاره؟ اونم تو این موقعیت  مـــیــلـــاد خودتو نزن خریــت.. تا حالا کی شده کیارش مارو بی  -

 .اره پیش میرهحساس که عملیات رو لبه تیغ د 

خواست با این واقعیت کنار بیاید ولی راست  لعنت فرستاد به خود که با جملات کارن قانع شد.. دلش نمی

 .بود.. خسرو همه چیز را فهمیده بود و قطعا نقشه قتل مارال را هم خودش همراه با ساره کشیده بود

 :کرد گفتخسرو و ساره می دستش را مشت کرد و همانطور که در دلش فحش های رکیک نثار  

 .باشه.. باشه باشه من تا یه ساعت دیگه خودمو میرسونم  -

 منتظرم  -

 :تلفن را قطع کرد و با یک نگاه سر سری رو به هلن و غزاله گفت 

 ...من، من باید برم.. یه اتفاقی افتاده  -
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 ..نه هلن و نه غزاله واکنشی نشان ندادند

 .سر فرصت دوباره میام -

 .کند علی رغم میل باطنی آن دو را تنها گذاشت و از خانه خارج شد دید هیچ واکنشی دریافت نمی وقتی 

 

 

 ••  هلن ••

 

 ...کردم سردرد بود و سردرد و سردردتو این همه گیج و منگ بودن تنها چیزی که احساس می 

ی خسرو  تر میلاد بچه محتی باورشم برام مشکله.. خسرو قاتله؟ اونم قاتل کی؟ قاتل زنش؟ از.. از همه مه

 ؟  نبود؟ این چطور ممکنه

های پر اشک  کردم. ولی تو اون چشم های میلادو نمیدیدم باور نمی شاید.. شاید اگر برای اولین بار اشک 

 ...رد و نشونی از دروغ نبود.. اینو مطمئنم

 

 .کنمبه سختی بغضمو قورت میدم و خودمو کنترل می 

گفت خسرو شکنجش میداده.. ولی چطور  کرده.. می ر اون خالی می گفت خسرو حرصشو از سمیلاد می 

ممکنه؟ من خودم شاهد بودم خسرو چجوری پشتش در میومد. حتی وقتی خسرو میوفتاد به جونم و میلاد  

 !گفتمیومد نجاتم بده هیچی بهش نمی 

 ؟ کیان کجاست -

 ؟ ها -

 .میگم کـیان کـجاست -

 ...م. من آخر این گیج بازیام کار دستم میدهکلافه دستمو رو شقیقه نبض دارم میذار

 نمیدونم  -

  :کنه و با حرص و میگهاخمی می 

یعنی چی نمیدونم؟ منو مسخره کردین؟ همین یک ساعت پیش زنگ زد گفت بیام اینجا کارم داره الان   -

 ؟ تو میگی نمیدونم

 :کنههم قطار می  قبل از اینکه بخوام چیزی بگم دوباره نفسی میگیره و شکاک کلماتو پشت سر 



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 222 

صبر کن ببینم، اصلا این مرتیکه اینجا چیکار داشت؟ نگو اومده بود ببِینتَِت که حتی به یه کودنم بگی   -

 کنهباور نمی 

  .کلافه با دوتا انگشتای دستام شقیقم رو ماساژ میدم

میخواد.. مگه نمیبینه این  به اندازه کافی با چیزایی که میلاد گفته گیج شدم نمیدونم این دیگه چی از جونم 

آشفتگیمو؟ انتظار داره جواب سوالایی رو بدم که برای خودمم سوالن؟ من خودم مشتاقم بدونم کیان  

 !کجاست و میلاد چجوری وارد این خونه شده.. رفتاراش که نشون میداد همه از قبل برنامه ریزی شده

   .ی و تحویل من بدیمن وقت اضافی ندارم صبر کنم تا تو یه دروغی سر هم کن -

نمیدونم بخدا.. من همین چند دقیقه پیش از خواب بلند شدم رو پله ها میلادو دیدم نشسته رو مبل. هرچی   -

 .ترسم بلایی به سرش آوردهمیگم کیان کجاست جوابمو نمیده.. من خودم می 

 ؟ زنگ زدی بهش -

 :بودم "نه" ارومی گفتم سرمو تکون میدم با وجود اون بغضی که انگار کامل مهارش نکرده

 ..پــــــوف اینو باش! میگه نه. خسته نباشی واقعا -

  ...کنه تو جیب مانتوش و گوشیشو برمیدارهدست می 

 :ذاشت با نگاه مختصری به سر تا پام گفت گرفت و گوشیو رو گوشش میهمونجور که شماره کیانو می 

 ؟ حالت بهتره -

 !کنهاون لحن تند و تیزشو؟ چرا این دختر تو ثانیه رنگ عوض می  باید این نرمش تو صداشو باور کنم یا 

  ..ممنون بهترم  -

میگم بهترم ولی انگار تازه یاد اتفاقی که افتاد میوفتم. بهترم؟ نه نیستم.. ولی باید قوی باشم.. باید بجای  

 ..ضعف به جلو حرکت کنم حتی اگر دوباره خدا یه مانع بزرگ سر راهم قرار بده

 

 ...یشم و به سمت آشپزخونه میرم. قبل هر چیزی باید این سردرد رو آروم کنم تا بدتر نشدهبلندم

 .خورمشکنم و مجبوری با چند جرعه آب می بعد چند دقیقه کشتن تو کشو و کابینت یه ژلوفن پیدا می 

 .ای بابا چه گرفتاری شدیما.. انگار من تو این وضعیت شوخی دارم باهاش -

 :ج میشم و با تکیه کردن به دیوار میپرسماز آشپزخونه خار 

 ؟حال.. حال مارال چطوره -

 :بدون نگاه کردن بهم بلند میشه و گوشیشو روی گوشش میذاره

 ..تو که وضعیتشو دیدی  -
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 ..خواستم دورشم و تونستم چیزی رو درک کنم. فقط می آره ولی من تو اون حال و وضعیتم نمی  -

  ..باشه. چاقو خورده  -

هـیـنی" میکشم و دستمو دو دهنم میذارم.. چاقو خورده؟ از کی؟ چرا؟ برای چی؟ اون که با کسی دشمنی  "

 ..چیزی نداشت 

ولی عوضیا به همون چاقو کفاف نکردن و مشت و لگد حوالش کردن.. مثل اینکه چندتا لگد محکم به   -

 ر بشه دازیردلش خورده و به رحمش آسیب رسیده.. ممکنه.. ممکنه نتونه بچه 

لرزه.. ولی قبل اینکه بخوام چیزی بگم یا ابراز تاسف کنم مشغول صحبت با  احساس کردم صداش می 

 .مشت خطیش میشه

کنه؟ مادر بودن که برای هر  ولی خب.. متاسف بودن من چه تاثیری داره؟ حال بد مارالو خوب می 

 ؟  کنهدختری بهترین منصب دنیاست رو مارال ممکن می 

 .باشه.. من الان خودمو میرسونم.. اوکی باشه.. فعلاواقعا؟ باشه  -

 :رفت گفتداشت و به سمت ورودی می همونطور که کیفشو بر می 

 .کیان اون گوشی لعنتیشو روشن کرد یا پیداش شد بهش بگو حتما به من زنگ بزنه  -

کردم.. حتما بهش  فقط سرمو تکون دادم. جواب سوالای خودمو که گرفتم و این شک لنتی رو برطرف 

 .میگم زنگ بزنه بهت 

 

 •• راوی  ••

 

منیره قهوه ها را که آورد قبل از اینکه جمله همیشگی را بیان کند با تکان سر بزرگمهر از اتاق خارج  

 .شد

 :بزرگمهر با بیرون رفتن منیره گفت

 ؟ پیداش کردین -

 .آره -

 :ابرویی بالا انداخته و با لبخند ادامه داد

 ؟  خب -

 ..و بستش خوبهچفت  -

  ..کردم جلوی اسدی وا بده فکر می  -
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  .اون که میده خیالت تخت.. هیشکی تا حالا زیر دست سرهنگ دووم نیاورده -

 ..سری تکان داد

 

 :فنجانش را به سمت دهانش برده و کمی مینوشد 

 ؟ خودتون چیزی دستگیرتون نشده -

 ..ی بی همه چیزهفقط در این حد که کار اون ساره  -

 ؟ نمیخواین برای از بین بردن این انگل اقدام کنین -

 .! ولی بهتره اول بببنیم کیارش کجاست چرا  -

دارین وقتو هدر میدین. همه میدونیم اون آشغال همه چیزو فهمیده و هر لحظه منتظره تا زهرشو  -

 ..بریزه

 ..میلاد فعلا رفته ببینه میتونه بفهمه کجاست یا نه  -

 :گویدبا تامل می نفس عمیقی کشیده و  

 ؟ بهشون گفت -

 .نمیدونم.. من که زنگ زدم گفت سریع خودشو میرسونه.. فکر نکنم کامل گفته باشه -

 .از اولم کار خودم بود -

 ؟ بزرگمهر -

 :در سکوت خیره شد به چشمان کشیده و یشمی کارن

 ؟  از امیرعلی خان خبری نشد -

  ..فردا میره ترکیه  -

 ؟مهران دبی نبودترکیه؟ مگه  -

 ..دو روز پیش واسه قراردادش رفت ترکیه -

 ؟ بنظرت میتونه ازش بگیره -

 !گرفتن که آره.. ولی اون بیشرف بدجور دندون گرده، به هرچیزی قانع نمیشه  -

  .ولی بنظر من اونم میخواد سدی به اسم خسرو از راهش برداشته شه  -

 :نامعلومی بود لب زد بزرگمهر همانطور که خیره به نقطه 

 ...امیدوارم آخر این داستان خوش باشه -
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•• 

 

  ..دستش بر روی دست گیره مشت شد 

 

الان وقتش نیست پسر.. بجای این ضایع بازیا بشو همون میلاد.. همونی که خسرو این همه ساله می  »

 «!خواسته 

 

 ..ود را مشغول گوشی نشان دادسرش را تکان داده و سریع قبل از اینکه پشیمان شود در را گشود و خ

  .خنده الکی کرده و در را با پایش بست

 !چیه؟ نیشت شله -

 :با خنده ای منزجر کننده گفت 

  .یکی از این توله خیابونیاست -

 ؟ کیس جدید جور کردی -

 .نمیشه روش اسم کیس گذاشت.. ولی خب میشناسی که پنجول دار دوست دارم -

 

 :که آماده شکار عکس العمل میلاد بود گفت  نیشخندی زده و درست همانطور

 .آره میشناسمت.. ناسلامتی خودم برای اولین بار یکی از این گربه های وحشیو هل دادم سمتت  -

 ...متلک خسرو را گرفت و خیلی خوب منظورش را متوجه شد

  .عمیق هل میدادولی خب چه می کرد؟ هر حرکت اضافه از سمت میلاد او را یک قدم به سمت این درّه 

 :تنها به خنده کوتاهی اکتفا کرده و خودش پیش قدم شد

 ؟ گفتی بیام.. اتفاقی افتاده -

  ..حتما خبرش رسیده کیارشو پیش منه -

 .چیزی نگفت و در سکوت به خسرو خیره شد

 :خسرو از سکوت میلاد استفاده کرده و با هیجان بیشتری ادامه داد

 ؟ نمیخوای بدونی چرا -
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 ..نمایشی شانه ای بالا انداخت

 !من چمیدونم.. اگه به صلاحه بگو -

خسرو لبخندی زد.. مطیع بودن میلاد را دوست داشت. شاید همین خصلت بود که باعث شد میلاد را به  

جمع مهره های سوخته اش اضافه نکند.. کسی چه میداند؟ خسرو افعی بود با تفکر و عقل یک میمون..  

 .شود و بدرد.. و کجا میش شود و مظلوم نمایی کند می دانست کجا گرگ 

 جالبه بدونی این همه سال مار تو آستینت پرورش میدادی -

 :میلاد اخمی به نشانه تعجب کرد و با تظاهر به گیج بودن گفت

 .بابا درست بگو.. الکی گیجم نکن -

شت ازت مدرک جمع می  باشه اصل مطلب اینکه کیارش مامور مخفیه و تمام این هغت هشت ساله دا -

 .کرد

مثل برق و وحشت زده خود را به خسرویی که با آرامش کتاب میخواند رسانده و لرزش صدایی که دست  

 :خودش نبود و کاملا واقعی بود گفت 

 ؟ تو.. تو شوخیت گرفته؟ یعنی میخوای بگی.. همین.. همین کیارش بی زبون و ساکت.. پلیس بوده -

 .نه هر پلیسی! ایشون جــنــاب سـرگـرد کیارش ریاحی هستن آره.. جالبه بدونی اونم -

 .با احساس خفگی دو دکمه بالای یقه اش را باز کرد

واقعا وحشت زده بود.. با خود فکر می کرد خسرو برای سنجش رفتار و کردار او کیارش را گرفته  

 !است

بازی کردن جلوی خسرو   ولی این دانسته های خسرو بیش از حد تصورش بود؛ جوری که فقط به نقش 

 .کفاف نمی کرد و باید در برابر کیارش هم همین انسان رذل باشد

 ..یه چیزی بخور غش نکنی -

من.. من نمیفهمم، چطور همچین چیزی ممکنه؟ یعنی این همه سال رفاقت همش دود شد رفت؟ نه.. نه   -

 ..نه من تا با چشمای خودم نبینم باور نمی کنم

 ؟ میخوای نشونت بدم -

 ؟گیج به خسرو نگاه کرد.. چه چیزی را می خواست نشان دهد

 ..خسرو بی توجه به میلاد خم شد و با برداشتن چند ورقه آنها را به سمت میلاد گرفت

  ..بیا بین افتخارات دوست خوب و نجیبتو -

 .آنها انداخت میلاد با بهتی که تمام تلاشش را می کرد واقعی به نظر برسد برگه هارا گرفت و نگاهی به  

 !دیوث تک تیراندازم بوده  -
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 ؟چیکارش کردی حالا  -

  ..فعلا انباره -

 :چشمانش را ریز کرده و با شک میپرسد

 ؟ انبار؟ اونجا واسه چی -

 .تا تصمیم بگیرم باهاش چیکار کنم باید همونجا بمونه -

دست کردن در جیب  شد را روی میز پرت کرده و با مدارکی که شامل نام و افتخارات کیارش می 

 ..شلوارجینش سری تکان داد و به این فکر کرد

 

 «؟آخر این بازی چی میشه»

 

 ••  هلن ••

 

  .کنمز میبا احساس یه جسم ملموس کنارم چشمام رو با 

 .دو بار محکم پلک میزنم تا دیدم واضح تر شه و کیانو کنارم تشخیص میدم

 .اینجا چرا خوابیدی؟ میرفتی تو اتاق  -

 ...دهن باز کنم، ولی برای خودمم سواله چرا رو مبل خوابیدم  میخوام

 :ای که به ذهنم میرسه رو به زبون میارمتازه همه اتفاقات به سرم هجوم میاره.. اول جمله 

 .میلاد اینجا بود  -

  .نه اخمی کرد، نه عصبی شد.. و همین به شکم دامن میزد 

 .امیدوارم اون مسئله اینی نباشه که من بهش فکر می کنم کرد. کیان یه چیزی رو داشت مخفی می 

 .هلن.. با توام  -

 :بی توجه بهش ادامه میدم 

 .غزاله گفت بهش گفتی بیاد اینجا کارش داری -

 .چشماشو میبنده و نفس عمیقی میکشه 

 ..ببین -
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د داره.. در  همین حرکت.. همین یه کلمشه بهم فهموند حدسم درست بوده و کیان یه سر و سری با میلا

 .حدی که حاظره ما.. زن و خواهرشو با اون تنها بذاره

 ؟ جریانو فهمیدین -

 ؟ تو.. تو با میلاد.. رابطه، رابطه داری -

 .جالبه برام.. انکار نکرد و سرشو به معنی "آره" تکون داد. خوبه زیرش نمیزنه و قبول داره

 ؟ مسائلی رو برات توضیح بدم. باشهآره. آره باهاش رابطه دوستانه دارم ولی باید یه  -

چونم میلرزه ولی نمیذاره اشکم سرازیر شه.. از اینکه نذارم یکی از خودش دفاع اصلا خوشم نمیاد. پس  

 .بهتره به حرفاش گوش بدم.. اصلا.. اصلا ازش ادامه اون داستانو بخوام. قطعا میگه 

 ..باشه. فقط امیدوارم نخوای الکی منو قانع کنی  -

 

 ..کنم و پا میشم میشینم رو مبل. اونم با این حرکتم بغلم میشینه بلند شه ولی من زودتر اقدام می   میخواد

 ؟  خب -

 ...میلاد گفت نتونسته اصل قضیه رو بهت بگه.. فقط اتفاقای فرقی رو -

 ؟  کیان؟ میشه زودتر بری سر اصل مطلب -

 ؟یادته می خواستی بدونی پدر و مادر کین -

 ؟خوره. این مسئله چه ربطی به پدر و مادر من دارهشاخکام تکون می

 خب.. آره  -

خسرو تو رو از پیش اونا دزدیده و برای اینکه کسی شک نکنه داده به یه زن و شوهر پول میداده تا   -

 .بزرگت کنن

 ؟یعنی چی؟ مگه خشایار عموی من نبود؟ این چی داره میگه

اساس خسرو نشات میگیره.. دقیقا از اون موقعی که با دخالت  همه اینا از انتقام پوچ و بی پایه و  -

 .بزرگمهر تو کارش تصمیم به تلافی میگیره.. و از بدترین جا به بزرگمهر ضربه میزنه

دست خودم نبود ولی ضربان قلبم به طور عجیبی رفته بود رو دور تند.. اصلا احساس خوبی نداشتم.  

 ؟ ن دارهبزرگمهر چه ربطی به بحث پدر و مادر م

آخرای اردیبهشت ماه بود که بزرگمهر و آذردخت به یه مهمونی دعوت میشن. اون موقع روزای آخر   -

بارداری آذردخت بود و بزرگمهرحساس! بزرگمهر نمی خواست برن، ولی تولد دوست آذردخت بود  

ونو به اولین  برای همین با اجبار آذردخت رفتن.. ولی وسط مهمونی آذردخت دردش میگیره و بزرگمهر ا

 ...بیمارستان میرسونه 
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 .ای که حتی یه ثانیه هم وارد این دنیا نمیشه میمیرنکیان اینارو خودم میدونم.. خود آذردخت و اون بچه  -

موضوع همینه هلن. تو فکر می کنی همه چیزو میدونی ولی در اصل هیچی رو نمیدونی.. هیچی. آره   -

 .اون بچه آخرین یادگار آذردخت زنده میمونهدرسته آذردخت میمیره ولی بچشون نه.. 

گیج بهش به صورتش خیره میشم. این امکان نداره.. خود بزرگمهر به من گفت زنش به همراه اون بچه  

  .مردن

بزرگمهر این سمت داشت درد نبود عشقشو هضم می کرد و اونور خسرو نقشه نابودی دوباره   -

  .بزرگمهرو میکشید

 ...کی ـ -

 .نپر وسط حرفمهلن لطفا  -

 .اینقدر پر تحکم کلماتو پشت هم ردیف میکنه که دهنم بسته میشه

بزرگمهر تو این گیر و دار با وجود عشقی که به اون بچه داشت وجودشو فراموش می کنه و خسرو با   -

 .پولی که به یه یکی میده اون بچه رو میدزده 

! بچه بزرگمهرو خسرو دزدیده؟ چقدر یه آدم  هـیـن" بلندی میکشم و دستمو دو دهنم میذارم. خدای من"

  !میتونه کثیف و رذل باشه

الهی بمیرم واسه بزرگمهر که همچین درد بزرگیو تحمل کرد.. حتما کلی با خودش کلنجار رفته تا تونسته  

 !باهاش کنار بیاد 

 

بوده. خشایار اون بچه  وقتی بچه رو دزدید اونو به زن و شوهری میده که از قضا برادر ناتنی خودش  - 

 .ی بزرگمهر و آذردخت باشهرو قبول می کنه ولی حتی به فکرشم نمیرسه اون بچه، بچه

تنها حسی که تو وجودم بیداد می کرد حیرت بود و بهت. خشایار؟ قبول کردن اون بچه؟ خدایا چی دارم  

 ..میشنوم.. این دیگه چه داستان جدیدیه 

ی گفت اون با تموم بدیایی که کرد برادرم بود! ولی سریع این حس  اوایل از کارش پشیمون بود.. م -

عذاب وجدان با دیدن بزرگمهری که در به در دنبال اون بچه بود از بین میره. برای اینکه همیشه یادش  

بمونه اون بچه رو با چه هدفی آورده پیش خودش، تصمیم میگیره اسمی که بزرگمهر همیشه دوست  

 ...روش بذاره؛ برای همین تنها شرطی که خسرو میاره اینه که اسم اون بچه داشت رو بچش باشه رو

 ...مکثی می کنه و من تو همین چند ثانیه هزار بار میمیرم و زنده میشم. این امکان نداره.. نه 

 ...برمیگرده و زل میزنه به صورتم

 .هلن باشه -

  .گریهبا پایان جملش بغضم میشکنه و با صدای بلند میزنم زیر  
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ایم که  این امکان نداره.. خدایا چطور ممکنه.. یعنی.. یعنی من، من بچه بزرگمهرم؟ من همون بچه 

 ؟ بزرگمهر اونو مرده تصور می کنه؟ اخه چرا؟ چرا این بازیه کثیف تموم بشو نـیـسـت

 ...هلن.. هلن منو نگاه کن، هلن آروم باش -

ی میگی؟ دیگه چقدر آروم باشم؟ تو چی میفهمی روز و شب  آروم باشم؟ مــن آروم باشم؟ کیان حالیته چ -

حسرت خانواده خوردن اونم در حالی که پدر و خواهرات پیشتن یعنی چی؟ دیگه خستم.. به خدا دیگه  

خستم، مگه من چه گناهی کردم که باید پاسوز بقیه بشــــم! من حق زندگی ندارم؟ سهم من از این دنیای  

 ؟  کوفتی این همه بدبختیه

 .دستشو دورم میندزه و هق هقم تو سینش مخفی میشه 

این مسئله دیگه شوخی بردار نبود! خسرو بیست سال منو از خانوادم دور کرد.. بیست سال یه عمره..  

  .من یه عمر از پدری که می تونست بهترین مرد دنیا باشه محروم شدم 

م.. فریاد بزنم و ازش دلیلی بخوام.. یه دلیل  کاش خسرو الان اینجا بود تا بتونم بزنم تو صورتش.. داد بزن

 .منطقی واسه این همه کثافط کاری که چندساله به بار آورده

دو سه سال میگذره تا اینکه آسیه و خشایار توی تصادف میمیرن و اون بچه میمونه رو دست خسرو.   -

کته میمیره.. عسل بانو هم  اونم بالاجبار هلن رو میاره پیش خودش. این وسط میزنه و احمدخان در اثر س

مجبور میشه بیاد پیش پسرش.. اونجا وقتی با یه دختربچه رو به رو میشه تعجب می کنه. ولی خسرو  

 ...میگه پدر مادر مردن و اونم دلش به رحم 

 ...چ.. چجوری.. عزیز.. نفهمید.. من همون دخترم.. که.. میش خشایار -

چون خشایار برخلاف خواسته اونا عمل کرد و با دختر مورد    عسل بانو و خشایار باهم رابطه نداشتن. -

 ...علاقش ازدواج کرد

  

 

هیچی نمیگم تا ادامه بده. حتی اگر تعریف این همه اتفاق امشب باعث سکته کردنم بشه باید بشنوم و بفهمم  

 .خسرو دیگه چه غلطایی کرده و من ازش بی خبرم

ه ساله میشی. اون موقع اشرفی و خسرو سر یه مسائلی به مشکل  میگذره و میگذره تا اینکه تو، تقریبا د -

خورده بودن.. مثل اینکه اشرفی می خواسته میلاد رو از خسرو بگیره و اونم میگفته نه! انگار اون یه  

خوابای دیگه واسه میلاد دیده بود و نمی خواست نقشه هاش نقشه بر آب بشه. اشرفی تحدید می کنه همه  

 .میگه و خسرو با کمک ساره برای همیشه ساکتش میکنن چیزو به بزرگمهر

 .چشمام گرد میشه. ساره و خسرو؟ ساره چی میگه این وسط

 .از کیان فاصله میگیرم و با قورت دادن آب دهنم سعی می کنم رو صدای لرزونم مسلط شم 

 ...سا.. ساره؟ اون دیگه  -
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 :اخماش درهم میشن و با نفرت ادامه میده

 .ره.. دلیل اصلی بیشتر بدبختیای ما همین سارستآره درسته سا -

 ...من.. من نمیفهمم، چجوری؟ اون.. اون که اصلا -

 .ساره از بچگیش به من علاقه مند بود -

 ..خشک میشم. ساره کیانو دوست داشته؟ اینو دیگه کجای دلم بذارم

 :با گرفتن نفسی ادامه میده

 .همین ساره بود دلیل اون بلایی که سر مادرم اومد  -

 ...من -

ساره به خسرو خبر داد اون شب مامانم میخواد بره به اون سفر کذایی.. اونم که منتظر یه فرصت تا   -

 .زهرشو بریزه

صحنه های اون فیلم تو مغزم بک و پلی میشه.. تو اون فیلم چند نفر بودن که شهلا خانم رو خفت کرده  

 .دشم که اون بلا رو چند نفری سرش اوردنبودن و یه نفر داشت فیلم می گرفت.. بع

 ...با یادآوری اون صوانح خشن چشمامو میبندم. حتی فکر کردن بهشم منو به وحشت میندازه

 ؟ پس.. پس میخوای بگی ساره.. راپورت شماهارو.. به خسرو میداده -

 :همه پست بودن سرشو تکون میده و من ساکت نگاهش می کنم تا ادامه بده. چی میشه گفت در برابر این

اشرفی از خودش یه فیلم میگیره و تو اون به تک تک غلطایی که خسرو یا دو تایی کردن اعتراف می   -

کنه، بعدم ازش میخواد میلاد رو نجات بده و این چرندیات. اون فیلم به دست بزرگمهر میرسه و همه چی  

 ...سر تو اومد  ز همه عصبیش میکنه بلایی بود که بهرو میفهمه.. چیزی بیشتر ا 

نمیدونم چندمین شوکیه که بهم وارد میشه ولی دیگه خشک نمیشم و صامت به یه جا زل نمیزنم. بیشتر  

دلم میگیره و غمگین میشم. پس بزرگمهر می دونست من دخترشم؟ می دونست و این همه مدت بهم  

 ؟  چیزی نگفت

 .هه چه پدر مسئولیت پذیری دارم من

 .ه بقیه تا این خبرو بهشون بده اونم سریع زنگ میزنه ب -

 ؟کنجکاو خیره میشم به لباش. بقیه دیگه کیان

 ؟ بقیه -

 .آره. یعنی میلاد و برادرش کارن -
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 ...چشمام گرد میشه. بزرگمهر و مـیـلاد؟ این چطور ممکنه 

 .دلیل اصلی اینکه نمی خواست میلاد از پیشش بره علاقه میلاد به.. غزاله بود -

اشکامو پاک می کنم.. لرزش دستام مشخصه ولی این چیزایی که میشنوم فرصتی بهم نمیده  با پشت دستم  

 .که بهش فکر کنم یا بخوام کنترلش کنم

 ؟ میلاد.. چجوری با بزرگمهر رابطه داشته -

 .شش دنگ حواسمو جمع صدای کیان می کنم تا حتی یه کلمه هم از دست ندم

دیده بود بهش نزدیک شد. درست مثل رابطه خودت و   بزرگمهر از وقتی وضعیت زندگیه میلادو -

  ..بزرگمهر

 .قفل کرده بود. شاید برای هرکی شنیدن اینا عادی باشه ولی برای منی که گنگم واقعا عجیبه

 ..از همه اینا بدتر فهمیدن حقیقت هم خون بودنم با بزرگمهره

کم خسرو، میلادم وارد ماجرا  فردای اون روز خبر مرگ اشرفی تاجر بزرگ فرش پخش میشه و کم  -

می کنه و بهش چرت و پرتایی که اشرفی گفته بودم میگه.. میگه برای انتقام میخوام از یکی استفاده کنم  

و.. اون دخترو مثل مادرش نابود کنم. اونم که گیج بود و شوکه همه رو برای بزرگمهر تعریف می  

  ..کنه

 ؟د میگه. درسته حتما.. حتما بزرگمهر، واقعیتو.. به، میلا -

 ..سرشو تکون میده 

آره. همه چیزو میگه. بزرگمهر بهش توصیه می کنه برای اینکه اسیبی به غزاله وارد نشه با خسرو   -

  .راه بیاد و هر کاری میخواد انجام بده 

 ..به اینجا که میرسه چشماشو میبنده و پس سر هم نفسای عمیق میکشه

برای مشکله! یعنی میلاد برای اینکه یه غریبه اون بلا رو سر  منظورشو متوجه میشم. ولی درکش 

 ؟عشقش نیاره.. خودش با دستای خودش غزاله رو پر پر کرد

 ؟  آخه کدوم عقل و منطقی همچین چیزیو تایید می کنه

خدایا این عشق چی داره که باعث همچین جنجالی شده؟ یعنی عشق اینقدر قدرتمنده؟ مگه نمیگن عشق یه  

ک، خوب و مثبته؟ پس چرا نتیجش شد درد و رنج؟ پس چرا بجای لبخند، اشک تو چشمای همه  احساس پا

 ؟  جمع شد

 .خدایا اگر عشق اینقدر خطرناکه ازت میخوام تا عمر دارم عاشق نشم.. هرگز

 

 ••• پنج ماه بعد  •••
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که باید غزل رو  به ساعتم نگاه می کنم. دقیقا یک ساعته اینجا نشستم و به سنگ قبر زل زدم در حالی 

 .چهل دقیقه دیگه از مهد بردارم

 .آخرین نگاه رو به این سنگ سیاه و سرد که شده خوابگاه ابدی پدرم میندازم با یه "یا علی" بلند میشم

 

تو چهار پنج ماه اخیر هر وقت میام اینجا به این فکر می کنم چقدر داشتن پدرم کوتاه و مختصر بود.  

نکردن هویتش از دستش دلخورم ولی بازم این مسئله باعث نمیشه که از سر    هنوزم بخاطر نگفتن و فاش

زدن بهش دست بردارم. اونم خیلی سختی کشید.. به قول خودش شاید اگر همون موقع بهم می گفت من  

  .قبولش نمی کردم.. یا شاید اون مرتیکه رذل یه بلایی به سرم میاورد

  .فی میگم راه بیوفتهلبخند تلخی میزنم و با سوار شدن به شری 

بزرگمهر با تموم بدیایی که ازش ندیدم و خوبی هایی که با تمام وجودم لمسشون کردم رفت. رفت و با  

رفتنش این بازی رو تموم کرد؛ شاید پایانش به مذاق خیلیا از جمله ما سه تا خواهر خوش نیومد ولی  

اشینایی که ار کنارشون رد میشیم خیره میشم  بالاخره بعد سی سال تموم شد. نمیدونم چقدر به عابرا و م

  .ولی وقتی به خودم میام که شریفی جلوی مهد غزل نگه داشته

پیاده میشیم و زنگ درو میزنم.. در که باز میشه سریع داخل میشم. همین الانشم بیست دقیقه از زمان  

 .همیشگی گذشته تعلل کردن اصلا جایز نیست 

تاب بچه ها نگاه می کردم که در اصلی باز میشه و سلیمی و غزل میان  تو حیاط داشتم به سرسره و  

 .بیرون

 !هــلــن -

  ..با لبخند رو زانوم میشینم و محکم بغلش می کنم و بلند میشم

 ؟ سلام خوشگل خانم خوبی شما؟ خوش گذشت -

 :همونجور که دستاشو محکم بهم می کوبید با شوق و ذوق کودکانش گفت 

خـیــلی خوش گذشت.. دو تا دوست پیدا کردم.. تازه یه نقاشی کشیدم اینقدر خوشگله..  سلام.. اوهـوم  -

 ؟ نشونت بدم

اومم پس حسابی خوش گذروندی.. البته که نشون بده ولی اینجا نه! اول بریم تو ماشین بعد، هم از   -

 دوستات بگو برام هم نقاشیه قشنگتو نشونم بده 

  .ه حواسم سمت سلیمی جمع میشه چشماشو محکم رو هم فشار میده و تاز

 .سلام خسته نباشید -

 .سلام خانم تهرانی. سلامت باشید  -
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 .لبخندی به روش میزنم و با نگاهی به ساعتم سرسری خداحافظی می کنم و از مهد خارج میشم 

 ..با سوار شدن تو ماشین و رو به غزل میگم

 .خب خوشگل خانم. نقاشیتو بده ببینم  -

تکون میده و با باز کردن کیف کوچولو و کیتیش یه برگه از توش در میاره و به سمت من  سریع سرسو 

  .میگیره

نقاشیش رو ازش میگیرم و با لبخندی که از تحسین بود بهش نگاه می کنم. تصویر طبیعت بود پر از گل  

 ..و درخت

 .واو.. چقدر خوشگــلـه  -

 ؟ واقعا راست میگی -

  ..خوشگل ترین نقاشیاته معلومه عزیزدلم.. یکی از -

 .بلند میخنده و با صدای شاد خندش سرخوش بهش زل میزنم

هر چند میلاد و غزاله با وجود خطبه عقدی که بینشون خونده شده بازم شبیه زن و شوهرا نیستن و غزاله  

اون رو  هیج کششی نسبت به میلاد نشون نمیده!.. ولی بازم خوب تونستن روحیه غزل رو از این رو به 

 .کنن

 

 .شون غزل از دوستای جدید و معلماش گفت تا برسیم خونه 

 .شریفی که جلوی ساختمونشون نگه داشت سریع پیاده شدم و با بغل کردن غزل بهش گفتم بره

 .اقای سمدی، نگهبان دیگه منو میشناخت و سریع درو برام باز کرد

 ؟ سلام خانم تهرانی.. خوبید شما -

 نون.. با اجازه سلام آقای سمدی مم -

 .ی ما دست شماست اجازه  -

  ..لبخندی میزنم و میرم سمت آسانسور

 ؟هـلـن -

 ؟ جون دلم -

 ..حلقه دستاشو دور گردنم محکم تر می کنه. همونجور که سوار میشم، دکمه "سه" رو فشار میدم

 ؟ خاله لارام اومده -
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رو فراموش و کارن اصلی رو بشناسه..   با یادآوری لارا اخم می کنم. غزاله تونست اون جاناتان دروغی

ولی من از همون وقتی که چهره کارن رو دیدم و شناختمش با تموم وجودم سعی کردم از خودش و زنش  

 .فاصله بگیرم 

من هیچ وقت نتونستم و نخواهم تونست که اتفاق شیش هفت سال پیشو فراموش کنم! درسته دارم سعی می  

 .م حس می کنم زوده برای رو به رو شدنکنم باهاش کنار بیام ولی خب باز

 .نمیدونم عزیزدلم.. مامانت که به من چیزی نگفت  -

هیچی نمیگه و با صدای نازکی که اعلام کرد به طبقه سه رسیدیم از اسانسور خارج میشم و دقیقا جلوی  

  .واحد رو به رویی وایمیستم 

 .غزاله با مارال رو به رومیشم  زنگ درو که میزنم بعد چند ثانیه در باز میشه و من به جای

کفشای غزل رو در میارم و میذارمش پایین.. اونم که انگار منتظر بعد بغل کردن مارال سریع میدوئه  

 .سمت جایی که بتونه مامانشو پیدا کنه 

  .با لبخنده سری تکون میدم و وارد خونه میشم

 ..سلام -

 ؟ سلام.. دیر کردین، ترافیک بود نه -

 ..همونجور که مارال درو می بست جوابش رو میدم و به سمت پذیرایی میرم

 ؟دیگه پرسیدن نداره.. مگه تهران بدون ترافیک معنی داره -

 .اون که آره ولی آخه الان که ساعت شلوغی نیست  -

 ..شال و مانتوم رو در میارم و با حرص جواب میدم

 .فس فس کنان اومدماون که آره.. ولی یادت نره من با یه حلزون  -

قهقه بلندی میزنه که منم به خنده میندازه.. خب حرفم حقه، همه میدونن سرعت شریفی چندتاست و  

 .چجوری میرونه

 :رو مبل میشم و از مارالی که می رفت سمت آشپزخونه میپرسم

 ؟ غزاله کجاست -

 .او اتاقه الان میاد  -

 ..سر تکون میدم 

 

  !یعنی الان همه چیز تموم شده؟ پس چرا خبری از کیارش یا میلاد نیستناخداگاه به ساعت نگاه میکنم.  
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به امید یه خبر از اونا گوشیمو از کیفم در میارم. ولی با روشن کردنش هیچی جز بکگراند به چشمم  

 .نمیخوره

دوباره به ساعت نگاه میکنم.. طبق ساعت گوشیم دقیقا سیزده و شیش دقیقه، درحالی که اجرای حکم  

 .ده بوددواز

یه لحظه از ذهنم رد شد نکنه فرار کرده؟ ولی.. ولی مگه میشه از زندان فرار کرد؟ مگه خونه خالست.  

 .هر چند که از اون مارمولک هر چیزی برمیاد

  ..با این فکر که فرار کرده قلبم بوم بوم خودشو به سینم میکوبونه

 سلام  -

که واضح گیج بودنمو نشون میداد به غزاله سلام   نگاه مات شدمو از صفحه گوشی میگیرم و با لبخندی

  .کردم

 :مارال از آشپزخونه داد میزنه

 ؟ آلبالو و پرتغال داریم چی بیارم -

 ..واسه من پرتغال هلن رو نمیدونم -

 .واسه منم همون پرتغال -

 .اوکی باشه  -

 :مثل مارال داد زد

 .دو تا پرتغال بیار -

 باشه  -

 ..دستم سریع بهش نگاه میکنم و با دیدن اسم کیان بی مکث جواب میدم با زنگ خوردن گوشی توی 

 ؟الو -

 .سلام -

  .کلافه موهایی که توی صورتم بود رو پشت گوشم میزنم

 ؟ سلام. چی شد -

 ؟ چیو چی شد -

 !کـیـان -

 ؟ همین خنده ارومش یه دلگرمیه که اتفاق منفی و بدی نیوفتاده.. پس این همه تاخیرش برای چیه

 ؟  نخند. چی شد -
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 .چی میخواستی بشه؟ هیچی یه لکه ننگ و سیاه از رو این دنیا پاک شد  -

چشمامو میبندم و با گذاشتن دستم روی قلبم نفس راحتی میکشم.. پس تموم شد. بالاخره به طور کامل این  

 .پروندم تموم شد

ت روانم شک می کرد یا  شاید اگر برای هرکی میگفتم از اعدام یه نفر اینقدر خوشحال شدم به سلام

 !میگفت تو انسانیت نداری

 .ولی اونا اگر میفهمیدن این موجود کثیف چه کثافط کاریایی کرده و چه جونایی گرفته درکم می کردن

وجود اون حتی پشت میله های زندانم باعث شده بود شبا خوام نبره.. شایدم برای همین تا پای اعدامش  

  ..پیش رفتیم و مدرک جور کردیم 

 .دیگه از اون استرس و تشویش خبری نبود بجاش لحنم پر از آرامش شده بود

 ؟  خب. شما کجایین -

 ؟کجایین -

 .کجا میخوای باشیم؟ خب داریم میاییم اونجا دیگه  -

 .باشه. مراقب خودتون باشین، میبینمتون -

 فعلا  -

 با لبخند "خداحافظی" میگم و تماسو قطع می کنم 

 

 ..پوست لبتو میجوییدیپس برا همین   -

سرمو بالا میارم و با اخمی که ناشی از تعجبه نگاهش می کنم. ولی اون بی توجه یکی از لبخندای  

 :خوشگلش رو میزنه و با شادی میگه

 .خسرو هم مثل سارا به درک واصل شد -

بودن داشت.. اینو   ای بود که ادعای شیربا یادآوری ساره نیشخندی میزنم. اون ابله از اولم که توله گربه

راحت می شد از اعترافی که به پلیس کرد و همه پته خسرو رو ریخت رو آب فهمید.. حتی اونقدر  

 .جربزه نداشت که پای غلطاش بمونه و توی زندان رگشو زد

 .اره. بالاخره این کابوس تموم شد -

 .به مناسبت این اتفاق مهم بیایین به دهنتونو شیرین کنین  حالا  -

که تازه با سینی پر شربت توی دستش اومده بود، سینیو روی میز گذاشت و خودشم روی مبل  مارال 

 .نشست



 نــیــلــوفــرحــجــتــی || هــزارتــو
 

 238 

غزاله دولا شد و دو تا شربت برداشت.. یکیشو داد به من و یکیشم برای خودش برداشت، در همون 

 :حالت گفت

 ؟ حالا کی باید به مناسبت مزدوج شدن شما دهن شیرین کنیم -

توهم میره.. خب حقم داشت. هر چند که کیارشم پشیمون بود ولی خب.. آبی رو که ریخته  اخمای مارال 

 .نمیشه جمع کرد

کیارشم از اول نباید از پلیس بودنش استفاده می کرد و به بهانه گیر انداختن میلاد، به مارال نزدیک می  

 .ودشد.. اونم در حالی که هدف اصلیش داشتن یه جاسوس توی خانواده تهرانی ب

کار اونم اشتباه بود.. درست مثل کار میلاد که خودسرانه و بدون گفتن به بابا، به بهانه محافظ از غزاله  

 .بهش تجاوز کرد

هر چند که تو تمام این سالها از طریق برادرش کارن، همون جاناتان دروغی و شایدم واقعی از حال و  

 .احوال غزاله با خبر بود 

 .زیاده.. بعدش مشکل منو که میدونینحالا وقت  -

کلافه از این بحثی که همیشه با مارال داشتیم لیوان رو توی دستم فشار میدم و با حرصی کا بخاطر این  

 :افکار تکراری و همیشگیش بود میگم 

مارال! اصلا حواست هست همه اینا بخاطر خودشه که تو رو وارد این بازی کرد؟ بازی که سر مرگ   -

بود؟ مـارال اینکه تو نمیتونی بچه دارشی فقط و فقط بخاطر خودشه.. چشمش کور دندش نرم با   و زندگی

تویه روانشناسی این  چرا فکر می کنی تو بچه دار نشی دنیا به آخر میرسه؟  این مشکلت کنار بیاد. بعدشم

 !افکار پوچ و بیهوده ازت بعیده

  .نه چیزی میگه و نه نگاهشو از پاهاش میگیره

نگ میتونم حس کنم داره پیش خودش حرفامو سبک سنگین می کنه.. امیدوارم اونقدر عاقل باشه که  قش

 ...بتونه تصمیم درست بگیره و راهو اشتباه نره 

مارالم کم سختی نکشید. وقتی فهمید دیگه امکان نداره مادر بشه داشت به مرز افسردگی نزدیک می شد  

 .هکه خداروشکر نذاشتیم کار از کار بگذر

 .راستی مهران داره بر میگرده  -

 

ای از شربت خوشمزه و شیرینو میخورم و منتظر به غزاله نگاه می کنم تا ادامه حرفشو بزنه. ولی  جرعه

 :مارال عجول بازی در میاره و کنجکاو میگه 

 ؟واقعا؟ مگه نگفت من نمیخوام به این کشور برگردم -

 .ه.. مثل اینکه میخواد رابطشو با میلاد جوش بدهچرا! ولی بابا گفته میخواد با اون برگرد -
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 ؟ بنظرت میلاد قبولش می کنه -

 :ای بالا انداخت با بی تفاوتی ب مارال گفت شونه

 .من چمیدونم. کارای اون به من مربوط نیست -

با غم به غزاله نگاه می کنم. یعنی میرسه روزی که باهم خوب شن؟ روزی که با لبخند اسم میلادو  

 .. نه با طعنه و اخمبیاره. 

غزاله یعنی چی برام مهم نیست؟ کارن باز میگم اره خب حکم برادرتو قبلا داشته. ولی الان میلاد   -

 ؟  شـوهرتـه.. شروع رابطه اون با برادرش برای تو مهم نیست

وای بس کن مارال. خودت خوب میدونی هیچیه اون برام مهم نیست. فقط مجبورم بخاطر غزل کنارش   -

 .م. مگرنه مغز خر نخورده بودم باهاش عقد کنم که باش

 ..قبل از اینکه مارال چیزی بگه صدای پا و بعدش صدای صاحب پا بلند میشه

 .مـامـان من گشنمه  -

 .وایستا تا ناهار حاظر شه  -

 ؟ خب.. غذا کی حاظر میشه -

 :ای گفت به ساعت نگاه کرد و با تخمین زدن چند ثانیه 

 .دیگه. بیا تا اون آماده میشه اینو بخورنیم ساعت   -

شربتش رو میگیره سمت غزلی که چشمش به دست غزاله بود. با ذوق میدوئه و کنار غزاله میشینه.  

 .شربتو که ازش میگیره ساکت شروع می کنه خوردن

 ؟ کیان گفت کی میاد -

 .نگفت.. فقط گفت داره میاد  -

 ...ای بابا.. غذام رو گازه -

 ؟ خنده مارال هردو بهش خیره میشیم. این چشه این وسطبا شلیک 

 ..غش نکنی -

 :بعد چند ثانیه که خندش بند میاد با همون لبخندی که تنها نشونی اون خنده بلند بود میگه 

 ...خداییش فکرشو نمی کردم.. یه روز اینجوری حرف بزنی -

 :غزاله با اخم، گیج جواب میده

 ؟  چی گفتم مگه؟ چجوری -

 خونه دارا گفتی غذام رو گازهمثل  -
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 .دوباره میزنه زیر خنده 

 ..ز تاسف تکون میدم.. خدا خودش به این بشر رسیدگی کنهسری ا 

 .زنگ در به صدا در میاد 

 :خواستم بلندشم که غزاله زودتر اقدام کرد و بلند شد. همونجور که به سمت در میرفت گفت

 ...من موندم تو اثر کدوم مستی شوهر عمه محمـ -

  .با صدای باز شدن در یهو ساکت میشه

 !؟ وا چش شد که

 ..من و مارال یه نگاه به هم می کنیم و از جا بلند میشیم 

 ..غزاله چت شد  -

  .با هم به سمت در رفتیم 

این بار من بجای مارال خواستم غزاله رو صدا کنم ولی با دیدن کسی که پشت در با لبخند بهمون خیره  

 .شده بود خشکم زد
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 بالاخره این قصه ما هم به سر رسید و کلاغه به خونش نرسید. 

 اینم از اولین رمانم هزارتو که با یاری و وجود شما عزیزان تموم شد

باید تشکر ویژه ای بکنم از دوست عزیزم و قشنگم آرزو که یه جورایی تنها 

برای قلم به دست گرفتن بود.. عزیزدلم، با تموم وجودم امیدوارم هر جا حامی من 

 که هستی همیشه سلامت باشی.

و باید متشکر باشم از یه دوست قشنگ دیگم مینا که هر چند ناخواسته ولی تو ایده  

 .گرفتن خیلی کمکم کرد

وجودم همچنین ممنونم از تمامی ممبرایی که تو مدت همراهیم کردن.. با تموم 

 مدوستون دار

 به زودی با رمان جدیدم زمونه با ژانر #عاشقانه #اجتماعی بر میگردم

 دوستون دارم
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